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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

: اين كتاب تهيه شده استنخستچاپ ه، از روي اين نسخ.1

)1385تهران، صراط،(، عبدالكريم سروش ادب قدرت، ادب عدالت

و اشخاص، در انتخاب نسخه اي از نام كتاب نمايه.2 .فرماييدي الكترونيكي ملاحظه نميي چاپي گردآوري شده كه در اين نسخه ها

آن يكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي الكتروني نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.3 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتي تركيب جملات كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

به دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4 ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. اين كتاب، برايشان فراهم نيست رسي آسان

ع شدي فرهيختهيو گردآورندهمندان، سبب حمايت از ناشر لاقهساير .كتاب خواهد

و سروران خواهش.5 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود» مجازي گردابي كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.ir 
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 گفتار پيش

و مصاحبهي سوم باشد، مشتمل بر خطابه نامه كه سياست خواست اين دفتر مي و نامه ها آنآ) بيش از هشتصد صفحه(اما فربهي فراوانش.ها ها فـت

و آن را به دو نيمه منقسم كرد  ميي اول فقط خطابه نيمه: شد و عنوان ها را در بر و خصلتي تئوريك دارد آن» ادب قدرت، ادب عدالت«گيرد بر پيشاني

و نيمه  و كاربرديي دوم كه سياسي است؛ و به مصاحبه تر و نامه تر است سـ نامـه سياست«هاي سياسي اختصاص دارد، عنوان ها و زيبنـده»ومي ي ويـژه

و چند ماه ديگر از زهدان زمان پا به جغرافياي جهان خواهد نهاد .اوست

و عدالتند كه ديري است به ميهماني ذهن من آمده»ادب قدرت، ادب عدالت«در و چـالش، بازيگران بزرگ همچنان قدرت و دمي از پرسـيدن اند

به اي از پاسخ پاره. ايستند كردن باز نمي  و ادب«ويـژه پيونـد ميـانبه.ي اين دفتر را آفريده است مايه گران پرشور، درون آن پرسش هاي من ادب صـدق

دل از نكته» عدل مي بسته هاي عزيزي است كه من سخت و گمان و در تحقق مفاد آن كمك بسيار تواند كردي آنم .كنم ما را در كشف معناي عدل

و رواج آن را نه فقط حاجب حقيقت، كه نشانه توان دروغ در پرتو اين پيوند است كه مي .ي غيبت عدالت هم دانست گويي را عملي ظالمانه خواند

و آزادي را هم ايجاب مي و لذا فلسفه سخن گفتن از عدالت به قهر منطقي، سخن گفتن از استبداد ي حضور اين مفاهيم در اين دفتر نيز آشكار كند

.شود مي

اخ«تر از همه، اما مهم و سؤال اين است چرا مـا اسـتبداد را نكـوهش مـي. است كه به تمام قامت در اين دفتر حاضر است» لاقي قدرت نقد كنـيم

و اين ستايش، اخلاقي آزادي را ستايش مي  مي كنيم؟ آيا آن نكوهش شوند؟ پاسخ اين كتاب آن است كه بلي، آزادي اخلاقـاً اند يا به موازين ديگر راجع

ـ كه تجسم تـام. اي استوار نخواهد داشت خواهي ما پايه اي در كار نباشد، آزاديو اگر چنين برتري اخلاقيبهتر از استبداد است  چنين است كه اخلاق

ـ نه مي عدالت است و ديانت حكم و تنها بر رفتار فردي، بل بر سياست ميآن راند .كند ها را رهبري

و رنج خواننده هاي تازه نكتهي اين كتاب، شامل شده هاي ويرايش اميدوارم خطابه ي هوشمند را در خواندن ايـن دفتـر اي در مقولات يادشده باشد

.پاداش نگذارد بي

مي از خداوند بزرگ پاداشي بزرگ براي مدير محترم مؤسسه و سركار خانم رقيه رسولي، ويراستار محترم كتاب طلب .كنمي صراط

 عبدالكريم سروش

و هشت و سيصد و پنجآذر ماه يكهزار  اد
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و ادب عدل 1ادب صدق

و نهايتاً نيز يك نتيجه اي نكته بحثي تئوريك است كه با پاره بحث امروز، مدتي است. گيري عملي از آن خواهم كرد هاي تاريخي همراه خواهد شد

مي» تئوري عدالت«كه من با  و گـاه در جلـسات عمـومي بـا نكاتي هم در اين باب به نظر من رسيده است كه گاه در جلسات خـصو. روم كلنجار صي

و انديشهي آن يافته ام تا همه ام، اما متأسفانه هنوز توفيق كافي نيافته دوستان در ميان نهاده  و بـه صـورت نوشـته ها و منـسجم ها را قلمي كـنم اي مـدون

.درآورم

همچنين بحثي كه در كتاب. تأملات را در بر داشت هايي از اين نوشتم، جوانه» آزادي چون روش«اي كه نزديك شش سال پيش تحت عنوان مقاله

چه آورده» اخلاق خدايان« .گونه مفهومي است ام، متضمن توضيحي است در باب اين كه عدالت،

يك جا برگزيده رأيي كه من در آن و غرض از زائد بودن عدالت، بيهوده بودن آن نيست، بلكـه بـدين» فضيلت زائد«ام، اين است كه عدالت است

و» در كنار«ناست كه عدالت فضيلتي مع از ها نيست، بلكه عين مجموعهآنبر» علاوه«ساير فضايل هـا سـخنآني فضايلي اسـت كـه در علـم اخـلاق

.رود مي

مي چه امروز به عون الهي با شما در ميان خواهم گذارد، پاره آن و از كوشم تا بـه مـسأله اي ديگر از همين تئوري عدالت است ي زاويـهي عـدالت

و آن و فرهنگ اسلامي، توضيح دهم كه چرا نظريه معرفتي نظري بيافكنم و شرقي گاه با رجوع به تاريخ تمدن آني عدالت در ميان ما مسلمانان چنان ها،

و چرا ما در باب عدالت نظريه نك پروري نكرده كه بايد، مورد توجه قرار نگرفته است و اين مفهوم بسيار مهم را پيش و به آن نپرداختهايم .ايم شيده

و تئوري مدوني در باب عـدالت نداشـته باشـيم، بـديهيي عدالت، قلب هر نظريه دانيم كه نظريه همه مي و لذا اگر ما رأي روشن ي سياسي است

و نظريه و عمق كافي برخوردار نخواهد بود است كه سياست را. هاي سياسي ما هم از قدرت ي معرفتـي توضـيح از دريچـه خواهم كوشيد تا اين نكته

.دهم

و با اين آن در باب عدالت، كم سخن گفته نشده .چه گفته شده، ظاهراً كم است، چرا كه بسيار بيش از اين بايد گفته شود همه،

مي ما در اين ي يكي شيوه: وري كنيمپر توانيم از دو راه به مفهوم عدالت نزديك شويم يا با دو شيوه در باب عدالت نظريه جا هم چون جاهاي ديگر

ي سـقراط، شـما بـه شـيوه. هـا نـدارمآن اي جز به كـار بـردن البته اين دو تعبير، تعابير دقيقي نيستند، اما من چاره.»پسيني«يو ديگري شيوه» پيشيني«

و فيلسوفاني از اين قبيل نظر كنيد كه چه مي افلاطون، و به شيوه كوشيدند مفهوم عدالت را با آناليز مفهومي گونه هاي ماقبـلو با تكيه بر بديهيات عقلي

مي ها را شيوه اين. تجربي تبيين كنند  و مهم. ناميم هاي پيشيني هاي پيشيني حاصل شده است، اين باشد كه عدالت اي كه با شيوه ترين نتيجه شايد بالاترين

و پارادوكس مشهور سقر. عبارت است از اداي دين يا ايفاي حقوق  ميبا آن سؤال پرسيدند كـه اط هم در اين باب آشنايي داريم كه وقتي از آن پسربچه

و او مي  مي عدالت چيست آن گفت اداي دين، سقراط دوباره از او سؤال و و كرد كه اگر كسي خنجر خود را نزد تـو بـه امانـت نهـاده باشـد گـاه بيايـد

و تو مي  مي بخواهد آن خنجر را پس بگيرد بر داني كه اي قتل نارواي كسي به كار برد، آيا اين امانت را به او پس خواهي داد يا نه؟ شـيوي خواهد آن را

و پاسخ او همواره از طريق همين نوع ديالوگ. دانيم سقراطي را همه مي و پرسش مي ها .كوشيد تا به مقصد نزديك شود هاي ديالكتيكي

به همه به گمان من، و ميي ما با چنين تعريفي از عدالت آشناييم ي كـم يكـي از پاهـاي عـدالت، روي شـانه دانيم كه اگر نه هر دو پا، دست خوبي

و وفا كردن به حق كسي، عين عدالت. حقوق قرار دارد و آن مفهوم. تعدي به حق كسي، خلاف عدالت است مفهومي هم داريم كه برتر از عدالت است

مي هم مي شما. كَرَم، عبارت است از گذشتن از حق خويشتن. است» كَرَم« و هم توانيد از آن بگذريد كه در اين توانيد خواستار استيفاي حق خود باشيد

.ايد صورت شما كَرَم كرده

. در تهران، در دفتر حزب مشاركت ايراد گرديده است1382 شهريور ماه سال12اين سخنراني در تاريخ1
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و يك شيوه و فقط عدالت را در بر نميي دوم كه باز شيوه اما شيوه. پردازي در باب عدالت استي نظريه اين يك نظر ي، شـيوه1گيرد اي عام است

ش. پسيني است بي(هاي برجسته يوه، به نمونهدر اين و به قول فرنگي)عدالتي عدالت يا مي» Paradigm Caseكيس پارادايم«ها، ها نظريهآن كنيم تا براي نظر

آنو راه و از دل آن، نظريه گاه آن راه حل بدهيم، مي حل را تعميم داده .آوريم اي عام به دست

ا فرض كنيد كه براي همه بي ست كه استبداد، يك نمونهي ما اجمالاً مسلم و بـردهي قطعي داري، عدالتي است، يا براي ما مسلم است كـه بردگـي

بي نمونه مي. عدالتي است اي قطعي از و استبداد بـه طـور كـال سـر پروري كنيم، بايد نظريه خواهيم براي عدالت نظريه وقتي اي بدهيم كه در آن، بردگي

و در حق  با ها ذرهآن جايشان نشانده شده باشند و و ثانيـاً سـر. ها از نو تفاهمي صورت نگيـردآن اي ارفاق نشده باشد تا به هيچ طريقي بازتوليد نشوند

ـ يك معـالم فـي الطريـق داريـد، يعنـي نـشانه. ناعادلانه بودنشان به دست داده شود ـ به قول مرحوم قطب هـايي را سـر راهتـان به عبارت ديگر، شما

و جاد مي ميهگذاريد آن كشيد تا دقيقاً از كنار اين نشانه اي مي ها عبور كند، هـاي غفلت از نمونه. ايدي درستي كشيده شويد كه جاده گاه است كه مطمئن

بي برجسته و غوطهي عدالت يا پرعدالتي و مي خوردن در تحليل مفهومي محض، نظريه را خام .سازد رخنه

مثلاً يكي از مواردي كه او دقيقاً در نظـر. خواهيد ديد كه ايشان دقيقاً از اين طريق عبور كرده است نظر كنيد،2 جان راولز پردازي اگر شما به نظريه

به نمي. او معتقد است ما به هر نحوي عدالت را تعريف كنيم، بايد بردگي را نفي كند. داشته، همين بردگي است  . روي با بردگي سازش كنـيم هيچ توانيم

ط و نبايد با استبداد كنار بيايد ور تعريف كنيم، بايد درجهيا عدالت را هر .اي از آزادي را در خود بگنجاند

مي اين شيوه به شما جهت مي و چه آموزد كه نظريه دهد و خطا كاملاً باز است تان را و صورت ببخشيد كه البته در آن، راه آزمون . گونه سامان دهيد

پ هاي تازه يعني با ديدن نمونه مياي كه مي يش و نظريه توانيد نظريه آيد، دائماً و تعديل كنيد .تر را عرضه كنيد اي پختهي خود را تصحيح

مي راه سومي هم براي نظريه را. كنيم پروري هست كه در آن به لوازم امور نظر و يـا حتـي خـود عـدالت شما ممكن است خود استبداد يا بردگي

و بـه. ها را مورد توجه قرار دهيدآن ازم مستقيماً محل نظر قرار ندهيد، بلكه لو  و عـواقبي دارنـد و آثـار و بردگي در جامعـه لـوازم به هر حال، استبداد

مي نتايجي مي  و چه براي تاريخ، و عامي را كه لوازم برجـسته توانيد پاره انجامند؛ چه براي بردگان، چه براي اربابان، چه براي جامعه اي اي از لوازم كلي

و با لحاظ هستند در .پردازي كنيد ها براي مفهومي كه مايليد، نظريهآن نظر بگيريد

به هاي كار نظريه هايي كه برشمردم، اجمالاً شيوه شيوه و بنده هم البته مي هيچ پردازي است توان فرمولي براي كاشف شـدن يـا وجه مدعي نيستم كه

و صاحبپرور پروري داد، اما استقرائاً وقتي در كار نظريه نظريه مي ان مي نظران نظر .اند بينيم كمابيش از اين مسيرها عبور كرده كنيم،

و ماهيـت شيوه ام، راهي كه من براي تأملي تازه در باب عدالت انتخاب كرده و مستقيماً به سـوي قلـب ي سوم است؛ يعني نظر به لوازم امر كردن

و گاه نمي. خود مفهوم نرفتن مس چشم آدمي ضعيف است از. يا بايد با عينك در او بنگرد يا بايد در سايه نظـر كنـد. تقيماً به آفتاب نگاه كند تواند ولـي

:به قول مولانا. توان دلالتي بر آفتاب گرفت روي همان سايه هم مي

ــي ــشاني مــ ــايه نــ ــد از وي را ســ  دهــ

ــمس هــر دم نــور جــاني مــي  دهــد ش

)1:1173مثنوي،(

و لوازم آن استاما مطلب دوم در باب عدا. اين مطلب نخست مي. لت شد وقتي در باب عدالت فكر كه. كردم، توجهم به چند نكته جلب يكي اين

و ساختارها، آشكارا عادلانه يا غيرعادلانه پاره مي. اند اي از رفتارها آيد يا غيرعادلانـه، بـدون مثلاً اگر شما بپرسيد كه آيا خيانت كاري عادلانه به حساب

و بي  اي بدون تحقيق در باب متهمي حكمي صادر كرده، آيا اين عادلانه است يـا يا اگر بگوييد كه قاضي. غيرعادلانه: دهند پاسخ مي درنگ به شما ترديد

.درنگ به شما پاسخ خواهند داد كه اين غيرعادلانه است غيرعادلانه، بي

شيي نظريه خواهند در زمينه به گمان من اين شيوه، براي كساني كه مي1 و تجربه كسب كنند، و پختگي .ي بسيار خوبي استوهپروري، پرورده شوند

2John Rawlsو استاد دانشگاه هاروارد در فلسفه، نظريه و متوفا به سال پرداز مشهور آمريكايي اي در بـاب نظريـه«وي پس از انتشار كتـاب. 2003ي سياست

A)» عدالت Theory of Justice)به شهرت جهاني دست يافت .

و فرهنگي، تهران، الدين محمد بلخي رومي،، جلالمثنوي معنوي3  1376 به تصحيح عبدالكريم سروش، شركت انتشارات علمي
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ن. هاي بسيار مشخصي است ها نمونه اين مـثلاً آيـا دروغ گفـتن كـاري عادلانـه اسـت يـا. يـست اما تكليف بعضي رفتارها با ايـن وضـوح روشـن

و بدون ابهامي در اين باره داشته باشد كه دروغ كنم هيچ غيرعادلانه؟ گمان نمي  و راسـت يك از ما قضاوت روشن گـويي قطعـاً گويي قطعـاً غيرعادلانـه

و با چه ضابطه. عادلانه است  مي به چه حجت  شما بفرماييد اگر در دروغ گفتن حـق كـسي تـضييع شـود، اي داد؟ ممكن است توان چنين حكم كلي اي

و استمداد كردن از مفهوم حق است كه بحث ديگري است. بله؛ اين روشن است. غيرعادلانه است اگر در دروغ گفتن. ولي توسل جستن به تضييع حق

و من هم عالماً حقي تضييع نشود چه  و پاسخ بدهم امروز جمعـه اسـت، در طور؟ مثلاً شما از من بپرسيد كه امروز چندشنبه است و عامداً دروغ بگويم

و من فقط خبر نادرستي را به شما داده. شنبه است حالي كه واقعاً سه يا.ام در اين صورت حقي تضييع نشده اين كار البته اخلاقاً زشت است، اما عادلانه

و به راحتي نمي ك غيرعادلانه بودنش امر ديگري است .ه چنين است يا چنان نيستتوان داوري كرد

و لذا اگـر بخواهيـد بـه سـراغ علـم توانيد رفتارهايي از اين شما مي و غيرعادلانه بودنشان مشكل است گونه را پيدا كنيد كه داوري در باب عادلانه

كه بزرگ»تعدال«با اين كه در حقيقت،. برد گونه رفتارها نمي اخلاق برويد، خواهيد ديد كه تيغ مفهوم عدالت در اين  و فراگيرترين مفهومي است ترين

و ما انتظار داريم اين مفهوم ضابطه  و ساختارها را شناسايي كنيم، اما مـي در علم اخلاق وجود دارد بينيـدي بسيار قاطعي در اختيار ما بگذارد تا رفتارها

ـ كه به وضوح نيز از زشتي كه پاره ـ از داوري اي از رفتارها ميشان آگاهي داريم شما بايـد. كند ها را معين نميآن يعني عدالت، تكليف. گريزند عدالت

و معيارهاي ديگري مراجعه كنيد تا به شما بگويند اين .اين مطلب را داشته باشيد تا بعد به آن برگرديم.1ها حسنند يا قبيح به ضوابط

يك از قضا در اين. در باب آداب دادگاهي استي دوم، نكته هـاي هاي عادلانه را داريـم؛ شـيوه اي برجسته از شيوهو نمونه» كيس پارادايم«جا هم

و تكامل هم يافته است عادلانه شما يادتان هست در ابتداي انقلاب، در همين كشور خودمان، كساني مثل آقاي خلخالي صريحاً. اي كه قابل تكامل است

و اين مي و چـه گفتند كه در فقه اسلامي، وكيل گرفتن نداريم و استنطاق متهم، تشخيص دهد چه كسي مجـرم اسـت با قاضي است كه پس از آزمودن

و حكم را صادر كند  و از پيشرفت. كسي نيست در هـاي جـدي عادلانـه اما امروزه داشتن وكيل براي متهم نه مستحب، بلكه واجب است اي اسـت كـه

مي شيوه و به كار گرفته و بسيي بررسي جرايم مطرح شده و شيوهشود و آزمايشگاهي و ... هاي ديگر، همچون تكيه بر قرائن علمي كه همه به تكميـل

مي تكامل شيوه .كنند هاي اجراي عدالت خدمت

ميهحالا سؤال اين است كه اين شيو و طولاني هم ـ كه گاهي بسيار پيچيده مي ها ـ به چه منظوري به كار گرفته شـوند؟ پاسـخ روشـني كـه شوند

به همه ميي ما كه اين سؤال مي: دهيم، اين است و عدالت به نيكي در حق متهم اجرا ولـي. اين حرف، درسـت اسـت. گردد تا حق كسي تضييع نشود

.اي ديگر به مسأله نگاه كنيد خواهم شما را دعوت كنم تا از زاويه مي

ـ كه از نظر هيچ آن زاويه ـ اين است كه ما تما اي ديگر ميم اين شيوهيك از ما هم پوشيده نيست . گيريم تا صدق قـضيه روشـن شـود ها را به كار

و بدانيم حقيقتاً چه اتفاقي افتاده است يعني مي و طولاني را در حد طاقت بشري، براي يعني تمام اين شيوه. خواهيم حق مطلب واضح شود هاي پيچيده

و رسيدن به يك رشته گزاره  مياي كه در دادگاه هاي صادق در باب قضيه كشف امـا. البته كار قضا، فـصل خـصومت اسـت(گيريم مطرح است، به كار

).كند همين فصل خصومت را از طريق كشف حقيقت، به قدر مقدور، دنبال مي

ـ كه فكر نمي مي اگر اين درست است ـ و تعميم دهم خواهم نتيجه كنم خلافي در آن باشد و موقتي بگيرم تا آن را تكميل كنم .ي مستعجل

و صدق، رابطه مي اجمالاً و ادب عـدل بـر هـم بگذاريد فرمول را اين. اي وجود دارد خواهم بگويم كه بين عدالت گونه بيان كـنم كـه ادب صـدق

مي. منطبقند مي آدابي كه ما براي كشف صدق به كار هاي روشن آن در دادگاه نمونه. گيريم بريم، درست همان آدابي است كه براي اجراي عدالت به كار

ميد كم. جاهاي ديگري را هم نشان خواهم داد كه همين گونه است. شود يده مي به گمانم شما مـن. غيرعادلانه اسـت» دروغ«بريد كه چرا كم داريد بو

و ادب عدل، به نحوي با يكديگر انطباق دارند دارم به سويي مي  و نشان دهم ادب صدق و ادب عدل را بر هم منطبق كنم ني مـايع. روم كه ادب صدق

و اين پايه كنيم تا به گزاره عادلانه رفتار مي .ي اصلي بحث كنوني است هاي صادق برسيم

و پنجره استثناها دريچه. كنند، هميشه به استثناها توجه كنند دوستاني كه در عالم نظر كار مي1 استثناها راهـي. هاي خوبي هستند براي نفوذ در قلب لشكر دشمن ها

طر را پيش روي شما مي  و خلاف قاعده كـه از نظـر بايـد انـداخت، نبينيـد. كنيد هاي ديگر پيدا نمييقگذارند كه آن را از . استثناها را اصلاً به معناي موارد بيهوده

مي استثناها هميشه به كار نظريه. اي كه دور تا دور آن بسته است استثناها فرصتي هستند براي نظر كردن در قلعه .آيند پردازي
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از. حالا بياييم سراغ عدالت در شخص كه. داريم كه بسياري از شما با آن آشنا هستيد» عدالت شخصي«ما يك تعريف فقهي : آن تعريف اين است

ا و بر گناه صغيره و از گناه كبيره اجتناب شود مي» عادل«صرار نشود و از گناه صغيره هم تا اتفاقـاً. تواند احتراز كند كسي است كه گناه كبيره هيچ نكند

.اين تعريف، تعريف بسيار خوبي است

و در مملكت وجود او ارائه داده غـضبيهي اند، به طور بسيار خلاصه اين است كه قوه تعريفي هم كه علماي اخلاق از عدالت در درون نفس آدمي

و نظارت قوهو قوه  و قوه.ي عاقله باشدي شهويه تحت ضبط و غليان كنند و شهويه فوران دري عاقله را تحـت اگر قواي غضبيه الـشعاع قـرار بدهنـد،

و ناامني خواهد افتاد  مي. سرزمين روح زلزله و اعتدال، وقتي ظهور راي عاقله داشته باشي نمايد كه حاكم قاهري به نام قوه عدالت و شهوت م كه غضب

و به و تحت قهر خود گرفته باشد .اي كه مجازند، مجال فعاليت دهد ها فقط به اندازهآن رام خود كرده

مي از شما مي و آن اين كه عدالت وقتي در مملكت وجود آدمي برقرار ـ كـه شود كه قوه خواهم كه در اين تعريف به يك نكته دقت كنيد ي عاقله

ر و و به عبارت ديگر، اگر قوه سيدن به گزارهكارش داوري ـ آزاد باشد ازي غضبيه يا قوهي عاقله اسير قوه هاي صادق است ـ منظـور ي شـهويه باشـد

و غرض شهوت هم نه فقط شهوت جنسي، بلكه انواع منافع، طمع و به دنبال تأمين ها، اميال و منظور از غضب هم،آن هايي است كه آدمي دارد ها است

و زورگويي طلبي اف جاهاصن و غلبه ورزيدن ها و قهر و اين قـوا بـر قـوه ها ـ و در حقيقـت ها است وي عاقلـه حكـم براننـد، در داوري آدمـي جـويي

مي شناسي حقيقت ميبي.دافت اش تيرگي ي«گفتند جهت نبود كه ولا قاضـي هنگـامي كـه. اين جـزو دسـتورات پيغمبـر اسـت».هو غضبانقض القاضي

و صادقي نخواهد بود.ك است، نبايد قضاوت كندغضبنا مي. چون قطعاً قضاوت او قضاوت سالم : گويد مولانا هم كه

ــد ــيده ش ــر پوش ــد هن ــرض آم ــون غ  چ

ــه ســوي ديــده شــد  صــد حجــاب از دل ب

)1:334مثنوي،(

مي. گويد همين را مي و مطامع به ميان آيد، داوري آدمي را تيره ه. نمايد يعني وقتي اميال :م به قول مولاناباز

 گـــر تـــرازو را طمـــع بـــودي بـــه حـــال

ــال ــرازو وصــف ح ــي ت ــي گفت  راســت ك

)2:575مثنوي،(

مي ما به اين دليل ترازو را دوست داريم كه هرچه را بر كفه بيي آن و سيم را بيش. طرف است گذاريم، نسبت به آن تر دوست ندارد تا وزنشان زر

!!تر نشان دهد را بيش

من نتيجه ـ تـا. خواهم بگيرم، روشن استمياي كه ـ كـه اخـلاق غيـر يونـاني دارد و چـه در غزالـي در مفهوم عدالت شخصي، چه در ارسـطو

اي است تـا در آن، داوري عقلانـي بـه، همه بر اين تعريف از عدالت اتفاق نظر دارند كه عدالت زمينه اخلاق ناصريو السعادة معراجو السعادات جامع

گ .يردنحوي صحيح صورت

و راحت» عادل«بر طبق اين تعريف، مي تر به گزاره كسي است كه زودتر و راحت هاي صادق و حق را بهتر مي رسد چرا؟ چون عقل. كند تر كشف

و آسوده است  و شهوت رها مي من نمي. او در مقام داوري از غضب . اسـت هـاي عـدالت اما يكي از لازمه. گيرد گويم اين تمام معناي عدالت را در بر

و صدق رابطه بينيد كه در اين مي مي جا هم بين عدالت و بهتـرين ترين شخص، نزديـك عادل. ادب عدالت همان ادب صدق است. شود اي برقرار تـرين

و پذيرفتن حق براي او آسان و لذا تشخيص حق .تر است دسترسي را به صدق دارد، چون آزادترين عقل را دارد

مي آييم، البته داستان بغرنج وقتي سراغ عدالت اجتماعي مي آن. شود تر مي ولي در عـدالت«چـه مـاآن. توانيم راهي به سـوي نـور بگـشاييم جا هم

و آسايش مـيمي» اجتماعي و رفاه و ناميم، چيزي است كه در واقع به مردم آرامش و ظلـم و بردگـي و اسـتبداد و نـاامني و نـابرابري و تبعـيض دهـد

و فقر  و محروميت فقر،. ها دقيقاً همان شرايطي هستند كه براي رسيدن به صدق لازمند حالا اگر دقت كنيد اين. داردو اختناق را از ميان برمي زورگويي

و بي  ـ كه از جمله ابتلائات و هر چيزي از اين قبيل ـ دقيقاً همان موانعي عدالتي تبعيض اقتصادي، استبداد، ن اند كه بر سر راه رسيد هاي اجتماعي هستند

و يكي از عيوبشان اين است كه ما را از نيل به گزاره به صدق قرار مي مي گيرند .دارند هاي صادق باز
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مي اگر از شما بپرسند چرا استبداد بد است، مي و مثلاً بگوييد چون حق مردم تضييع و غيره توانيد چندين دليل را برشماريد اين البته درسـت. شود

ما در يك نظام اسـتبدادي، بـه سـختي. استبداد بد است، زيرا مانع رسيدن به صدق است:و توضيح ديگري هم وجود دارد اما به نظر من، توجيه. است

و راهش بسته است چون آن نظام نمي. توانيم امور صادق را كشف كنيم مي .گذارد صدق را تحصيل كنيم

آ چرا ما تا بدين حد به آزادي اهميت مي و ما حق داريم آزاد باشيم؟ بلـي، دهيم؟ چرا آزادي خوب است؟ يا به دليل اين كه حقي از حقوق ماست

و راحت چون در محيط آزاد، دسترسي ما به صدق، يعني اطلاعات صادق، بيش: توان آورد اما به نظر من، دليل ديگري هم مي  مـن از شـما. تر اسـت تر

را ترين اجزاي عدالت، دقيقاً نيكي ان يكي از فربهآزادي به عنو. كنم تا از اين زاويه به مسأله نگاه كنيد دعوت مي اش به خاطر اين است كه دسترسي شما

مي به صدق آسان  در يك محيط استبدادي كه از پـيش. گونه كه ادب نفي استبداد هم ادب صدق است يعني ادب آزادي، ادب صدق است؛ همان. كند تر

نف به شما مي  و چه و چه نگو، چه بفهم و چه نخوان، شما ديگر راهي براي كشف صدق نداريد، يا اگر داشته باشيد بسيار گويند چه بگو هم، چه بخوان

و پيچبر تو و راه كشف صدق، بسي آسان. درپيچ است تو و حجاب برداشته شود، راه وصول به حق و نزديك در حالي كه اگر اين مانع .تر خواهد بود تر

دها كه برشمردم، در تمام اين نمونه نه چه و غيره، ادب عدالت و اقتصاد نفَس، چه در سياست، چه در اجتماع تنهـا مـلازم، بلكـهر محكمه، چه در

مي هايي كه به نام شيوه يعني شيوه. منطبق بر ادب صدق است  هايي هستند كه براي رسـيدن بـه علـم صـادق شوند، دقيقاً همان شيوه هاي عادلانه توصيه

اح. شوند توصيه مي  و محيط ما به عدالت و شيوه تياج داريم، چون به صدق احتياج داريم كننـد تـا هاي عادلانه، راه را براي كشف صدق بهتر باز مـي ها

و شيوه محيط و ادب عدل رابطه. اين مدعاي بنده است. هاي غيرعادلانه ها .ي وثيقي وجود دارد اميدوارم اجمالاً نشان داده باشم كه بين ادب صدق

و لذا ستبرترين پرده در مقابل عدالت است يكي محيط پردروغ، مي. بدترين حجاب در مقابل صدق است گيـريم دروغو از اين رو است كه نتيجه

و لذا بر عدل مي .بندد گفتن، رفتاري غيرعادلانه است، چون راه را بر صدق

و فضايل كنم كه به كتاب در بخش دوم سخنم، شما را دعوت مي اند، از نو مـورد ها برشمردهو رذايلي را كه در آن كتابهاي اخلاقي مراجعه كنيد

مي. مطالعه قرار دهيد  هم گمان هـايي انـد، درسـت همـان فـضيلت ها كه در كتب اخلاقي نوشته شده دل شويد كه كثيري از فضيلت كنم در نهايت با من

وو چرا سعهچرا صبر خوب است؟ چرا تقوا خوب است؟. اي براي رسيدن به صدقند هستند كه مقدمه  و مدارا را خوبند؟ وقتي شما ايـن ...ي صدر هـا

مي مورد بررسي قرار مي  مي بينيد كه يكي از آثارشان اين است كه راه را براي رسيدن به گزاره دهيد، آن. كنند هاي صادق بازتر را طرف نيز رذيلـت از هـا

مي اين. ببينيد د جا است كه من به راحتي گونـه نظـر كـردن در مفهـوم عـدالت، بـه ايـن. روغ گفتن يك رفتار غيرعادلانـه اسـت توانم به شما بگويم كه

مي. تري در باب رفتارها خواهد انجاميد هاي روشن داوري مي.ي تحقيقاتي باشد تواند يك پروژه اين تك شما و رذايلي را كه زير چتـر توانيد تك فضايل

و در باب اند، از نو مورد بررسي عدالت قرار گرفته يا نگرفته .ها، بر حسب ميزان نقشي كه نسبت به وصول به صدق دارند، داوري كنيدآن قرار دهيد

ب ميخاكنون به مي.رسيمش سوم سخن و در بخش چهارم هم نتيجه در اين بخش، گزارش تاريخي مختصري از فرهنگ اسلامي عرض گيـري كنم

مياش جا به اختصار بسيار درباره چه در اينآن. كنم مي منحنـي تـاريخ تمـدن«ي بحثي است كه من در جاي ديگر تحت عنوان پردازم، خلاصه به بحث

و بعد از آن هم مرحلـه مرحله: ايم ما در تمدن اسلامي دو مرحله داشته.ام مطرح كرده» اسلامي و تكاملي و ناكـامي اي صعودي در ابتـدا كـه.ي نزولـي

و تمدن اسلامي شكل مي  و نورسيده را از حوادث حفظ كننـد تري گرفت، بيش فرهنگ بـه همـين.ن حاجت، به مجاهدان بود تا اسلام، اين فرزند نوزاد

في دليل شما مي  و فضيلت ترين تحسين المثل در قرآن، بيش بينيد كه عليَ القاعدينَ أجـراً عظيمـاًفضَ«. ها نثار مجاهدان شده است ها ».1لَ االلهُ المجاهدينَ

و فضيلتي و مسألهي اول خود، دغدغه به دليل اين كه تمدن اسلامي، در مرحله. كس نشده است نثار هيچ چنين تحصين ي اصلي، ماندن يـاي بقا داشت

و هستي يا نيستي بود مي. نماندن .كردند مجاهدان در آن دوران كساني بودند كه از بقاي اين تمدن حمايت

آنها آسوده شد كه اين تمدن آمده وقتي خاطر مسلمان و در تاريخ استقرار قطعي پيدا كرده است، و است كه بماند گاه به درون خود مراجعه كردند

و يعني فقها از قرن. اين دوران، دوران فقه است.ترتيب دوران دوم تمدن اسلامي شكل گرفت بدين و خصوصاً در قـرون دوم و دوم پا گرفتند هاي اول

ا  و نظم دروني و باليدند هـاي ارتبـاط مـردم بـا يكـديگر، تكاليفـشان، براي اين كه تمدني بماند، بايد شـيوه. ين تمدن را تأمين كردند سوم رشد كردند

و قانون دروني  و اين كاري بود كه فقيهان كردند حقوقشان، و تعليم شود در همين مرحلـه بـود كـه.ي فقها استي دوم، مرحله پس مرحله. شان تنظيم

م«حديث  خـون(در آن موقـع دمـاء شـهدا. آمـدي اول تمدن اسلامي نمي اين روايت به كار مرحله. ها افتاد بر زبان»ن دماء الشهداء مداد العلماء أفضَل

 
95يي نساء، آيه سوره1
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و ايـن اما بعداً كه مجاهدان از عهده. چيز برتري داشت بر همه) شهيدان و اين نهال، بارور و شهيدان درخت اسلام را آبياري كردند ي كار خود برآمدند

كمآن مند شد، احتياج به درخت تنو شد ها نيز تـر از خـون شـهيدان وقت بود كه گفتند حالا مداد العلماء يعني مركب قلم عالمان، فـضيلتش بـيشآن. تر

.است

مي همان. اي حاصل شد، نوبت اشباع نيازهاي متعالي رسيد وقتي كه چنين استقرار نسبي : گويد طور كه مولوي

ــود ــان بـــ  آدمـــــي اول حـــــريص نـــ

ــود زان ــان ب ــتون ج ــان س و ن ــوت ــه ق  ك

ــان ز ن ــستغني ــشت م ــادر گ ــه ن ــون ب  چ

ــاعران ــدح شـ و مـ ــت ــام اسـ ــق نـ  عاشـ

)1190و 4:1188مثنوي،(

و امثال اين يعني مسلمان. بلي؛ نوبت نيازهاي متعالي در رسيد و در قرن. ها احتياج دارند ها حس كردند به فلسفه، هنر، عرفان، و پـنجم هاي چهارم

مي مي بعد از آن است كه  منطـق آن را هـم كـاملاً. اين متحرك، در واقع سيري نسبتاً منطقي داشـته اسـت. كند بينيم در تمدن اسلامي، اين معارف رشد

و بعد رفته. توان درك كرد مي و لطايف برو ابتدا شما بايد بمانيد و سامان گرفتيد، به سراغ ظرايف و بعد از اين كه نظم و ساماني پيدا كنيد . يـد رفته نظم

و اوج اين تمدن را تأمين كرده بود، همان مايه و ششم، همان چيزي كه رشد شدي زمين بعد از قرن پنجم .گير شدن آن

ــر او ــد پـــ ــاووس آمـــ ــمن طـــ  دشـــ

 اي بــــسي شــــه را بكــــشته فــــر او

)1:208مثنوي،(

و فلسفه، رفته .و انحطاط اين تمدن را هم فراهم كردندرفته به دليل محتواي خاصي كه داشتند، اسباب نزول يعني در واقع همان عرفان

و فيلسوفان براي ما چه آورده و بعـد آن را بـه من نخست از منظر معرفتي به موضوع نگـاه مـي. اند خوب؛ حالا نگاه كنيم كه فقيهان، عارفان، كـنم

مي مفهوم عدالت، كه از آن سخن مي .دهم گفتيم، پيوند

به ما مي ما. سه جريان معرفتي را شناسايي كنيمطور اعم،توانيم در تاريخ تمدن اسلامي را ياد دادنـد، فيلـسوفان بـه مـا» انديشي تكليف«فقيهان به

و صوفيان» انديشي ماهيت« و تكليـف: به بيان ديگر، در تمدن اسلامي به لحاظ معرفتي، سه نهر بـزرگ جـاري شـد.را» رازانديشي«را انديـشي فقيهـان

و ماهيت  و به دوران مدرن نزديك. نديشي فيلسوفانا رازانديشي صوفيان انديشي فقيهان تقريبـاً راه تر شديم، فهميديم كه تكليف به تدريج كه جلو آمديم

ـ به معناي امروزي آن كه حق  و ماهيت را بر مفهوم قانون ـ بسته است اي ايـن نكتـه. انديشي فيلسوفان، راه را بر علم به معناي جديـد كلمـه مدار است

م شناسي امروزي نشد، چون طبيعت، به مفهوم ارسـطويي خلدون، جامعه شناسي ابن ام كه جامعه خلدون گفتهن در جاي ديگري نيز در باب ابن است كه

مي. داشت آن، سدي بود كه او را از ورود به دنياي جديد باز مي و هر نوع معرفت حصولي را تحقير .كرد البته رازانديشي صوفيان هم مزيد بر علت بود

و معرفتي عدم ورود به دنياي مدرن را در تمدن اسلامي جست در حقيقت اگر شما بخواهيد ريشه وجو كنيـد، بايـد آن را در ايـن سـه هاي مفهوم

مي: جريان بزرگ بكاويد  مي رازانديشي صوفيان كه شما را از پرداختن به اين عالم باز و متوجه جهان رازآلود ديگري فيلسوفان انديشي كند؛ ماهيت دارد

و ذات انديش است، نه ماهيت دهد چون علم جديد، قانوني رشد نمي كه به علم جديد اجازه  و علي انديش العموم مبتني بر نوميناليسم است كـه انديش،

و ماهيت مخالف با ذات و نيز تكليف انديشي .ه منافات داردانديشي فقيهان هم كه اصلاً با قانون به معناي جديد كلم انديشي فيلسوفان است؛

مطمئنم كه دوستان فاضل اين محضر، در اين مـسائل. ها بگوييم، جا داردي اين هرچه درباره. اين سه جريان، سه جريان مهم فرهنگ اسلامي است

و با تأمل بيش تأملاتي داشته و خواهند داشت مي اند و هم نسبت سنت با جهان مدر تر راتوانيم هم اجزاي سنت را بهتر بشناسيم .ن

مي آن و خود بنـده گفته. اند خواهم بگويم، در باب نسبتي است كه اين سه جريان فكري معرفتي فرهنگ اسلامي با عدالت برقرار كرده چه من ـ اند

ـ كه  و نپروريد اي نظريه هيچ صوفي.»بر خاك تصوف، سياست نروييد«هم معتقدم اي.ي سياسي نگفت و در ن باب، اصلاً صوفيان با سياست قهر بودند

چه دليل ساده. كردند پروري نمي نظريه و ذم دنيا است، و غم صوفي، ترك دنيا ميي اين امر آن است كه وقتي تمام هم و مكتبي طور توان از چنين فردي
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مي پروري سياسي داشت؟ نظريه انتظار نظريه و زندگي در آن را جدي بگي پروري سياسي زماني ضروري وقتي زندگي دنيـا بـراي. ريدنمايد كه شما دنيا

: گويد شما جدي نيست، چنانيد كه سعدي مي

ز كــوه فــرو غلتــد آســيا ســـنگي  اگــر

نه عـارف اسـت كـه از راه سـنگ برخيـزد

چه آييد نظريه ديگر نمي چهي سياسي بدهيد كه حكومت و اقتصاد و گونه باشد، سياست  ....گونه باشند

خـواهم ولـي مـن مـي. پردازي سياسي داشته باشـيمد از مكتب تصوف، به دليل دنياگريزي، انتظار نظريه گوييم نباي اين، تحليل درستي است كه مي

و لذا در باب عدالت، تئوري. برايتان تحليل ديگري ارائه كنم  و بـه پروري نمي آن تحليل معرفتي اين است كه اين راه احتياجي به عدالت نداشت كردند

ـ كه براي رسيدن به رازهاي عالم، راهي وجود دارد كـه آن راه. كردند ري نميپرو تبع، در باب سياست هم تئوري ـ كه هستند اگر صوفيان معتقد باشند

و قرائن عبور نمي از تحقيق در عالم خارج نمي  و به عبارتي از آوردن شواهد و برهان نمي گذرد و مقدمات عقلي نمي كند آن خواهد گاه در چنـين طلبد،

هـاي اي را براي رسيدن به گزارهي ويژه گيرد؛ نه به دليل ذم دنيا، بلكه به دليل اين كه شيوهي يك مكتب اجتماعي، تئوري عدالت پا نمي مكتبي، به منزله 

صـادق هـاي هاي عادلانه ندارد تـا بـه گـزاره آدمي در چنين مكتبي، نيازي به شيوه.1خواند، ادبش با ادب عدالت نمي صادق برگزيده است كه اين شيوه 

و اعتدال نفساني حاصل كند تا آماده. حداكثر بايد تهذيب نفس كند. برسد ما.ي مكاشفات گردد يعني فقط عدالت دروني به همين دليل بود كه صوفيان

و تاريك را در سياه  و خون ترين و قلدرترين و در ظل مستبدترين مي ترين ادوار تاريخ و رازهـايي عرف توانستند به تجربه ريزترين شاهان، اني برسـانند

.بلند عالم را كشف كنند

و البته اين را من بعداً به صورت يك فرمول كلي عرض مي ـ ـ كه شـيوه مايلم به اين نكته توجه كنيد اي كـه مـا در كـسب معرفـت بـه كـار كنم

مي گيريم، با شيوه مي چـرا؟ چـون تئـوري. در خاك تصوف سياسـت نروييـد آري؛. گيريم، ارتباط بسيار نزديكي دارد اي كه در اجراي عدالت در پيش

مانـد كـه يـك درسـت مثـل ايـن مـي. هاي عادلانـه نداشـت هاي صادق صوفيان، اصلاً حاجت به زمينهي كسب گزاره چرا؟ چون شيوه. عدالت نروييد 

چنـين. بخوريد يا نخوريـد، دفـاع بكنيـد يـا نكنيـد او اصلاً كاري ندارد به اين كه شما شهود بياوريد يا نياوريد، قسم.2داوودصفتي، قاضي دادگاه شود 

مي فاضي. دادگاهي را خوب مجسم كنيد  مي گويد من به قوه اي در آن نشسته است كه بي دهم كه گناه اي شهودي تشخيص و . گناه كدام است كار كيست

و دفاع نكنيد، شواهد نياوريد، از آزمايش هـاي دادگـاه خوب، اگر همه. اصلاً به اين قبيل ادله نيازي ندارممن.... گاه براي من برگه نياوريد، وكيل نگيريد

مي بدين مي هاي عادلانه كنيد در چنين محيطي اصلاً شيوه گونه باشند، شما فكر گيرند، چون اساساً حـاجتي بـه گيرند؟ البته كه پا نميي بررسي قضايي پا

مي. افتد ها نميآن  ش گويم هر شيوه اين است كه مياي را كه و ادب عدالت شما اثر .گذارد ما براي حصول معرفت در پيش بگيريد، بر تئوري عدالت

و ماهيت بياييم سراغ حكيمان كه ماهيت مي انديشي . خواهم سـخن را طـولاني كـنم جا نمي اين.ام من در اين باب، سخن بسيار گفته.كردند شناسي

هـايي را كـه اگر مجمـوع تئـوري. گاه خواهيد ديد كه تا چه اندازه تفاوت استآن. مقايسه كنيد تنها كافي است حكمت را با علم به معناي جديد كلمه

مي فيلسوفان ما درباره  و در باب برهان داشتند كنار هم بگذاريم، متوجه شويم كه براي حكيمان ما، حصول معرفت قطعـي، يعنـيي عقل، در باب خطا،

چه رسيدن به گزاره  بو هاي صادق، يكي از تعبيراتـي كـه. ايدي ما دقت كرده هاي حكيمان گذشته وقت در نوشته دانم آيا شما هيچ نمي. ده است قدر آسان

عليه«: ايم جا اين نكته را توضيح داده بردند، اين بود كه ما در فلان آنان مرتباً به كار مي  لا مزيد تر از اين، جـاي گفـتن نـدارد، مهـر يعني ديگر بيش.»بما

ب  و حق مطلب را كما هو حقه ادا كردهر اين مسأله زده خاتمت را و جاي تتمه ايم و تكمله ايم از ماهيت. ايم اي باقي نگذاشته اي انديشي حكيمـان، مـا را

و تجربه علم و اين نگاه براي تئوري عدالت بسيار مضر بود انديشي جديد بازمي انديشي . نظري برسيمي آنان معتقد بودند كه ما بايد به كمال قوه. داشت

ي نظري، هيچ مهم نبود كه محيط ما، محيطي استبدادي باشد يا نباشد، بردگي در محيط ما وجـود داشـته باشـد يـا نداشـته اما براي رسيدن به كمال قوه

ك. باشد و به تنها چيزي و آزادي علمي نداشت و حقايق اشياء، حاجت به تحقيق تجربي .ه نياز داشت، شـهود بـود به بيان ديگر، دسترسي يافتن به ذات

و امثال اين.ي حكيمان، شهودشان بود ترين سرمايه مهم و فكر كنند كه حقيقت حركت چيست، حقيقت وجود چيست، حكيمان.ها يعني اين كه بنشينند

 
و شاگرد ناسپاسي هم نيستم. هايي وجود دارد كنم، بلكه معتقدم چنين شيوه تنها انكار نمي نه من1 قطعـاً چنـين چيـزي. بالأخره بنده يكي از شاگردان مولانا هستم

مي جا از تصوف به منزله اما من در اين. هست .كنمي يك مكتب اجتماعي ياد

مي.ي ديگران عمل كنند محكمه، بايد به شيوهاند كه حتي پيامبران هم در مقام قاضي گفته2 .السلام يك استثنا بوده است گويند داوود عليه گرچه
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ميو فيلسوفان ما اين ر سرمايه. كردند چنين عمل و بديهيات و صياد بود كه ماهيات را صيد كند و نظامي متافيزيكي بنا شان يك ذهن وقاد ا بر هم بپيچد

و فتـوا بـه كفرشـان. عادل نه به فضاي آزاد نه به تاريخ محتاج بودند، نه به تجربه؛ نه به سلطان. كند حداكثر توقعشان اين بود كه فقيهان آزارشان نكنند

و عوام را بر  بس. ها نشورانندآن ندهند و .همين

آني يك جامعه قانون، قائمه.تر است چيز روشن از همه انديشي فقيهان هم كه تكليفش تكليف و چيزي است كه رضـاي عامـه در ي عادلانه است

به معناي تكليف. منظور شده است و بيش نمي»حق«انديشي فقيهان فقط اين نبود كه مي انديشيدند معنايش اين هـم هـست كـه. انديشيدند تر به تكليف

و يقين  و ديگران در اين امر، مشاركتي ندارند»يك«حكم خدا در گرو قطع و يقـين در حـق او،. نفر است يعني اگر فقيهي به قطعيتي رسيد، اين قطـع

و مقلد او باشيد، قطع او در حق شما هم تكليف. حتماً حكم خدا است  و. آور است اگر شما مريد و منـصف و صادق امـا. باشـد ... البته فقيه بايد عادل

و حكمش، حكم خدا استهمين كه به قطعيتي رسي ـ. د، ديگر تمام است و هم در فقـه شـيعيان ـ كه هم در فقه اهل سنت وجود دارد اين مفهوم قطع

و نتايج عجيبي از آن بيرون مي حق اين بسيار مهم. آيد مفهوم غريبي است .مدار مدار است يا تكليف تر از آن است كه سؤال كنيم فقه ما

انديـشي چنـين طبعاً وقتي بـا قـانون. انديشي به معناي جديد، كه در آن رضايت خلق شرط است، فاصله داردر با قانونقد چه ببينيد كه اين مفهوم،

مي فاصله .زيرا قانون، بهترين تجلي عدالت در عالم خارج است، به شرط آن كه بخواهيد آن را مستقر كنيد. كند اي دارد، با عدالت هم فاصله پيدا

مي.ام شد گزارش تاريخي من تم مي. گيري كنم خواهم نتيجه حالا لُب سخن من اين بود كه ميان ادب صـدق. توانيد نتيجه بگيريد شما خودتان هم

مي لازمه.و ادب عدل، تلازم لازم است  و مناهجي كه ما براي معرفت انتخاب كنيم، صدق را به آساني در اختياري اين حرف آن است كه اگر نوع منابع

اگر منابع معرفتي شما منابعي باشند.ي عدالت كاهش خواهد يافت كم دغدغه مطمئن باشيد كه در جامعه، عدالتي برقرار نخواهد شد يا دست ما بگذارد، 

در كه گزاره آنآن هاي صادق صا گاه شما بايد اصناف تمهيدات را به كار گيريد تا از ميان خطاهاي ممكن، گزاره ها به سختي به چنگ بيافتند، بهي دق را

و من سعي كردم نشان دهم كه هر جا در علم اخلاق نام عـدالت» عدالت«، همان تمهيداتي است كه نامشان»اصناف تمهيدات«آن. چنگ بياوريد  است

و شيوه .هاي صادق لازم داريم هايي هستند كه براي رسيدن به گزاره هايي براي حصول آن معرفي شده است، دقيقاً همان شيوه برده شده

و صدق اتخاذ كنيم، مستقيماً بر رأي ما در باب عدالت تأثير خواهـد گذاشـت در بـي. نتيجه آن كه هر رأيي را در باب معرفت جهـت نيـست كـه

و در عصر مدرن، تكيه بر جايزالخطا بودن آدمي، اين جامعه اً زود اتفاقـ. به اين مسأله نبايد از موضع منفي نگاه كرد. قدر جدي گرفته شده استي جديد

مي. به يقين رسيدن، منافي عدالت است و آدمي بسيار خطا و لـذا براي اين كه به يقين برسيم، بايد يقين كنيم كه رسيدن به يقين بسي دشوار است كنـد

مي براي اين كه مشكل را آسان كنيم، به عدالت، بيش از آن .كنيم، احتياج داريم چه فكرش را

ميي معرفت دوستان ما كه در عرصه مي كنند، در نظر داشته باشند كه در آن واحد در عرصه كار بهي عدالت هم كار و توجه دادن يك جامعه كنند

.قدر مشكل است، در آن واحد، توجه دادن به اين است كه عدالت تا چه اندازه ضرورت دارد اين كه كشف حق چه
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1اندر باب امكان عدالت

و دانشجويان گرا از لطف و اساتيد محترم حقيقتاً سپاس يكايك دوستان و من در اين محـضر مي و بسيار خشنودم كه توفيق رفيق شده است گزارم

.ي پربركتي داشته باشيم اميدوارم كه جلسه. سپاس مضاعف دارم از شما كه اين مجلس را از محبت حضورتان مالامال كرديد.ام حضور يافته

و آقاياني كه در اين عموم خانم و يا تخصصجا حضور ها بي يابندگان در علوم انساني دارند، متخصصان و و پرعظمـت شـك بـا مقولـه اند ي فربـه

مي» عدالت« و اشارات اين باب را به نيكي و حاجت به تفصيل مطلب ندارند آشنايي نزديك دارند .گيرند

مي. گريبانمبهي عدالت دست من، مدتي است كه با مسأله ج به آن و آراي ممم ميانديشم و قديم در آن باب را به. كاوم ديد مدتي است كه با خود

يك اين نتيجه رسيده  و آن نقـصان را بايـد بـا طـرح جـامع.ي آزادي سودمند نبوده استي ما بر مسأله جانبه ام كه شايد تأكيد يعني نقصاني داشته است

.ي عدالت جبران كرد مسأله

و سايه بگسترد، آزادي را هم در آغوش اي از حسنات عدالت آزادي هر چه باشد، حسنه و وقتي كه عدالت به مفهوم جامع آن گسترش يابد است

.ي آزادي خواهيم رسيد خود خواهد داشت، چرا كه با هر تعريفي از عدالت، نهايتاً به قصه

ح و استيفاي حقوق تعريف كنيم، در اين صورت، آزادي هم يكي از و در دل عـدالت جـا اگر موافق رأي قدما، عدالت را ايفا قوق آدميـان اسـت

و مؤلفه كم يكي از لوازم عدالت را برابري در فرصت اگر آزادي را برابري تعريف كنيم، يا دست. گيرد مي هاي عدالت هاي مساوي بدانيم، باز هم از اجزا

.خواهد بود

به.ي روشن باشدلذا حداقل از منظر تئوريك، شايد تكليف نسبت ميان اين دو مفهوم با هم، تا حدود از وجـه نمـي هيچ يعني تـوان گفـت عـدالت

مي آزادي مي  مي كاهد يا آزادي تيغ عدالت را كند و يكي بر عليه ديگري قيام مي كند به. دهد كند يا فتوا مي بلكه ها، نسبتآن توانيم بگوييم نسبت عكس،

و جزء است  مح. كل و هـم سوب مي يعني عدالت يك كل است كه آزادي يكي از اجزاي آن و اين دو، دست در آغوش يكديگرند زيـستي بـسيار شود

.اگر آزادي نباشد، عدالت ناقص است. اساساً يك حاكم عادل بايد به حكم عدالت، آزادي هم بدهد. آميزي دارند مسالمت

بي آدمي به حكم آدم بودن، نمي. منديم ما به عدالت بسيار علاقه و شريف و محتاج آن نباشدا تواند به اين امر زيبا و مشتاق اما همين امر. عتنا باشد

و همين مقوله كه همه  مي زيبا و مشتاقيم، هم در مقام تعريف، از تعريف و هم در مقام عمل، قابليت اجرايي لغزندهي ما به آن محتاج هم. اي دارد گريزد

و به همين سبب است كه كساني كه با عدا و لت گلاويز مي تعريف آن صعب است، هم اجراي آن، و گشودن قفل آن را طالبند، با امـر سـهمگين شوند

.2رو هستند مهيبي روبه

مي چنان كه صحنه آن سؤال اين است كه چرا تحقق كامل عدالت مشكل يا حتي ناممكن است؟ دري معرفت نشان دهد، مـا چهـار مطلـوب مهـم

و مطلوب مهم، عرصه بيي معرفت داريم كه از قضا، اين چهار مراد و اخلاق بـه دنبـال فهـم مقولـه. نشانند همه در عين عزيز بودن، ي عالمان سياست

. ايراد گرديده است1382 آذر ماه30اين سخنراني در دانشگاه علامه طباطبايي در تاريخ1

از اي از حاكمان ما، در مقام عمل، نشان داده پاره. آزادي هم چنين است2 مياند كه اگرچه مي آزادي سخن و و كلـه گفتند ي آزادي پيـدا گويند، اما همين كـه سـر

:شود، احوالشان مصداق آن شعر حافظ خواهد بود كه

 فشان دارد ندانستم كه اين دريا چه موج خون شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مي

ا. امر سهمگيني است. امر مهيبي است. چنين است آزادي اين دلو لذيذ، زيبا، دل سخن گفتن از و و روبـه. انگيز است نشين، رو شـدن بـا آن چنـدان اما عمل به آن

و عدالت به مراتب از آن سهمگين .تر است آسان نيست
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و اجراي عدالتند عالمان علوم تجربي، به دنبال كشف قوانين طبيعتند. فيلسوفان، خصوصاً فيلسوفان مابعدالطبيعه، به دنبال كشف ماهيات اشيائند. عدالت

و معنا:ي مهم چهار مقوله. ار دارند، به دنبال كشف معنا هستندو اهل معنا، يعني كساني كه با فهم متن سروك .عدالت، ماهيت، قانون،

مي وقتي شما كتابي مي مي خوانيد، مخصوصاً متن آثار فيلسوفان بزرگ يا پيامبران را وقتـي كـه بـه. خواهيد حقيقتاً معناي آن را كشف كنيد خوانيد،

و كني پديدهوهاي جهان با چشم عالمانه نظر مي  و اگر سياستمدار يا عالم اخلاق هستيد، به دنبال كشف عدالت د، به دنبال كشف قوانين راستين طبيعتيد

و قوه. كدام نشاني ندارد ها هيچ اما اين. اگر فيلسوف هستيد، به دنبال كشف ماهيت  ايي ادراكي آدميان اين است كـه تـاكنون نـشانه طنز عجيب معرفت

مي يعني حتي ما اگر به حقيقت برسيم، باز نمي. براي حقيقت پيدا نكرده است گم دانيم كه آيا اين همان حقيقتي است كه ما به دنبالش و ما شده گشتيم ي

:به قول حافظ. بود، يا چيز ديگري است

دل بــا هــيچ  ســتان نديــدم كــس نــشاني زان

ــدارد ــشان ن ــا او ن ــدارم ي ــر ن ــن خب ــا م ي

و آن را به منزلهو استقراء مي Confirmationعالمان علوم تجربي، به دنبال تأييد  ميي حقيقت برميي نشانه روند هاي دانند كه حتي تئوري گيرند، ولي

مي عالمان ما در گذشته بيش.ي قطعي براي حقيقت نداريم بسيار تأييد شده، ممكن است باطل از آب دربيايند، چرا كه ما نشانه  كردند تر بر بداهت تكيه

هـا اسـت كـه زده شـدهي اين سخن هم قرن ولي پنبه. اگر چيزي بديهي بود، بدانيد كه آن حقيقت است.ي حقيقت است هت، نشانهو معتقد بودند بدا 

مي. است مي. نمود كثيري از امور بود كه براي گذشتگان بديهي ما بـه دنبـال. گفت بديهي بود كه زمين ساكن است، ولي از بداهت افتاد فرانسيس بيكن

مي.ا حقيقت نشان ندارد حقيقتيم، ام  مي. توان گفت عين اين مطلب را در باب معنا و ارسطو را خوانيم تـا قرآن، ديوان حافظ، يا متون مربوط به افلاطون

از ولي اولاً آيا متن، معناي حقيقي دارد؟ ثانياً اگر چنين معنايي حقيقتاً در دل متن نهفته است، آيا نشانه. معناي حقيقي متن را كشف كنيم  اي دارد كـه مـا

و جدال بر سر يافتن معنا نبود چرا كه اگر بود، اين. ايم؟ چنين چيزي وجود خارجي ندارد روي آن نشانه بدانيم كه به معناي حقيقي رسيده . همه اختلاف

.مراتب بيش از اين است در باب ماهيت، مشكل غبارآلود بودن فضا به

ن.طور است در عدالت هم ماجرا همين راه. نـشانيم يابيم كـه در ايـن وادي هـم، بـاز مـا بـي گاه به آراي فيلسوفان از گذشته تا امروز، درمي با يك

مي مي و خطاهايمان را احياناً تصحيح مي. ايم، محروميم اما از اين كه بدانيم كي به حق رسيده. كنيم رويم . توانيم تعيين تكليـف كنـيم بله؛ از جهت سلبي

م ولي فاصله و ايجابي زيادي است مي يعني حتي اگر نشانه. يان سلب  حقيقت،دانيم كه اگر چيزي واحد تناقض باشدي حقيقت را نداشته باشيم، مثلاً

نه هاي سلبي در اختيار ما هست، ولي نشانه زيرا نشانه.نيست .هاي ايجابي،

آن. اين اولين هشدار است براي اين كه در عالم معرفت به طور كلي فروتن باشيم مي چه آن جا كه فيلسوفي و چه مي كنيم، در جا كه متني و خوانيم

و چه در مقام يك عالم قانون و واقعي آن هستيم، .پژوه جو يا يك اخلاقي عدالت پي كشف معناي نهايي

در منتشر ميكياني وقتي مجله. انگيز است همه مسألهي عدالت اين حالا بپردازيم به اين كه چرا قصه و دوستاني ميشد و آن مجله گرد هم آمدنـد

و پاسخ  و مطرح مي ها جستآن هايي براي به تناسب احوال، سؤالاتي كردند، به ياد دارم كه طي چند حلسه، بحثي مطرح شد تحت عنوان اين كـه وجو

مي اين سؤال چنان.»آيا فقه ممكن است؟« دمي.ي كانتي دارد نامه بينيد، يك نسب كه  اين بود Epistemologyر فلسفه، در اپسيتمولوژي دانيد كه سؤال كانت

مي كه علم، تحت چه شرايطي امكان چه پذير و بـديهي فيلسوفان پيش از كانت، تقريباً اين مسأله را مفرغٌ. گونه امكان دارد ما جهان را بشناسيم شود؟ عنه

.سيميعني معتقد بودند جهان كه شناختني است، پس برويم آن را بشنا. گرفته بودند

چه.اما اين سؤال براي كانت، پاسخي چنين آسان نداشت چه لذا اين سؤال براي او به قوت مطرح بود كه مي گونه علم ممكن است، تـوان بـه گونه

و تحت چه شرايطي اين آگاهي پديد مي  و واقعيات آگاهي حاصل كرد، و چه محدوديت عالم خارج ب مرحـوم اقبـال لاهـوري در كتـا. هـايي دارد آيد

داران ايـن يـك باز براي عمـوم ديـن. اين هم سؤال فربهي است.»آيا دين ممكن است؟«، فصلي دارد تحت اين عنوان كه در اسلام بازسازي فكر ديني

و مدعياتي كه دارد، ممكن است يا شايد محال يا به قـول فيلـسوفان اگزيستان كنند كه خود دين با درون سؤال نمي. عنه است سؤال مفرغ  سياليـست، مايه

مي. است يا نه Absurdنامعقول  و در همين ترازو، و سؤال كرد كه آيا علمي به نام علم فقه ممكن است پديد بيايد يا نـه بر همين قياس . توان فقه را نهاد

را همچنين علم اخلاق را مي و مقولات ديگر و كثيري از علوم و. توان مطرح كرد و شكافتن آن،. بايد شكافته شودسؤال از فقه شايد سؤال مبهمي باشد

مي اين است كه آيا فقه به منزله و هم سعادت اخروي ما را فراهم كند، ممكن است يا ممكن نيستي علمي كه .خواهد هم سعادت دنيوي
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و چنين علمي تحقق كياني پاسخ من در دفتر مجله و پديدآمدني نيست، اين بود كه فقه ممكن نيست بـستو يـك بـن فقـه يـك مـشكل. يافتني

و دروني دارد كه به او اجازه  و تكوين نمي داخلي و يا وجود ندارد. دهدي تولد يعنـي. در واقع علم فقه يا دنيوي دنيوي است، يا اخروي اخروي است،

يك. شق ثالثي براي آن قابل فرض نيست  و در عرض هم، بخواهد هم تكليف سعادت به عبارت ديگر، علمي كه در آن واحد، و جا  آخرت را معين كند

و در مقام تحقق، به بن و از موجـود بـودن بست هم تكليف آباداني دنيوي را، چنين علمي در عمل هايي برخورد خواهد كرد كه آن علم را از علم بودن

مي مي و منتفي .كند اندازد

تع نه، مهم طور است؟ آيا اين يك دعوي گزاف است؟ چرا اين و فقه، به تا زماني كـه مـردم بـا. بير غزالي، فصل خصومت است ترين نقش حقوق

و صفا زندگي مي  گيرد يا حتي وقتي كه احتمال نزاع در ميان است، ما حاجت بـه از وقتي كه نزاع درمي. كنند، احتياجي به قانون ندارند يكديگر به صلح

و براي ما داوري كند اين علم پيدا مي  ا. كنيم تا به آن مراجعه كنيم و ارث، براي همهفقه براي ايـن قـوانين هـم. ها قـانون داردي اين جاره، بيع، تجارت

و بشري است. براي آن نيست كه كارهايي را بكنيد تا صرفاً ثواب ببريد  اما اگر اين علم به خاطر ملاحظات اخروي. بلكه براي حل مشكلات اجتماعي

مياز حل مشكلات اجتماعي مردم سر باز زند، در سودمند بودن آن  و شك .شويم علم دچار مشكل

هم. آورد يك مثال بسيار ساده سخن را از شكل انتزاعي بيرون مي صدا هستند كه اين زكاتي كه با اين مقدار معـين بـر امروز عموم فقهاي ما تقريباً

چه جا به منزله حالا شما اين. كند گانه بسته شده است، مشكلات اقتصادي را حل نمي موارد نه  كار بايد بكنيد؟ يا بايد بگوييد ما بـه ايـن احكـامي فقيه،

شد عمل مي  و بگوييـد مـا بـه ملاحظـات. كنيم، حتي اگر مشكلات ما گشوده نشود، در عوض آخرت ما آباد خواهد يا اين كه براي دنيا فكري بكنيـد

و خمس را بايد به نحوي سامان دهيم كه مشكلات اقتصادي را حل  و زكات و كند، يعني نمياخروي كاري نداريم گذاريم تعارضي بين مـصالح خفيـه

ولي. دانيم چيست اي داريم كه نمي گوييم كه ما در احكام اجتماعي، مصالح خفيه يعني ديگر نمي. اين عين دنيوي كردن فقه است. مصالح جليه پديد آيد 

.بشوددر عين حال بايد آن احكام اجتماعي را مراعات كنيم، ولو به زيان دنياي ما تمام 

و اجتهاد لازم هم در او با نگاه به مصالح اين دنيا صـورت و انعطاف باري؛ فقه يا دنيوي دنيوي است، يعني صددرصد به مصالح اين دنيا نظر دارد

به گيرد، يا علمي است براي مقاصد ديگر كه اصلاً نبايد نام علم گره مي و گشا بر او نهاد؛ علمي است صددرصد اخروي كه اصلاً كاري  دنياي مـا نـدارد

اما جمـع ايـن دو كـه. گويد شما يك نظام دنيوي براي خود درست كنيد، به اين دستورات فقه هم عمل كنيد تا در جهان ديگر به شما ثواب بدهند مي

.رسد نوعي زيركي است، امري نشدني است ابتدا به نظر مي

و مباني در علم حقوق، بر بايد مصالح ميآن اي كه احكاممان را مي. نهيم، كاملاً روشن باشند ها بنا و يعني بايد بدانيم كه براي چه اين كار را كنـيم

. اش مطلـوب اسـت گشايي بلكه به خاطر گره. چون قانون به خودي خود مطلوب نيست. گاه بايد قانون را عوض كنيم وقتي هم به مقصود نرسيديم، آن 

و اي ملاحظات در ميان باشد كه ما هدف اگر پاره و علـم فقـه و فقهي از ما خواهد ستاند و مصالحش را ندانيم، انعطاف لازم را در مقام اجتهاد حقوقي

.حاصلي بدل خواهد كرد حقوق را به علم كم

د. اخلاق يا دنيوي دنيوي است، يا اخروي اخروي. بر همين مقياس، اين حكم، دقيقاً در علم اخلاق هم جاري است وو علم اخلاقي كه جامع هـر

بلكـه. البته دنيوي شدن هيچ مشكلي براي علم اخلاق ايجاد نخواهد كـرد. تواند وجود داشته باشدي فقه گفتيم، نمي وجه باشد، به همان دليل كه درباره

و چالاك مي آن را تواناتر و پاره تر و زنجيرهاي نابه كند و پاي او بر خواهد داشت اي از غل .جا را از دست

و همچنـان كـه. جهاني ماست يعني علم اخلاقي كه خادم نيازهاي اخلاقي زندگي اين علم اخلاق دنيوي اخـلاق، نقـش عظيمـي در زنـدگي دارد

مي مي مي دانيم، جايي كه قانون به پايان به. شود رسد، نقش اخلاق آغاز قانون در حقيقت متضمن حداقل اخلاقي است كه ما در جامعه به آن نياز داريم،

مي آن مقدار را الزام. آيد تر از او كار برنمي طوري كه به كم  مي آور و قدرت قانوني به او مي كنيم و براي متخلفان، مجازات تعيين ولي اخلاق. كنيم دهيم

و همچنان كه علماي اخلاق استدلال كردهي فراخ دامنه. شود در قانون خلاصه نمي  كـ اند، تمام اخلاق را نمي تري دارد رد، چـرا كـه توان به قانون محول

مي آن و هم اخلاق گاه، هم قانون از ميان مي. رود به اختصار بايـد گفـت مـا بـا. آورد كه منافات با عمل اختياري اخلاقي دارد قانون نوعي اجبار با خود

مي داشتن قانون از اخلاق بي و ايفا و سلامت جوامع بر عهده دارد و اخلاق سهمي را در اداره ق نياز نيستيم .تواند انجام دهد انون نميكند كه

مي يعني وقتي كلمه. در حقيقت يكي از معاني سكولاريزم در جهان جديد، همين است و سكولاريته به گوش شما خورد، فكـر جـداييي سكولار

و. هاي اين امر است آن يكي از محصولات فرعي يا يكي از شاخه. دين از سياست نيافتيد   اجـراي ايـن دنياويـت در معناي دقيق سكولاريزم، دنياويـت

و غيره است و سياست و حقوق .اخلاق
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ميعلم اخلاقي كه علم حقوقي كه در آن واحد، بـه دو دنيـا. كدام را اداره نخواهد كرد خواهد دو دنيا را در عرض هم اداره كند، هيچ در آن واحد،

و مي  و يا اولـي را تـابع دومـي. نخواهد كردكدام را اداره خواهد آن دو را در آن واحد اداره كند، هيچ ناظر است البته در صورتي كه دومي را تابع اولي

لذا سؤالي كه مطرح كردم، كه آيا فقه ممكن است،. اما در عرض هم قرار دادن آن دو، كار را ناممكن خواهد كرد. توانيد اين دو را داشته باشيد كنيد، مي 

ا  اما اين كه بخواهد هر دو را در عرض هم با يكديگر. ين كه دنيوي دنيوي باشد يا اخروي اخروي جوابش اين است كه بلي، فقه ممكن است، به شرط

.جمع كند، ناممكن است

و ناممكن است اگر بخواهد هر دو دنيـا را در عـرض به همين قرار، اخلاق هم ممكن است به شرط اين كه يا كاملاً دنيوي باشد يا كاملاً اخروي،

يك. هم فرا بگيرد  . آيـد براي اين كه در آن صورت ما دو چيز نداريم، بلكه يكي از دل ديگري بيرون مـي.ي را تابع ديگري كنيد، باز هم ممكن استاگر

آن. ايد شما تكليف هر كدام از اين دو را معين كنيد، تكليف آن امر تبعي را هم روشن كرده و يك مجموعه لذا در روي يكپارچه روبـه جا با يك منظومه

و شما ديگر غم آن امر تبعي را به نحو مستقل نميد كه حكم از اولي به دومي سرايت مي هستي و اصـلي را اداره مـي. خوريـد كند كنيـد، آبـاد آن اولـي

مي مي و مقصودتان خواهيد رسيد كنيد، تنظيم و شما به مراد و مطمئن هستيد كه نظم اولي به دومي هم انتقال پيدا خواهد كرد تـ. كنيد، جـاا ايـن خوب؛

.چه آوردم، بر سبيل مقدمه بود آن

و متعلق به چه فني بدانيم» عدالت«حالا سؤال اين است كه آيا خـواهي، بلي؛ عـدالت. ممكن است؟ جواب اين است كه تا ما عدالت را چه بدانيم

. جدا كنيمبايد اين دو را از همديگر. ولي اين با خود مفهوم عدالت فرق دارد. البته يك ارزش اخلاقي است

و چه غير دين چه انسان ديني يك انسان، شما به منزله اما اين كه خود. چنين است اين. ستيز باشيد خواه باشيد، بايد ظلم دار، اخلاقاً بايد عدالت دار

و آيا ارزشي از ارزش  ام، از راه نوشـته1ق خـدايان اخـلا اي كه تحت عنـوان بنده در مقاله. هاي اخلاقي است يا نه، اين محل كلام است عدالت چيست

مـا بـا. رأي من اين است كه فضيلتي به نام عدالت، امـر زايـدي اسـت. فضيلتي از فضايل اخلاقي نيست ام كه عدالت، خاصي بر اين امر استدلال كرده 

و فضايل اخلاقي، عدالت را داريم، يعني مجموعه  علا داشتن علم اخلاق و ما وه بر فضايل اخلاقي، يـك فـضيلتي فضايل اخلاقي همان عدالت است

مي. ديگري نداريم كه نامش عدالت باشد  اي متخلـق وقتي جامعه. توانيد عادل بخوانيد در واقع وقتي كسي متخلق به فضايل اخلاقي بود، اين شخص را

و مزيد بر معنا، عدالت، فضيلتي در كنار ساير بدين. توان آن جامعه را هم عادل خواند به فضايل اخلاقي بود، مي  بلكه عـين. ها نيستآن فضايل اخلاقي

و(اي نيست به عبارت ديگر، عدالت نام هيچ فعل طبيعي.ي فضايل است مجموعه و صفتي است كه هر ...) مانند خوردن، خوابيدن، دويدن، بلكه عنواني

و خوردن غير عادلان. تواند به آن متصف شود فعل طبيعي مي  و بر اين مثلاً خوردن عادلانه داريم و سخن گفتن غير عادلانه، ه، سخن گفتن عادلانه داريم

.قياس

مي. گردد جا برمي باري؛ سؤال از اين كه آيا عدالت ممكن است يا نه، دوباره به همين تواند مفهومي باشـد كـه بـراي هـر دو دنيـاي مـا آيا عدالت

و فقه ميكارساز باشد، يا عدالت را هم مثل مقولات قبلي، يعني اخلاق و عدالتي كه به كار آن جهان، بايد منقسم كرد به عدالتي كه به كار اين جهان آيد

مي مي و عدالتي كه، به خيال بعضي، به كار هر دو جهان يعني حداقل.ي ديگر، ممكن است اما هر يك از آن دو مقوله. اين سومي ناممكن است. آيد آيد

به به لحاظ تئوريك بن و و تناقضي ندارد و سامان دادن به زندگي در اين لازمه. انجامد نفي خودش نميبست ـ به معناي نظم ي عدالت براي اين جهان

و انساني جهان تا مطبوع ـ اين است كه آدميان به حقوق خود برسند تر و بر آن صحه بگذارد و طبع آدمي آن را بهتر بپسندد و وجدان امـا اگـر. تر شود

اخ شما به خاطر يك ملاحظه  و ناشـدنيي روي، كسي را در اين عالم از حقي محروم كرديد تا در آن دنيا به نعمتي برسد، اين همـان عـدالت نـاممكن

.است

جهـانيي غير اين اگر تعريف عدالت ايفاي حقوق باشد، شما حقوق آدميان را بايد در اين جهان چنان تعريف كنيد كه هيچ ملاحظه كه گفتم، چنان

و جبران نابرابريو اخروي آن را تضييع .ها را به جاي ديگر حواله ندهيد نكند

و بـه داران به خاطر اين كه دغدغه دين. داران العاده مهم است؛ مخصوصاً در عالم دين اين نكته به لحاظ تئوريك فوق ـ ي هر دو زنـدگي را دارنـد

و مي ـ و آن جهانشان آباد باشد، گاهي به ورط حق هم دارند ميهخواهند اين جهان و اشتباه ميي مغالطه و گمان و آن عـالم افتند كنند كه بايد اين عالم

مي چنين چيزي در تحليل دقيق، تاب تحليل نمي. حل مشتركي ارائه دهند كاسه كنند راه را يك  و فرو ما اين جهان را تحت مقـولات حقـوقي. ريزد آورد

 
.ـ گرداب.ي الكترونيكي اين كتاب، در سايت گرداب ارائه شده است نسخه.، فصل اول)1384نو، تهران، طرح(، عبدالكريم سروشاخلاق خدايان1



17صفحه ادب قدرت، ادب عدالت

http://www.seapurse.ir 

م و جهان ديگري نيستيبايد چنان اداره كنيم كه گويي فقط در اين جهان زندگي مي. كنيم و به فكر آن هـم هـستيم براي جهان ديگر هم برنامه . ريزيم

.كنيم تا هر دو را از دست ندهيم ها را با هم خلط نمي ولي حساب

مي، حالا اين»آيا عدالت ممكن است«لذا سؤال اولي را كه مطرح كردم، كه كه گونه بازگو خ«: كنم و آيا عدالتي كه يك جهان را رج جهان ديگر كند

بي. اين اصلاً عدالت نيست. نه، ممكن نيست» هرچه در اين جهان كم آورد از آن جهان مايه بگذارد، ممكن است؟ از اين، و با هيچ تعريفي عدالتي است

و مطلوب شدن زندگي در اين. خواند عدالت نمي  و براي آباداني و تئوري بدهد، چنـين اما عدالتي كه فقط اين جهان را مد نظر قرار دهد  جهان بكوشد

و حكيمان هم در طول تاريخ، به دنبال تئوري و توفيق پردازي در اين باب بوده چيزي البته ممكن است انـد؛ گرچـه اي هم به دسـت آورده هاي نسبي اند

بي قصه ميي .كند نشاني عدالت، تحقق كامل اين توفيق را ناممكن

ر تا اين مي.ا مطرح كرديمجا دشواري تئوريك عدالت مي حالا به دشواري عملي عدالت رو و . پرسيم چرا اجراي عدالت در عمل صعب است كنيم

مي چرا تحقق عدالت، آن گم. نمايد، آسان نيست؟ حقيقتاً اين سؤال مهمي است چنان كه و براي اين كه اگر عدالت امر نامي بود، اگر متاع غيرمطلوبي بود

و مشتاقان بسيار  و مشتاق عدالت ولي چيزي كه اين.ي شگفتي نيست گفتيم كه چندان مايه نداشت، مي عاشقان و همه از دل خواستار همه خواهان دارد

كم هستند، چرا اين مي قدر در اين عالم مي ياب است؟ من دو دليل براي شما ذكر و به ما چيزهايي .آموزند كنم كه هر دو قابل تأملند

و در صدر منطق ليبرال  در باب عدالت اجتماعي اين است كه عدالت اجتمـاعي يـك افـسانه1 فردريك فون هايكشان اقتصاددان بزرگ آلماني، ها،

و هيچ معنايي ندارد و سخنانش در مغرب پرداز فيلسوف هايك از اقتصاددانان تئوري. است، ياوه است، زمين تأثير زيادي داشت، به خاطر اين مشرب بود

را  و از پاره هم مي كه وراي علم اقتصاد مي اي پايگاه ديد اي دارد تحت ايـن او مقاله. كرد تا ارادي اقتصادي خود را به كرسي بنشاند هاي فلسفي حركت

مي در همان . چرا سوسياليسم ناممكن است؟ عنوان كه  و برهان بـر محـال بـودن آن مـي جا است كه تحقق عدالت اجتماعي را نفي و توضـيح كند آورد

چ مي و به دنبال او نبايد گشت دهد كه اي از چيزهـا هـستند كـه يـا پـاره: شـود رأي او در حقيقـت چنـين خلاصـه مـي. را اين امر كاملاً ناممكن است

و محـو گريزنـد ها را ايجاد كنيم از دستمان مـيآن ها را ايجاد كنيم، چون اگر ما بخواهيمآن توانيم خود وجود دارند، يا اگر وجود ندارند، ما نمي خودبه

مي. شوند مي مي به عبارت ديگر، يا تولد طبيعي پيدا و يا در اثر سزارين پس تنها راه اين است كه شما در كناري بايـستيد، تماشـاگر محـض. ميرند كنند

و بزرگ شود  و بگذاريد اين طفل خودش به دنيا بيايد، خودش رشد كند و تصرفي در امور نكنيد ر آن، همـين سـايهتـ مثـال سـاده. باشيد، هيچ دخالت

ولـي. تا من از آن غافلم، او وجود دارد. گردد ام برمي اگر رويم را بگردانم كه سايه را ببينم، سايه. ام، سايه پشت سر من است جا نشسته من كه اين. است

مي وقتي رو مي .2گريزد كنم كه ببينم آيا هست يا نه، از من

و نظم. از نظر او، عدالت يك نظم خودجوش است. چيزي است درست چنين هايك معتقد است كه عدالت اجتماعي، هاي خودجوش مثـل زبـان

مي فرهنگ، چيزهايي هستند كه خودشان پيدا مي  مي شوند، خودشان در جامعه سبز و و نظارت كـسي بـستگي به اراده. رويند شوند، و به كنترل ي كسي

و بلكه پاره از ندارد ميها چنان هستند كه اگر شماآن اي .پس بگذاريد خودشان پيدا شوند. روند عزم بر ايجادشان كنيد، از بين

1 Fridrich Von Hayek (1899-1992) 
ميآن گونه چيزهايي هستند كه وقتي دنبال مولانا در ديوان شمس، غزل لطيفي دارد در باب اين كه چه2 ميآن كنيد، ها :گريزند ها از شما

ــه ناگهــان بگريــزد ــر دامــن لطفــش ك  بگي

 ولي مكش تو چو تيرش كـه از كمـان بگريـزد

 هـا كـه بـسازدهها كه ببازد چـه حيلـ چه نقش

ــزد ز راه جــان بگري ــه نقــش حاضــر باشــد  ب

ــد ز آب بتاب ــه ــو م ــويي چ ــمانش بج ــر آس  ب

 در آب چون كـه درآيـي، بـه آسـمان بگريـزد

 چنـان گريــزد از تــو كــه گــر نويــسي نقــشش

ز دل نـــشان بگريـــزد ز لـــوح نقـــش بپـــرد
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و در جامعه تزريق شود، نتيجه و بـا اش بـي وي معتقد است كه عدالت اجتماعي، مخصوصاً وقتي كه بنا باشد از بالا طراحي عـدالتي خواهـد شـد

مي توضيحات مفصلي كه مي ـ يعني مركز دهد، نتيجه و مدبر امور گيرد كه سانتراليسم و لـذا نظـم Constructivismيتي نام ـ به ضد عدالت بدل خواهد شد

و بازار اقتصادي، وضع طبيعي جامعه مي ليبرالي را در جامعه و نظام اقتصادي و هر گونه دخالت دولتـي را منتهـيي انساني شـونده بـه ضـد خـود داند

و برقرار كردن عدالت اجتماعي را با عزم برقرار مي ريـزي همه برنامه رغم اين به نظر او، اين كه علي. شمارد كردن عدالت اجتماعي، كاري محال مي داند

.هاست ريزي براي ايجاد عدالت اجتماعي، عدالت اجتماعي پديد نيامده است، به سبب همين برنامه

و در يك نظام اقتصادي، داده ن دليل او هم اين است كه در يك بازار و ها بازار هان وجود دارد كه فاعلان اقتصادي با اين دادههايي به صورت ظاهر

و در اختيار شما بگذارد. يك كاسب معمولي اطلاعات زيادي دارد. كنند را اداره مي مي. ممكن است نتواند اين اطلاعات را فرموله كند داند در بازار ولي

مي. چه خبر است  نظ مجموع اين اطلاعات است كه بازار را اداره و ميكند مي. آوردم طبيعي آن را پديد ي بـازار، از يـكي سانتراليزه اداره: گويد ايشان

همه اطلاعات اقتصادي را كـه تواند اين هيچ مركزيتي نمي. همه اطلاعات در يك نقطه محال است به دليل اين كه جمع اين.ي مركزي، محال است نقطه

ميو ناچار، در ادارهي فاعلان اقتصادي پخش است، داشته باشد در مجموعه .شودي اين مجموعه عاجز

بر نكته اعـم از ايـن كـه.ي بسيار مهمـي اسـت اين نكته. خيلي تأكيد كرده استها»داده«اي كه به نظر من در استدلال او مهم است، اين است كه

.ي مهمي است ار تكيه كرده، به گمان من تكيهاستدلال ايشان درست باشد يا نادرست باشد، اين كه بر عنصري به نام اطلاعات موجود در باز

ـ خود را مقيد بـه تعريـف خاصـي دليل دوم صعوبت اجراي عدالت اين است كه عدالت، هرچه كه مي و هر تعريفي كه داشته باشد خواهد باشد

و بستگي دارد نمي ـ اجرايش با ديگر اطلاعات ما پيوند و. كنيم .لي البته عين آن نيستاين تا حدي به حرف هايك شباهت دارد،

اين همان چيزي است كه جان راولز تحت يك عنـوان كلـي. هاي اخلاقي با ديگر معلومات ما در باب جهان، نسبتي دارد اساساً همه يا اكثر ارزش

د يعني يكي روي ديگري سرريز مـي. اي دارند ها با هم تعادل سنجيدهي حوزه كند كه معلومات در همه بيان مي  و مـشروط شـود، يكـي يگـري را مقيـد

و محدوده مي مي كند . است، كاملاً سازگاري دارد» Coherentismسازگارگرايي«اين حكم با آن مبنايي كه در اپسيتمولوژي، تحت عنوان. سازدي او را معين

مي هاي ساده با مثال و رفتارهاي ما تأثير آشكار داردها ها، داوري العمل اولاً اطلاعات ما واقعاً در عكس. توان معنا را روشن كرد اي را كسي كه همه.، چيز

و خنده داند، ديگر تعجب نمي مي و اندوه. گيرد اش نمي كند و انـدوه نمـي باز اگر شما همه. همچنين است غم . شـويد چيز را پيشاپيش بدانيد، دچار غم

و به مسائل اخلاقي برسيم و دروغ: كمي فراتر برويم ا. راست و دروغ گفتن بد استراست گفتن خوب . چيـز را بـدانيم باز فرض كنيد كه ما همه. ست

مي. شود اصلاً اين حكم بلاموضوع مي و شما را از دانستن يك راست محروم و ما بر مبناي آن دروغ، ممكـن دروغ گفتن بد است، براي اين كه من كند

مي است اقدام  مياما شما فرض. شود هايي كنيم كه گاهي به زيان ما تمام و چه دروغ، بـراي مـن. دانم كنيد بنده مطلبي را چه شما به من راست بگوييد

و سودي نخواهد داشت كه مي  و زيان ي ما خيلي بالا برود، در اين صـورت اگر فرض كنيم كه اطلاعات همه.دانم حقيقت مطلب چيست تأثيري ندارد

و قبح دروغ اصلاً حسن راست چون بـه كـسي. در اين صورت اگر شما دروغ بگوييد، غير اخلاقي نيست. خواهد شد رفته بلاموضوع گويي، رفته گويي

مي. رساند زياني نمي قس رازپوشي هم كه اكنون يكي از فضايل اخلاقي است، باز حكمش عوض و .هذا علي شود

و رذيلت فضيلت مي ها را اينآن هاي اخلاقي، كه ما گاهي هاي دا طور مطلق فرض اي كه آدميان دارند، كاملاً وضعيت هاي اطلاعاتيدهكنيم، با ميزان

مي. كنند عوض مي  مي گاهي بلاموضوع و گاهي ارزششان با هم برابر نه در واقع جامعه. شود شوند تنهـا بـه قامـت علـم او اسـت، بلكـهي زندگي آدمي

.تر از آن، به قامت جهل اوست بيش

ي از زماني كه آدميان معرفت علمي به دست آوردند، اصلاً زنـدگي بـر روي كـره. تقسيم كرد توان بر حسب ادوار معرفت بشري تاريخ بشر را مي

و دوره دوره:ي بزرگ تاريخي براي بشر داريم بندي كلان در تاريخ بشر، دو دوره ما در يك تقسيم. زمين دگرگون شد ازي قبل از علوم تجربـي ي بعـد

.علوم تجربي

چه تاريخ نشان مي و دانسته دادهگونه دهد كه را البته منظور تنها اين نيست كه خانـه. هاي بشر، بر وضعيت زندگي او تأثير گذاشته است ها هايـشان

و كفش بشر تغيير كرده است طور ديگري مي  و دين بشر هم عوض شـده اسـت. ها است تر از اين خيلي بيش. سازند يا رخت در. اخلاق در واقـع مـن

تز اين و بسط تئور«جا مي» يك شريعتقبض مي يعني نه فقط معلومات بيرون. دهم را بسط اخلاقي كند، بلكه معلومات بيرون ديني ما در فهم دين سرريز

و همه ما نيز در داوري اخلاقي ما سرريز مي .شناسانه دارند ها كاملاً با هم يك ارتباط بسيار دقيق معرفتي اين كند
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ك مي رديم، چه حالا در اين جغرافياي بزرگي كه تصوير و هيچ داده طور و هميشه اي در او تأثير نميي تازه توان گفت كه عدالت استثنا است گذارد

و منوال باقي مي  مي به يك نحو آوريد، در هر زمينه، حتي در علم تجربـي، شـناخت طبيعـت، فلـسفه، ماند؟ در واقع اطلاعات ديگري كه شما به دست

را  و مفهوم شما و غيره، فهم و نيز امكان تحقق علمي عدالت، تحت تأثير قرار مي دين، مي از عدالت و لذا تحقيقاً اجراي عدالت صعب فقـط. شود دهد

.1تر خواهد كرد تر بدانيد، امكان اجراي عدالت را بيش به اين بيانديشيد كه هرچه شما در مورد متهمي بيش

چه.ه از آگاهي استطور فكر كنيم كه اجراي عدالت در كدام زمين هميشه بايد اين مي ما از دانيم كه مـي قدر خـواهيم عـدالت را اجـرا كنـيم؛ اعـم

و اجتماعي يا عدالت قضايي  و موقعيـت اي مـي هـاي تـازه لذا ما يك كاروان در حال حركت هستيم؛ كارواني كه دائماً بـه منـزل. عدالت توزيعي رسـد

و البته مقصد هم بسيار دور يا ناپيد جديدي پيدا مي .ا استكند

و چه نپذيريم، در اين مسأله نمي و اجراي عدالت تا حدود زيـادي منـوط بـه داده ما چه استدلال هايك را بپذيريم هـاي توانيم ترديد كنيم كه فهم

و لذا ما هيچ و فلسفي ما است مي وقت نمي تجربي نه توانيم حقيقتاً مطمئن شويم كه آيا در موردي، حق عدالت را به جاي .آوريم يا

مي به همه و چه از نظر عملي، و بـاي دشواري با همه. بينيد كه راه، صعب استي دلايلي كه گفتم، چه از لحاظ نظري اي كه در اين مسير هـست

بي همه و و ناز مي وفاييي جفا مي اي كه عدالت مي كند، هم نظراً از ما و هم عملاً بر ما سخت د گيرد، باز هـم مـا نمـي گريزد امـن او دسـت تـوانيم از

بيي مولا علي عليه زيرا طبق گفته. برداريم از تر از آن پيدا نمي جاي ديگري فراخ. تر است عدالتي از او تنگ السلام، اگر عدالت تنگ است، و فـرار شود

و در همين حوزه بايد روشن. تري خواهد كشاند عدالت ما را به تنگناي بيش .تري كنيم بيشگري لذا به هر حال، نصيب ما همين است

و ادب عدل«ي در اين باب، در مقاله1 .تري شده است بحث مشروح» ادب صدق
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1روشنفكري چون روش

مي آن و فرهيختگاني روشنفكري است كه مورد توجه جمع كثيري از تحصيل خواهم در باب آن با شما سخن بگويم، قصه چه كردگان، دردمندان،

و به جا است كه درباره و احتجاجات تازه ما قرار گرفته .اي بر احتجاجات پيشين افزوده شودي آن سخن رود

مي مقدمه، نمونه در و داوري ذكر اند كه دفاع عقلاني از دين را بر عهدهي اديان، كساني به نام متكلمان بوده در فرهنگ همه. كنم اي را براي مقايسه

و سمت شناخته ها خود چنين ادعايي داشتهآن. اند داشته و ديگران نيز آنان را به اين صفت اند كـه متعهـد بـه هم بودهدر كنار متكلمان، فيلسوفان. اند اند

و اساساً موضوع معرفت دفاع از ديانت ويژه  و مطالعهآن اي نبودند مي ها دين نبود، بلكه كل هستي را مورد بررسي دادندو به تعبير خـود،ي عقلاني قرار

مي اي از احكام كلي عقلي درباره آوردند كه رشته دانش متافيزيك را به وجود مي  مي. دادي هستي را به دست كردند كه متعهـد اما متكلمان صريحاً ابراز

و اصول آن ديانت را بر عهده گرفته و دفاع از تعليمات .اند به ديانت خاصي هستند

مي. توان از خود آن دين استفاده كرد بديهي بود كه براي دفاع از اصول ديانتي خاص، نمي ت توانيـد از مـدعيا شما نمـي. آيد چون منطقاً دور، لازم

و احتجاجات مستقلي را عرضه كنيد. كسي، به نفع هم او حجت بياوريد .بلكه بايد بيرون از آن سخن بايستيد

مي متكلمان براي عرضه مي يا خود سلاح. كردندي احتجاجات مستقل، دو كار و يا اين سلاح هاي لازم براي دفاع از ديانت خويش را را ساختند ها

مي از زرادخانه  و ديگر اديان داشته. كردندي فلسفه وام و اسلامي و امري كاملاً شـناخته ما اين دو روش را در تاريخ فرهنگ مسيحي و داريم و ايم شـده

مي المثل فخر رازي يا بزرگان معتزله، خود براي دفاع از دين اسلحهفي. عقلاني بوده است  و خويش را محتاج فيلسوفان نمـي سازي از كردند و دانـستند

و هم متكلم بود، براي دفاع عقلاني از دين، سلاح سوي ديگ  ي فلـسفه وام هاي لازم را از زرادخانهر كساني مانند خواجه نصير طوسي، كه هم فيلسوف

شد. گرفتند مي و به طور فزاينده. پس از خواجه نصير، علم كلام، خصوصاً در فرهنگ شيعي، بسيار فلسفي فه اي رو بـه فلـس يعني متكلمان بيش از پيش

و از آن و ديگر حاجت به اسلحه آوردند .ي متكلمان نداشتند خانه جا سلاح خود را وام كردند

هاي خودساخته، اگرچه بـه نظـر متكلمـان اين سلاح. ها برندگي كافي نداردآن هاي زدند كه سلاح در گذشته، گاهي فيلسوفان بر متكلمان طعن مي

و قابل استفاده به شمار مي از نيكو و كارايي نداشت ديد فيلسوفان زنگرفت، مي. زده بود نهم كه فيلسوفان ما در كمال زيركي، بر اين نكته انگشت تأكيد

و لذا هيچ متفطن بر لوازم معرفت  و سرسپرده به دفاع از مكتب خاصـي شناختي نقد خود بر متكلمان بودند گاه بر آنان ايراد نگرفتند كه چون شما متعهد

و از ابتدا  بي تصميم خود را گرفته هستيد مي.فايده است ايد، پس هرچه بگوييد و غيـر آنان دانستند كـه چنـين ايـرادي بـسيار نـاوارد، غيـر فيلـسوفانه،

و ايمانيات ترين ايراد فيلسوفان بر پاره گونه كه گفته شد، مهم همان. شناسانه است معرفت ، ناكارآمد اي از متكلمان اين بود كه ابزار آنان براي دفاع از دين

مي.و ضعيف است و سنخيت علت با معلول بودند، چون و مسيحي منكر اصل عليت از پنداشتند كـه پـاره به عنوان مثال، برخي از متكلمان مسلمان اي

مي. توانند با انكار عليت حل كنند مسائل، مثل اختيار آدمي، را مي  با آنان گمان ي حـوادث بـا شد كـه همـه بردند كه اگر اصل عليت آهنيني وجود داشته

و هيچ مجال مانوري بر هيچ حادثه ي انسان، باقي نماند، در آن صورت جبر محـض بـر اي، حتي براي اراده طناب آن اصل به يكديگر پيچيده شده باشد

شد افعال انساني حكم مي. فرما خواهد تا شايد به مطلوب خود كـه اثبـات كردند آنان براي رهانيدن آدميان از اين جبر اختيارسوز، اصل عليت را سست

مي. اختيار باشد، نايل آيند  و سست كردن اصل عليت، توالي فاسد فراواني دارد كـه بـراي فيلسوفان بر آنان خرده گرفتند كه راه اثبات اختيار، اين نيست

آن اثبات اختيار نمي پي ارزد .بار را به جان بخريم آمدهاي زيان همه

م تا آن باري؛ مي گاه هيچ فيلسوفي بر هيچ متكلمي خرده نگرفت كه شما در ابتدا به چيزي ايمان آورده دانم، هيچيجا كه من و سپس آن ايد خواهيد

و در اين امر كاملاً هم محق بودند  و چه تعهدي به كجا سپرده است. را اثبات كنيد؛ و. چون اهميتي ندارد كه آدمي ابتدائاً چه تصميمي گرفته مهم دليل

مي. كند است كه شخص بر اثبات مدعاي خود اقامه مي حجتي  و تعهد پيـشين او را نشـسته بـر مـسند اگر دليل او رسا بود، سخن او را و ايمان پذيريم

 
. ايراد گرديده است1383 شهريور ماه14ن سخنراني در تاريخ اي1
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و ثبوت مي و هزار بار تأكيدو اما اگر دليل او رسا نبود، سخن او را نمي. شناسيم اثبات كند كه او پذيريم؛ اگرچه صد قسم بر صحت اعتقاد خود ياد كند

و معرفت كه امري جمعي است، مطلقاً مدخليتي ندارد مطلقاً در داوري خود بي و شخصي عالمان در علم و بدون تعهد بوده است؛ احوال رواني .طرف

و نه رأي آن ديگري دانش فيزيك نه رأي اين فيزيك مي دان بلكه همچون رودي جاري است كه فيزيك. دان است لم فقـه هـمع.كنند ها در آن شنا

و نه رأي آن فقيه. طور است همين و نه فتاوي صاحب جـواهر. نه رأي اين فقيه است ي فقـه فقيهـان، شـناگران رودخانـه. نه سخنان شيخ طوسي است

و فقه دانشي است كه بر دوش اين دانشمندان سوار است از فقـه مجموعـه. ها مستقل استآن اما در عين حال، از يكايك. هستند  اختلافـات، اي اسـت

و مخالفت ها، رقابت تعاون و پيش ها، نقدها، و هر علمي چنين است هاي فقيهان كه در جريان بي. روي است تقوايي فقيهـان، دل در گـرو مكتبـي تقوا يا

و اثر ندارد  و مسايلي از اين قبيل، در علم انعكاس و پاسخ علم عبارت است از پرسش. داشتن يا نداشتن، هـا مندي كه به پرسـش روشهاي هاي عالمانه

و البته اين پاسخ  و گاه نيست هاي روش داده شده است و نادرستي آن پاسخ. مند گاه صائب است ها بپردازنـد كار عالمان اين است كه به بررسي درستي

ميو پرداختن به همين امور است كه رفته .آورد رفته يك علم را پديد

و منكـران ديـن را مطـرح مـي زدند كه آنان ابتدا شبهه متكلمان طعن مي البته محدثاني چون احمد بن حنبل بر و ايرادهاي مخالفان و بعـد ها كننـد

ميآن جواب  مي ها را و همين امر باعث و مشتري پيدا كند دهند از ايـن ايـراد هـم صـرف. شود كه سخنان مخالف دين هم در جامعه مطرح شود نظـر

.نيست كه متكلم چون پيشاپيش متعهد است، سخن او اعتباري ندارددرستي يا نادرستي آن، از اين جنس 

و اساسـاً تولـديافتني و حتي فقيهي به متكلم نگفته است كه علم كلام به معناي واقعي كلمه، علم نيست، از بنيـاد اشـكال دارد، پس هيچ فيلسوف

و همين امر باعث مي  كه نيست، چون براي دفاع از مواضع خاصي بنا شده فيلـسوفان ايـن ايـراد را بـر متكلمـان. طرفي از متكلم سـتانده شـودبيشود

مي نمي و متكلمان و اگر قوي است هاي ما داريد، به ادله فرض توانستند پاسخ دهند كه شما چه كار به پيش گرفتند، چون ايراد واردي نبود ي ما نگاه كنيد

.بپذيريد

چ دلمنطقاً هيچ اشكالي ندارد كه در ابتدا كسي به و سپس ادله يزي و رواني.ي محكمي براي اثباتش پيدا كند بسته شود اين گزاره كه احوال فردي

و مهم معرفت  و جاري ندارد، يكي از اصول مؤكد البته فيلسوفان مـا ايـن. شناسي نوين است عالمان هيچ مدخليتي در علم به عنوان يك معرفت جمعي

در.اند مطلب را به صراحت نگفته  و فيلسوفان چنـدان بـه آن نمـي شناسي يك امر درجهي اسلامي، معرفت فلسفه اساساً امـا فـن. پرداختنـدي اول نبود

و روش رئاليـسم مرحوم مطهري در حواشي خود بر كتاب.ي اسلامي وجود نداشت شناسي در فلسفه مستقلي به نام معرفت  ، چنـدين بـار اصول فلسفه

و به تعبير ديگر، تا معرفت م، نمي كند كه ما تا ذهن را نشناسي تأكيد مي از. توانيم فلسفه داشته باشـيم شناسي نداشته باشيم، نمي توانيم فلسفه داشته باشيم

و علم مقدم است همين رو معرفت مي در اين دانش است كه پرسش. شناسي، منطقاً بر فلسفه شناسـي شود كه آيا در علـم، از روان هايي نظير اين مطرح

د  و از چـرا كـه علـم، احـوال روانـي. ها منفي است شناسان به اين نوع پرسش پاسخ معرفت. ها، بايد سخني به ميان آورد يا خيرآن هاي بستگيلعالمان

و كيفيات نفساني نيست  و به تعبير گذشتگان، جزو كمالات مي علم حجت. عالمان و مخاطب آن نيـز جامعـه هايي است كه عالمان پيش ي عالمـان نهند

و مشاع در نزد همه. است و همه علم، متاعي مشترك و تكامل آن مشاركت دارندي عالمان است .ي آنان در پديد آوردن، پالايش، نقد، پيرايش،

ممكن است رأي اين متكلم يا آن متكلم ايرادي داشته باشد يا حجت آن ديگري دچار نقص باشـد،. پس علم كلام نقص ذاتي ندارد با اين وصف،

در چنان براي نقد ايـن علـم،. اما در علم كلام، يك پارادوكس يا عيب ذاتي رخنه نكرده است كه بنيادش بر آب باشد.ي علوم همين گونه است همه كه

نهي اثبات مراد برآمدهي آن را بررسي كرد تا ببينيم متكلمان از عهده بايد ادله .اند يا

مي دين ويژه بر اين نكات بيافزاييم كه موضوع علم كلام، دفاع از و به همين دليل هم شاخه شاخه ما علم كـلام مـسيحي، اسـلامي،. شود اي است

و مي. ها به اثبات مقاصد خود متعهد است داريم كه هر كدام از اين شاخه... يهودي، علم كلام اسلامي پيش. كند بر حسب نوع دين، تعهد متكلم نيز فرق

و پس از آن،  در. بسيار تفاوت كرده استاز ورود ماركسيسم به كشور ما مثلاً شهيد مطهري، متكلمي بود كه خود را متعهد به دفاع از مواضـع اسـلامي

و اتفاقاً سلاح خود را از زرادخانه مقابل شبهات مخالفان مي  مي دانست مي. كردي فلسفه اقتباس و معتقد بود ضـعفي صريحاً هم به متكلمان ايراد گرفت

مي. وجود دارد كه براي جبران آن بايد از فلسفه بهره گيرندهاآن در مقدمات كلامي  و از جمله در اصول اعتقادات، كار كلامي كرد او در مواضع مختلف

مي اي تازه از ناحيهو چون اين اصول به شيوه  و شبهه قرار گرفته بود، او ازي ماركسيسم مورد حمله و. ها دفاع كنـدآن كوشيد در حـالي كـه فيلـسوفان

.هايي نداشتند، چون با چنين شبهاتي مواجه نبودند كلمان پيشين ما اصلاً چنين بحثمت
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و روشنفكري ديني مي مي پس از بيان اين مقدمه، وارد بحث روشنفكري و بررسي و اصـلاً» روشنفكري ديني«كنيم كه آيا شويم معنا دارد يا خيـر،

و شبههدرست به هما. چيزي به اسم روشنفكري ديني داريم يا نه  و در وچود آن هيچ اشكال و علين معنا كه كلام ديني داريم رغم ايـن اي وجود ندارد

از كه متكلم صراحتاً بيان مي  و در دفاع ميآن كند كه مواضعي دارد ي علمـي معتبـر، خللـيي يـك رشـته كوشد، چنين چيزي در دانش او، به منزلـه ها

مي. افكند نمي از به همين صراحت هم و از آن دفاع كردتوان .استواري منطقي روشنفكري ديني سخن گفت

و تعهدات فرض پيش و از قوت حجت او كاسته شود اساساً موجب نمي افرادها ناشناسـي كمال معرفت. شود كه روشنفكر از روشنفكر بودن بيافتد

به است كه انسان تصور كند اگر به سراغ احوال رواني عالمان برود، مي  چون معرفت امري. كشف نقصان يا عيب منطقي در سخن آنان شودتواند موفق

و تفكر نيز همين گونه است  و روشنفكري و جاري است و درست يا نادرست، بـه. جمعي و با خود فكر كنم تفكر اين نيست كه من در خلوت بنشينم

ميآن. اي برسم نتيجه و نقد خود را با من در ميان بگذارند تا اين كند، اين است كه آن را با ديگران در ميا چه تفكر را تفكر و ديگران هم سخن ن بگذارم

و سايه فكر در جامعه و ديگران در سايهي عالمان برويد و مهم نكته.ي آن بياسايند افكن شود :تر اين كه به قول سعديي ديگر

 تـر نيـست امـا ديگـران دامـن كـس بـي هيچ

و مـا بـر آفتـاب افكنـده باز مي مايـ پوشـند

بي.شود تعهد پيدا نمي اصلاً آدم بي و بعضي و لـذا هـيچ چنين نيست. نام است منتها بعضي تعهدات، نام دارد كه كسي بگويد من تعهد ديني ندارم

دل! تعهدي ندارم  و و يا اسمش را نمي بستگي او تعهدات نـ اي از اين تعهدات، شناخته پاره. آورد هاي ديگري دارد كه يا اسم ندارد و وامشده دار اسـت

و شفاف اتفاقاً همين آشكاري، داوري را آسان  مي تر و راجع به چه چيز سـخن مـي. كند تر از امـا پـاره. گويـد معلوم است كه شخص از كدام موضع اي

و اظهار نمي بستگي دل و نام آن ابراز و اتفاقاً همين عدم شفافيت، در داور ها در عين اين كه وجود دارد، نام ندارد ميشود و بـراي نقـدي تيرگي افكنـد

مي دقيق مانع  و بررسي، معلوم باشد كه چه چيـزي. كند تراشي و تعهدات خود را آشكارا بگويد تا به هنگام نقد از همين رو، بهتر است هر كس مواضع

و حمله قرار گيرد تا نتايج شفاف .تري هم به دست آيد بايد مورد نقد

و شف و صداقت عالَم تجارت نيـست كـه. معناي تقواي علمي اين است كه چيزي را مخفي نكنيد. افيت، اولين ارزش است در عالم علم، صراحت

جـا عـالم بايـد متـاع خـود را بـر آفتـاب در اين. تر بفروشد وار، جنس خود را مخفي كند يا نرخ واقعي آن را به كسي نگويد تا آن را گران عالم، كاسب 

و چيزي را كه وجود دارد،   است كه در فارسي آن را Deconstruction حقيقتاً فاش كند؛ گو اين كه يكي از كارهاي هميشگي عالمان ديكانستركشن بياندازد

و من واژه شكني معنا كرده شالوده مي شرحه كردن را بيشي شرحه اند : همان كه مولانا گفت. پسندم تر

 شــرحه از فـــراق ســينه خــواهم شــرحه

ــتياق تـــــا بگـــــويم شـــــرح درد اشـــ

ميسازدي چيزي را مي عالم ميو ديگري آن را اوراق و تار از پود آن و بند از بند مي كند و از قضا نكاتي را نشان اي گشايد بـسا بـر خـود دهد كه

و خود او هم نمي و آشكار نبوده و تعهداتي بوده است عالم هم روشن .دانسته كه وابسته به چه تعلقات

و نيز كتاب، نوشته مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين كتاب ي كپرنيـك، اثر آرتور كستلر، كه درباره خوابگردهاي فيلسوف آمريكايي، ادوين آرثربرت،

و نيوتن است، را ملاحظه كنيد و پيشي خوش تمام سخن اين نويسنده. كپلر، گاليله، روان علوم تجربـي در خـواب ذوق اين است كه اين عالمان بزرگ

مي گمان مي رفتند، ولي خودشان راه مي  و اختيار حركت هـا، ها، تجربه لكن امروز پس از گذشت چهار قرن، وقتي فعاليت. كنند كردند در نهايت روشني

و استدلال نوشته مي ها را شرحهآن هاي ها، مي هاي خواب يابيم كه آنان مثل آدم كنيم، درمي شرحه و نه پس خود را بينند، حركات لرزاني آلود، كه نه پيش

.اندهداشت

بي اين موارد، ما با علم تجربي سروكار داريم كه اتفاقاً از هر معرفتي، عيني دقت كنيد كه در و و تجربه در آن داور نهايي است كـه طرف تر تر است

و گاليله نيست. تواند يك تجربه را ابطال كند به تعبير گاليله، صد دليل نمي  بـا ايـن روش. اسـتي آدميـان حكـم همـه. اين حكم تنها مخصوص كپلر

مي) شرحه كردن شرحه( و نيز آبشخورهاي فكري عالمان، كه بر خود آنان آشكار نبوده است، بر آدمي فاش .شود است كه بسياري از اسرار دررشد علم

س مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين در كتاب و قراين تاريخي زيـادي خن با قوت فلسفي بيش، اين و استدلالات  بـه دسـت داده شـده تري بيان شده

و بعضاً حيرت فرض روان علم جديد چه پيش است تا مشخص شود پيش لـذا. اند كه بر خودشان هم نامكـشوف بـوده اسـت آوري داشته هاي ناشناخته
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دل فرض گونه نيست كه افراد پيش اين و و مستثنا نيست هيچ. هاي نهاني نداشته باشند بستگي ها هستند، اما يكـي» دامنتر«همه. كس از اين حكم معاف

و ديگري آن را بازپوشانده است بي اصلاً دانش بدون پيش. اين آلودگي را بر آفتاب افكنده و عالم .تعهد ممكن نيست فرض

و معرفت و برت، در حقيقت جاده را براي يك رأي فلسفي و دانشمنداني نظير كستلر ور مـثلاً آرتـ. انـدي نسبتاً مهم صـاف كـرده شناسانه مورخان

و گاليله، رأي تازه  مي چنان. اي ابداع كرد كستلر در داور يبين كليسا آن كه و البته بر خلاف چه مشهور است، اعدامش نكرد، دانيد، كليسا با گاليله در افتاد

و تنگنا قرار داد تا از دنيا رفت  ام به كتاب كپرنيك هم نهايتاً اجازه. اما او را در حصر خانگي ي مفـصل هاي كليسا مقدمها يكي از كشيشي انتشار دادند،

و به دقت تمام، موضع معرفت شناسانهو معرفت و از او خواست آن را نـه بـه صـورت امـري شناسانه اي بر اين كتاب نوشت ي نجومي وي را بيان كرد

ي آن تا امروز باقي اسـت كـه ايـن نسخه200 نسخه منتشر شد كه حداقل 400از كتاب كپرنيك.ي ابزاري ابراز كند قطعي، بلكه به صورت يك فرضيه

و سطح پايين سواد مردم آن زمان، خود حكايت گويايي از وضعيت سانسور در آن دوره است .مطلب با توجه به تخصصي بودن اين كتاب

مي بنا بر آن و ايمانياتي داشتند فرضي كليسا با گاليله، هر دو طرف پيش گويد، در مناقشه چه كستلر گونـه نبـود كـه در يـك سـو دانـشمند اين. ها

بي روشن و بدون پيش انديش و در مقابل او، عده طرف در. تـر بـود ماجرا بسيار پيچيـده. انديش ضد علم ايستاده باشند اي ابله تاريك فرضي چون گاليله

مي كتابي كه دختر گاليله درباره و از نزاع با كليسا هم بدش نميتوان هم احوال رواني او را كه آدمي ماجراجي پدرش نوشته است، و جنجالي بود آمدو

و پـيش آرثربرت نيز در كتاب خود، شبيه همان توضيحات را، خصوصاً درباره. هاي كليسا را در برابر او شناخت گيريو هم موضع  هـاي فـرضي نيوتن

.كند نهاني او ارائه مي

ـ فلسفي در فلسفه ع مجموع اين موارد، به يك رأي تاريخي و ميشل فوكـو در فرانـسهي لم منتهي شد كه آن را تامس كوهن در آمريكا به نحوي،

و من البته بيان تامس كوهن را بيش  مي به نحو ديگري، بيان كرد و تـاريخي بـسيار زيـادتري تر، شفاف پسندم، چون واضح تر و مبتني بر قرائن علمي تر،

مي به ايدئولوژي بنا بر اين ديدگاه، دانش تجربي شباهت فراواني. است مي ها دارد؛ پارادايمي پديد و اذهان را مسخر دانشمندان هم در دل اين. كند آورد

مي پارادايم مي ها به وجود و پيش آيند، ذهني ايدئولوژيك پيدا ميآن هاي ستبري در ذهن فرض كنند از رويد كه در پاره ها اي موارد توان انديشيدن خارج

نم اين پارادايم و نسليها را مي هاي آنان را شرحه هاي بعد، وقتي انديشه يابند مي فرض كنند، آن پيش شرحه .كنند هاي نهاني را كشف

كه پس علي مي اين پوزيتيويست رغم اين و دين مي ها خط فاصل پررنگي بين علم و ديگران نشان دهد كـه كشيدند، امروزه تحقيقات تامس كوهن

و دين بسيار  مي هاي علوم تجربي، كمابيش همان يعني پارادايم. به هم نزديكند از اين حيث، علم كننـد كـه ديـن بـا ذهـن گونه با ذهن دانشمندان رفتار

و دين در واقع به نزاع ميان دو گونه دين تبديل شده است دين و نزاع ميان علم .داران،

و تأثير فكر، ارسطوي زمان ناميده  دو مكتب فلسفي در طول عمر خود پديد آورد كه به ويتگنشتاين متقدم اند، ويتگنشتاين كه او را از حيث قدرت

خط. شودو متأخر شناخته مي و زبـان ديـن بـود او در دوران نخست، قائل به ي دوم متوجـه شـد كـه ايـن ولـي در دوره. كشي پررنگي بين زبان علـم

بي كشي خط و هر كدام همان اين. حاصل است ها ميگونه رفت ها دو زبان هستند .كنند كه ديگري ار

و بسط«ي هاي اصلي نظريه يكي از حرف بي هم همين است كه هيچ» قبض و مذهبي، به هنگام تفسير متون. تر نيست دامن كس عالمان، از هر دين

بي. هايي دارند فرض مقدس، پيش  و پيش.ي تفسيرها به رأي است همه. رأي وجود ندارد تفسير دنبال ذهـن. تنقيح شود فرض مهم اين است كه آن رأي

و بدون پيش  و عـزم آن داريـم كـه هـيچ اند ما با خـدا عهـد كـردهي مفسراني كه گفته همه».چنين شيري خدا هم نافريد اين«. فرض نگرديد خالي ايـم

و پيش ها را گرفتهآن فرضي را در تفسير خود نياوريم، مفسران چند نسل بعد، گريبان پيش و رأي فرض اند آ ها درفي. اند نان را بر آفتاب افكندههاي المثل

و يك مفسر معتزلي آراي معتزليان را دخالت مي  و نه معتزلـي اسـت، آراي هنگام تفسير، يك مفسر اشعري، آراي اشاعره و كسي هم كه نه اشعري دهد

و. ونشاني را در كار تفسير خود كرده است نام مذهب بي  و كسي نبايـد همه. جود هم ندارداگر نامي ندارد، به اين معنا نيست كه ي ما ساكنان يك كوييم

و او را متهم به داشتن پيش بي. فرض كند بر ديگري طعن زند و تابع مكتبي و يا بانام اسـت هر كس به درجات، فرزند محيط خود هـا كـهآن اتفاقـاً. نام

مي متكبشان با نام است، داراي صداقت علمي بيش  و با تري هستند شد وگوي شفاف ها وارد گفتآن توان بي. تري تعهدي در مقام احتجاج علمي، طالب

مي. نبايد بود و ضعف ادله توان يقه حداكثر .ي او را نشان دادي احتجاجات مقابل را گرفت

و مسيحي نداشتيم يا نداريم؛ كساني. دار هم باشد تواند دين مي به اين لحاظ است كه فيلسوف و نهايـت مگر ما فيلسوفان مسلمان  كـه تمـام تـوان

و بيان حقيقت به كار گرفته و اجتهاد خود را براي كشف آن جهد و بر مي. اند اند استدلال كرده چه يافته اند توان چنين شخصي را متهم كرد كه چون مگر

و اعتقادات ديني داري، فلسفه  هـاآن شناسيم؟ در اين صورتا را فيلسوف نميهآن ارزد؟ مگر ما حق داريم بگوييم ات به پشيزي نمي تو تعهدات ايماني
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و براي سخنان ما بهايي قائل نشوند هم متقابلاً مي و ثانياً نمونـه چنين ديدگاهي اولاً، چنان. توانند ما را به چيزي نگيرند هـاي كه گفتم، ايراد منطقي دارد

مي عيني فراواني در دامن فرهنگ  در شخصيتي مثل توماس آكوئيناس كه در فرهنگ مسيحي همانند ابـن.كند هاي ديني وجود دارد كه آن را نقض سـينا

و سهروردي، ابـن.ي مسيحيان هم هست دار، بلكه سرحلقهي اول است، مسيحي كاملاً دين علاوه بر اين كه يك فيلسوف درجه فرهنگ ما است،  سـينا،

و متعهد هستند ملاصدرا هم نمونه  و بگويد شخصيت شـما آيا. هاي ديگري از فيلسوفان متدين  كسي حق دارد به اين علت گريبان اين بزرگان را بگيرد

و خُرما اين تناقض :به قول مولانا! متناقض است؟ اگر اين تناقض باشد، حبذا

ــست ــو را اي س ــر ت ــد م ــر گوي ــال پي  ح

ــال آن ــد مح ــت آم ــل توس ــوق عق ــه ف چ

ر چيزي تناقضكند گاهي آدمي ادعا مي  و محال است، اما پير مي وشنآلود و بـه او مـي انديش دست او را آن گيـرد چـه در نظـر تـو محـال آمـوزد

و چون در عقل تو نمي مي و افق ديدت وسيع ات فراخ اگر ظرفيت عقلاني.اي گنجد، نام محال بر آن نهاده نمايد، فوق عقل توست تـر شـود، خـواهي تر

مي ها دادهآن ديد آن چيزهايي كه فتوا به ناهمزيستي  همتوا اي، و هيچ تعارضي با هم نداشته باشند نند كاملاً .نشين باشند

و روشنفكري كه آن هم نوعي معرفت و جاري است بنابراين اولاً معرفت هاي عينـيو ثانياً هم قرائن تاريخي، هم نمونه. ورزي است، امري جمعي

ميو هم ادله  و ايمانيات افراد رفت ها مطلقاً دهند كه به هنگام نقد انديشهي منطقي، به ما نشان و تعهـدات، دليـل اگر پيشينه. نبايد به سراغ تعهدات هـا

.بلكه اين طناب اول از همه به گردن صاحب اين روش خواهد پيچيد. طرد كسي باشد، همه طرد خواهند شد

وو اما روشنفكري چيست؟ آري، روشنفكران در جست و مايلند سخنانشان مستدل باشد از نظر فردي هـم دوسـت دارنـد وجوي حقيقت هستند

و اگر به حجتي رسيدند، تابع آن باشند بي هر. اما البته اين صفت، اختصاص به روشنفكر ندارد. طرف باشند؛ يعني آراي مختلف را به دقت بررسي كنند

:گونه باشد عالمي بايد اين

ــه خطرهاســت در آن ــي ك ــزل ليل  در ره من

شرط اول قدم آن است كـه مجنـون باشـي

بي اول شرط و تحقيق آن است كه فرد عالم، و طالب حقيقت باشـد؛ آب را از سرچـشمه قدم در وادي علم هـا طرف، صادق، متواضع، تابع حجت،

و مطامع را در مقام علم  و هوا، هوس، اغراض، منافع، و حقيقت بردارد مي. طلبي وارد نكند جويي و عالمـان كاري نداريم كه در عالم واقع چه رخ دهـد

ميتا ـ علم. توانند اين شروط را رعايت كنند چه حد ـ نه شرط كافي و اختصاص بـه روشـنفكري هـم نـدارد اما اين، شرط لازم ي همـه. جويي است

و بايد باشند عالمان اين .چنين هستند

 كه روشنفكران ديني را از ديگـر ترين موضوعي اما مهم. اي است گفتيم كه موضوع علم كلام، دفاع از ديانت ويژه حال موضع روشنفكري چيست؟

و طالبان حقيقت مي متفكران و مدرنيته دارند اي است كه خصوصاً در كشورهاي جهان كند، دغدغه جدا و تداوم سنت در. سوم، نسبت به تقابل اگـر مـا

ق  و لذا تا وقتي اين بيـان. شر را خواهيم داشت كه اين مسأله با ما باشدكشور خود با اين مسأله مواجه نبوديم، احتمالاً قشري به نام روشنفكران نداشتيم

و صرف بي  پس براي يافتن خط فاصل روشنفكر از ديگر عالمان، بايد به سـراغ موضـوع. كند طرفي كسي را روشنفكر نمي شد كه صرف طلب حقيقت

.فعاليت آنان رفت

و اصلي ميگذا اي كه روشنفكر در آن سرمايه ترين نقطه به گمان من، گرانيگاه و به روشن ري مي كند ي عظيمـي اسـت زند، همين حادثه گري دست

و. سوم رخ داده استي اخير در كشورهاي جهان كه در صد ساله في... روشنفكران عرب، ايراني، مسلمان، غير مسلمان، الجملـه مـشتركاتي از اين حيث

و. دارند ميپس اساساً برخورد با مدرنيته بود كه اين قشر را پديد آورد و مدرنيتـه حركـت به همين دليل است كه گفته شود روشنفكر در شكاف سنت

يك. كند مي و مورد تهاجم سيل اگر تاريخ ما و فرهنگ ديگري قرار نگرفته بـود، وضـع ديگـري داشـتيم دست بود، تداومي طبيعي داشت در. آساي فكر

در17و16هاي زمين هم روشنفكران در سده مغرب رفتهي تاريخي كه عمدتاً قرون وسطايي بود، رفته آن زمان اروپاييان از يك دوره ظهور كردند، چون

مي به دوراني كه آن را مدرن مي  آن. گذاشتند ناميم، گام و روشنفكران خود را هم پديد آورد جا چهار قرن پيش آن شكاف در كساني چـون. تر ايجاد شد

و از آن سوي جوي سنت، به اينگري اروپا هستند ولتر از روشنفكران دوران روشن .سو عبور دادند كه دست جامعه را گرفتند
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و هـم او هم در رشته. كرد برتراند راسل در قرن بيستم، كمابيش كار روشنفكران را مي و رياضي تبحر فراواني داشت هايي آكادميك همچون منطق

ميمثلاً در برابر جنگ آمريكا. به عنوان يك روشنفكر عمومي مطرح بود  ميو ويتنام موضع و تحصن مي گرفت، اعتصاب و كرد، به زندان يكـي .... افتاد،

مي از نويسندگان ايراني گفته است كه توفيق راسل در قرن بيستم كم بود، چون او همان كارهاي ولتر در قرن هيجدهم را مي  و سخنان او را . گفـت كرد

آن.ي نسبتاً صوابي است اين نكته طـور كـه همـان. توان با قاطعيـت تعمـيم داد ها گذشته است؛ گو اين كه اين سخن را هم نمي كريگونه روشنف دوران

و حقيقتـاً روشنفكران عمومي معدودي داريم، نظير ادوارد سعيد، مسيحي فلسطيني بسيار شجاعي كه مدافع ارزش امروزه در آمريكا  هاي عـالي انـساني

و منتقـدان اصـلي سياسـتو فيلسوف درجه شناس تأثيرگذار بود، يا نوام چامسكي، زبان  . هـاي آمريكـا در قبـال اسـرائيل اسـتي اول كه از مخالفـان

مي. هاي او در آمريكا يادآور سخنان مرحوم شريعتي در ايران است سخنراني مي ديدم سالن تنها براي او بود كه من و او كاملاً مستدل هايي بزرگ پر شد

ميو مستند با تعابير فيلسوفانه راج  و سياست خارجي آمريكا سخن اين افراد اگرچه ديگر گذر سنت را به مدرنيته هدايت. گفتع به اسرائيل، فلسطين،

و اساساً مسألهو راهبري نمي  اند كه مردم دچار خطاي سيستماتيك هـستند بخشي را در موقعيتي به عهده گرفته ها اين نيست، اما نوعي آگاهيآني كنند

بههو اكثر رسانه  و منابع معرفتي، يا ميآنا مي ها دروغ و يا اطلاعات ناقص زمـين، مقابلـه بـا ايـن اكنون نقش اين روشـنفكران در مغـرب. دهند گويند

و خصوصاً در عرصه  و آگاهانيدن مردم كشورشان نسبت به وقايعي است كه در جهان، مي مغالطات سيستماتيك . دهدي سياست خارجي كشورشان رخ

ا و آيندههمچنين آن ست آگاهي دادن در باب ماهيت مدرنيته .ي

ويـژهي اصلي اروپاييان در آن زمان، عبور تاريخي از سنت به مدرنيته بود كه روشنفكران خود را بـه مسأله. اما در چهار قرن پيش، قصه چنين نبود

و ايتاليا پديد آورد  و مدرنيته، اتفاق بسيار مسأله. در فرانسه، آلمان، مي. بزرگي بودي سنت مي تاريخ را ورق و از جهاني به جهان ديگر بـديهيات. برد زد

و هواي همه گذشته جاي خود را به بديهيات ديگري مي  و حال مي داد دادنـد، همـان اي كـه بـه ايـن تحـول حـساسيت نـشان مـي عـده. كرد چيز فرق

.روشنفكران بودند

نه. واجد اطلاعات وسيع تاريخي بودند اولاً.هاي جالبي داشتند روشنفكران اروپا ويژگي را ثانياً و عقـول تنها تماشاگر، بلكه بـازيگر صـحنه بودنـد

و اين نكته. كردند هدايت مي  و تأثير زيـادي.ي بسيار مهمي است ثالثاً نسبت به سنت خود كاملاً واقف بودند كارل ماركس در قرن هيجدهم ظهور كرد

ضد.ي جهان گذاشت بر همه  و آشتي با دين نداشت او واقعاً و مكتبي پديد آورد كه سر سازگاري روزي شـانزده سـاعت. بـسيار فعـال بـود. دين بود

و مسيحيت بسيار آشنا بود مطالعه مي  و با يهوديت مي لذا وقتي درباره. كرد و بصيرت بودي اين اديان سخن توانـايي او در تـسخير. گفت، از سر اطلاع

و سلطه بر مغزهاي بزر ـ بود گ، به علت سخنان انديشيدهعقول ـ ولو خطا و به كـف زدن اين.ي او گونه نبود كه چند شعار سطحي روشنفكرانه بدهد

.ديگران دل ببندد

و حتي بيش يك روشنفكر نه منظور من اين است كه و تاريخ خود آگا تنها بايد به مدرنيته تسلط داشته باشد، بلكه به همان اندازه ه تر، بايد به سنت

و فقط با مرور فلسفه. باشد و شعر، نمي...ي كانت، هگل، فوكو، و با خواندن چند رمان شد، بار روشنفكري در اين ديار با اين چيزها بار. توان روشنفكر

و بعضاً اصطكاك با سياست، از جهات نظري صرف هـم كـار. روشنفكري در كشور ما كار دشواري است. شود نمي سـنگيني جداي از مشكلات عملي

و مدرنيته است، به آگاهي از اين هر دو، در سطحي عميق، نياز دارد. است و. روشنفكري كه حركت در شكاف سنت سنت در ديار ما امر فربهي اسـت

د تا بتواند گذر از نظر از تعهد يا عدم تعهد ديني، بايد اطلاع عميقي از ديني داشته باش روشنفكر ما، صرف. ترين اجزاي آن، سنت ديني است يكي از فربه

مي. دهي كند سنت به مدرنيته را به خوبي سامان مي كساني كه در مملكت ما رمان مي نويسند يا شعر و كـار گويند يا كتاب ترجمه كننـد، البتـه محترمنـد

مي ارزنده و هنوز راه درازي تا روشنفكري اما صرف اين كارها با تعريف دقيق روشنفكري وفق نمي. كنند اي : باقي استدهد

 گمان مبـر كـه بـه پايـان رسـيد كـار مغـان

ي نــاخورده در رگ تــاك اســت هــزار بــاده

و بايد از آن اطلاع كافي داشت و فربه است و حديث را در اين. ما بپسنديم يا نپسنديم، سنت ما بسيار عظيم بايد نقش تاريخي فلاسفه، كلام، فقه،

. روشنفكري لنگ استبدون شناخت دقيق اين كارها، پاي. ديار شناخت

ازي اول باشـد، جهـاني باشـد بنشـسته در گوشـه ممكن است فردي عالم درجـه.ي ديگر روشنفكري، مسؤوليت روشنفكرانه است مؤلفه اي، پـر

و با علم خود خوش باشد؛ مثل اشراف قديمي كه با جواهرات خود بازي  و مدرن باشد، اما در عين حال كنج خانه نشسته اين. كردندميمعلومات سنتي

و لذا روشنفكر از مـسؤوليت اجتمـاعي هـم برخـوردار. كند اما عالم را روشنفكر نمي. علم، البته كمال نفس است  روشنفكري يك حركت جمعي است



26صفحه ادب قدرت، ادب عدالت

http://www.seapurse.ir 

و بايد آن را ايفا كند و البته در اين راه با دشواري نفش اجتماعي او هم رهبري فكري در مسأله. است و مدرنيته است و عملـي هـم هايي سنت  نظري

مي روبه چه رو و :هايي هم بپردازد بسا بايد هزينه شود

ــشق دام بلاســت ــان ع ــشيب بياب و ن ــراز  ف

كجاســت شــيردلي كــز خطــر نپرهيــزد

و. صداقت خود را نشان بدهد روشنفكر در اين عرصه هم بايد  و اين اگاهي را به ديگران منتقل كرد  در اين مسير دست ديگران را هم بايد گرفت

تن.ي برخورد با خطراتش هم بود آماده و عافيت با :رسد طلبي اين كار به سامان نمي آسايي

 در مقامات طريقـت هـر كجـا كـرديم سـير

ــود ــاده ب ــراق افت ــازي ف ــا نظرب عافيــت را ب

مي مجموع اين مؤلفه  مي ها است كه روشنفكر را و چنين روشنفكري غ. تواند ديني يا غير ديني باشد سازد ير ديني بودن، مربوط به تعهدات ديني يا

و خللي در حركت او نمي و هيچ رخنه مي. افكند قلبي او است بي تأكيد .طرف نيست، بلكه ديني دارد كه نام ندارد كنم كه روشنفكر غير ديني هم

و از اين جهت كار در. غير ديني استتر از روشنفكران ها سنگينآن البته روشنفكران ديني وظايف مضاعفي هم بر دوش دارند چـون گـاهي بايـد

و ايماني هم دفاع كنند؛ مخصوصاً وقتي كه دين به منزله  و از مواضع ديني و بـرايي يك امر اجتمـاعي، ابـزاري مـي نقش يك متكلم ظاهر شوند شـود

و صعوب. آيدي حاكمان به استخدام درمي طلبانه مقاصد قدرت  امـا گريـزي. تـري برخـوردار اسـتت بيشدر اين موارد، كار روشنفكران ديني از سختي

و روشنفكري در اين ديار، خواهي نخواهي، اين لوازم را دارد .نيست
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1لزوم داشتن تئوري براي اصلاحات

و خانم فرمايي دوستان گرامي، از تشريف هم آقايان و و خداوند را بر توفيق خضور در محضر دوستان صميمي . گـذارم دل شكر مـي ها سپاسگزارم

و هم علي فرص و ما هم پا در ركاب سفر هستيم مي. جا اجرا شودي ديگري بايد در اين الظاهر برنامهت كوتاه است كنم من به كوتاهي سخناني را عرض

و ملـت باشـدي انديشهو اميدوارم انگيزه  و صلاح اين ملـك و نتايج آن موجب خير و. هايي شود در يكـي دو روزي كـه در محـضر دوسـتان بـوديم

ميفتگ ازي ما تبيين شود يا همه بايد درباره اي بايد براي همه كرديم، احساس كردم نكته وگوهاي گوناگون و آن عبـارت اسـت ي آن قدري بيانديشيم

و شرايطي كه اكنون در آن به سر مي و وظيفه وضعيت و حتي شرعي بـر عهـده داريـم بريم و سياسي مـن. اي كه نسبت به اين شرايط از نظر اجتماعي

و خلاصه مي عصاره ميي كلام را ابتدا عرض و پس از آن هرچه و تبيين آن نكته خواهد بود كنم .گويم، شرح

بي57فرض اصلي من اين است كه انقلاب اما نبايد بگذاريم. تئوري بود، يعني انقلابي كه حدود بيست سال پيش در ايران اتفاق افتاد، يك انقلاب

بيميي كه اكنون رخ اصلاحات آن. تئوري باشد دهد، يك اصلاحات و من اين تمام حرف من است و بـسط ايـن نكتـه چه ي بعـد خـواهم گفـت، شـرح

.نخستين است كه آوردم

مي هايم آورده اي از نوشته در پارهتئوري بود، چيست؟ منظور از اين كه انقلاب ما يك انقلاب بي و اكنون نيز تكرار ب ام يش از كنم كه در انقلاب ما،

و موازنه  و تا نسبت و نقـصان آن كه دليل مدخليت داشته باشد، علت مدخليت داشت و يكي به كمك ديگري نشتابد و دليل عوض نشود هـايي علت

و راه صحيح را باز نخواهيم شناخت  بي. ديگري را جبران نكند، ما همچنان هزينه خواهيم پرداخت  معنـا كـه تئوري بود، به ايـن انقلاب ما، يك انقلاب

و اجتماعي، باعث شد تا مردم قيام كنند و انگيزه. يك رشته علل، علل سياسي و اجتماعي، محرك اي بسيار قوي بـود تـا آدميـان را بـه اين علل سياسي

و خواستار برانداختن نظام پيشين شود .صحنه بياورد

و هم شرايط دروني كشور ما،در حقيقت، را. سو راند هر دو مردم را به اين در زمان انقلاب، هم شرايط جهاني اغلب كساني كـه پـيش از انقـلاب

مي درك كرده  مي اند، به نيكي و سـتم عظيمـي بـر زنـدگي مـردم سـايه دانند كه مردم ما در آن دوران در چه احوال پروحشتي به سر و چه ناامني بردند

و. گسترده بود  و عمومي مردم گشاده بود و قـانون اساسـي زيـر پـا نهـاده مـي. كـرد العنان عمل مـي شاه مطلق دست ساواك در زندگي خصوصي شـد

مي حمايت و در عملكرد خود مستحكم هاي جهاني از شاه صورت و او را در موضع خود و مصمم گرفت مي تر .كرد تر

مي مجموع اين عوامل منتهي شد به آن مي.ناميم چه كه انقلاب اسلامي ا به اين معنا و عوامل و سياسي در بروز پديدهگوييم علل اي به نـام جتماعي

مي جهت نبود كه پارهبي. انقلاب مدخليت داشتند  مي اي از روشنفكران، هم در آن زمان و هم اكنون مي گفتند و تكرار كنند كه مردم بـيش از ايـن گويند

مي كه بدانند چه چيزي را مي  و از جـنس نفـي بـود تر شعار بيش. خواهند دانستند كه چه چيزي را نمي خواهند، هـا برانـداختن، دورآن. هاي آنان سلبي

و شرايط موجود را مي  و طرد كرد يك رشته اوضاع و اوضاع نداشتند، اما آن ايـده نه اين كه هيچ ايده. خواستند كردن، هـا اي نسبت به جانشين آن نظام

مي هرگز به روشني ايده  و به همين سبب است كه و منفي نبود و پس از ويراني ويران ها در اولين مرحله، جنبه يند انقلابگو هاي سلبي گـري گر دارند

.رسد است كه نوبت سازندگي فرا مي

و بگويند پس فعاليت و شايد در صدر ممكن است برخي اعتراض كنند ميآن هايي كه روشنفكران ديني دادند، چه بـود؟ ها، مرحوم شريعتي انجام

فعآن آيا فعاليت  و بيروني، بدون ها نميآن هاي علتي بود يا دليلي؟ آيا اليتها از جنس و آيا اساساً حركت اجتماعي خواستند ذهنيت مردم را عوض كنند

و دروني، صورت  مي يك تحول ذهني آن پذير است؟ معترضين همه توانند بگويند از روشنفكران ديني بگذريم، نقش روشنفكران به معناي اعم كلمه، كه

ميو تحقير حكومت بودند، چه بود؟ مورد تهديد  و گفت همهآن توان نقش آيا بهآن هايي فعاليت ها را انكار كرد و نقـش برمـي» علت«ها هم، گـردد

 دليلي ندارد؟

. ايراد شده است1379 مرداد28اين سخنراني در تاريخ1
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و بزرگاني نظير او در حوزه هاي مطرح شده، به اختصار اين است كه مهم جواب سؤال و قهرمانان ن دينـي،ي روشـنفكرا ترين كار مرحوم شريعتي

مي همچنان كه خود مي و تصريح و ايدئولوژيك كردن دين، يعني دين را در مرتبه» ايدئولوژيك كردن دين«كردند، گفتند و نقـش بود ي علـل درآوردن

و معرفتي را هرچه بيش از اين نكته را مفصلاً در پـاره. شايد اكنون مجال بسط زياد اين مطلب نباشد. تر از او ستاندن دليلي ام كـه هـايم آورده نوشـته اي

مي ها علي ايدئولوژي و براي برانداختن دشمن به صورت يك اسلحه عمل هـا را تغييـر دهنـد، ها بيش از آن كه ذهـنآن. كنند الاصول از جنس سلاحند

مي عواطف را تغيير مي  و تهييج و عقلانيت نيستند، بلكه از جنس علتند دهند و عواطف از جنس دليل مييعني. كنند فرق است. كنند مثل يك نيرو عمل

و خطاب كردن با عواطف و به كار انداختن عاطفه. بين خطاب كردن با خِردَ .فرق است بين به كار انداختن عقل

و جوانب مختلفي دارد. ترين كار مرحوم شريعتي، به تصريح خودش، اين بود كه از دين، يك ايدئولوژي بسازد مهم به نظـر اما. ايدئولوژي، وجوه

مي» علتي«ي زير پاي جنبه» معرفتي«ي ترين وجه آن اين است كه جنبه من، مهم  و لگدمال و عقلانيت، هدف حقيقـت اسـت، له و اگر در معرفت گردد

و تئوري. در ايدئولوژي، هدف حركت است  مي در معرفت، آدميان را به دنبال كشف حقيقت، دقت كردن، و در ايدئولوژي، پردازي آدميان را بـه فرستيم

و حادثه آفريدن  مي. هر دو نيكو هستند. دنبال حركت كردن و به كار دو هر دو جاي خود را دارند و اساساً آدمي در يك تـصوير كـلان، مؤلَـف از آيند

و در كثيري از موارد عاطفه  و عاطفه است مي عنصر بزرگ عقل . در تـسخير عقلـشان باشـد شان كمند كساني كه عاطفه. كندي آدمي، عقل او را راهبري

و وقتي اهرم عاطفه جنبانده مي .آيد شود، عقل هم به حركت درمي اكثريت چنانند كه عقلشان در تسخير عاطفه است

ورزي ديني كساني ديگر نيز بودند كه در عالم انديشه. ايدئولوژيك كردن دين بودي ايران پيش از انقلاب، باري؛ تلاش روشنفكري ديني در جامعه

ميك ـ اما تأثير ار و شايد التفاتي به ايدئولوژيك كردن دين نداشتند ـ كم ها در جامعهآن كردند ملاحظه كنيد مرحوم شريعتي بر چـه. تر بودي آن روز ما

مي عناصري از انديشه  و تاريخ دين انگشت تأكيد مي» مستضعفين«اصطلاح. نهادي ديني يث اوست؛ ميراثي كه گاه بريم، يكي از موار كه ما امروز به كار

و در تداول انداختن آن، بيش از آن كه نقش تئوريك داشته باشد، نقـش. گيرد حتي مورد سوء استفاده هم قرار مي  اما كشف اين مفهوم، به كار بردن آن،

و عملي داشت حادثه ميي حركت اين اصطلاح، اصلاً در چارچوب يك مجموعه. آفريني مي آفرين مطرح و معنا و بر شكاف طبقاتي، ستم شد كـشي داد

و ستمگري طايفه مي يك طايفه ميي ديگر، انگشت تأكيد و يكي را به تقابل با ديگري دعوت مي نهاد و وا .داشت كرد

و مهم و قصهي كربلا، قصه تر، قصه از اين بالاتر شدي اين همه.ي ابوذر بودي زينب، و معرفي و بازسازي ايو در چهرهها به دست شريعتي احيا

شد ها با عشق به اين شخصيتي ما كه قرني شيعه كاملاً تازه به جامعه و عرضه و نقـش تـاريخي اما اين شخصيت. ها زيسته بود، ارائه هـاي محبـوب

مي. ها، باز در خدمت حركت نهاده شد؛ نه در خدمت حقيقتآن  مي.گرفت منظور اين نيست كه بگوييم ضديتي عمدي با حقيقت صورت خواهيم بلكه

و گرايش بود  مي. بگوييم كه غلبه با كدام فكر به شريعتي و مي گفت يك خون حسين در يك كارخانه«: گفت درستي هم ي پتروشيمي استعماري، بدل به

.اي محرك كند هدف وي اين بود كه اين خون را تبديل به ماده».اند خون را بدل به ترياك كرده. مخدر شده است

مي:شد او در اين سه مقوله خلاصه مي حرف اصلي و و تزوير؛ و سـخنان همـه. ام، زايد است گفت هرچه غير از اين گفته زر، زور، اين تعبيـرات

و مقابله بود ناظر به حركت  و عقل عملي در درجه. آفريني، شورآفريني، دعوت به قيام و تحريك بود؛ تحريك عواطف به فصل، فصل تأسيس و ي اول،

آ .ن، تحريك عقل نظري براي پوشش تئوريك دادن به عواطفدنبال

و مصلحت ورزي معيشت اساساً دين مي انديش ـ اين انديش با محوريت عقل عملي كار و دين را در خدمت مصالح جهاني آن كند ـ جهاني يا جهاني

و از او انتظار حركت قرار مي  و حكومت آفريني، نظام دهد و دهنده عتي كه ادامهو شري. آفريني دارد آفريني، ي راه مرحوم بازرگان بود، دقيقاً بر همان نحوه

و استخدام ديـن در خـدمت مـصالح انديشي ديني بود؛ يعني دين محور اصلي مكتب بازرگان، معيشت. كرد شيوه عمل مي ورزي با محوريت عقل عملي

و نامشروع سي. دنيوي نيكو، نه منافع زودگذر و پارهد جمالو البته اين كاري بود كه .اي از بزرگان از او پيروي كردند الدين اسدآبادي آغاز كرد

و شريعتي دين انقلابي دين دموكراتيك را عرضه مي بازرگان، و بـدين منظـور،ي در عرضه. كرد يك دين انقلابي، در اصل بايد دنبال حركت بـود

مي قدر كه با ابوذر اخت بود، با ابوعلي ل، شريعتي آن به همين دلي. آفرين يك مكتب را استخراج كرد بايد عنصرهاي حركت  و گفت يك ابـوذر سينا نبود

و ما براي جامعه، بيش از آن كه به ابوعلي بر صد ابوعلي مي .1ها محتاج باشيم، به ابوذرها احتياج داريم ارزد

مي اين1 و از شريعتي شنيده ها نكاتي است كه او ها را در مقام انتقاد بر او ذكر نمي من اين نكته. ايم دانيم و عمـل و توضيحات من براي بيـان نقـص حركـت كنم

مي.ستني و نگاه او به جامعه بلكه توضيح و ديـن را چـه دهم كه كاركرد مرحوم شريعتي و دعوت او، چه مـاهيتي داشـت و انتظار او از مردم گونـهي زمان خود
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كم عملي يا بي البته روشنفكران غير دين.ي روشنفكري غير ديني هم ما همين وضع را داشتيم در عرصه . تر مؤثر بود تر بودند، يا عملشان در جامعه

بي. هر يك از اين دو را كه بگيريد، نتيجه يكي است مي اگر و دهد كه حركتي نيافريدند، تئوري عملي را منظور كنيم، نتيجه و دستگيري اي ابداع نكردند،

ميها در عملآن اگر نامؤثر بودن. اي به عمل نياوردند راهنمايي حال، انقلابي بود معلول عللأي رسيم كه آن انقلاب، علي را هم بگيريم، باز به هيمن جا

و نظريه.و نه محصول دلايل .پردازي در آن بسيار ضعيف بود به همين سبب عنصر معرفت

مي در حقيقت اگر روشنفكران غير ديني ما نظريه آن. هاي انقلابي چپ را در جامعه بپراكننـديكردند، كارشان فراتر از اين نبود كه تئور پردازي هم

چپ روزها، روز چپ و آن روي و كمونيسم و هنوز طشت ماركسيسم انقلابـي بـودن،. چنان كه امروزه از بام تاريخ افتاده است، نيافتـاده بـود گرايي بود

و چپ بودن، مرادف با انقلابي بودن بود  اص انديشه. مرادف با چپ بودن و و ولاً غير چپ، با برچسب بورژوايي يا سرمايههاي دموكراتيك داري محكوم

.شدند طرد مي

و هستند گمان انديشه بي و ذات خود يك ايدئولوژي بودند هـا گرفتـه حتي شريعتي هم ايدئولوژيك كردن دين را از چـپ. هاي چپ نيز در باطن

م انديشه. بود و فلسفه را پارتيزان معرفـي كننـد،. عرفي كنند هاي چپ هيچ ابايي نداشتند از اين كه خود را ايدئولوژي هيچ ابايي نداشتند از اين كه فكر

و فلسفه آن  مي يعني بگويند كه در عالم فكر و عنصر حقيقـت چه و جانبداري از اين حزب يا آن گرايش سياسي است جـويي در عـالم گذرد، طرفداري

و نظريه. هاي چپ بود ترين انديشه اين يكي از اصلي. فكر، تابع عنصر سياست است مي بنابراين كساني كه به علم ها پرداختند، معمولاً با برچسب پردازي

و خيال هاي ذهنو عنوان مي گرا .شدند باف طرد

ـ در حقيقت عرصه ميي خارج از حوزه حال ببينيم در ميان علماي دين، يعني روحانيت ـ چه اتفاقي و غير ديني قت حقي. افتادي روشنفكري ديني

و معرفتي جدي نمي اين است كه در آن  از. تنها آن موقع، بلكه تا امروز هم نيافتاده استنه. افتاد جا هم اتفاق تئوريك، علمي، بـه عنـوان مثـال، مـا بعـد

وا دهيم، حكومت هم به دنبال مستقر كردن نظام اقتصاد اسلامي است، پارهمي» اقتصاد اسلامي«انقلاب، بيست سال است كه شعار  ي از علماي حكومتي

مي غير حكومتي هم لابد در خدمت اين انديشه و و آيا. خواهند تئوري اقتصاد اسلامي را بپردازند اند بيان اين كه دستاورد اين بيست ساله چه بوده است

و گره از معضلات اقتصادي كشور گشوده است يا نه، قصه عز چنين نظامي معرفي شده و ناكامي اين و توضيح ندارداي است فاش .م، حاجتي به تبيين

مي.در دوران پيش از انقلاب هم چنين بود مي فكر خواست كتابي در باب اقتصاد اسلامي بنويـسد، حكومـت كنيد واقعاً اگر عالمي از علماي دين

و تئوري شاه مانع او مي  و نويسنده و زندانپ شد؟ آيا اين عمل، يك عمل سياسي صرف بود كه حكومت آن را برنتابد رداز اقتصاد اسلامي را به محاكمه

ي عـدالت، آزادي، اخـلاق، در زمينـه. فقـط اقتـصاد نبـود. طور خالي است كه قبل از انقلاب بـود ها همان بينيد كه بعد از انقلاب هم، دست بكشد؟ مي 

و حتي مسائلي مثل تاريخ اسلام، در هر يك از اين زمينه جامعه  روحانيت سنتي ما كه قدرت را هم در دست دارد، فعاليـت ها كه شما نظر كنيد، شناسي،

و نميو دستجدي .دهد پركني انجام نداده

چه اگر اين و سياسي، بـه تنـگ آمـدن گونه رخ داد؟ در واقع آن انقلاب معلول رشته چنين است، پس آن انقلابي كه رخ داد، اي از عوامل اجتماعي

و قيام در يك فرصت مناسب براي برا  بي. نداختن آن نظام نامطلوب بودمردم در. تئوري بود به اين معنا، تقريباً انقلاب ما يك انقلاب تنهـا يـك تئـوري

و آن، تئوري  و» فقيه ولايت«تئوري. بود» فقيه ولايت«انقلاب عرضه شد و مجـال بحـث و آميخته شد كه ديگر فرصت هم، چنان زود به قدرت آويخته

. نقد را از همه گرفت

و ملك رفته و اگر بحثي دربارهآن رفته بخشي از روحانيت ادعا كرد كه اين تئوري مملوك ها بايد صورت بگيردي آن بشود، فقط در حوزه ها است

كم. ها در اين باب اظهار نظر كنندو نبايد غير متخصص و حتي از عرصه كم اين مباحث از عرصه لذا و منحصري اجتماع بهي جوامع فكري بيرون رفت

و نقد علمي صورت نگرفت و در ميان روحانيت سنتي هم نسبت به آن، بحث جدي .جوامع روحانيت سنتي شد

و ميـزان و توليـد قبـل از انقـلاب هـم بازمانـد و حتي از همان بازده و مسائل معيشتي شد بعد از انقلاب هم روحانيت ما به شدت درگير قدرت

و سياسي توليداتش در عرصه  و يعني مرحوم مطهري در عرصه. تري پيدا كرد نزول بيش هاي اجتماعي ي روحانيت سنتي ما همچنان تـك مانـده اسـت

مي مورد بهره و استفاده قرار به. داد برداري به دعوت او، كه بسيار و و اي كـه ذره جامعـهدر. هنگام بود، مثل آتشي در خارزار خشكي فراگيـر شـد جا اي آب عـدل

و روح آدميان چون نهال  بي عدالت نبود و از عمق جـان بهره از باران عدالت، سال هاي خشك ها در ظل آن نظام استبدادي زيسته بود، دعوت شريعتي را به راحتي

يك پذيرا شد؛ جركتي كه آتش و باعث شد كه جامعه و مشتع آفرين بود، شورانگيز بود، و آتش در نهاد آن حكومت ستمگر زندجا ملتهب .ل شود
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شد مطهري فقط به دليل نبوغ ذاتي. بازتوليد نشده است ولي شرايطي هم وجـود داشـت كـه مطهـري را،. اي بود البته فرد برجسته. اش نبود كه مطهري

مي. نقد آزاد آن شرايط عبارت بود از شرايط.مطهري كرد و خصوصي حضور ـ كه در پاره مرحوم مطهري در جلسات عمومي اي از آن جلـسات يافت

و در اين جلسات، از ناحيه  ـ و دانشجويان مورد پرسش من هم شركت داشتم ميي روشنفكران و نمـي هاي جدي قرار و گرفت توانـست نقـص منطـق

مي: كنند از روحانيت ما مي حجت خود را با قدرت پر كند؛ كاري كه امروز بخشي  مي تشري و معترض را خاموش ولي مطهري آن روز ايـن. كنند زنند

و نمي كارها را نمي  مي. خواست بكند توانست و مدافعه و منطق داشت، مقابله مي اگر حجت و اگر نداشت، بايد شكست را ايـن شـرايطي. پذيرفت كرد

و استعدادهايشان و بود كه آن بزرگان را پروراند و بهرهآن را شكوفا كرد .آورتر ساخت ها را براي جامعه، سودمندتر

و خفته استفاده كرد در شرايط حاضر، تئـوري لذا ايـن بـي. متأسفانه اين شرايط برپا نيست تا بتوان از آن براي به فعليت رساندن استعدادهاي نهفته

و فرازه  و جامعه در اين دو دهه، نشيب و حوادثي كه بر مردم رفته بود، نهايتاً ايجاد انگيزهبودن، ادامه پيدا كرد و فرازها و آن نشيب هـايي اي بسيار ديد

.طلبي مثل خاتمي بر سر كار بيايد كرد براي اين كه شخص اصلاح

بد به هر حال، در سال. بر سر كار آمدن شخصي همانند آقاي خاتمي هم علل خود را داشت كـسي.ي افتاده بـود هاي اخير در ايران اتفاقات بسيار

و مال مردم بازي مي1مثل سعيد امامي  به افتادگي عقب]2شاهد[ي اقتصاد، كشور در صحنه. كرد با جان و مردم هاگي ماند خوبي اين عقب هاي عظيمي بود

و مجالي براي ابراز شدي نمي كردند، اما راه برون را احساس مي به هر حال، نزديك به بيست سال. شده بود نسل هم عوض.كردند ها پيدا نميآن يافتند

كم از انقلاب مي و سال و افرادي كه در ابتداي انقلاب سن مي گذشت و و بسياري تري داشتند، اكنون به رشد رسيده بودند خواستند حرف خود را بزنند

و بيان  از آن حادثهها موجب پيدايش مجموع اين. ها نيستمآن عوامل ديگر كه اكنون من در مقام تفصيل ـ كـه يكـي و مـردم از انتخابـات ي مبارك شد

و صلح شيوه و نهفته هاي دموكراتيك ـ براي ابراز مخالفت خفته و آرام است و دوران اصـلاحات، كـه اكنـون بـه صـورت آميز ي خود اسـتفاده كردنـد

شد اصطلاحي بر سر زبان .ها است، آغاز

و اين تلاطم دوراني است كه از ابتداي خو دوران اصلاحات، و نظرورزي شايد نظريه. ها همچنان ادامه داردد با تلاطم آغاز شد اي كه بايـد پردازي

و نگرفت، اكنون در حال انجام است قبل از انقلاب انجام مي  و صبوري، شـرط پيـروزي اسـت. گرفت از نمـي. يك جامعه نيز ادوار مختلف دارد تـوان

و خواسته. داشت اي انتظار بلوغ زودرس جامعه يا مجموعه  مي رفته روشن هاي كنوني مردم رفته به هر حال، مطالبات هـا در كـشور بنـدي شود، جنـاح تر

مي رفته مشخص رفته و تنازع هم بيش تر و تقابل مي شود، .شود تر

و برنيامدني است چنين خواسته. كار رهبران فكري در جامعه اين نيست كه دعوت به رفع نزاع كنند و همـه زاعي رفعن. اي، محال ي شدني نيـست

و آزموده ها آموختهآن. دانند جوامع جهاني اين را مي و در مجاري دموكراتيك انداخت اند اما هـوس مرتفـع شـدن. اند كه اختلافات را بايد كاناليزه كرد

و كامل اختلافات را نبايد در سر داشت  و الظاهر يك طرف، جبهه علي. مطلق .ي مخـالف اصـلاحات طرف ديگر هـم جبهـهي اصلاحات ايستاده است

و ريـشه دارد. خيلي هم عجيب نيست و رگ ما رخنه و اين استبداد، در خون . ما كشوري داريم كه دو هزار سال در ظل نظامات استبدادي زيسته است

و بدون تربيت لازم، از اين شر گريبان و فرهنـگ شر تاريخي گير رهايي پيدا كنيم؛ بسيار مشكل است كه ما طي مدتي كوتاه اي كه به جان جامعه، نظام،

و به راحتي ما را رها نمي .كند ما چسبيده است

و يا يكي از اصلي در حقيقت، ريشه بيي اصلي، بي ترين دلايل اين همه و مي نظمي كه در جامعه اخلاقي و بپذيريمي ما موج و ما بايد بدانيم ـ زند

و آفت كه واجد چنين رذيلت ـ زندگي در ظل همين نظام هايي ها را.ي ما نيست البته اين براي تبرئه.3هاي استبدادي است هستيم  هر كـسي بايـد خـود

شد هاي معروف زنجيرهي هشتاد كه به سبب دست داشتن در ماجراي قتل هاي دهه از مقامات اطلاعاتي ايران در سال1 و در زندان تلف و زنداني .اي، دستگير

ـ گرداب افزوده شده توسط ويراستار نسخه2 .ي الكترونيكي

ما بارها گفته3 و مواعظ اخلاقي كم نداشته ام كه و ائمه را داشته البلاغه، صحيفه نهج. ايم نصايح و احاديث پيامبر و ايم، علماي اخلاقـي داشـتهي سجاديه، قرآن ايـم

و غيبت كردن مطلقاً ابايي ناد پس چرا اين. اند هاي اخلاقي نوشته شده كتاب و كسي كه ايـن كارهـا را ها در ما تأثير نكرده است؟ چرا حقيقتاً ما از دروغ گفتن ريم

انـد؟ چـرا نمـره ها در ميان ما معكوس شده است؟ چرا گناهان كوچك، بـزرگ شـده مراتب رذيلت آيد؟ چرا سلسله كند، در نظر ما شخص منفوري به نظر نمي مي

و بدي دادن به خوبي  مي ها اين ها و نامتعادل صورت ش قدر ناموزون و تلويزيون مقابل چشم ميگيرد؟ راديو و به نظر مـا هـيچ صت ميليون آدم، آبروي افراد را برد

و بدي صورت نگرفته است  مي. امر منكر و اخلاقاً، نـشان. شود اما اگر همين تلويزيون مثلاً يك زن برهنه نشان بدهد، ديگر قيامت به پا و عقلاً در حالي كه شرعاً

و صد زن برهنه، هيچ  ا وقت گناهش بيش دادن يك زن برهنه بينـيم، البتـه ايـم كـه ايـن يكـي را مـي ولي ما چنان خو كـرده.ز ريختن آبروي يك مسلمان نيستتر
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و درمان كند. اصلاح كند در. اما به هر حال، بايد بفهميم كه اين مرض بالذات از كجـا بـه مـا سـرايت كـرده اسـت. بايد درد خويش را تشخيص دهد

افراد براي تقرب به آن شخص. چه مطرح است، تقرب به آن شخصي است كه در صدر نشسته استآن. قت مطرح نيست هاي استبدادي اصلاً حقي نظام

مي مداحي مي  مي كنند، حقوق ديگران را زير پا مي گذارند، دروغ و تظاهر مي گويند، بدگويي و هر عمل اخلاقي زشتي مباح زيرا هـدف ايـن. شود كنند

و ما زير سايه. رت بالا بروند است كه آدميان از نردبان قد  و رذايل بـري اين شجره اين اتفاق، متأسفانه در ميان ما افتاده است ي خبيثه كه انواع حشرات

و اكنون بسيار مشكل است كه جامه ها زيسته اند، براي قرن روي آن نشسته و در يـك جامـه ايم و مطهـر،ي خود را از اين چرك، پـاك كنـيم ي نظيـف

.اي را آغاز كنيم زندگي تازه

مياما پرسشي يك كه دوباره جلب نظر كند، اين است كه آيا اين اصلاحات، اصلاحاتي كه آغاز شده، تئوري مشخصي دارد يا باز صرفاً حكايت از

و انگيزه  مي نوع نارضايتي  شـود؛ يعنـي يـك كند؟ به نظر من، در اين مرحله نبايد گذاشت اصلاحات به سرنوشت انقـلاب مبـتلاي ضد وضعيت سابق

و چه وضعيتي يا درون اصلاحات بي و محتواي آن، فقط نفي يك وضعيت باشد، اما اين كه به جاي او چه بنشيند و باز مفاد و مايه تئوري باشد اي حاكم

و مجهول بماند  و انگيزه. مستقر شود، نامعلوم و نارضايتي، برا صرف تكيه بر هيجانات و فقط ابراز اعتراض ي بايد مقوله.ي ما كارساز نيست هاي سلبي

و نقد كنيم تا بدانيم واقعاً چه مي مي بسيار فربه اصلاحات را قدم به قدم، طرح و به كجا .رويم خواهيم

و تجريدي خارج شود، چند نمونه عرض مي ها جاري بـوده اسـت تحـت ايـن نزاعي در كشور ما مدت. كنم براي اين كه سخن از حالت انتزاعي

و به صورت استخوان لاي زخم باقي نماند. آيا دين از سياست جدا است يا جدا نيستعنوان كه  البته. بالأخره اين مسأله بايد سرش بر باليني نهاده شود

و پرمايه باشد ابراز اين مطلب، هم شجاعت نظري مي  و از هر دو جهت آدمي بايد برخوردار و هم شجاعت عملي اصل مطلب ايـن اسـت كـه. خواهد

چهي اصلاح برا و خصوصاً روشنفكران، و اگر نيـست بـه گران قدر روشن شده است كه آيا دين از سياست جدا است، اگر هست به چه معنا جدا است

چه قدر سخن گفته چه معنا جدا نيست؟ در ميان خودشان در اين باب چه  و ابراز نظر داشته اند؟ و جسارت اتخاذ و ايـن معنـا را تـا كجـا قدر جرأت  اند

 اند؟ براي خود تبيين كرده

مي. ايمي آزادي هم ما بسيار سخن گفته در باب مسأله را كننـد، همـين قـصه بينيد حتي كـساني كـه بـا اصـلاحات مخالفـت مـي امروزه ي آزادي

مي جمهور را در تنگنا قرار داده مخالفان، رئيس. اندي خويش قرار داده مايه دست و سؤالاتي را در مقابلش با شعار آزادي! جمهور آقاي رئيس: كه نهند اند

و به نظرآن بينيد اكنون ايد؟ آيا نمي خواهيد پيش برويد؟ آيا از جوامع غرب درس نگرفته تا كجا مي ـ ها به چه مفاسـدآن ها با اين شعار به چه وضعيتي

ـ افتاده اخلاقي  اند؟ اي

ـ همچنين موضوعاتي مانند جامعه مطي مدني و از ناحيهكه آقاي خاتمي ـ مـسأله رح كرد يي عـدالت، مـسألهي ايشان البته تبيين دقيقي هم نشد

و مسأله اخلاق در يك جامعه و حجاب به عنوان يكي از مقررات فقهيي ديني، ـ كـه اي از زنان جامعـه اي كه مورد سؤال پارهي حقوق زنان ي ماسـت

ب يك حكومت دموكراتيك مي ميخواهد با حجاب چه كند؟ آيا و كثيري از ايـن مطالـب، از هم تحميل حجاب بر زنان خواهد بود يا فكر ديگري ـ كند

و به  و كساني كه خواستار اصلاحات در اين جامعه هستند، بايد بدانند در روي زمين مانده است و موضـع و تعيين موضـوع هوش باشند كه بدون تبيين

و امثـال اگر بنا باشد ما هميشه راجع به آزادي، عدالت، اخلاق ديني، جامعه.دتوان قدمي به پيش نها وجه نمي هيچ اين مسائل، به  ي مـدني، دموكراسـي،

و مشكلات گذشته را مجدداً تكرار خواهيم كرد اين .1ها سخن مبهمي را در فضاي جامعه رها كنيم، راه بر ما باز نخواهد كرد

آن تحسين نمي مي اين. شويم كه اگر به فرض عكس زشتي را از تلويزيون نشان بدهند قدر گزيده نمي كنيم، اما و جامعـه همه بر سر غرب فرياد راآني كـشيم هـا

و عمده واجد مفاسد مي  و امثال اين مفاسد را هم همين برهنگيي دانيم مي ها و نبات ميان خود داريم، اصلاً نمي. دانيم ها و حـس اما مفاسدي را كه مثل نقل فهميم

را/ تو فخر همي كني كه من مِي نخورم: به قول خيام. كنيم نمي  صد كار كني كه مي غلام است آن

آندر سفري كه به تركيه داشتم، برخي از روشنفكران1 هـا هـستند كـه بلكـه ايرانـي. ها حرفي براي گفـتن نـداريم جا، متواضعانه به من گفتند ما براي ايراني ديني

ـ البته تجربه توانند حرف مي آن هايي براي ما داشته باشند ميي انقلاب ما پيش چشم و تيزهوشانه در اين انقلاب نظر و بسيار دقيق هـا سـؤالاتآن. كننـد ها است

د  مي قيقي در زمينه بسيار و سنت مطرح به هاي تطبيق مدرنيته و وقتي من نظريات خود را ميآن كردند مي ها ي گونـه دربـاره كردم كه در كشور ما چـه گفتم يا بيان

مي اين مفاهيم مي و يا فعلاً رأي رسمي در اين باب چيست، گاهي بسيار تعجب و فكري ما پيشرفتهيعني انتظار داشتند وضعيت تحليل. كردند انديشند وي تر باشـد

.آن مسائل را ما بهتر حل كرده باشيم
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هاي روحانيت سنتي ما خود را با مقولاتي مشغول كرده كه متعلق به دوران. خته نيستاز روحانيت سنتي ما در بخش اعظمي از اين موارد كاري سا

و البته در وقت خود گره  و پاسخ ديگري است و معرفت، باعث شده است تا بعضي پاسخ.گو بوده است گشا هـاي اما عدم توجه به عنصر تاريخيت فكر

و اين روش، جواب ي مسائل نوين جامعه به نظر من، زوال اين ايده كه ما بخواهيم همه. گوي مسائل امروزي نيست كهنه را براي سؤالات نو تكرار كنند

و جامعه ـ اعلام شده است ـ گرايشي كه البته در روحانيت سنتي وجود دارد و روشـنفكر مـا بـه نيكـي دريافتـه اسـت كـه را با فقه حل كنيم ي متفكر

و مخزن انتظار پاسخ نمي .داشته باشدتواند از آن ناحيه

بي ما نمي از طرف ديگر، و عـاطفي، كـاري. آدمي هنگامي آدمي است كه بر رفتار او خِردَ حاكم باشد. تئوري زندگي كنيم توانيم وگرنه كار تقليدي

ميآن. شود است كه در عالم حيوانات هم ديده مي  ايـن مـسبوقيت بـه. اسـت كند، اين است كه كار او مسبوق به تئوري چه آدمي را از حيوانات متمايز

و حرمتش نگاه داشته شود .تئوري، امري است كه بايد مراعات گردد

و امثال اين. شود اي از كشور، كار تئوريك اساسي نمي در واقع، در هيچ نقطه مي ها بوده من در بسياري از شوراها، جلسات، و چه ام گونه عمل دانم

به. كنند مي و اگر هم از عالَم مدرن نكته گشايي مطرح نمي اصلاً مشكلات به عزم گره. گيرند بازي مي در بسياري موارد، اين مسائل را اي به گـوش شود

و نيروها براي مقابله برسد، شبهه پنداشته مي مي شود و تجهيز ميي با آن شبهه بسيج و به راحتي نقص حجت خود را با سوزن قدرت رفو .1كنند شوند

ب از ايد براي خود روشن كنيم كه در يك جامعه از همه بالاتر اين كه ما و اسلامي، آيا هوس اجراي جميع فضايل را داريم، يا اگـر بعـضي ي ديني

و حاكم شد براي ما كافي است؟ اگر چنين است، آن بعضي كدامند؟ اين مسأله بسيار مهم است در واقع اين هوسي محال است كه فكر. فضايل حاصل

مي كنيم تمام نيكي  و حاكم كرد توان در جامعه ها را ها اگر حاكم شد، ما بايد كلاهمان را به آسـمان برخي از اين نيكي. شود چنين چيزي نمي. اي جاري

آن. بياندازيم مي اصلاً اشتباه از چيز را با هم بخواهيم، بدون اين كه فكر كرده همه:، يعني حداكثرطلب باشيم Maximalistشود كه ماكسيماليست جا شروع

نه باشيم كه آيا اين مي. همه، با هم قابل جمع هستند يا و تفكر انساني نشان يكي نيكي توان همه دهد كه نمي تاريخ انسان .جا خواست ها را

مي بايد اين نكته را براي خود حل كرده باشند كه چه جامعه روشنفكران ديني و با چه فضايلي اي را ع اي بـا جميـو هوس ايجـاد جامعـه. خواهند

ـ همان چيزي كه يك مشت عوام به نام دين و ديانت فضايل مي خواهي ـ از سر بيرون كنند طلبي از مردم بايد به ايـن فكـر باشـند كـه حـالا كـه. طلبند

و اگـر در كنـار هايي را بايد از ميان بقيه طلبيد تا اگر همان فضايل در جامعه محقق شد، راضي باشـيمي فضايل را طلب كرد، چه فضيلت توان همه نمي

و چشم و بـه تحقـق برخـي فـضايل رضـايت. پوشي كنيم اين فضايل چند رذيلت هم بود، اغماض ما تكليفمان را با اين حداكثرطلبي بايد روشن كنيم

.2دهيم

و بدون چنين چيزي، اصلاحات ابتر خواهد بودخلاصه آن كه ما محتاج بازانديشي ات علتي خواهـد اصلاح.و بازخواني تئوري اصلاحات هستيم

و وقتي عنصر تئوريك ضعيف شد، ما مغلوب شيوه  و عنصر تئوريك در آن ضعيف خواهد بود و نه دليلي و بود و نادرست رقيبان خواهيم شد هاي شر

 
و آسماني بشمارند. قدرتي خود برنجند روشنفكران ديني ما نبايد از بي1 و مورد تهديـد بـودن، بـراي. بايد آن را نعمتي الهي ي هـا يـك مائـدهآن اين محكوميت

مي. شود آسماني محسوب مي مي زيرا قدرت همه را وسوسه و لذا اتفاقاً آن موقعي كـه. اسبي است كه وقتي كسي سوار شد، ديگر مهارش سخت است. لغزاند كند

و عقلش در اثر ضربه  و انديشه بپردازد آدمي قدرت ندارد و زخمي نشده است، بايد به تأمل متأسفانه اين موهبت از روحانيت سلب شده اسـت.ي قدرت مجروح

و گرهو لذا روشنفكر ديني فقط بايد  و حجت پاسخ دهد و معضلات عقلي را به سـرپنجه مسائل خود را به نيروي معرفت و از هـيچ ها و تـدبير بگـشايد ي عقـل

.ي ديگري اسلحه وام نكند زرادخانه

من آموزان چه توصيه شما راجع به تربيت دانش: اي كه قبلاً از شاگردان من بود، گفت يك بار مدير مدرسه2 ي من اين به ايشان گفتم اولين توصيه اي به ما داريد؟

از. است كه نخواهيد شاگردهاي شما جامع جميع فضايل باشند از. ها نداشته باشيدآن اصلاً چنين توقعي ميآن چون اولاً آيا خود شما چنين هستيد كه خواهيـد ها

و ارزش اخلاقـي انگـشت.د از ديگران توقع داشته باشيداش باشيد، نباي گونه باشند؟ ثانياً خود شما هم اگر واجد باشيد، يا مدعي اين شـما فقـط روي يـك عمـل

و سپاس. بگذاريد آموزانتان خيلي كـار كنيـد؛ مثلاً روي زبان دانش. تر از آن هم شد كه بهتر بيش. گزار خداوند باشيد اگر همين يكي را توانستيد محقق كنيد، شاكر

و امثال ايـن نه زبان انگليسي، بلكه يعني مراقب زبان  همـان. هـا خود باشند؛ دروغ نگويند، غيبت نكنند، زخم زبان نزنند، مداحي نكنند، ياوه نگويند، مبالغه نكنند،

و ايـد آموزان كـرده ترين خدمت را به دانش همين يكي را اگر توانستيد درست كنيد، مطمئن باشيد بزرگ. اند هايي كه علماي اخلاق وسيعاً در باب زبان نوشته آفت

مي در ضمن نيكي. ايد واقعاً حق مديريت را ادا كرده آن. كنند ها همديگر را تداعي يعني يك خوبي ممكن است خوبي ديگري را صدا بزند، آن هم بيايـد در كنـار

مي بدي. بنشيند مي ها هم همديگر را تداعي و صدا .زنند كنند
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و هم در عمل با شكست مواجه است، شيوه گر كسي كه به تدريج احساس كند هم دستش از تئوري خالي است فـت؛ هاي رقيب را بـه دسـت خواهـد

مي همان شيوه  مي هايي كه ابتدا از آن و رقيب را به خاطر آن ملامت و همين كه آدمي مغلوب شيوه گريخت هاي رقيب شد، شكست او آغاز شـده، كرد

.يعني ديگر نهايت شكست آدمي است. بلكه پايان يافته است

و گران دعوت من نسبت ا عموم دوستان فاضل و حالا كه مشتاقند در قدر كه در اين محضر حضور دارند، ين است كه در اين امر به جد بيانديشند

و انسان تر، آگاهانه تر، آزادانه تر، عادلانه كشور وضعيتي لطيف  و بـازخواني نوازتر نسبت به گذشته برپا شود، بدانند كه اين جز در سـايه تر، ي بازانديـشي

و فقط با انگيزهما نبايد اشتباه گذشته را تكرار. پذير نيست تئوريك صورت و دليل را دست كنيم و نقش معرفت و علل عمل كنيم .كم بگيريم ها

و حسن تحملشان سپاسگزاري مي و آماده باز هم از دوستان .ام كه اگر سؤالاتي باشد، در حد فرصت كوتاهي كه داريم، پاسخ بگويم كنم

و پاسخ  چند پرسش

س .ياست بگوييدلطفاً نظر قطعي خود را در باب جدايي دين از

مي. جا در مقام نظر دادن نسبت به اين مقولات نبودم اولاً من اين و هر نظري هم كه عرض كـنم، يـك نظـر ثانياً در مقام نظر قطعي دادن هم نبودم

و نبايد رأي قطعي محسوب شود  مي.است ميان نظرهاي ديگر ا. كنم با وجود اين، توضيح كوتاهي عرض زيـرا سياسـت. سـت دين از سياست ذاتاً جدا

و اين جاي بحث ندارد و در جوامع غير ديني هم وجود دارد و دين اگر شما از من بپرسيد كه مثلاً رابطهيعني. قبل از دين وجود داشته است ي خانواده

مي چه و جامعـه وجـود خانواده از دين جدا است، زيرا پيش از آن كه دين بيايد خانواده وجود داشته،گويم گونه است، داشـته، زنـدگي وجـود داشـته،

مي كثيري از اين مقولات كه اصلاً شؤون اجتماعي آدمي  و جزء نهادهاي اجتماعي به حساب لذا ذاتاً سياست از دين جدا است،. اند آيند، وجود داشته اند

.كما اين كه ذاتاً خيلي چيزهاي ديگر هم از دين جدا هستند

و تاريخي، سي اما به نحو عرضَي و مي دين و اتحادي پيدا كنند، اين لذا اگر به فرض هم اين. توانند در كنار هم بنشينند يا ننشينند است ها پيوستگي

و يكي شدن اين. پيوستگي، پيوستگي عرضَي است، نه پيوستگي ذاتي  و تقارن عرضي. شان اصلاً معنا نداردها ذاتاً دو مقوله هستند شان هم بـه ايـن پيوند

ميت در يك جامعه صورت است كه حكوم  ميي ديني، رنگ دين و حريم دين صورت و در يـك جامعـه گيرد يا سياستش در چارچوب ي غيـر پذيرد

.شود ديني هم، حكومت غير ديني مي

مي ابن و روش زندگي را به انسان ها گفته بعضيگويد خلدون و سر آمدن انبياء اين بوده كه راه مـت، ازدواج، ها نشان دهند؛ روش حكو اند كه دليل

و غيره  و تجارت و كسب و فروش مي. معاملات، خريد مي وي توضيح و دهد كه چنين چيزي نيست، چون بسياري از جوامع را بينيم كه عمـلاً اعتقـاد

و پيامبري در ميان  و در عين حال، در ادارهآن التقاتي به ديني از اديان ندارند هم ها نيامده و سياسي خود اگـر در روزگـار. اند درنماندهي امور اجتماعي

بي ابن و تعليمات ديني ندارند هاي سكولار موفق، لزوماً التفاتي به ارزش اغلب حكومت. ها بسيار است دين كم بودند، در روزگار ما اين نمونه خلدون .ها

و ثانياً ذاتاًهمين دليل كافي است براي اين كه انسان بداند اگر كسي به شما بگويـد كـه مـثلاً. غيرديني استحكومت اولاً از جنس مديريت است

مي»آب« مي ايراني است يا نه، شما چه جوابي مي دهيد؟ شود، لذا معلوم است كه آب ايرانـي گوييد به دليل اين كه آب در جاهايي غير از ايران هم پيدا

مي ولي ميان ايراني. نيست سهمين كه مديريت اجتماعي. تواند پيدا شود ها هم شـود، نـشان ياسي، يعني حكومت، در جوامع غير ديني هم يافـت مـيو

مي مي و عرضَاً و سياست ذاتاً غير ديني است و در جامعه تواند در ميان دين دهد كه حكومت ي ما، قطعاً سياست بـا اي مانند جامعه داران هم تحقق يابد

و بر آن تأثير مي .گذارد دين سروكار دارد

ميآن هر حال،به:ي دوم اما نكته و عرضَي گويند دين از سياست جدا است، صرف هايي كه پي نظر از ذاتي پي آمد را بيش اش، يكي دو آمد تر از هر

:ديگري مد نظر دارند

به. اين يكي از معاني جدايي دين از سياست است. طرفي ايدئولوژيك داشته باشد بايد بي اول اين كه حكومت  طوايف اساساً حكومت بايد نسبت

بيو فرقه و مي. طرفي ايدئولوژيك پيدا كند هاي مختلف حالت پدري داشته باشد و يعني مثلاً فرض كنيد مسلماناني كه امروز در هندوستان زندگي كنند
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بيي يك ميلياردي در هندوستان است، توقعشان از حكومت اين است كه نسبت جمعيتشان بالغ بر صد ميليون نفر در ميان يك مجموعه طرف به اديان،

و مسأله. باشد مي يعني اگر مشكل توانـد معبـد بـسازد، اگـر هنـدو مـي. دهند، نگيـرد اي پيش آمد، لزوماً طرف هندوها را كه اكثريت جامعه را تشكيل

مي. مسلمانهم بتواند مسجد بسازد  و اجتماعات آزاد ديني داشته باشد، اين هم بتواند اگر او و اجتماعـات تواند كتابش را چاپ كند  كتابش را چاپ كنـد

بي. ديني آزاد داشته باشد ي يعني حكومت نسبت به همـه. جوامع كثيرالاديان است، يعني1طرفي ايدئولوژيك حكومت در جوامع پلوراليستي اين معناي

و از قومي و امتيازي را به قومي ندهد و حق و زيردستان خود با هر ديني، به چشم مساوي نگاه كند و اصـلاً اگـر غيـر از ايـن اديان  ديگر سلب نكنـد

و نارضايتي اوج خواهد گرفت .باشد، نظم اجتماعي به هم خواهد خورد

يعني بايد.ي ديني، يك تفسير رسمي از دين را بر مردم تحميل نكند معناي دوم جدايي دين از سياست اين است كه حكومت، حتي در يك جامعه

و ارزش مراعات احوال دين  بهآنايه داران و اهانتي و زيردسـتان خـود تحميـل. ها روا نداردآن ها را بكند حكومت نبايد يك تفسير رسمي را به مردم

و بگويد همه بايد دين را اين  و اگر كسي غير از اين بگويد، ما او را خارج از دايره كند ايـن تجربـه را در تـاريخ اسـلام. دانـيمي دين مـي گونه بفهمند

و داشته و زيان متأسفانه ايم و لذا خود افراد در درون محدوده آفات و تحمـل هاي بسيار به بار آورده است ي يك مكتب ديني بايد نسبت به هـم مـدارا

و اولين نهادي كه بايد اين مدارا را رعايت كند، حكومت است ر. داشته باشند و تفسير خاصي از ديـن ا بـه حكومت بايد عملاً مدارا را به مردم بياموزد

.ها تحميل نكند آن

مي به طور كلي، آيا در جامعه  تواند صورت پذيرد؟ي ما، اصلاحات

و صبورانه پيش رفت.ولي آسان نيست. شود البته كه مي و روش را بايد پيدا كرد يي ما ظرف يكصد سال گذشته، جامعـه به هر حال، جامعه. راه

و لذا بايد به هر تحولي خوش و مغتنم بشماريمآ متحولي بوده است و كشور ما تا اواخر دوران قاجار يك جامعه.مد بگوييم ي راكد، بسته، غيـر سـيال،

كم بي و در آن زمان و حرف كم انديشه تحول داشت و نيروهاي جديدي پديد آمدند در هاي تازه هاي تازه مطرح شد و ناچـار، تحـولات اي گفتـه شـد

ح.ي ما پا گرفت جامعه و حركت بوده. ايم ال، ما ديگر به حال پيشين خود باقي نمانده از آن روز تا به را. ايم دائماً در حال انقلاب، تحولف اين موضوع

و راه زيادي هم در پيش رو داريم ايم؛ ارگچه به حد مطلوب نرسيده ما حركت نسبتاً بلندي كرده. نبايد فرو گذاشت  به. ايم خوبي بـدانيم كـه اما اولاً بايد

و اصلا  و نقطه تحول و روي چه مواضع و ثانياً اين اصلاحات، دقيقاً در كجاها بـه هـر حـال،. هايي بايد انجام شودح را بايد از چه كساني انتظار داشت

و كسي هم از ما نمي  و عقلي داريم و اصلاحات را انجام دهند مسؤوليت شرعي  بر دوش اين بار. پذيرد كه بگوييم ديگران يا بيگانگان به جاي ما بيايند

و آن را بايد به منزل برسانيم و به دست خود ما است .ما

و مداقه هست يا نه؟ آيا امروزه بحث ولايت  فقيه يكي از مباحث محوري مورد سؤال

و اين مواجهه در چند جهت است و نظراً درگيريم و تعيين نسبت با اين نظريه، خوب فهم كردن آن، خوب نقـد كـردن: ما با اين مسأله عملاً  آن،

و فقهاً دانستن در توان نسبت به چنين نظريه نمي. فقيه از موضوعاتي است كه بايد در دستور كار باشد ولايت. جايگاه آن را عقلاً و فربهـي كـه ي كـلان

و سرنوشتي ما اين جامعه بي همه كارساز بي ساز است، و ي ايـن نظريـه، دربـاره كه عرض كردم، متأسفانه سـخن گفـتن البته چنان. حساسيت بود توجه

و معتقدم اميدوارم وضعيتي پيش آيد كه بتوان آزادانه. دانيم، مشكل شده است امروزه به دلايلي كه همه مي و من قطعاً مطمئن تر در اين باب سخن گفت

و هر نظريه  گوينـد البتـه مـي.كننـد هـا را ابـداع مـيآن هـا يعني انسان. اند ها انساني بالأخره نظريه.ي ديگري خواهد بود كه اين آزادي به نفع اين نظريه

و اين فهم بشري را بايد آزاد گذاشت تا همه. هاي اين نظريه، الهي است ريشه جانبه نسبت به يك مسأله ولي به هر حال، فهم بشري در آن دخالت دارد

.بيانديشند

يعنـي بـيش از دو قـرن از ظهـورش.خ فقـه شـيعه نـسبتاً جـوان اسـت اي است كه در تاري نظريه.ي اكثريت فقهاي شيعه نيست فقيه نظريه ولايت

و چون همه به هر حال، معلوم است كه چنين نظريه. گذرد نمي و بازنگري است و اي محتاج نقادي، بازآموزي، ي ما در واقع مشمول احكام اين نظريـه

و همـه از حكومـت چنـين تـوقعي مثلاً. امروزه اين وضعيت در بسياري از كشورها جاري است1 و غير مسلمانان تقريباً مساوي است  در مالزي نسبت مسلمانان

.دارند
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و درون كتاباي تخصص اگر نظريه. اش اظهار نظر كنيم مخاطب آن هستيم، حق داريم درباره ميي و در ميان خـود ها بود، البته فقط متخصصين خواندند

و اي در ميان مردم به صورت غذا درآمد، مثل هوايي شـد كـه همـه در يـك جامعـه بـا آن نفـس مـي اما وقتي نظريه. كردند با يكديگر بحث مي  كـشند

مي سرنوشتشان به آن بستگي پيدا مي  و در شوراي نگهبان تعيـين صـلاحيت خواهند نمايندهد يا مي خواهند گزينش شون كند، مثلاً وقتي ي مجلس شوند

و غيره، همه با اين قضيه روبه مي شوند و مورد پرسش قرار اي چنين تأثير حيـاتي وقتي نظريه. بند هستند يا خير گيرند كه آيا به اين نظريه پاي رو هستند

و نقد كردن آن باز دارندعميقي در زندگي يكايك ما دارد، ديگر اين معنا ندار و بحث كردن .د كه ما را از نظر دادن نسبت به آن

و با زندگي، تصميم اين نظريه وارد صحنه و سياسي شده و انتخابي عمل اجتماعي و ايـن ها هاي يكايك افراد جامعه سروكار پيـدا كـرده اسـت

و هم نظري  شـود، از گرانـي حـرف اما وقتـي گرانـي مـي.و شما متخصص اقتصادي نباشيممثلاً ممكن است بنده. سروكار پيدا كردن، هم عملي است

مي. زنيم مي مي اقلاً ابراز نارضايتي و نظرمان را ذكر فقيه، هايي مانند ولايت ها بحث خيلي زشت است كه در خارج از كشور، ميان بعضي جمع. كنيم كنيم

و بهتر، آگاهانه  و ابراز ها براي ما قابل استفاده باشد، اما خود ما نتوانيم دربارهآن به طوري كه محصول تر مورد بررسي قرار گيرد، نقادانهتر، ي آن بگوييم

.نظر كنيم

و تئوريك اصلاحات چه چيزهايي مي  تواند باشد؟ مباني فكري

و ورود در ماهيت مطلب نبود من در اين.اين مسأله، عرض عريضي دارد اي خـدمت دوسـتان ذكـر فقط مقدمـه.مجا اصلاً در مقام بيان اين مسأله

و فربهي روبه  و گفتم كه ما با مسائل انبوه و اعتراض تنهـا كـافي نيـست مسأله. رو هستيم كردم و مـسأله.ي ما فقط اعتراض نيست ي مـا توليـد اسـت

از. قطعاً ما نبايد كار گذشتگان را تكرار كنيم. زايندگي و جـايي كـه چه منـابعي اسـتفاده كنـيم، قطعـاً بايـد از آن اما اين كه در توليد از كجا وارد شويم

و من در صدد تبيين آن بودم. گذشتگان بار را زمين گذاشتند، برداريم .شرط اصلي آن هم فهم مسأله است

و در مـورد جامعـه ترين رويكرد شما به جامعه داري، بيش در بحث اصناف دين  لـذا. ايـدي سـني مـذهب سـخن نگفتـهي شـيعي بـوده اسـت

مي نتيجه .ماند گيري، ناقص

و دين اساساً دين. البته اين سؤال مربوط به بحث امروز نيست و دست داري مي ورزي يك نوع نيست هر توانيم سه نوع دين كم و داري داشته باشيم

و اساساً همه و اخلاق متفاوت دارند : هايشان با هم متفاوت استي ويژگي يك از اين سه، خدا، پيغمبر،

 انديش انديش يا معيشت داري مصلحت دين.يك

 انديش داري معرفت دين. دو

 انديش داري تجربت دين. سه

و تناسبي با تقسيم اين تقسيم مي بندي، تداخل و حقيقت تقسيم بر بندي گذشتگان كه دين را به شريعت، طريقت، كردند، دارد، اما صددرصد منطبق

مي دينانديش نوعي داري مصلحت دين. ها نيستآن  ـ ـ گاهي هم براي آخرت و علي داري است كه دين را براي دنيا الاصول دين براي او يـك خواهد

و گاهي هم نامشروع ابزار است در خدمت هدف .هاي مشروع

و اسطوره ترين مشخصه مهم هـا روزد كـه جنـي ام، امام حسيني بـو اتفاقاً مثالي هم كه زده. اي است اش اين است كه تقليدي است، رازآلوده است،

و شهيد شد، هر سنگي را كه برمي  و وقتي از دنيا رفت مي عاشورا به كمكش آمدند ملكَ يا فرشته. جوشيد داشتند از زيرش خون اي كـه حسيني كه يك

و امثال اين  و شفا يافت و روضه ها كه در كتاب پرش سوخته بود، خود را به قنداق او ماليد آن خوان ها فراوان است ميها و گريه را براي مردم بيان كنند

دل مي و ميآن گيرند .1سوزانند، يك اسطوره است ها را

و مرگ تراژيكي داشت، اما چون اين مرگ تراژيك با اسطوره1 و هـيچ خواني روضه مايه گاه دست ها همراه نشد، هيچ ابوذر با اين كه زندگي وقـت هـا هـم نـشد

ميراجع به ابوذر، با اين كه  .اند شد چنين چيزهايي خلق كرد، سخني نگفته در مورد او هم
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امـا ايـن حكـم فقـط در ديـن. تر است تر باشد، ديناي آري، دين هرچه اسطوره. تر است تر باشد، ديناي به قول ويل دورانت، دين هرچه اسطوره

باي انديش صادق است كه هرچه اسطوره معيشت مي اشد، مطلوبتر مي تر است، به دل بهتر و آدم را به عوالم ديگر .برد نشيند

 درگرفـت، در واقـع1شهيد جاويد دعواي عظيمي كه بر سر كتاب. زداست انديش اسطوره دين معرفت.چنين نيست انديش اين داري معرفت اما دين

و معرفت داري معيشت دعوا بر سر دين مي. انديش بود انديش آن زدايـي كنـد، ولـي ديگـري او را فقـط در هالـهت از حسين اسـطوره خواس يكي اي از

مي اسطوره مي ها و و ديگر براي او گريه ها را از تنش در نياوريد، چون چنين حسيني را ما نمي گفت اين لباس پسنديد اين حسيني. گيرد مان نمي شناسيم

و مقلدانه، به آن گردن انديش است كه مردم، توده داري معيشت الاصول متعلق به دين علي روحانيت. شناختيم نيست كه ما از اول عمر پاي منبرها مي  وار

مي مي و از آن پيروي .كنند نهند

بي داري محققانه، غير اسطوره طور كه از اسمش پيدا است، دين انديش را داريم كه همان داري معرفت دين در مقابل آن، و خداي. روحاني است اي،

د  مييناين دو و ناهي است داري معيشت خداي دين: كند داري، با هم فرق و نكـن. انديش، خدايي آمر ! خدايي است كه فقط بلـد اسـت بگويـد بكـن،

و عقاب در انتظار تو است مي مي پيامبر هم در جامه. گويد ثواب و نهي او استي حاصي ظاهر و پيروي از او، مساوي با پيروي از امر تـرين مهـم. شود

او داري معرفت اما در دين.ي روحانيت اين دين، فقه است مايهتدس و انسان بايد محققانه بـه دنبـال انديش، خداوند يك راز است كه بايد گشوده شود

آن. روحاني هم ندارد. برود آن. جا رخت بربسته است اسطوره هم از و شخصيت تقليد هم در ن جا راه ندارد و شستههاي ديني هر كدام در جاي خود اند

و تاريخ و برجسته است عنصر تاريخ .شناسي در آن فربه

و مـاورايي اسـت كـه خداونـد در آن فقـط يـك الاصول يك دين انديش هم علي داري تجربت دين داري كشفي، تجربي، درونـي، قدسـي، سـري،

و به صفت يك محبوب ناز رياضي و ناهي نيست، بلكه يك معشوق است ي حسين بـن منـصور بنا به گفته. كند نين جلوه مي دان بزرگ نيست، يك آمر

ـ همه ناز است، نه راز ـ اين خدا .حلاج، معشوق

دوسـتان اشـاره. داري بـود در اين نحوه از دين» اسطوره«و عنصر فربه» خواني روضه«انديش زده بودم، داري معيشت هايي كه در باب دين من مثال

اي بودن در هـر دو مـذهبو الا اسطوره.ي مثال ذكر كردم من هم آن را به منزله. بله، نيست. اهل سنتي نيست خواني در مياني روضه اند كه قصه كرده

و ديگري خليفهي تراژيك براي دو تن از پيشوايان اتفاق افتاد؛ يكي خليفه در اهل سنت، دو حادثه. كند فرقي نمي  ي سوم عثمان، كه به قتلي دوم عمر،

و عزاداري در ميان اهل سنت نشدي روضه مايهي فجيع، دست از اين دو حادثهيك اما هيچ. رسيدند و عثمان عزاداري نمـي. خواني كننـد آنان براي عمر

ـ به استثناي عـدهي حسين عليه البته قضيه. كه البته علل تاريخي خاصي هم دارد از السلام در ميان اهل سنت ـ حادثـهآن اي قليـل وي هـا  بـسيار قبـيح

بي. جيعي بودف مي نهايتي به حسين عليه مثلاً مولوي از كساني است كه ارادت و شهادت او را يك حادثه السلام دري بـسيار درخـشاني عاشـقانه ورزد

مي تاريخ اسلام مي و لعن و يزيديان را تقبيح و يزيد .كند داند

مس داران معيشت نزد ديندر هر حال، و چه ـ چه سني، چه شيعه، ـ اين نكته يعني آميختگي عناصـر ديـن بـا اسـطوره، يحي فرقي نميانديش كند

و لذا نزاع فرقه  ـ مطرود است ـ چندگونه فكر كردن و پلوراليسم انديش است كه پلوراليـسم داري معرفت در دين. اي هم خيلي زياد است مشترك است

و تعصب پديد مي كم هاي فرقه آيد مي اي و كوچك .شود رنگ

 گري در اخلاق ديني توصيه شده است؟ آيا ملامتي

و تظاهر اي بود كه پاره اين شيوه. اما كسي هم منع نكرده است. گري در اخلاق ديني توصيه نشده است ملامتي اي از گذشتگان ما براي مقابله با ريا

كردنـد كـه از چـشم مـردم كردند، عمداً كارهايي مـيميملامتيان در مقابل كساني كه رياكارانه كارهايي براي نشستن در چشم ديگران. بستند به كار مي 

مي. بيافتند و تظاهر ميمي. دانستند اين را راهي براي مقابله با ريا نمـايي خواريم، عبادت خوريم تا ديگران فكر كنند ما شراب گفتند ما در جام شراب آب

 
و مـوجي از درگيـري االله صالحي نجف شمسي به قلم نعمت 1349، عنوان كتابي است كه در اواخر سال شهيد جاويد1 و مخالفـت آبادي منتشر شـد در هـا هـا را

و در ميان مردم برانگيخت حوزه و سيد مرتضي علم نظريهنويسنده در كتاب يادشده،.ي علميه و هاي شيخ طوسي الهدي را در موضوع قيام امـام حـسين پذيرفتـه

.در اثبات آن كوشيده بود
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به كنيم، جلوي مردم نماز نمي نمي و كم. كشيم تا با زهدفروشي مقابله كنيم آب نمياصطلاح جلوي مردم جانماز خوانيم گري هـمي ملامتي كم قصه البته

و از دل آن مباهات به فسق پديد آمد مي. به افراط كشيده شد : گويد حافظ در اين رابطه

ــات ــه راه نج ــنم ب ــرت ك ــت خي  دلا دلال

و زهـد هـم مفـروش مكن به فسق مباهات

ولي خود مردم اگر تشخيص دادند كـه در مقطعـي. اين كار را هيچ رهبري انجام نداده است. گري كننديتوانند توصيه به ملامت پيشوايان ديني نمي 

مي غزالي با اين كه فقيه بسيار محتاطي بود، در نوشته. توانند انجام دهند سودمند است، مي  . او مفتي محتاطي بـود. گري اشكالي ندارد گويد ملامتي هايش

.گري داشت دل وقوف داشت، فتوايي تأييدآميز نسبت به ملامتياما به دليل آن كه به آفات

و حسن استماع شما ممنونم. وقت ما رو به پايان است .از توجه
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1استبداد نظري، استبداد سياسي

اي بـا ايـشان كلمـه اند تا چند خواهي كه در اين محضر حضور دارند، بر من منت دارند كه اين فرصت را در اختيارم نهادهو نيك دوستان فرهيخته

و ملاحظاتشان بهره و سپس از توضيحات .مند شوم سخن بگويم

مي آن مي چه امروز و تبييني است در باب وضعيتي كه ما اكنون در آن زندگي كنـيم، يعنـي در بـاب خواهم با شما عزيزان در ميان بگذارم، توضيح

و معرفتي ما در حال حاضر  و هم نقطه هم نقطه انسان بايد اساساً. جغرافياي فكري مي اي را كه در آن هست را اي را كه خواهـد بـه آن برسـد، هـر دو

و آن  كه تر از تعيين نقطه آل بودنشان، شايد آسان آل، به دليل ايده هاي ايده ترسيم نقطه. گاه مسير حركت از يكي به ديگري را ترسيم كند بشناسد اي باشد

ي آن ابعاد پرداختن، البته اگر محـال نباشـد، كـار اي كه بالفعل در آن قرار داريم، ابعاد بسيار زيادي دارد كه به همه نقطه. انسان، بالفعل، در آن قرار دارد 

مي. مشكلي است مي من بر يكي دو بعد از آن ابعاد انگشت تأكيد و در بابشان توضيح آن نهم و گيـري گاه راجع به اين كـه چـه بايـد كـرد، نتيجـه دهم

.كنم مي

و نزاع ادامه دارد در پنجه بوده آيد طي يك قرن گذشته، ما با دو معضل مهيب دستر مي به نظ و تا امروز هم همچنان اين جدال چه. ايم و اين كه

و جهاد را بايد ادامه دهيم. يافته تلقي كنيم، معلوم نيست زماني بتوانيم آن جدال را به طور نسبي فيصله هاآن كه ما با آن دو معضل مهيبي. اما البته جنگ

.است» سنت«و» استبداد«دست به گريبانيم،

شد از دوران مشروطه، مبارزه و سياسي ما با استبداد آغاز و چيز عجيبي نبود.ي آگاهانه كسي آن را بـه چـالش.2استبداد در جوامع گذشته نُرم بود

و اساساً تئوري ديگري براي اداره جدي نمي  گذشتگان، حداكثر تـوقعي كـه از سـلطان.ي استبدادي، در دست نبودي ادارهي جوامع، غير از تئور گرفت

مي. مستبد داشتند، اين بود كه سلطان مستبد عادلي باشد مي عدالت را براي سلطان و آن را به عنوان صفت سلطان تعريف .كردند خواستند

. در بجنورد ايراد گرديده است1381 مرداد20اين سخنراني در تاريخ1

مي به عنوان مثال، به ادبيات گذشته2 دري ما كه نگاه كنيد، و معشوق، يعنـي وقتـي شـاعر در بـاب.ي استبدادي پيچيده شـده اسـت لفافهبينيد حتي ارتباط عاشق

مي رفتار معشوق با عاشق سخن مي و اين نكته گويد، از مقولات استبدادي كمك ـ ـ گـويي معـشوق مندان به آن اشاره كرده اي از انديش اي است كه پاره گيرد انـد

و غارت يك سلطان خون  اس ريز و رعيت مظلوم است كه همـواره سـتم معـشوق را مـي گر است كه به غارت دل عاشق آمده و عاشق هم يك برده درت و كـشد

و اعتراض كند مقابل او حتي نمي : به غزل حافظ توجه كنيد كه در باب عيد فطر گفته است. تواند دم بزند

ــرد ــارت ك ــرك فلــك خــوان روزه غ تُ ــه ــا ك  بي

ــرد ــارت كـ ــدح اشـ ــه دور قـ ــد بـ ــلال عيـ  هـ

ــول آن ــج قبـ و حـ ــواب روزه ــرد ثـ ــس بـ  كـ

ي عشق را زيارت كرد كه خاك ميكده

مي در اين و مقولاتي هستند متعلق به جامعه جا و از غارت كردن خوان روزه، كه همه، مفاهيم اي كـه شـاعر در آن زنـدگي بينيد كه از ترك فلك سخن رفته است

و حتي دست مي و اين رفتارها، قباحتشان ريخته بود را.ن رابطه با معشوقش نيز شده استي شاعر براي بيا مايه كرده است اشارات غزل سعدي نيز همـين مطلـب

: كند تأكيد مي

ــد ــو برگيرنـ ــحبت تـ ــه دل از صـ ــه اي كـ ــو آن نـ  تـ

و گــــر ملــــول شــــوي صــــاحب دگــــر گيرنــــد

ــست ــتن نيـ ــق رفـ ــي طريـ ــشم برانـ ــه خـ ــر بـ و گـ

 تـــر گيرنـــد كجـــا رونـــد كـــه يـــار از تـــو خـــوب

و برگـــردي بـــه تيـــغ اگـــر بزنـــي بـــي  دريـــغ
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ها را از اين بابـت ملامـتآن.و صفت نظام باشد، دور از اذهان بودي كشور تحقق بپذيردو عدالت متدليكي، كه در روش اداره عدالت ساختاري

و. هنگام است به خاطر اين كه اين يك نوع تحليل آناكرونيستيك، يعني نابه. توان كرد هم نمي  اين كـه از تـاريخ گذشـته توقـع امـروزين داشـته باشـيم

پي بخواهيم تئوري و و گذشتگان .ها دست يافته باشند، اشتباه استآن شينيان هم به ها قبل از تولد، متولد شده باشند

مي رشد علم، منوط به پارادايم و نيانديشيدني و هر پارادايمي، اموري را ناپرسيدني ي كشور هايي كه امروزه براي اداره المثل تئوريفي. كند ها است

ميو نحوه .1شوند، در گذشته از اذهان متفكران غايب بودندي حكومت عرضه

شد اري؛ مبارزهب و الآن نزديك به يك قرن از آن زمان 1906 سال.ي سياسي ما با استبداد از يك قرن پيش آغاز  بود كه فرمان مشروطيت صادر شد

در حقيقـت.مي سياسي با استبداد، در واقع پارادوكسي در تاريخ يك قرن اخير ما رخ داد كه ما اينك وارثان آن پارادوكس هستي با آغاز مبارزه. گذرد مي

ـ عملي ما شروع شد، اما مبارزه مبارزه و مخصوصاً كـساني كـهي سياسي و اتفاقاً سردمداران مبارزه با استبداد سياسي، ي نظري ما با استبداد شروع نشد

و جهاد شدند، مطلقاً به مبارزه و كساني علي وارثان اين مبارزه اس العموم پرچمي فكري نپرداختند تبداد سياسي شدند كه خودشان قائـل بـه دار مبارزه با

و به همين دليل، مبارزه با استبداد سياسي، آن  و نتيجه استبداد نظري بودند و ريـشه. بخش نشد چنان كه بايد، به سامان نرسيد ي مـشكل، چرا كـه اصـل

و بقيه و مواليد او هستند استبداد فكري است .ي انواع استبداد، فروع

ت«به عنوان مثال، مي» ودهحزب و تشكيلات مفصل حزبي هم در سراسر ايران پديد آورده بود كـه شـايد به ظاهر عليه نظام شاهنشاهي مبارزه كرد

و هست كه. اند ها گرفته بر آنان خرده. تواناترين تشكيلات در تاريخ احزاب در كشور ما تا روزگار حاضر بوده ها وقتي بايد به كمك مصدقآن اين نكته

ن  و گاه حملاتي به مصدق مي بشتابند، مي كردند، حتي بيش شتافتند و به شاه در واقـع. هاي فرعـي اسـت كردند، همه نكته تر از حملاتي بود كه به دربار

و گرفتار استبداد دروني بودند اصلي ف. ترين مشكل حزب توده اين بود كه خودشان قائل به استبداد نظري و نوكران كري گروهي كه معتقد به ماركسيسم

و به نتيجه توانستند مبارزهو سياسي كرملين بودند، نمي  ي مطلوب برسانند؛ حتـي اگـر در عمـل توفيـقي سياسي با استبداد شاهنشاهي را به پايان ببرند

.كردند نسبي هم حاصل مي

آ و عمق فكر، قائل به زادي فكري نبودنـد، بلكـه قائـل بـه اسـتبداد اين ناكامي تاريخي ما بود كه كساني پرچم مبارزه را به دست گرفتند كه از بن

و بر همان. نظري بودند  . هـا جاودانـه پافـشاري كـردن استبداد نظري، يعني جلوي سؤالات را گرفتن، يعني يك رشته مواضع دگماتيك را معرفي كردن

ز ســـر گيرنـــد چـــو روي بـــاز  كنـــي دوســـتي

 افتــــدي خوبــــان خطــــا نمــــي خــــدنگ غمــــزه

 اي زهـــــد را ســـــپر گيرنـــــد اگرچـــــه طايفـــــه

ــي را ــت ملكــ ــشايد گرفــ ــال نــ ــد ســ ــه چنــ  بــ

 كــه خــســروان مــلاحــت بـــه يك نـظر گيرند

و دل و مقولاتي كه در اين غزل. هاي سعدي است ترين غزل نشين اين غزل، از زيباترين مياما اگر به مفاهيم و به كار رفته است نظر كنيد، نـُرم بينيد چه چيزهـايي

و مقبول جامعه بوده است عادي بوده است؛ چه چيزهايي بي  آن هـا را مـيآن هاي خـود ترين غزل به طوري كه سعدي در يكي از لطيف. قباحت، بديهي، و نـشاند

بامي. دهد وجه لطافت خود را از دست نمي هيچ غزل به  و ما را زخمي كنـي، بـاز هـم رابطـه گويد حتي اگر و شمشير به ما حمله كني، با تيغ اگر بزني ي دوسـتي

و ملك گرفتن است. مودت ما لطمه نخواهد خورد و حمله به كشورهاي ديگر و كشورگشايي و سلطنت .سخن از خسروي

مي در ادبيات گذشته ميي ما اين موارد فراوان يافت و به نيكي نشان و از بديهيات زمانه، غارتدهد كه يكي شود و تعـدي و زورگـويي و اسـتبداد و ظلـم گـري

و درج امثال اين  و اعوجاج كلام نميآن ها بوده است مي ها در كلام، باعث زشتي شده است كـه ايـن مفـاهيم را در شـعرش شده، بلكه گاهي فخر شاعر محسوب

.بگنجاند

در شـعر. رود كدام از اين مفاهيم، ديگر در شعر معاصر به كار نمـي به شعرهاي معاصر نگاه كنيد تا ببينيد هيچبراي اين كه اين تفاوت را احساس كنيد، كافي است

و امثال اينو ادبيات پنجاه ساله  و تير مژگان انـد، پيـدا ها در شعرهاي شاعراني كـه از عـشق سـخن گفتـهي اخير بگرديد، ببينيد مثلاً مفهوم غارت يا خدنگ غمزه

يا مي .باري؛ ما داستان بلندي از زيستن تحت نظامات استبدادي داريم.نهشود

و ارسطو، نكته1 مي هاي سنجيده گاه نزد افلاطون و متفكـران بعـدي دنبـالش را نگرفتنـد اما اين. بينيمي نيكويي را و به فعليت نرسـيدند اساسـاً. ها شكوفا نشدند

و ها نمين بعضي از اين تئوريوضعيت ساختاري جوامع گذشته هم، راه به پياده شد ميآن داد و تعريف باقي .ماندند ها در عالم فرض
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وي فكر را مختومه اعلام كردن، هاي نو درها را برستن، پرونده استبداد نظري يعني به روي انديشه و براي هميشه فكر مطلـوب خـود را تـرويج كـردن

و حتي حذف فيزيكي كردن ها را آمادهي پرسش استبداد نظري يعني جواب همه. ديگراني را كه واجد آن مواضع نيستند، بيگانه پنداشتن، كنار گذاشتن،

و منقادان را برتر از نقادان نشاندن و شبهه محسوب كردن و پرسيدن را گناه ـا. داشتن ـ كه ايدئولوژي ماركسيستي داشـت ين كاري بود كه حزب توده

مي مي و البته حزب كمونيست شوروي هم عيناً همين كار را در كشور مادر . كشورهاي اقمار شوروي هم كمابيش به همين وضع مبـتلا بودنـد. كرد كرد

و كمونيسم پيروز شده بود، واقعاً ما مي. كرديم از استبداد نجات پيدا نمي پس اگر در كشور ما به فرض، ماركسيسم . شـديم شايد به استبدادي بدتر مبتلا

و تجلي بيروني آن است و هر استبداد ديگري فرزند هـر. اي برجسته بـود حزب توده، نمونه.مبارزه با استبداد، در حقيقت مبارزه با استبداد نظري است

مي يك از گروه و باندهاي چپ كه پيروز ح ها .كم را داشتندشدند، همين

دار سازمان مجاهدين خلق هم پرچم. رو شديم روبه» سازمان مجاهدين خلق«ي با استبداد، با يك گروه مسلمان به نام در تاريخ مبارزه:ي دوم نمونه

آن. مبارزه با نظام شاهي شد ـ مي آنان هم مي چنان كه خود و ـ البته موفق نشدند خواستند مو. پنداشتند ميولي حتي اگر شدند، ما از شر اسـتبداد فق هم

كه. كرديم سياسي رهايي پيدا نمي  گروهي خود را بر نوعي سانتراليـسم فكـري بنـا نهـاده ها مديريت درونآن. ها هم گرفتار استبداد نظري بودندآن چرا

و حق چون بودند؛ يعني مبتني بر مركزيتي كه او فكر مي  و اطاعت كنند و بقيه بايد تقليد وچراهايي هم صـورت بگيـرد، اگر چون.و چرا هم ندارندكند

و تعريف اي فوق در مجاري مي العاده محدود و بسته صورت .پذيرد شده

و چشم خِردَ را كور گوش فلك را كر مي مداحي از رهبر در اين گروه، كه تاريخ كوتاه زندگي اين گروه نشان داد، به سـرعت در درون چنان. كرد

ت  و شكنجه صفيهخويش وادار به و اين مبارزه هم به دليل همان معضلي كه در دل گـروه وجـود داشـت، يعنـي هـسته هاي فيزيكي ي هاي سخت شدند

.1ياب شود داد، نتوانست كام گري نميي پرسش استبداد نظري كه اجازه

نت اين. اند داران انقلاب اسلامي رسيم به گروه روحانيان كه پرچم در مثال سوم، مي و نخواهند توانست پايهها هم ي استبداد سياسي را در اين وانستند

را. انـد يعني قائل به استبداد نظـري. زيرا در اين موضعي كه ياد شد، با آن دو گروه پيشين مشتركند. كشور سست كنند يعنـي يـك نظـام فكـري بـسته

و طرفدار تقليدند؛ نه طرفدار تحقيق مي مي. پسندند ميگويند فقط بايد به ظاهر گوينـد مـسلمان آزاد اسـت تـا در اصـول ديـن در فروع فقه تقليد كرد،

و در عمل اجازه نمي تحقيق كند، اما اين حرف  و پيـامبر. دهند ها فقط داخل كتاب است در عمل اگر شما اظهار نظري غير از ارتدوكس راجع به قـرآن

ا كنيد، بلافاصله شما را مؤاخذه مي و نه فقط در سطح جامعه .2دهند ها هم اين اجازه را نمي گروهي حوزه هاي درون دهند، در بحث ين اجازه را نميكنند

و روحانيون حاكم، اسم سؤال را شبهه مي و مـذموم اسـت و همين كه سؤال شبهه شد، معنايش اين است كه آن سؤال، امري غير مطلـوب گذارند

و الا عنصري نامطلوب خواهد شد  همفرد بايد از آن پرهيز كند، و و ديگر جايي در ميان همكاران فكرانو انگشت طعن به سوي او دراز خواهد گرديد

. نخواهد داشت

در واقع اگـر حـزب تـوده.ي سياسي، قائلان به استبداد نظري بودند داران مبارزه، به اين دليل حل نشد كه پرچم باري؛ مشكل ما با استبداد سياسي

د پيروز مي  مي. كرد يگر در اين كشور برپا مي شد، يك سيستم استبدادي مي اگر گروه مجاهدين خلق موفق كردند شدند، يك سيستم استبدادي ديگر برپا

و از اذعان به آن شرمنده هم نيستند ها هم يك سيستم استبدادي برپا كرده اند، اينو حالا هم كه روحانيون موفق شده .3اند

ميآن توجيه1 و بـه هـر پرسـشي پاسـخ گفـت كند، نمي ها اين بود كه در يك گروه زيرزميني مسلح كه تحت اختناق سلطنتي زندگي ولـي ايـن. توان آزادي داد

ب  و آن نتـايج، نا به مصلحت هم وادار شويد كه استبداد نظري را حاكم كنيد، بايد منتظر پاره توجيهات، اگر حق هم باشد، يعني شما حتي اگر اي از نتايج آن باشـيد

.حال، پديد خواهند آمداي علي

و مباحثه آزاد است فكر نكنيد در حوزه2 و قال مي. طور نيست اصلاً اين. ها قيل مي اگر گفته آن شود يا ادعا ه شود كه در در. ست، فقـط تبليغـات اسـت جا آزادي

و زشت است .واقع زينت كردن چيزي است كه در باطن، هيچ حسني ندارد

و خصوصي كم نيستند روحانيوني كه در سخنراني. اما به تمام لوازمش ملتزمند. برندي استبداد را به كار نمي البته كلمه3 مي هاي عمومي يك نفـر بايـد: گويند شان

و تـصرف ها است براي اين كه همهآن ترين دليل اين مهم.ندباشد كه حرف آخر را بز  و فرمان نهايي بايد از يك جا صادر شـود ي امور بايد به يك جا ختم شود

و ادعايي بيش نظامات استبدادي هم چيزي بيش از اين نمي. در تمام امور بايد نهايتاً به دست يك نفر باشد و توقع .تر از اين نداشتند گفتند
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مي البته استبداد، جامه و تئوريكن هاي مختلف به تن مي هايش از مخزند يـك وقـت اسـتبداد. امـا اصـل آن يكـي اسـت. آيـد هاي مختلف بيرون

و اسلامي ماركسيستي مي  و شيعي و يك وقت ديني مي. شود و رنگارنگ به تن كند، ولي آن روحي كه در اين تن اسـت، همـواره يكـي قباهاي مختلف

و آن عبارت است از يك سيستم بسته  را است و سؤال نميي فكري كه ميه به تحقيق و مردم تقليد محض و از رعايا و دشمن دهد ترين دشمنانش طلبد

و اهل بصيرت  و درگيري ترين مخالفتي استبدادي، بيش در جامعه. كساني هستند كه طالب تحقيقند انـد يـا كساني كه يا وابـسته. ها با متفكران است ها

و هم مي بيش. زبان، با قدرت مشكلي ندارند همگام مي ترين مشكلات براي كساني پديد و صاحبان طريق تازه آيد كه راه ديگري .اند روند

و بـه دليـل ايـن. دهد كه ما با اين معضل مهيب همچنان دست به گريبانيم به هر حال، اين به خوبي نشان مي استبداد نظري در ميان ما وجود دارد

و برقرار خواهد مانداستبداد فكري، استبداد سياسي هم پايداري خوا  و روشـنفكران غيـر دينـي، وظيفه. هد كرد ي متفكران، مصلحان، روشنفكران دينـي

و بـه ريـشه جا ختم كنيم، خطا كرده جا شروع كنيم يا به اين اگر ما مبارزه را از اين. فقط مبارزه با استبداد سياسي نيست . ايـمي مـشكل چنـگ نـزده ايم

بز حقيقت اين است كه مبارزه آنرگي و جهاد اكبر در جاي ديگري است؛ همان جايي كه ما هميشه از و اجتهادمان. ايم جا ضربه خورده تر ما بايد جهد

آن. را معطوف به مبارزه با استبداد نظري كنيم و سپس حل كنيم مشكل را بايد ابتدا در ـ كه البته كار تاريخي دامنه. جا تعريف دار بزرگي وقتي اين عمل

و صب مياست آن وري ـ صورت پذيرفت، مي خواهد .توانيم اميدوار باشيم كه كار مبارزات سياسي به سامان خواهد رسيد گاه

مي من اين و اعضاي احزاب مطرح كـنم كـه ادبياتـشان هنـوز ادبيـات اي فعالان سياسي، صاحبان روزنامه اي را از پارهي دوستانه گلهخواهم جا ها،

و ته  تههماند استبدادي است البته مشكل است كه انسان گريبان ذهنش را به طور كامل از آن فروبستگي. هاي استبدادي است مانده هاي ذهنشان، همچنان

و خلاصي از استبداد سياسي نداريم.و وابستگي رها كند  كه(امروز در ايران، نزديك به ربع قرن از حكومت ديني. اما غير از اين هم راهي براي رهايي

و لذا بايد همهمي)ي استبداد دينيي نظري است در جامهاستبداد و اجتهادات فكري ما معطوف به استبداد ديني شود گذرد .ي مبارزات

مي اين شبيه گرچه از جهاتي و تمام نيست، اما و نظيرسازي، تام توان گفت از جهاتي ما مثل قـرن نـوزدهم اروپـاييم، چـون آن سـخني كـه سازي

ا  و در حق ما به قوت صادق است ماركس آن روز در را».برترين نقد، نقد ديني است«: ماركس گفت. روپا گفت، اكنون در مورد ما ماركس اين حـرف

و قدرتش را به تدريج از دست مي  اي كـه الوصف او هوشمندانه اين نكته را فهميد كه در جامعـهمع. داد وقتي زد كه دين، تازه شروع به افول كرده بود

گر ذهن و استبداد ديني به نقد كشيده نشود، بقيه ها و تا فكر ديني و متعهد به دين است، تا گره استبداد ديني باز نشود و معطوف ها هـمي گره فتار دين

مي. اين حرف بسيار مهمي است. باز نخواهد شد  مي چون دين وقتي يـزيآم درون انسان را به صورت نازدودني رنـگ. كند آيد، شخصيت افراد را ديني

و شجاعانه بكند، از برخورد با ديگر گره مي و تا كسي نتواند با اين واقعيت برخورد صادقانه و ديگر معضلات هم عاجز خواهد بود كند .ها

بي در يك جامعه.ي ما بسيار صادق است سخن ماركس امروز در مورد جامعه و متوليـان ديـن كـه صـنفي سنتي ديني، ترديد نقد حـاملان ديـن

و روحانيان هستند، در صدر نقدها قرار خواهد گرفت روحان و يك سلـسله اعتقـادات نيـست. يت و معرفت ديـن يـك رشـته. زيرا دين فقط يك فكر

و قدرت خود را از او مي  و هويت، ارتزاق، زندگي، و منتفعان از آن هستند و بالفعل در جامعه دارد كه متوليان و لذا مـدافعان ديـن حاملان عيني گيرند

و متوليان دين، معطوف.م هستنده و مربوط پس نقد دين، گرچه به نقد فكر ديني معطوف است، به نقد حاملان مـاني تـاريخي ما در مبارزه. تر است تر

و انتقاد از حاملان فكر ديني، با استبداد، اين مطلب را نمي  و به گمان من انتقاد از فكر ديني استبدادي هـا، فعلاً در صدر فعاليتتوانيم از نظر دور بداريم

مي حركت و جهادهاي اعتقادي ما قرار .گيرد ها،

مي. پرستيم اجزاي دين بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد، از جمله شناختن خدايي كه مي و ببينيم چه خدايي را پرستيم؛ بايد گريبان خود را بگيريم

چ خداي خودكانه، بي ميهاخلاق، يا فوق اخلاق؟ عدالت خدا را چه گونه تصور و رحمت او را مي كنيم؟ كَرَم، علم را گونه تصور كنيم؟ نسبت او با خلق

مي چه و گونه تصور و اختيار چه تصوري داريم؟  ....كنيم؟ از جبر

مي. بسياري از مبارزان ما يك نظام اخلاقي منقح يا يك نظام كلامي منقح ندارند  هم معلوم نيست كه چـه برند، اما براي خودشان يعني اسم خدا را

مي. پرستند خدايي را مي به. شان كدام است برند، اما براي خودشان هم روشن نيست كه نظام ارزشي اسم اخلاق را و به چه دليل فلان عمل، زشت است
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و عامه گرفته صرفاً اين. چه دليل نيكو است و فعاليت ها را از عرف و ابزار مبارزات  اگر بخواهيم از شر استبداد رهايي پيدا.اندهشان كرد هاي اجتماعي اند

و به ديگران هم بياموزانيم و بايد اين را خود بياموزيم .1كنيم، راهي نداريم جز اين كه از تقليد به تحقيق رو آوريم

كهيالاغلب ماركسيستي است، چه در ايدئولوژ هاي واراداتي كه علي بايد گفت فكر ما چه در ايدئولوژي به طور خلاصه، و بومي هاي غير وارادتي

مي. دينمان باشد، در هر دو جا استبدادي است و به ديگران تسري ـ يعني روحانيت ما چنين دركي دارد و ما، هم دركي مستبدانه از دينمان داريم ـ دهد

و اين دو، دمار از روزگار ما درآور هم دركي مستبدانه از بي .ده استديني داريم كه درك چپ ماركسيستي است

و رسم ديگري را نمي گرانه نفس فضاي ديگري براي ما تعريف نشده است؛ فضايي كه در آن بتوان پرسش. شناسيم در واقع ما براي فكر كردن، راه

راي ديگـر مـا بايـد نحـوه.ي ديگري از نگاه به تاريخ را پيدا كنيم بايد نحوه. امروزه مهم اين است كه ما اين فضا را عوض كنيم. كشيد ي از انديـشيدن

بـراي».ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«.3طور ديگري بايد بيانديشيم.و روحاني در آن نباشد2افكني كنيم كه استبداد فكري ماركسيستي پي

و نهايتاً براي رهايي از استبداد سياسي، به اين تغيير . فكر نياز داريمرهايي از استبداد ديني، براي جرأت يافتن در نقد ديني،

و عبور از سنت به پس از سنت، يا مدرنيته ايم، عبارت است از قصه اما معضل دومي كه با او در تاريخ اخيرمان دست به گريبان بوده ايـن.ي سنت

و همچنان هست مسأله و.ي ما بوده و آداب، اقتصاد، سياست، هنر، از اما غرض من در اين. غيرهسنت، اجزاي بسيار دارد؛ مانند علم، فلسفه، عادات جا

و بـه انديـشه سنتي انديشيدن هم يعني انديشه.، سنتي فكر كردن است»سنتي زيستن« و مقـدم دانـستن و قديمي را محترم هـاي نـو راه ورود هاي قبلي

و اجازه. ندادن و چرا به كسي ندادن استبداد نظري يعني سيستم خود را در صدر نشاندن ك.ي چون ردن يعني چيزهـاي قـديمي را بـه دليـل سنتي فكر

و به تركيبشان دست نزدن  مي اگر گذشتگان گفته. قدمتشان مقدس دانستن زن. طور معنا شود الابد همان شود، بايد الي اند فلان آيه فلان جور معنا تعريف

و بايد همان و حقوقشان آن است كه در گذشته آمده است .طور بماند يا مرد

مي ضي از ما در دلمان هم از پرسيدن بعضي سؤال بع1 مي. كنيم ها حذر نه هر كسي و ببيند آيا چنين هست يا به. تواند به خودش مراجعه كند من گاهي در كلاس

و حرام ندارد. سؤال كردن مثل خواب ديدن است: گفتم شاگردانم مي  بيي خواب همه. خوب، حلال . آيـد ار بـه سـراغ مـا مـي اختي ها حلالند، براي اين كه خواب

مي سؤال هم بي و حرام ندارد اختيار به ذهن ما و مباحندي سؤال همه. آيد، پس حلال و مجاز نگوييـد شـايد. گريبـان خـود را نگيريـد. ناراحت نباشـيد. ها حلال

.خداوند مرا به خاطر پرسيدن اين سؤال از خود، مؤاخذه كند

ي حرف او در اين كتاب بسيار خوانـدني، ايـن اسـت كـه خلاصه. منطق ايمانيات در ماركسيسم قلاب كتابي نوشت به نام آقاي مهندس عليقلي بياني، پيش از ان2

ي غرض او اين است كه خود ماركس، براي اين كه يك فلـسفه. منظورش از منطق ايمانيان، يعني دگماتيسم. اند ها هم، منطق ايمانيان را در پيش گرفته ماركسيست

و همـان را برگرفـت هاي تاريخ عصر خود، از ميان چندين مكتب فلسفهه باشد، در ميان فلسفه تاريخ داشت ي تاريخ، آن را كه با هدف او سازگارتر بود اختيار كرد

و صددرصد علمي آزادانه نبودمي.و در دل مكتب خود گنجاند .بلكه معطوف به غرايضي بود. خواهد بگويد كار او يك كار تحقيقاتي

در آن كنفـرانس،.ي تـاريخ برگـزار كـرده بـود، شـركت كـرده بـودمي فلـسفهي دانشجويان مسلمان دربارهش از انقلاب، در آلمان، در كنفرانسي كه اتحاديه پي3

و قطب اپوزيسيون آن روزگار، امثال آقاي بني  و ديگران شركت داشتند صدر و مسلط ترين، غالب رايج. زاده در ترين نحـوه ترين، ي آن كنفـرانس در فلـسفهي فكـر

و اين دوراني تاريخ ماركسيستي بود؛ اين كه تاريخ دوران تاريخ، فلسفه مي هايي دارد و سلسله ها، يكي پس از ديگري، فرا جنبان تاريخ هم نسبتي اسـت كـه رسد

و نهايتاً هم تاريخ به مرحله  مي طبقات با يكديگر دارند آن اي پاياني و صفا رسد كه در ميجا صلح مي برقرار و عالم گلستان و غيره گردد دوستان مسلمان مـا. شود

و بـه جـاي جامعـه در خارج از كشور، يك فلسفه  وي سوسياليـستي بـيي تاريخ درست كرده بودند كه در آن به جاي پرولتاريـا، مستـضعفين، طبقـه، آخرالزمـان

مرحوم محمـدتقي.ي تاريخ، نوشته بود مرحوم آقاي مطهري هم در كتابي در فلسفه. تاريخ ما استي گفتند اين هم فلسفهمي.ي امام زمان را گذاشته بودند جامعه

و پاسـخي اين پرسش اصلي همه.ي تاريخ نوشته بود جعفري هم چيزهايي در فلسفه  . هـا البتـه متفـاوت ها اين بود كه محرك تاريخ چيست؟ سؤال همه اين بـود

و طـرح اين فقط يك طرح در فلسفه! ها اين بود كه دوستان عزيزآن من حرفم براي.ي بود يعني الگوي اصلي، كاملاً ماركسيست هـاي ديگـري هـمي تاريخ اسـت

مي چرا همه. وجود دارد  مي كنيد؟ چرا همهي شما از اين طرح پيروي و هـر كنيد يك جور فلسفهي شما فكر ي تاريخ وجود دارد، با يك رشته سؤالات استاندارد،

ميآن. رسد بايد به اين قبيل سؤالات پاسخ دهد كه مثلاً محرك تاريخ چيست راه مي كسي از مي ها و باطـل گويند نزاع طبقات، شما بـاز بـه يـك. گوييد نزاع حق

ميآن سؤال ديگر كه مسير تاريخ كدام است،  مي ها پاسخ بي شود تا به جامعه دهند كه از دوران بردگي اوليه شروع و شماي هـم همـين مـسير را بـه نحـوي طبقه،

مي دنبال مي  بي رسد به جامعه كنيد كه را فلـسفه.ي اين نوع نگاه به تاريخ، در ايران، حـزب تـوده بـود اما قضيه اين بود كه واردكننده.ي توحيدي طبقهي ي تـاريخ

و بعد، هر كه آمد دنبالهآن اصلاً .ي همان راه را گرفت ها آوردند
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ا و غيره تغيير.صل، مدرن شدن در فكر است مدرن شدن هم در  وقتي ذهنيت بشر نسبت به انسان، تاريخ، حقوق بشر، خدا، طبيعت، سياست، هنر،

مي گاه بهره كرد، آن آن. شودي آن تغييرات در بيرون هم آشكار مي گاه با كل جهان رابطه يعني آدمي در. كند اي ديگر برقرار مثلاً در اقتصاد، رفتار ديگري

مي. انسان به تعبير فلاسفه، فاعل علم است.ي دريافت دروني است رفتار بيروني هميشه ثمره. گيردش مي پي و يعني هر كاري كه كنـد، از روي شـناخت

.پس براي اين كه رفتارش را عوض كند، بايد شناختش را عوض كند. آگاهي است

و هرچه قديمي، خط اصلاً در عالم حقايق نمي. غلطسخن من اين نيست كه هرچه مدرن است، درست است توان گفت نمي. كشي زماني كرد توان

و بعد از آن همه درست است 1900مثلاً هرچه تا سال  و گشوده بودن بر روي حقايق تازه است. بوده باطل است غرض جرأت. غرض، انعطاف داشتن

و سنجش گذشته را داشتن است اي. نقادي و برعكس، بعضي چيزهاي مدرن را بسا كه پس از بازبيني،و الا شما مجدداً چيزهايي را از گذشته نگه داريد

.طرد كنيد

و مقـدس مـيآن اي كـه اند، معنايش اين است كه يك رشته مواريث دارند؛ مواريث فكري گوييم روحانيان ما سنتي اين كه مي داننـد، هـا را عزيـز

به نمي و. ها دست بزنندآن خواهند و فكر و فلسفه بر گذشتگان ختم شده است گويي علم و. هنر و فصل و تاريخ غافل از اين كه بعضي امور، جغرافيا

و مكاني دارد  مي. زمان و سنتي زندگي كردن هم منتهي و. شود سنتي فكر كردن، البته به سنتي عمل كردن و تكيه بر اقوال ديگران كردن سنتي انديشيدن

مي پخته و اكتشافات مدرن را از دوش برمي خواري، البته كار را آسان و زحمت چالش كردن با افكار .دارد كند

مي. ايم كارهاي آسان به اين دنيا نيامده ولي ما براي انجام دهـد، ولـي قـادر بـر كارهاي آسان همان كارهايي است كه وضع ما را براي هميشه ادامه

ن راه. اين نوعي فرار است. هاي ما نخواهد بود گشودن گره .يستحل

و عملي سياسي دارم، بر اين باورم كه اين مسأله راه و ذهني دارد من ضمن كمال توجهي كه به مبارزات بيروني اي هاي آزاده تا انسان. حلي دروني

و مواجهه و راه تفكر آزاد تـوان لذا مـي.م ديدي با سنت را پيدا كرده باشند، ما روي رهايي نخواهي پيدا نشوند كه فروبستگي ذهنشان گشوده شده باشد

و پـس از سـنت.ي ما اينك روشن است گفت كه وظيفه  و سنت و ضد استبداد از يك طرف، از طـرف ديگـر،) مدرنيتـه(ما در چهارراه تقاطع استبداد

و به لحاظ تاريخي، در حال چنين عبوري هستيم ايستاده سـ اين عبور اگر آگاهانه صورت نگيرد، در بيابان. ايم و بـه هاي هولناك، رگردان خـواهيم شـد

مي.ي انديشه است عبور اصلي از جاده. مهلكه خواهيم افتاد ».ترين كار براي بشر، فكر كردن است مشكل«: گفت اين سخن اينشتين را فراموش نكنيم كه

مي بله؛ براي بشر مشكل. اي است اين كلام بسيار حكيمانه و لذا ما انواع وسايل را و حيله ترين كار، فكر كردن است مي تراشيم كنـيم تـا از ايـن كـار ها

مي. مشكل فرار كنيم  و هـيچ شـك بايد مواجهه. كند كه چنين نكنيم اما مسؤوليت حكم و با متوليان ديـن، سـامان دهـيم و نقادانه را با دين اي شجاعانه

.گذرد نكنيم كه راه رهايي ما از اين طريق مي

و چه نداريم، گره.ي اين نقدها، البته شناخت است شرط همه و فروبستگي ما تا ندانيم چه داريم با البته نميها در كجا است، ها ها مواجههآن توانيم

و روش كساني كه اين كار را پيش از ما آغاز كرده. كنيم و عمل و فكر و دريچه در آغاز، بايد حرف ي اند، مورد ملاحظه هايي را به روي ما باز نموده اند

.مدقيق قرار دهي

و پرسش كردن است عبادت يك شخص متفكر، مي. فكر كردن، نقد كردن، گذاريـد، ديگـر عبادتتـان، دعـاي كميـل شما همين كه پا به اين وادي

و بايد آن كار را بكند اما عبادت اصلي هر كس، آن كاري است كه او را براي آن ساخته. گويم نخوانيد نمي. خواندنتان نيست  مي. اند بگـذار: گويد غزالي

ولـي. كننـد اقلاً غيبت كسي را نمي. ها بسيار خوب استآن براي. عيبي ندارد. هاي ظاهري باشند، روزه بگيرند، نماز بخوانند مردم عوام مشغول عبادت 

.كس نيست اين عبادت همه

و پرسش استگش اهل فكر، عبادتشان فكر كردن، گره.و بايد عبادت خود را پيدا كند1هر كس نوعي از عبادت دارد و نقد هـاي مبـادا انگيـزه. ايي

مي. دارانه مانع شود كه شما فكر ديني را شجاعانه نقد كنيد دين مبـادا فكـر كنيـد ايـن، راه. كنيـد مبادا فكر كنيد با اين كار، خلاف رضاي خداوند عمل

و ذوق ايماني را از شما مي و نهادهاي ديني همت بگماريدبا قصد قرب، به پالايش فكر. چنين نيست. ستاند شيطان است . ديني، عمل ديني،

مييكي از بزرگان اهل1 و از پدران وهابيت كنوني، مي» تيميه ابن«گويد با استاد خودم سنت او. رفتيم در مصر و سـپاهيان وقتي بود كـه تيمـور حملـه كـرده بـود

مي. جا بودند آن و گفتآن من خواستم. خوردند به دو سرباز رسيديم كه مشروب مش: ها را از مشروب خوردن منع كنم، استادم مرا نهي كرد . روب بخورنـد بگذار

مي چون اين و در غفلت خود سرگرم باشند تا در عوض به ديگري ضرر نرسانند. كشند ها اگر مست نباشند، آدم :به قول سعدي. بگذار اقلاً مست باشند
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و ديگـران منتظر كسي نباشيد كه همه. منتظر منجي نباشيد. مشكل ما البته به نحو جمعي حل خواهد شد و نسخه بنويـسد ي مشكلات را او بفهمد

بـه.ه به دنبال كسي برويد كه شما را دعوت به تحقيق كندبلك. منتظر كسي نباشيد كه شما را دعوت به تقليد كند. مسأله را تقليدي نكنيد. هم عمل كنند

مي. كند دنبال كسي نرويد كه شما را خواب مي و چشم بلكه به دنبال كسي باشيد كه شما را بيدار مي كند .خواهد هاي شما را باز

.منتظر دوستان گرامي هستم تا ملاحظاتشان را در ميان بگذارند. سخن من تمام است

و  پاسخچند پرسش

 به نظر شما مرزهاي تقديس در امور ديني چيست؟

و تا حدي. مقدس دو معنا دارد! ببينيد.مان چيست دانم دقيقاً منظور اين دوست گرامي نمي اين دو معنا را اگر از هم تفكيك كنيم، شايد خود سؤال

مي. هم جواب سؤال روشن شود  مي. گوييم به معناي محترم گاهي مقدس چي وقتي زي مقدس است، يعني محترم است، عزيز اسـت، نبايـد بـه او گوييم

و تكريم قرار گيرد  و تجليل و بايد مورد احترام و. اين يك معناي مقدس است. اهانت شود البته، به اين معنا، پيامبر مقدس است، اولياي خدا مقدسـند،

مي. كتاب خدا مقدس است  چ ولي يك وقت مقدس و فوق ممكن اسـت چيـزي بـراي شـما. اين چيز ديگري است. وچراونگوييم به معناي فوق نقد

و چون خيلي هم عزيز باشد، ولي با وجود اين، شما درباره  و نقد كنيد اش سؤال و خـرده گـرفتن نيـست. وچرا . نقد هميـشه بـه معنـاي عيـب گـرفتن

مي. گوييم اگر نقد كرديم، پس اهانت كرديم، پس قداست آن زير سؤال رفته است نمي مع شما و مكرم بداريد، آن توانيد چيزي را عزيز الوصف نسبت به

.انتقاد كنيد، بدون اين كه اهانت كرده باشيد

جا اصلاً مقام تقليد نيست كه كسي اين. مطلقاً نداريم. وچرا نداريم چيز فوق چون به اين معنا، يعني فوق نقد قرار دادن چيزي، بايد بگويم كه ما هيچ

و  شما بايد خود به اين نتيجه برسيد كه چه چيزهايي برايتان جا افتاده، نهايي شده، قطعيت پيدا كرده،. مقام تحقيق است. چنان كن به كسي بگويد چنين

و چه چيزهايي نه .و ديگر نسبت به آن آرامش خاطر داريد،

مي يك وقت شما به دين، به منزله ميي يك آيين جمعي نظر و و لذا بايد ملاحظاتي داشـت گوييد اين امري است متعلق كنيد امـا يـك. به جمع،

و خصوصي براي خودتان است وقت است دين به منزله  و بدانيد كه هـيچ در اين.ي يك امر شخصي جا شما نبايد مطلقاً هيچ مرزي براي خود بشناسيد

و سؤال غير مجاز نداريم مي. سؤالي حرام نيست ب توانيد، در چون تا هر جا كه و قيدي نگذاريدوچرا كردن پيش و براي خودتان حد .رويد

درآن يعنـي. هاي ديگر را هم محترم بداريم هاي ديني فرقهي فرعي را هم بگويم كه ما بايد شخصيت جا بد نيست يك نكته در اين هـا هـم داخـل

مي حوزه وايم، نبايد به خلفاي پيامبر اهانت ما كه شيعه. شوند هاي تقديس، به معناي تكريم، وارد  ....كنيم

مي چه  توان احكام صريح قرآن را با شرايط روز تطبيق دارد؛ مثلاً در مورد حقوق زنان؟ گونه

را. ها را با مواضع روز تطبيق دهيم اولاً دليلي ندارد كه همواره اين.كنم تا قدري مسأله روشن شود فقط دو نكته را در اين زمينه عرض مي من شما

مي.مدار از اين كار بر حذر مي  و در جهان معاصر و مـا در سخنانم هم گفتم كه لزوماً چنين نيست كه هرچه در حال حاضر و قطعـي باشـد گذرد، حق

به. ملزم باشيم خود را با آن تطبيق دهيم مي اتفاقاً بايد و عمر كوتاهي دارد هوش باشيم كه بسياري از مسائلي كه در عالم انساني گذرد، از جنس مد است

ـ وظيفهو سمين اينو لذا غَث ـ كه كار دشواري هم هست .ي مهمي است كه بايد هر طور شده، آن را انجام داد ها را بازشناسي كردن

ــيم ــدم نـــ ــه ديـــ ــالمي را خفتـــ  روز ظـــ

ــه ــرده ب ــوابش ب ــت خ ــه اس ــن فتن ــتم اي  گف

ــداري اســـت ــر از بيـ ــوابش بهتـ ــه خـ  آن كـ

بههــمــچــنــان در زن  ــدگــانـــي مــرده
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چه اند كه اين ثانياً، دوستمان گفته و ما مي ها در قرآن است آن طور بـه. چه را نص صريح قرآن است، عوض كنيم يا با رسم روز تطبيق دهـيم توانيم

مي: جه كنيد اين مثال تو  للِصلاة من يوم الجمعه، فاسعوا إلي ذكر«:ي جمعه ياد شده است دانيد كه در قرآن صريحاً از نماز جمعه در سوره شما إذا نودي

و ذروا البيع  و خريد).9يي جمعه، آيه سوره(».االله و اذان نماز برخاست، به سوي نماز جمعه بشتابيد و فـروش را يعني هنگامي كه در روز جمعه ندا

و تجـارت خـود برويـد! تعطيل كنيد و وقتي نماز تمام شد، به دنبال زندگي و به نماز بپردازيد نمـاز. به عبارت ديگر، كارهاي دنيوي را زمين بگذاريد

و به صراحت در قرآن هم آمده است نص د؛ عليان ولي فقهاي شيعه دوازده قرن است كه نماز جمعه را تعطيل كرده. جمعه از واجبات است رغم اين كه

بي نمي. اند دلايلي هم براي خودشان داشته. صريح قرآن است  مي. اند جهت تعطيل كرده گويم خواهم بگويم كه تاريخ فقه ما گواه اين امر است كـه فقط

ني كه قائل به حرمت نمـاز در غيبـت امـام حتي بودند كسا. قرآني، فقها آن را تعطيل كنند تواند حكمي در قرآن به صراحت بيايد، اما به دلايل بيرون مي

.اندهزمان بود

و حتي قائل بـه حـرمتش شـويد، ايـن رويـه قرآني يك حكم قرآني توانيد به دليل بيرون وقتي شما مي و تنصيص دارد تعطيل كنيد را كه صراحت

و غيره مي و گفت حتـي بعـضي از خواهممي. تواند تسري پيدا كند به موارد مشابه ديگر؛ حقوق زن، ارث، قصاص، اين را عرض كنم كه اگر كسي آمد

بي. توان امروزه تعطيل كرد، شما تعجب نكنيد احكام قرآني را مي  از. ديني گفته شده است فكر نكنيد اين سخن از سر براي اين كه فقهـاي شـيعه يكـي

اي نماز جمعه. اند احكام قرآن را دوازده قرن است تعطيل كرده  يعنـي. شود، به نظر عموم فقها، واجب تخييـري اسـت ران خوانده مي اي هم كه اكنون در

و به جاي آن نماز ظهر بخواني مي بي. جا هم چندان پرواي نماز جمعه ندارند احتمالاً خيلي از دوستان حاضر در اين. تواني نخواني پروايي را فقهاي اين

.ايم ما به وجود نياورده. اند شيعه به وجود آورده

بي. چيز جاي اجتهاد هست گذارد، بدانيد كه در همهه چنين راهي را باز مي پس اگر فق و بـي من البته حرفم اين نيست كه تـوان حجـت مـي جهت

و شـرايع در ميـان اسـت جا نبايد اين كار را كرد، علي هيچ. اين كه جهالت است. دست به هر اجتهادي زد  ولـي ايـن. الخصوص در جايي كه پاي خدا

مييادمان باشد  .گويد كه هيچ دري بسته نيست كه حداقل، تاريخ فقه شيعه به ما

مي آيا شما جوهره  دانيد؟ي فكر دكتر شريعتي را مستبدانه

و امامتام كه خصوصاً كتاب هايم هم آوردهو در نوشتهام هايم گفته ها پيش در سخنراني من سال  مرحوم شريعتي، مستعد چنين برداشتي است امت

آنو بسيار آشك و هـاي كـشورهاي جهـان هاي زمان خود بوده است؛ تحت تأثير انقـلاب جا تحت تأثير ايدئولوژي ار است كه مرحوم شريعتي در سـوم

و امثال  .هاآن آفريقايي

مـ اما حقيقت از شخصيت. ها عزيزند شخصيت و اگر در كلامشان اعوجاجي هست يا استعداد بدخواني دارد، آن را بايد ورد توجـه ها عزيزتر است

و نبايد اجازه داد به خاطر تقديس به معناي اول، تقديس به معناي دوم پديد آيد  را يعني به خاطر تكريمي كه از يـك شخـصيت مـي. قرار داد كنـيم، او

و انتقاد هم به جاي خود. وچرا بنشانيم فوق چون  و تجليل به جاي خود، اما نقد مي. تكريم از. كنيم نقدش مي شماريم، ما وقتي شخصيتي را مهم آدمـي

و مكتبي كه به حسابش نمي .كند آورد، انتقاد هم نمي شخص

و ائمه هم هست يا نه؟ معضل سنت در مورد سنت رسول  االله

كه. سنت دو معنا دارد. اندي لفظي شده دوست گرامي ما ظاهراً دچار يك مغالطه يكي معناي شرعي كه عبارت است از سنت پيامبر، يعني كارهايي

و من اين ايشان كرده  و ديگري به معناي طرز تفكر سنتي است طـرز تفكـر سـنتي. جا بر معناي دوم تأكيد داشتم اند يا سخناني كه از ايشان به جا مانده،

و دست به تركيب يعني دريافت باآن هاي پيشينيان را مقدس انگاشتن و وقايع جديد را .ها مقابله ندادنآن ها نزدن

و مواجهه استسنت يك طرز اُبژه نيست كه شما بگوييد سنت رسول. تفكر نه يك جـا سنت به معنايي كه در ايـن. االله يا قرآن، جزء سنت است يا

و تاريخي است به كار بردم، يك نحوه مي اين نحوه.ي مواجهه با مواريث فكري .تواند بسته يا باز باشدي مواجهه،

و غيرمنطقيچند روز پيش، آقاي آقاجري را كه مشكلا و باطل ندارم: پرسيدم. اي برايش پديد آوردند، ديدمت غريب اين آقايان كـه. كاري به حق

ـ كـه در اعمـاق اي، مستمسكشان چه بود؟ بالأخره دليل يا شبه اند كه به پيامبران ناسزا گفته به شما نسبت داده دليلي بايد اقامه كنند كه به يـك مـسلمان
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ميضميرش به پيامبر احترا ـ نسبت بدهند كه به پيامبر اسلام ناسزا گفته استم » حليـةالمتقين«حقيقتش اين است كه گفتند تو بـه كتـاب: گفت. گذارد

و چون در كتاب مجلسي اهانت كرده مي» حليةالمتقين«اي م نـاز سـنتي. شود مجلسي بعضي روايات پيامبر هم هست، اهانت به پيامبر محسوب مقصود

ا مي» حليةالمتقين«اين طرز فكر سنتي است كه كتاب.ستفكر كردن، اين .كند را مقدس

مي» الجنان مفاتيح«بنده هم وقتي راجع به ايـن. هـا كردنـد شود، بـه مـن حملـه گفتم كه در اين كتاب دعايي است كه براي رفع درد دندان خوانده

چ را از كتاب الجنان مفاتيح چنان بود كه گويي كتابها حمله و دستونهاي فوق مي وچرا و آن را در رتبه نخوردني مي دانند به ظاهر اين. نشانندي قرآن

مي العمل اما در عكس. گويند را نمي  و ايـن دفـاع (!) البته يكي از آقايان به دفاع علمي. اي در ذهنشان هست شود كه چنين رتبه ها معلوم هـم پرداخـت

در: او گفت. خيلي جالب بود  بهاي هاي استوانه علم طب ميكروب بله، در حال حاضر و ايـنمي» باسيل«هاآن شكل بلندي هست كه هـا را وقتـي گويند

و لذا منظور از كرم دندان گفته شده در آن دعا، همان باسيل زير ميكروسكوپ بگذاري به شكل كرم ديده مي  هايي است كه در طب جديد كـشف شوند

مي تقديس سنت كارش به اين. شده است مي. كشد جاها .ي اوليه را حفظ كنيد هاي ياوه بياوريد تا يك امر ياوه كند كه دليل يعني شما را وادار

ي نقائص سنت نيست؟ يك جزء از كل حيطهآيا استبداد

مي بعضي. لزوماً چنين نيست كه استبداد همواره ديني باشد و ديـن كنند راه گريز از استبداد، گريـز از ديـن ها فكر در حـالي كـه. اسـت داري داران

و اين همان استبداد نظري است كه هم حزب توده. در بيرون دين هم استبداد وجود دارد. طور نيست اين و غير ديني هم داريم ي يعني استبداد سكولار

و هم مجاهدين خلق اسلامي .ماركسيست دچار آن بود

 شود؟ فقيه منجر نمي آيا تعميم عصمت پيامبر به امامان، به ولايت

و ائمه جزء موانع تئوري ولايت اتفاقاً به نظر من، و اين بر خلاف تصوري است كه دوست عزيز ما دارنـد داستان عصمت پيامبر توجـه. فقيه است

و امام داشته كنيد كه جزء مدعيات تئوري ولايت  مه. اند، فقيه هم دارد فقيه، يكي اين است كه هر اختياري كه پيامبر مـي كـه بـه حالا يكي از اشـكالات

مي تئوري ولايت  كه شود، همين است كه اين فقيه گرفته و امام داده، براي اين است كسي كه معصوم نباشـد. ها معصومندآن همه اختيار كه خدا به پيامبر

ـ نمي  مي يعني نظريه.ي اين اختيارات را داشته باشد تواند همهـ به همين دليل ـ ـ به گمان من، به حق ي اختياراتد مانع گسترش حوزهتواني عصمت

.فقيه غير معصوم بشود ولي

و در چه چيزي عصمت داشته البته درباره و دايرهي اصل عصمت سؤالات ديگري هم هست از اين قبيل كه معصومان در كجا و اند ي معـصوميت

. استي سؤال اي است كه بيرون از دايره هاي كلامي ها بحث اين. ها كجا بوده استآن مصونيت

مي يكي از دوستان گفته و خدايي را كه پيامبر اسلام آورده است، محصول ذهن پيامبر .دانم اند كه من خودم خدايي دارم

ي تواننـد تجربـه ايـن دوسـت عزيـز مـي.ي شخصي ايشان بوده اسـت توان گفت خدايي كه پيامبر اسلام آورده، محصول تجربهمي. اشكالي ندارد

و لـذا بـه نظـر مـن، كـم. انـد هاي ديني خوب كار كرده ولي پيامبران اگر در هيچ خطي كار نكرده باشند، در خط تجربه.ندخودشان را داشته باش لطفـي

به اقبالي است كه ما خود را از تجربه بي و بيآني آنان محروم كنيم مي. اعتنا باشيم ها پي.ي ديني داشته باشيم توانيم تجربه بلي؛ ما هم امبر، به ولي بايد به

و يك پيشي يك محقق، يك پيش منزله و از تجربه گام، لذا حتي اگـر مـا پيـروي تكليلـي از پيـامبر نكنـيم،.ي او بهره بگيريم رو در اين باب نگاه كنيم

و تجربه مي .ي خويش قرار دهيمي او را الگوي تجربه توانيم پيروي تحقيقي بكنيم

هـاي ايـن شـب، يكـي از شـب. كـنم گـزاري مـي مجدداً از يكايك دوستان عزيز، سـپاس.ه خواهم بردهاي مكتوب شما استفاد من از باقي پرسش

و خاطري خرم ترك كنيد اميدوارم همه. يادماندني براي من خواهد بود به .ي شما اين مجلس را با دلي شاد
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و قدرت سياسي 1دين

و آقايان كه بدين محضر تشريف آورده خانم از يكايك دوستان، گـاه دو روز پيش، روز مبعـث رسـول اكـرم بـود؛ كـسي كـه قبلـه. اند، متشكرم ها

و پايه  و پرواز را بـه پيـروان خـود مسلمانان و درس معراج، يعني بلندي گذار تمدن اسلام بود، كسي كه محرم اسرار الهي بود، كسي كه به معراج رفت

مي. آموخت و خداوند را بر نعمت به روح گرامي او درود ميبيفرستيم .گوييم كران هدايتي كه نصيب ما مسلمانان كرده است، شكر

و قدرت است موضوع سخن من، چنان مي. كه اعلام شده است، نسبت ميان دين و از ايـن رو، نيازمنـد موضوعي كه از فرط آشنايي، ناآشنا نمايـد

و مستمر است و تبيين مجدد .تحليل

و و ما با قدرتي كـه جامـه نيز بدين خاطر كه اينك در كشور ما دين و ممزوجند ي ديانـت پوشـيده اسـت قدرت به نحو غريبي با يكديگر عجين

و. گري شودي بسيار مهم انساني، روشني نسبت ميان اين دو مقوله رو هستيم، ضروري است كه درباره روبه سخنان من بيش از آن كه به مسائل جاري

و تئوريك مس ميروزمره برگردد، به جوانب كلان .شود؛ هرچند بر امور جاري نيز قابل انطباق است أله مربوط

و مقوله و اين كه در دوران بلندي از تاريخ، دين با قدرت سياسي ممزوج بوده، عجيب نيست دين هميشه نمونه آن. اي از قدرت بوده است عجيب

مي. ها با يكديگر تعامل دارند اساساً قدرت. چيزي است كه امروزه رواج دارد؛ يعني جدايي دين از قدرت سياسي  و با يكـديگر به كمك يكديگر شتابند

و ستد مي  و در يك جامعه داد و به همين سبب نمي دار، البته دين از قدرتي دين كنند گـاهي ايـن. تواند با قدرت سياسي بيگانه بماند هاي بزرگ است

و و قهر و گاه نسبت تضاد و آشتي است و ناآشنا بودن، فرضي ندارد. دشمنينسبت، نسبت دوستي، وفاق، .و در هر حال، بيگانه ماندن

و تعامـل آن بـا امپراتـوري روم ادياني كه جزيرةالعرب را هنگام بعثت پيامبر در محاصرهبا نگاه به اديان پيش از اسلام، ـ مسيحيت ي خود داشتند

و سليمان داشت،/ شرقي، دين يهود كه پيامبر ـ گواهي تاريخ را مي پادشاهاني مثل داوود و يگانه بود بينيم كه اديـان، دين زردشت كه با سلطنت عجين

هم هنگامي كه در اقتدارند، با قدرت  مي هاي ديگر جامعه مي دست و ستد و با هم داد و قـدرت. كنند شوند و همراهي دين با قدرت از اين رو، يگانگي

.ست يا جدايي دين از قدرتتر است تا جدايي دين از سيا سياسي، امري بس طبيعي

و در اين اتفاقي كه همه مقبوليت جا به تحليل آن خواهيم پرداخت، اين است كه چرا سكولاريزم، چرا اين جدايي، اين در دوران جديد افتاده است

و بد  و ممزوجيت اين دو چنان طبيعي و چرا در گذشته چنين نبوده يهي بوده است كه حاجـت بـه حجـت يافته است به طوري كه نياز به برهان ندارد؟

و فرهنگ بشري رخ داده است .نداشته است؟ لاجرم اتفاق مهمي در عمق تمدن، فكر،

مي اي به دوره گونه است كه وقتي از دوره هميشه اين هـاي شـوند، قاعـدهي پيشين، غير بديهي مـي گذاريم، در اين عبور، بديهيات دوره اي ديگر پا

ميي پيشين بدل به است دوره و استثنائات دوره ثنا و در تمـدن اين از نشانه.ي پيشين بدل به قاعده شوند، هاي يك عبور بلند فرهنگي در تاريخ يك قـوم

و شاهد اين تحول عظيم هـستيم كـه ما از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن پا نهاده. در تاريخ بشريت اين اتفاق بزرگ افتاده است. يك ملت است  ايم

مياي پاره و پاره از بديهيات، غير بديهي مي اي از غير بديهي نمايند از ها، اينك بسيار بديهي و علامت بديهي بودن هم اين است كـه كـسي هـاآن نمايند

و براي سؤال نمي  و حجت نميآن كند مي. خواهد ها دليل و همان كه مطرح از. افتنـد شـوند، مقوبـل مـي مقبوليت فراگير دارند  سياسـت، جـدايي ديـن

 اين كه دين نبايد ابزار دست سياستمداران شود، اين كه دين نبايد نردبان رسيدن به ثروت شود، اين كه نبايد.2اي دارد كمابيش در روزگار ما چنين قصه

و مقبول است و سياست را بر ستون شريعت زد، از نكاتي است كه براي ما اكنون بديهي و حكومت .سقف معيشت

. در امپريال كالج لندن ايراد گرديده است1382 مهر ماه4اين سخنراني در تاريخ1

و دلايل آن آمده است در نوشته2 مي اما در اين. هاي قبلي من بحث جدايي دين از سياست و هاي عميق خواهم به لايه جا و بـه بازشناسـي تري از مسأله اشاره كنم

ا .ين تحول عظيم فرهنگي در تاريخ بشر بپردازمگشايش سر
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مي تفاوت كنيم، شته را با دوران جديد قياس مي وقتي دوران گذ و تمـدن تاريخ. بينيم هاي بسياري ميان آن دو هـا شناسـان بـر ايـن تفـاوت شناسـان

و انگشت نهاده  و اين تغيير، باعث آغاز تاريخ تازه ادميانف بسيار تغيير كرده. اند ها را بيان كردهآن اند ني آن تفاوت همه. اي شده است اند تـوان مـي ها را

از بر اين. برشمرد مي ها را كه با قصهآن جا يكي و قدرت دين ارتباط نزديك دارد، مطرح .كنيمي سياست

 هم خداوند حق است، هم پيامبر حق اسـت، هـم قـرآن.بسيار آمده است»حق«ي وجو كنيد، خواهيد ديد كه در آن، واژه شما اگر در قرآن جست

و هم نظام عالَم نظامي حق است حق است، هم روز رستاخيز حق اس مي به هر طرف رو كنيد، با نوعي حق روبه. ت، و تلقين اين معنا كـه. شويد رو القا

و حقيقت روبه  بـه مفهـوم سياسـي» آزادي«ي اما در قياس با مفهوم حـق، كلمـه.ي پيامبر اسلام است رو هستيم، از درسهاي اوليه ما در اين عالم با حق

ب  و ايـن، پـاك. آمده است»حر«ي البته كلمه. ار هم در قرآن به كار نرفته است امروزي، حتي يك اما آن واژه، مفهوم حقوقي دارد؛ آزاد در مقابـل بـرده

ـ چنان  و معناي امروزين آزادي را مي معناي ديگري است ـ البته ندارد كه ما و خـد نمي. فهميم و يا او اي گويم آزادي، مفروض پيامبر اسلام نبوده است

و نـزد ايـن معلـم. اند او دشمن آزادي بوده  و واژگان ديگر غلبه دارد و واژگان، بر كدام مفهوم بلكه سؤال اين است كه در نزد پيامبر اسلام كدام مفهوم

و لزوم بيش  بي در واقع پيامبران، معلمان حقيقت بوده. است» حقيقت«تري داشته است؟ جواب سؤال، بزرگ، چه درسي اهميت و ش از هـر چيـزي، اند

و دانستن حقيقت دارد و پناه حقيقت حاصل مـي. معتقد بودند كه آدمي حاجت به شناختن . شـود حتي اگر آزادي هم براي آدمي متصور است، در پرتو

مي. انسان اگر حقيقت را بداند، آزاد خواهد شد به گويد مهم اين كه مولوي و آزادگري است، اصلاً معناي سياسي امروزين كلمه ترين كار پيامبران آزادي

.نيست

 چون بـه آزادي نبـوت هـادي اسـت

ز انبياء آزاديـنـــمؤم اســـت ان را

مي. نبوت به آزادي هادي است.طور است همين اما اين آزادي، آزادي خرد است، آزادي خرد از اسـارت نفـس تـا چـشمان. كند به آزادي هدايت

و با چشمان باز حقيقت را بهتر . بشناسدخرد باز شود

و اخلاقيون بيش از همه اهميت داشت، مفهوم حقيقت بود شعارشان. اساساً مفهومي كه براي گذشتگان، پيامبران، فيلسوفان، سياستمداران، عارفان،

و سعادت نايل: اين بود  پيامبر اسلام بـا. شويدبه دنبال حقيقت روان شويد، موانع حقيقت را از پيش پاي خويش برداريد تا در پناه آن به آزادي، نجات،

و زرتشتيان  و صابئين(يهوديان، مسيحيان، مي مداراي بيش) نصاري و در جامعه تري و راحت كرد بهي اسلامي، جاي بهتر ميآن تري ي آنان اجازه. داد ها

و هم و از حقوق مكفي برخوردار بودند زندگي و بـه ها بهره مبر معتقد بود اينچرا؟ به دليل اين كه پيا. زيستي با مسلمانان را داشتند اي از حقيقت دارند

و پيامبرشان پيام هر حال، دين  درآن داد اصلاً اجـازه نمـي. ولي در مقابل، با مشركان مطلقاً مدارا نداشت. آور حقيقت بوده است شان موقعي حق بوده هـا

و.ي مسلمانان جايي داشته باشند جامعه و لذا با باطل مطلقاً مدارا نميچون هيچ حظي از حقيقت براي شرك .كرد مشرك قائل نبود

و باطل قابل تحمـل نيـست بينيد ارتداد در اسلام جرم است، اين كه شما مي . به اين دليل است كه تفسير ارتداد، از حق به باطل روي آوردن است

و مدارا هست اگر اندكي حق در جايي يافت شود، آن مح. گاه جاي مماشات اعِراض، واكنشي نبايد داشتاما با باطل و و نفي اديان ديگر. ض، جز طرد

مي. هم همين طورند  و ما در دل او پرورده شده از اسلام مثال و الا اگر به تاريخ اديان ديگـر هـم مراجعـه كنـيم،. ايم آوريم، چون براي ما آشناتر است

ميآن كمابيش همين فلسفه را پشت سر كار و باطل بود يعني در برخور. بينيم ها و ترازو، حق دانـستند، اگـر چيـزي را حقيقـت مـي.د با ديگران، معيار

و اگر چيزي را نيمه استقبال مي مي كردند مي حقيقت مي دانستند، مدارا و اگر چيزي را مطلقاً باطل .داشتند دانستند، مدارايي روا نمي كردند

ميو روشها اخلاق نيز در دوران گذشته، عبارت بود از درس فرض عموم علمـاي پيش. كند تا حقيقت را بهتر بشناسد هايي كه عقل آدمي را آزاد

مي اخلاق اين بود كه يكي از آثار سوء رذايل اخلاقي آن است كه پرده و حجاب فهم آدمي و مشكلات غَرضَ، طمع، زيادت. شوندي عقل طلبي، غضب،

عا اخلاقي ديگر، علاوه بر آثار سوء فراوان، در قوه  مي قلهي مي قوه. گذارندي انسان هم تأثير و لذا درك حقيقت براي انـساني عاقله را به اسارت كشند

مي. ناميسر خواهد شد  در» آزادسازي عقل«توان علم بنابراين علم اخلاق را در نزد گذشتگان و آزادسازي عقل، نخستين هدف علمـاي اخـلاق نام نهاد

ب و از آثار آن استفادهگذشته بوده است تا آدمي حقيقت را و برگيرد .ي نيكو برد هتر ببيند، بشناسد،

و فلسفه هم البته چنان مشي و ذهن گفتند آدمي خطا نمي نمي.ي خطا، امري استثنايي بود براي فيلسوفان مسأله. به دنبال حقيقت بود اي داشت كند

م اما همه. چنين ادعايي نبود. كند ما هميشه بر نهج صواب عمل مي  و استثناء بـه چالـهي وي خطـا مـي تفكران بر اين باور بودند كه ما به ندرت لغـزيم

و علي علي مي القاعده، بر جاده العموم و درست ميي صوابيم و .هايي انديشيده بودندحل براي حل آن خطاهاي اتفاقي هم البته راه. فهميم بينيم
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حق.طور بود در سياست هم همين و آدميان به قبله سياست براي آن بود كه مي جاري شود و خلافي و اگر كسي باطلي كنـد،ي حق هدايت شوند

و اين گونه نميي زورگويان اين البته همه. جاي تنگي در جامعه داشته باشد  آن. كردند چنين عمل نمي انديشيدند را جا كه مـي ليكن خواسـتند كـار خـود

ميكر موجه جلوه دهند، از ترازوي حقيقت استفاده مي و كالاي خويش را در اين ميزان مي دند و وزن مي نهادند و به ديگران .فروختند كردند

مي آن بنابراين اگر ملاك حقيقت باشد، مي گاه ديني كه حقيقت را و اجرا و فروشد، با سياستي كه حقيقت را اعمال كند، بايد از در دوسـتي درآينـد

مياين كه امام محمد غزال. مشكلي نداشته باشند  ميي مي گويد فقيه در كنار سلطان و قانون وضع اي كند تا سلطان مجري آن باشد، از چنين فلسفه نشيند

مي. دارد پرده برمي و همكار و يك تكليف، مشترك هاي استبدادي براي مـردم بـسيار اين كه در گذشته، تحمل حكومت. داند يعني آن دو را در يك امر

به ممكن و ميسرتر بود، هم كه اين فكر برمي تر ميآن گردد مي كردند كه در سايه ها اگر واقعاً باور شود، تحملـشان نـسبت بـهي استبداد حقيقت حاصل

مي استبداد بسي بيش .شد تر

، مطـرح ها چيزي جز حقيقت، آن هم نه فهميدن حقيقت بلكه رسـيدن بـه حقيقـتآن براي. ها است عارفان ما، البته حكايتشان بالاتر از اين حرف

مي. نبود به مولوي در مثنوي مي» علم كيميا«گويد كساني به شادند كه ما كيمياگري مي» علم كيميا«دانيم، كساني به شادند كه ما كيمياگري و كساني كنيم

و به حقيقت زر شدن رسيديم» طلا شدن« و كيمياگري گذشتيم و نـه. شادند كه ما از كيميا كـدام مطـرح كيميـاگري، هـيچ براي عارفان ما نه كيمياداني

و موضوعيتي نداشتند اين. نبودند آنآن. ها همه مقدمه بودند دل ها از دانستن حقيقت بي قدر و هم شاد نبودند كه از رسيدن به حقيقت نـشين واسطه با آن

مي. شدن و ديوار خانه لذا شما به هر جا نگاه مي كرديد، از در ميوقتي. باريدي عرفان، طلب حقيقت : گفت حافظ

 دسـت از طلــب نـدارم تــا كـام مــن برآيــد

ز تـن برآيـد يا تن رسد به جانان يـا جـان

بـر دار رفـت، گلـه» الحـق أنـا«حافظ چند جا از سرانجام حسين بن منصور حلاج، عارفي كه بر اثر گفتن. دارم برنمي»حق«يعني دست از طلب 

: كند مي

ــد ــزو گــشت ســر دار بلن ــار ك  گفــت آن ي

 بـود كـه اسـرار هويـدا ميكـرد جرمش اين

:يا در غزلي ديگر

 حلاج بر سر دار ايـن نكتـه خـوش سـرايد

از شــافعي نپرســند امثــال ايــن مــسائل

.پيامش اين بود كه احوال ما عاشقان را از فقيهان نپرسيد. حلاج وقتي بر دار رفت، يك پيام داشتي حافظ، به عقيده

 افـــروزد درد طـــرف كـــه عـــشق مـــي آن

ــا و شــ ــه ــردبوحنيفــ ــي نكــ  فعي درســ

)3:3832مثنوي،(

مي گله. از اين نبود كه چرا آزادي نيستي حافظهگل گفت، چرا پا روي حق گذاشتيد، چرا حق او را نـشنيديد؟ اگـر اش از اين بود كه حلاج حق

و بدوزيد گفت شما همه باطل مي  و دهان او را ببنديد و سركوب كنيد از بـه دار.ي حافظ، از فقـدان آزادي نبـود گله. گونه حق داشتيد كه او را منكوب

مي. اش از عدم حرمت حق بود گله. كشيدن حلاج نبود .فهمند گفت كه فقيهان حرف حق حلاج عاشق را نمي براي همين هم

آن البته فلسفه. مدارم ناميد حقيقت«توان دنياي با توضيحي كه داده شد، دنياي گذشته را مي و اين بـود كـه حقيقـت را اي پشت سر اين مسأله بود

و هنوز از شبههمي» ياب آسان« شك ديدند و و هم آسان. ايم، خبري نبود هايي كه ما پيدا كرده ها و كوچك بود مي. ياب حقيقت، هم كم شد بـه به راحتي

مي. حقيقت رسيد  مي. شد آن را به دست آورد به آساني ميآمد، فرو نهادن آن كار نارواييو وقتي هم كه به دست در. شـد شمرده چـه در فلـسفه، چـه

و اتفاقـاً حقـايق را مـي  و چه در سياست، هميشه كساني به دنبال كشف حقايق روان بودند يكـي از نويـسندگان فرانـسوي. يافتنـد علم، چه در اخلاق،
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مي».اند ترس از آن است كه جويندگان حقيقت، يابنده«: گويد مي مي به دنبال حقيقت و بعد مدعي بر وند كه آن را يافتهش روند و وقتي هم كه يافتند، اند

و تساهل ميانه وفق آن عمل مي و معمولاً با مدارا .اي ندارند كنند

يا مطلقاً نمي. اين ماجرا، مدتي طولاني ادامه يافت بيآن توان گذشتگان را ملامت كرد و ظلم ها را به مي فلسفه. پذيري متهم ساخت عقلي توان اي را

 شما هم اگر به دنبال حقيقـت،.هايي بوده كه نتايجي به دنبال خود داشته است فرض پيش.ي فرهنگ گذشته ديد كه اين فلسفه اقتضائاتي داشتنهدر آيي 

و بيش از اين كه بر اراده آن روان باشيد و به صورت يك آغوش باز درميي خود تكيه كنيد بر عقل خويش تكيه كنيد، ريد تا اگرآو گاه عقلتان را منفعل

و مقاومت درنيايد  و از در سرپيچي و در مقابل او عناد نكند و بپذيرد اگر آدميان را شبانه روز از اين كـه مبـادا از كـشف. حقيقتي هست، آن را بر گيرد

و تسليم در برابر آن كوتاهي كرده باشند بترسانند، در آن صورت حقيق  خو ترين دغدغه طلبي بزرگتحقيقت شدي زندگي شخص رفتن بـه سـراغ. اهد

و ارزاني حقيقت را در اختيار آدميان مي و اديان، با اين باور كه دين به آساني و پيامبران .نهد، همه از اين فكر ناشي است معلمان

حق در حقيقت، دوران ماقبل مدرن تا همان وقتي بود كه هنوز چهره و دلي زيباي حقيقت و بـا تـرازوي حقيقـت همـ طلبي چيـز كـشيدههربا بود

مي مي و باطل از يكديگر به طول قاطع تمييز داده و حق مي شد و ديگري فرونهاده و يكي بركشيده و.شد شد و ايـن تـابلو بـا تمـام زيبـايي اين منظره

مي. داشت جذابيت، يك زشتي را در باطن خود نهان مي  مي بايد زمان و تاريخ ورق و نـاموزوني يدگيخورد تا آن زشتي نهفته، آن ناتراش گذشت هـا، هـا

و مدرن بود؛ دوراني كه اكنون در آن زندگي مي و اين آشكار شدن، آغاز دوران جديد .كنيم آشكار شود

شد. بايد ديد در اين دوران چه اتفاقي افتاد در. سه اتفاق مهم در تاريخ بشري افتاد تا آن زشتي نهان، آشكار و اتفاق اول اين بود كه به نام حقيقت

شدي حقيقتعهجام و انحصارطلبي بسيار واقع آن. طلبي، ظلم بسيار شد چه رخ داد اين بود كه كساني با ادعاي انحصار حقيقت، بـر خصوصاً در اروپا،

و ستم مردم فرمان  مي روايي و علي. حقيقت، امر زيبايي است. كردند راني  بـشري از ايـني الاغلب آن امر زيبا در جامعه اما متوليان حقيقت گاهي زشتند

و منتزع پديد نمي حقيقت، هيچ. امر زشت جدا نيست و چهره نمي گاه به صورت مجرد و توسط. نمايد آيد هـا عرضـهآن هميشه در دست كساني است

اي مي و و يا حقيقت را به زشتي بيالايند شود با هايي كه شهيدان مغرب تاريخ نزاع. بسا كه فروشندگان حقيقت، زشت باشند و بـا زمين  كليـساها كردنـد

و درپيچيدند، بر همه آشكار استآن انحصارطلبي مطلق بلكه با متوليان زشت حقيقت. كدام با حقيقت در نيافتادند خواهان هيچ اين آزادي. ها در افتادند

و نتيجه، آن فاجعه و حقيقت هاي خون درافتادند .دادي زشتي بود كه حقيقت نشان اين اولين چهره. كش بود بار

و آن معارضهي بسيار مهمي است كه در تاريخ مغرب اتفاق دوم، حادثه و ديـن بـود زمين رخ داد و العـاده مهـم، دوران مـاجرا فـوق.ي علم سـاز،

و سياست هم بسيار زياد بود. ساز بود سرنوشت و آثارش براي اخلاق، فلسفه، و دين بود، اما توابع مع. ظاهراً اين نزاع بين علم از لوم شد پارهاين كه اي

و يا طرف نوشته  و انجيل را، رفتـه محتويات كتاب مقدس با علم زمان سازش ندارد، يا بايد طرف دانش تجربي را گرفت و تعليمات تورات در ها رفتـه

 لرزاند كه پس از آن، چيزهـاي زمين را چنان اين زلزله، وجدان ديني مردم مغرب. وجدان اروپاييان، تزلزلي را در حقيقت بودن كتاب مقدس پديد آورد 

و در جاي خود ننشست ويران و وجدان ديگري به جاي آن نشست. شده هرگز به جاي خود بازنگشت و فرهنگ و وجداني رفت را چـشم. فرهنگ هـا

و سياست را به گونه  و از آن پس عالم، دين، و دين، معارضه در واقع معارضه.ي ديگري ديدند پاك شستند حي علم از يك طرف دين. قيقت بودي دو

و از طرف ديگر، علم  .ي اين دو حقيقت، گرچه در نهايت به نفع هر دو درآمد، اما به ضرر ادعاي انحصاري حقيقت بـودو معارضه. مدعي حقيقت بود

مي معلوم شد چيزي براي قرن و زند ها و به خاطر آن آدميان را محروميت دهند و بكـشند، امـا تواند به عنوان حقيقت جا زده شود و بـسوزانند ان كنند

و پايه باطل بوده است و از بن .بعدها معلوم شود كه از حقيقت، حظي نداشته

و ديگران ادامه يافت، هنوز هم در عرصه معارضه و با نيوتن، داروين، و گاليله شروع شد و دين كه از كپرنيك ميي علم گـو ايـن. شود هايي ديده

و كليسا ديگر مداخلـه بسي شكننده بين اين دو برقرار شده است؛ به اين معنا كه قرار شده نزاع، فعلاً آتش كه به قول يكي از محققان  ها ديگر حاد نباشد

و امر علم را به عالمان وا نهد  و دين متكبر بود. نكند و دين افتاد، در حقيقت بين علم متكبر و پـر بـاد دمـاغ،. اتفاقي كه بين علم دو موجود پرنخـوت

و نزاع درآمدو .قتي با يكديگر برخورد كردند، ناگزير از آن، جنگ

و جوياي نام بود، ميعلمي كه جوان و با سرعت پيش و دين كهن تازه به دوران رسيده بود، قوي و رفت سالي كه از خود تصوري غير از حقيقـت

ه حقانيت نداشت، هيچ رقيبي را برنمي  و سري پر از نخوت داشت، وقتي با م برخورد كردند، اتفاق نيكويي كه افتاد اين بود كه شاخ گستاخي هر تافت

و هر دو متواضع. دو شكست و هـم ديـن متواضـع ما امروز، هم علم متواضع. تر شدند باد نخوت از بيني هر دو بيرون آمد از تعبيـرات. تـر تري داريـم

ام مجازي بگذريم، هم متوليان امروزي علم متواضع مي لذا آن آتش. روزي دينترند، هم متوليان .دهد بس، اينك معنا
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به.ي فلسفه افتاد اتفاق سوم، در عرصه به ويژه معرفت فيلسوفان، اي است، بسيار غيـري بسيار پيچيده قوت استدلال كردند كه حقيقت مقوله شناسان،

را  و كافي است شما چشمتان و اين فرض كه حقيقت مثل آفتاب روشن است و نهان است و شفاف بيننـد كـور يـا ها كه نميآن باز كنيد تا آن را ببينيد

و بلكه نهان  مي شما پس از كاوش. ترين چيز در اين عالم، حقيقت است ديوانه يا مغرضَند، از بنيان، رض نامقبولي است توانيد ادعا كنيد هاي بسيار، فقط

ميآن«كه  مي»آيد قدر هست كه بانگ جرسي ميرسد، بوي، صدايي به گوش و نه بيشي به مشام .1تر رسد؛ همين

و پيچيده بودن حقيقت را به روي همه فيلسوفان دوره و اين حكم را از آن هر حقيقتي دانستند؛ي مدرن، موضوع دشواريابي ي حقايق پخش كردند

و حسي و خواه حقيقت علوم تجربي ازي زبان كه بنا است آيينه. خواه حقيقت عرفاني، خواه حقيقت فلسفي، و گويـاي حقيقـت باشـد، خـود  حقيقت

ي زبان آشنا هستند، كار ناممكني است؛ چه رسد بـه گـشودن هايي كه با فلسفهآن گشودن گره زبان، به تصديق. ترين موضوعات اين عالم است پيچيده

و روش و شهود گره ذهن و فلسفي از! شناسي علمي .رسيدن به حقيقت مأيوس كرده استو كثيري از مسائل ديگري كه تقريباً فيلسوفان را

در. ها فاصله دارد شكاكيتي كه فيلسوفان يونان بستان داشتند، با شكاكيتي كه فيلسوفان جديد دارند، فرسنگ ـ كـه شكاكيت فيلسوفان يونان باستان

و منفي بود  ـ شكاكيتي سلبي . فيلسوفان جديد به دليل كثرت معلومات شـكاكند ولي امروز. ها به دليل قلت معلومات، شكاك بودندآن. اقليت هم بودند

و بيش مي چون امروزه ما ذهن را بسيار بهتر و زبان را خيلي بيش تر از گذشته مي شناسيم، حس هـا را متواضـعانه بـالا شناسيم، پس دسـت تر از گذشته

مي مي مي بريم، سپر و با كمال فروتني علمي اظهار مي اندازيم اين هم درس بزرگي بـود. سر نيست، يا بسيار بسيار دشوار استكنيم كه وصال به حقيقت

و حادثه .ي مهم سومي بود كه در تاريخ فرهنگ بشري رخ داد كه فيلسوفان مدرن دادند

تـ. مدار را دچار تزلزل كردي بزرگ، مجموعاً آن دوران حقيقت اين سه درس يا سه حادثه ابلوي اين كه آدمي به دنبال حقيقت برود، اين كـه فقـط

و بنگرد، بسيار دل و مشعوف حقيقت را ببيند و آثار سويي كه بر آن مترتب است، ها، اين ناتراشيدگي اما اين نقصان. كننده است انگيز ها، اين توالي فاسده

س. آيد ديگر به كار وزن كردن كالاهاي بشري نمي) ترازوي حقيقت(اين ترازو. رفته همه را نااميد كرد رفته ميحالا اين آيد كه با كدام وزنه بايد ؤال پيش

و امور را وزن كرد؟ آيا وزنه مي حوادث و هر روز آلت دست سوءاستفاده اي كه خود را از ما مخفي نگه و آن است؟ دارد ي اين

 آن گل كـه هـر دم در دسـت بـادي اسـت

ــدليبان ــادت از عنـــ ــرم بـــ ــو شـــ گـــ

 
شد«گويد اين كه حافظ مي1 و غبار آخر احـوال شـاعر بـه زبـان. گويي احوالش بسيار خوش بـوده اسـت. اي بيش نيست، تعارف شاعرانه»به خورشيد رسيديم

و بر طارم اعلي مي  را سعدي چنان است كه يك دم خوش است گويا حافظ وقتي بر طارم اعلي بوده، ايـن شـعر. بيند هم نمينشيند، يك دم حتي پشت پاي خود

:را سروده است

شد بعد از اين نور به آفاق دهم از دل خويش و غبار آخر  كه به خورشيد رسيديم

و حكيمانه حقيقت را با همه ميي دشواري ولي وقتي هوشيار بود به هايش مي ديد، آن موقع ميقدر هست كه بانگ اين«: گفت درستي مي».آيد جرسي : گفتو يا

شد مجال من همين باشد كه پنهان عشق او ورزم و آغوشش چه گويم چون نخواهد و بوس  كنار

و به دنبالش بود. در آغوش گرفتن حقيقت ميسر نخواهد شد .بايد پنهاني مهر او را ورزيد، عشقش را داشت،



آني ايـن بـود، فـردا معـشوقه وقهامروز معش. گلي بود كه هر روز در دست بادي بود حقيقت، ي ايـن، فـردا مـورد ديـروز مـورد سوءاسـتفاده.ي

آن سوءاستفاده مي. كرد اين ترازو ديگر كار نمي.ي و عالي و در عالم انتزاع زيبا بي هرچه در نظر و در عالم واقع و بـي نمود، در عمل . خاصـيت بـود اثر

و ترازوي تازه بشر بايد معيار ديگري برمي مي گرفت و محور دوران مدرن است، نام. كرد اي انتخاب مي اين ترازوي تازه را كه شاخص توان هاي متفاوت

و اين تعدد نام  البتـه در دوران مـدرن بـه حقيقـت پـشت. اما هر چه هست، نامش ديگر حقيقت نيـست. ها به دليل تعدد اوصاف بشر جديد است نهاد

و به منزله.كنند با حقيقت دشمني هم نمي. اند نكرده .آيدي يك معيار به كار نمي در اين دوران، فقط تيغ حقيقت برش خود را از دست داده است

اي اسـت كـه آدميـان بـراي مداري، همان ترازوي تازه محوري يا انسان اين انسان. محوري است اند دوران جديد، دوران اومانيسم، يعني انسان گفته

و دين به دست گرفتهتوزين اموري از قبيل سياست، اخلاق حتي. هر چيز را ما بايد با آدمي بسنجيم، نه با حقيقت. چيز شده است انسان، معيار همه. اند،

و شكوفايي او را مختل نكند  مي. حقيقت هم بايد به كار آدمي بيايد، به او لطمه نزند، در راه او نايستد . شـد در واقع، تا قبل از اين، آدمي تسليم حقيقت

.حال در مقابل آن فعاليم. تا قبل از اين، در برابر حقيقت منفعل بوديم. حقيقت است كه بايد تسليم آدمي شودك اين اما اين

آن. است» آزادي«ترين ابعاد اومانيسم، يكي از مهم. اي وسيع داردي يونان است، دايره كه البته ميراث گذشته» مداري انسان« اين آزادي، كه گاهي از

آزادي را بايـد در معنـايي بـسيار. بلكه آزادي سياسـي يكـي از نتـايج آن اسـت. شود، اصلاً به معناي آزادي سياسي صرف نيستمي» نتخابا«تعبير به 

و عظمت.ي كوچكي بود آزادي سياسي، براي آدمي كه معيار حقيقت را كنار گذاشته بود، ميوه. تر در نظر گرفت وسيع معيار جديد بايد به همان بزرگي

و غيره، بـه مع و در سياست، اخلاق، اجتماعف دين، و عمل، معين كند و تكليف او را در نظر يار فرو نهاده شده باشد تا جواب سؤالات انسان را بدهد

.كار او بيايد

و. ها است تر از اين حرف بلكه مسأله، عميق. طور نيست كه فقط بگوييم ما آزاديم اين ايـن آزادي در عمـق در حقيقت، آدمي است كه آزاد اسـت

آن جوهر او راه مي  و مي يابد و افعال او ريزش تا. جالب اين است كه اولين جايي كه آزادي خود را نشان داد، در انتخاب حقيقت بود. كند گاه در اعمال

و انحصاري است، انتخابي وجود ندارد مي. وقتي حقيقت هست و شما بايد تسل در واقع حقيقت، شما را انتخاب حقيقت هم كـه. يم حقيقت بشويدكند

و آشكار است مي. روشن و جاي هيچ شبهه مثل آفتاب از. اي نيست درخشد و رقباي ديگر هم اما همين كه علم يك حقيقت شد، دين يك حقيقت شد،

و از ميان همه. توانيد تسليم حقيقت بشويد گاه شما ديگر نمي راه رسيدندف آن  م بايد انتخاب حقيقت كنيد اينـك. دعيان حقيقت، يكي را برگيريدي اين

و انتخاب شما فرا مي و اختيار .رسد نوبت اراده

مي»مدار حقيقت«در مقابل دوران آدميان، معيـار حقيقـت را فـرو. را گذاشت» گرا اراده«يا» مدار اراده«و گاهي هم دوران» مدار آزادي«توان دوران،

و اراده نهاده و معيار انسان يا آزادي مي. اندي انسان را به جاي او برگرفته اند امـا اكنـون. انـد فيلسوفان تاكنون جهان را تفسير كرده«: گويد كارل ماركس

و تفسير، بسيار زياد است فاصله».نوبت تغيير آن است  مي.ي ميان تغيير در انسان مفسر، يعني انساني با عقل منفعل كه و تفـسير جهـان نشيند تا تصوير

و انتخاب خويش دست به دگرگـون كـردن جهـان مـي اما تغيير، يعني انسان با اراده. شود؛ مانند آيينه ذهن او منعكس  و با آزادي او. بـردي خود بـراي

آن اموري اهميت پيدا مي  و تصرف كند كند كه خود بتواند در اساساً يكي از دلايل فربهي علوم تجربي در جهان جديد اين است كـه در علـوم. ها دخل

و فكر مي تجر و آزمايشي، انسان فعال است، نقش دارد، مي. كند بي مينيوتن نور«: گويد گوته، شاعر بزرگ آلماني، طـور واقعـاً همـين».كـرد را شكنجه

آن. است مي اين دانشمند مي قدر بر سر راه نور كه به حركت طبيعي خود ادامه پر اش از ايـن گذاشـت، تـا ايـن تكـه داد منشور و آن تـوش از جـا بـرود

مي. گيري كند طرف، تا بتواند زواياي انكسار را اندازه آن اصلاً در علـوم تجربـي، مـا. كرد، براي اين كه جواب سؤال خود را بگيرد نيوتن نور را شكنجه

مي متصرفيم، فعاليم، منفعل نيستيم؛ درست بر خلاف فلسفه، مخصوصاً فلسفه  شمي متافيزيكال، كه شما ا بتابند؛ مانند داستان روميان نشينيد تا حقايق در

آن.و چينيان در مثنوي تا در حقيقت روميان :قدر ديوار را صيقل زدند

ــه آن ــن هرچ ــد، اي ــا دي ــود ج ــه نم ــا ب  ج

 ربــــود خانــــه مــــي ديــــده را از ديــــده

)1:3488مثنوي،(

ب نهايت همت يك فيلسوف يا يك عارف حقيقت و تخليه كند كه حقـايق بـه او هجـوم شناس اين بود كه چنان دل خود را صيقل بزند، جلا دهد،

و منعكس شوند؛ يك انفعال محض در مقابل حقيقت  در حالي كه در علم تجربي كه بـا روح جهـان مـدرن سـازگار اسـت، شـما. بياورند، در او بتابند

.تا آيا آن را شكار كنيد يا نكنيدشما بايد به دنبال آن بدويد، مثل يك شكارچي،. نشينيد تا حقيقت راز خود را در گوش شما بخواند نمي
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و تجربي به اراده، و نقشه برنامه علوم طبيعي و منوط است ريزي دورانـي كـه علـم. يابنـد در غير اين صورت، صورت واقع نمي. كشي شما محتاج

هز. دوران اوليه بود. داشت، خيلي كوتاه بود تجربي از حقايق اشياء به نحو انفعال پرده برمي  تا اران دام بر سر راه پديدهامروز بايد ها را بـهآن ها بگذاريد

و احوالشان را بشناسيد  و احكام و اراده. چنگ آوريد ميي شما در اين متصرف بودن شما و جالب اين كه حقيقـت اگـر جا نهايت مدخليت را پيدا كند

.1افتد كه به آزادي انسان لطمه نزند كشف هم شود، به شرطي مقبول مي

ط و آزادي است، دين از قدرت فاصله مي به طور تمام. گيرد بيعي، در اين جهان كه ديگر ترازوي حقيقت به دست مردم نيست، بلكه ترازوي اراده

و جدايي  و قهر و همراهي اين دو، تا وقتي معيار حقيقت بود، سياست هم از اين معيار تبعيت. شان، به فرمان كسي نيست حرف من اين است كه آشتي

مي.دكر مي و از اين طبيعي دين و اعمـال گفت حقيقت در چنگ من است و اجـرا و حقيقت را بياموزانـد تر نبود كه دين در كنار قدرت سياسي بنشيند

.كند

و ديگر طال اي از زشتيي بشري پاره كه گفته شد، تجربه چنان. اما ديگر، نيك يا بد، حقيقت معيار نيست بي براي آن هاي نهان آن معيار را نشان داد

از.ي آدمي است در دوران مدرن، معيار، آزادي اراده.وجود ندارد  و» مدار حقيقت«آدمي به» مدار عقل«بودن و ديگـر ديـن» مدار اراده«بودن بودن رسيد

مي. نشينند، به راحتي كنار هم نمي»مدار اراده«با انسان» گرا حقيقت« ك سياستي كه بر آزادي بنا و با شود، با ديانتي ه مدعي داشتن حقيقت انحصاري است

هم كشد، سياستي كه ترازوي اراده به دست دارد با ديانتي كه ترازوي حقيقت به دست دارد، طبيعتاً نمي اين ادعا آزادي را به بند مي . نـشيني كننـد توانند

و معيارشان يكي نيست .زيرا زبان

مي از دريچه وي ديگري هم كارل پوپر، فيلسوف اتريشي بريتانيايي معاصـر، كـه حـدود دوازده سـال پـيش. بسط دادتوان موضوع را قدري شرح

و دشمنانش جامعهدرگذشت، كتاب مهمي دارد به نام  مياي در ادبيات سياسي ما جمله.2ي باز آن از اين كتاب نقل و مرجع شود كه معمولاً هم به منبع

ط«: آن جمله اين است.3رود اشارتي نمي  و در سياست وعده هر كس در ي آفريدن بهـشت كساني كه به مردم وعده.ي بسيار بدهد، شارلاتان است بابت

و جغرافيايي را كه اين جملـه در آن ادا شـده اسـت، نامه نسب. العاده پرمعنا است اين جمله، فوق».روي زمين دادند، عاقبت جهنم آفريدند ي اين جمله

عن. بايد در نظر داشت و پرقدرت بودنددر آن جغرافيا، و اقمار آن، زنده و كمونيسم شوروي .اصر چپ وجود داشتند

و به تعبير پوپر، ادبيات عالم ادبيات چپ، كه وعدهگيري بود ميآني مهمي كم دادند، وعده ها و به تر از بهشتي ساختن بهشت بر روي زمين بود

م. دادند رضايت نمي  و ماركسيسم را براي و به تعبير خودش، يك فيلـسوف پوپر طعم كمونيسم و جهان ليبرال را هم ديده بود دت كوتاهي چشيده بود

fallibilist مي. بود و نيز در باب حقيقت علمي، همان رأي فيلـسوفان مـدرن را داشـت كـه حقيقـت يعني بر جايزالخطا بودن آدمي انگشت تأكيد نهاد

 
مي امروز اين1 ر. رود همه از پلوراليسم ديني سخن در. گويند دين شما باطل است وقت نمي ها هيچآن وح نهفته در پلوراليسم ديني چيست؟ چرا؟ چندي پيش من

و جان هيك كه از پلوراليست  و كثيري از بزرگان اين سمينار مهمي در باب پلوراليسم ديني شركت داشتم هاي ديني بزرگ دوران ماست، در رأس اين سمينار بود

و معتقدان به اين امر،  و غير مسلمان، فراوان بودند. از سراسر چهان، گرد هم آمده بودند فن و همه، نهايـت احتـرام را بـه عقايـد يكـديگر مـي. مسلمان گذاشـتند

كم مي و ابطال هم نكوشـ ترين نكته كوشيدند كه تمـام.نداي كه متضمن تعرضي به اعتقادات ديگران باشد، نگويند؛ تخفيف نكنند، تحقير نكنند، طعن نزنند، در رد

مي آن مي چه روح اين سمينار را تشكيل حق داد، اين بود كه گرچه ما همه اديان خود را حق آن. ها نبايد به آزادي ما لطمه بزنـد دانيم، اما اين آن در واقـع، جـا چـه

و باقي باطل اگر بنا بر حقيقت بود، بالأخره يكي از حقيقت. معيار بود، حقيقت نبود  و اما. ها حقيقت است و گـل بـشنويم و گل بگوييم اين كه ما كنار هم بنشينيم

و حتـي  و چه كسي باطل نشويم، اين يعني چـه؟ يعنـي معيـار چيـز ديگـري شـده اسـت و اصلاً متعرض اين كه چه كسي حق است احترام به يكديگر بگذاريم

و اراده لطمه بزنند حقيقت آي اراده. ها نبايد به آزادي و و ايـن اراده ين بوده است، ارادهي من انتخاب اين مكتب و آيـين ديگـري بـوده هـاي شما انتخـاب مكتـب

و اراده و صدمه قرار ندهند محترمند؛ البته تا وقتي كه به ديگران تعدي نكنند و تعرض .ي ديگري را مورد لطمه

من.ي متفاوت به فارسي دارد بختانه سه ترجمه اين كتاب خوش2 ـ كه و بـا ها را مفسران فاشيستي ولايـت مـيآن با وجود اين كه كساني ـ بـا ايـن كتـاب دانـم

و نكته  و فاهمـهي بسيار در رد او نوشتند، خوش هاي گزنده مشرب مؤلف آن مخالفت بسيار كردند و تبليغـاتي مـردم ايـران آن نكتـه بختانـه عاقلـه هـاي منفـي

و  و كتاب از اقبال خوبي برخوردار شد يعنـي در گفتمـان. به گمان من، اكنون در ادبيات سياسي كشور ما اثرش كاملاً هويـدا اسـت مغرضانه را به چيزي نگرفت

و ماندني بر جا نهاده است مردم و دموكراتيك كشور ما تأثيري بسيار عميق .سالاري

و هاي پاياني كتاب مذكور آمده است؛ جايي كه معمولاً خوانندگان آن را نمي اين جمله در يادداشت3 آن فقط كساني كـه حوصـله خوانند ي تحقيقـاتي دارنـد بـه

مي دقائق فني كه در يادداشت مي هاي پاياني .كنند آيد، مراجعه
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و به اين نتيجه رسيده بود كه به نام علم و عقل بشري، وعده آشكار نيست و تكيه بر علم و بـر وعـدهي بسيار به مردم نميو عقل ي آفريـدن تـوان داد

پي بهشت بر روي زمين، آن هم با اين نقشه و در نهايت هم سر از جهنم در خـواهيم آمدهايش را نمي هاي محدودي كه ما و جنايت است دانيم، خيانت

.آورد

و حقانيت فق هـا پيروان اين ايـدئولوژي.ايم رو بوده هاي جديدي روبه ما در دوران جديد با ايدئولوژي.ط در اديان استگمان نكنيم ادعاي حقيقت

و مطلقاً براي ديگران لياقت ورود در عرصه به همان قوت پيروان اديان سنتي تعصب مي  و مدعي داشتن حق انحصاري نزد خود بودند ي تمييز ورزيدند

و باطل قايل نبودند و سخت براين نه فقط پيروان اديان مي بنا. حق و بـه طـور كلـيي ايدئولوژي گير باشند، بلكه پيروان همه توانند متعصب، جزمي، ها،

مي كساني كه وصال به حقيقت را آسان مي و قوه. توانند به اين خطا مبتلا شوند دانند، ي بشري بار بسياريي فاهمه رهبران ايدئولوژي كمونيسم بر دانش

و از آن انتظار زيادي مي نها مي و به همين دليل هم وعده دند مي بردند آن. دادندي آفريدن بهشت بر روي زمين را و يعنـي در واقـع در جـا هـم قـدرت

ا. ها در جهان معاصر براي ما مفيد استآن دانستن وضعيت بينابين. ايدئولوژي عجين شده بودند  ين كه بـر اين ايدئولوژي از طرفي مدرن بود، به معناي

مي دانش مدرن تكيه مي  و ماركسيسم را علمي مي كرد و آن را محصول تلاش عقل بشري و از طرفي ديگر غير مدرن بود، چون بـه مـردم دانست شمرد

مي وعده و به شيوهي بهشت مي) ايدئولوژي(ي دوران ماقبل مدرن، حقيقت داد .كرد را با قدرت يكي

و ايدئولوژي در عرصهو ديانت در عرصه برآميختن قدرت ي سكولار اسـت كـه مـا در دوران معاصـر شـاهدشي اديان، عين برآميختن حكومت

و آزادي است، جمع بين اين دو، روز به روز مشكل. ايم بوده مي در واقع در دوران معاصر كه دوران انتخاب، اراده  شما از يـك طـرف تـرازوي.شود تر

و حقيقت را مي و اين امكانخواهيد به دست بگيريد و آزادي را، و. پذير نيست از طرف ديگر، ترازوي اراده بايد به نفع يكي از اين دو، مـصالحه كنـيم

.به يك سو برويم

ـ اين نكته. دهدي آفريدن بهشت بر روي زمين را نمي بختانه دين، وعدهي بسيار جالب اين است كه خوش در ايدئولوژي ديني، نكته ي مهمي است

و سر آن را درنيافته بعضيگرچه هنوز ـ كه اديان حتي در صورت توتاليتر بودن، حتي در صورتي كه با قدرت ممزوج شوند، ها نكته حـ اند سن را ايـن

ـ علمـ رو بوديم، يعني اين كه كساني بدون آن كه پشتوانه اين معضل كه در جهان جديد با آن روبه. دهندي بهشت زميني نمي كه وعده دارند يي عقلي

بي هاي سخاوتمندانه كافي داشته باشد، بدون اين كه محدوديت دانش بشري وقوف داشته باشند، چنين وعده در اساسي را مطـرح مـيي كردنـد، اتفاقـاً

و جهنم موعود در واقع يكي از حسن. اديان نيست .1ها در آخرت استآن هاي اديان اين است كه بهشت

و وعيد را در قرآ مياگر موضوع وعده يكن مورد مطالعه قرار دهيم، آن بينيم كه مي صدم گويد، در باب چه در باب حسن عاقبت مؤمنان در آخرت

شد هاي قرآني، اگر انسان خدا را فرمان ببرد، در اخرت پاداش طبق آموزه. گويد دنيا نمي  يك. هايي نصيب او خواهد ها را در باب آثـار صدم آن وعده اما

و نبايد گذاشت اين آخرت. دهديدنيوي اين اعمال نم گرايي ممدوح كه در اديان هست، در اثر گره خوردن با قدرت،و اين ويژگي، امر ممدوحي است

.اساس از كمونيسم به نوعي دنياگرايي مذموم تبديل شود؛ يعني يك نوع تقليد بي

و ي دينـي، يعني در يك جامعـه. توانند كار كنند اختيار مدرن آدمي نمياز طرف ديگر، اديان كه ترازوي حقيقت را به دست دارند، با ترازوي اراده

و ايـن بـاور كـه. اين انحصار، امروزه از طرف مردم پذيرفتني نيست.ي خاص است انحصار حقيقت در دست يك طايفه يعني ديگـر ايـن اتفـاق نظـر

و بقيه ندارند، از ميان رفته است طايفه .ي واحدي دسترسي به حقيقت دارد

و كسي هم بدان اعتراض نداشت و دين هم ممكن بود را. مردم طالب حقيقت بودنـد. روزگاري كه آن باور زنده بود، جمع بين سياست حقيقـت

و قدرت نزد قومي خاص حاضر مي  و به اين معنا، ديانت از سياست و چه بهتر از اين؟ ولي امروز ديگر اين فرض به هر دليلي از ميان رفته است ديدند

.دا شده استج

و البته موفق نشدند راه اول اين كه ديانت سركوب شود؛ همان: در چنين شرايطي، چند راه وجود دارد و اقمار آن كردند . طور كه كمونيسم شوروي

و سركوب آن تئوري داشتند، يعني معتقد بودند كه به لحاظ تـاريخي دوران ديـن گذشـته اسـت آن ، دوران پژمردگـي، ها با اين كه براي دشمني با دين

و.ي بهشت در روي زمين هم درآمد رفته از زبان رهبري آن، وعدهي جمهوري اسلامي رخ داد، اين بود كه رفته لغزش نويني كه در ايران دوره1 گرچـه مـستقيماً

مير بهشت نميپرده تعبي بي .دهند كنند، اما چيزهايي از همان قبيل را به مردم وعده
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و و از درون كليساها و بلوك شرق زنده ماند و دين با يك لگد از ميان خواهد رفت، با اين حال، دين در شوروي و انحلال دين فرا رسيده است زوال،

و در نهايت  و اعتراض برخاست .ها را فرو افكندآن مساجد، نداي مبارزه

و سـنت. ديم؛ يعني به دوراني كه در آن هنوز معيار، حقيقت است؛ نه آزادي راه دوم، اين كه ما به دوران گذشته برگر گرايـي همـين راه بنيادگرايي

مي. است و انديش. گوييم برند، سخن نمي فعلاً از بنيادگراهايي كه دست به خشونت مثل آقاي دكتر سيد(گرا هستند منداني است كه سنت مراد فيلسوفان

كه)حسين نصر  ها در بهترين حالت، اين است كه بايد به دوراني برگشت كه هنوز معيار، حقيقتآن تفسير سخن. بايد به سنت بازگشت؛ يعني معتقدند

و سه زلزله. نيافتني است اين دعوت، گرچه دعوت زيبايي است، اما افسوس كه تحقق. بود ي مهم در تاريخ بشري، بازگـشت يعني پس از آن سه حادثه

.ميسر شده استبه آن دوران، پاك نا

و در اين صورت، اين سؤال پيش مي و اراده، يعني همان ترازوي مقبول عصر را به دست دين بدهيم آيـد كـه آيـا راه سوم، اين كه ما معيار آزادي

ـ كه ما با آن زيسته  و اسلام و در بستر آن پرورده شده اديان عموماً، مي ايم ـ خصوصاً، چنين استعدادي دارند؟ آيا وان بـه جـاي تـرازوي حقيقـت،ت ايم

و اختيار را به دست  و حقيقت را با ارادهآن ترازوي اراده و گفت از ادعاي انحصاري حقيقت دست برداريد و انتخاب ها داد نهآني مردم ها تنظيم كنيد،

ـ در اين اراده ر. جا مراد از حقيقت، همان ادعاي حقيقت استي مردم را با حقيقت ميآيا چنين كاري ميا گوييم اين ترازو را بايـد بـه توان كرد؟ وقتي

و متوليان دين است جايش نزد دين. ديانت كه در هوا وجود ندارد. داران داد دست اديان داد، يعني بايد به دست دين .داران

و اراده و كدام فرع بايد از ميان اين دو، حقيقت ميكدام را برا.ي آدميان، معين شود كه كدام اصل است بهي كدام خواهيم؟ وزنه كدام است؟ ترازو

و متوليان دين مي و اختيار آدميان را به دست دين ؟1توان داد توان داد يا نمي دست كيست؟ اين براي آن يا آن براي اين؟ آيا ترازوي اراده

با كه دين دوباره مي پاسخ اين است ميتواند قدرت خود را در جامعه پيدا كند؛ اما نه قدرتي كه آيد، بلكه قـدرتي تكيه بر حقيقت جزمي به دست

و آزادي انسان  تنها كاري كه در اين زمينه بايد انجام داد، همين است كه بايـد بـه متوليـان ديـن آموخـت كـه. ها به دست آمده است كه با تكيه بر اراده

از. دوران، دوران ديگري است  وع ها يك قدم پيش آمدهآن بعضي و آن اين كه و مطلوبي اسـت. دهندي بهشت را به مردم نميدهاند . اين تواضع ميمون

و آن اين كه بايد به انحصاري كـردن حقيقـت، در واقـع.ي وجود هر كسي بتابد ها گفت بگذاريد اين آفتاب، در غرفهآن گام ديگر را هم بايد برداشت

مي بارقه محو كردن همان نيم دل اي است كه .ها را به روي آن آفتاب گشود يد پنجرهبا. ها بتابد تواند در

مي ما نه فتوا به جدايي مطلق دين از قدرت سياسي مي و نه فتوا و قدرت سياسي دهيم و فرمـان اصولاً اين. دهيم به همراهي مطلق دين ها بـه فتـوا

مي. كسي وابسته نيست  هـا دوبـاره در كنـار هـم معيار را عوض كنـيم، ايـن اگر. شود بلكه بستگي به معياري دارد كه براي توزين امور در دست گرفته

مي مي و اگر نه، جدا .شوند نشينند

و پاره  خواستار جدايي دين از قدرت سياسي هستند، علتش اين است كه اين دين، مدعي اي از متفكران، به زبان يا به دل، اين كه امروز مردم ايران

و تعديل كرد تـا ديـن، كـه بـه در واقع پيش از اين كه پايه. حقيقت انحصاري است و فرو ريزد، بايد اين باور را رقيق هاي اين ادعاي انحصاري بشكند

در غير اين صورت، دين يا در مقابـل قـدرت. آميزي را با قدرت سياسي داشته باشد زيستي مسالمت خودي خود در جامعه يك قدرت است، بتواند هم 

و يا در برابر آن سر .كوب خواهد شد كه اين هر دو، براي ما سودمند نيستسياسي قرار خواهد گرفت

را نكته و اين قدرت با قدرت اي و داد كه در ابتدا گفته شد، نبايد فراموش كرد كه دين، به هر حال، يك قدرت است ستدو هاي ديگر وارد تعامل

ميو تضاد مي  و تضاد آن با قدرت سياسي، براي ما مشكل و صحنه شود مي ما را صحنهي زندگي آفريند و تفاهم آن با قدرت سياسي. كندي نزاع تعامل

مي هم، در صورتي كه دين حقيقت  بي. آفريند مدار باشد، براي ما مشكل بهتر اين اسـت كـه امـروزه. كند طرفي ايدئولوژيك حكومت را تأمين نمي يعني

و اراده را به دست گيرند دين و متوليان دين، معيار آزادي چ. داران آناگر و اعتقاد ديني ما حاصل شود، و نين تحول تئوريكي در انديشه گاه جمـع ديـن

و به هيچ قدرت سياسي به طبيعي  و چهره كدام لطمه ترين وجه ممكن خواهد بود و خندهي نمكين آزادي كه بسي شيرين اي نخواهد خورد تـري خندان

شد از چهره .ي عبوس جزميت است، آشكار خواهد

و ماقبـل»ايران براي اسلام است يا اسلام براي ايران؟«اي نوشته كه در آن، پرسش مرحوم بازرگان جزوه1 ، مطرح شده است؛ يعني درست همين نزاع بين مـدرن

و نمونه از همان. مدرن در قالبي ديگر مياين يك مصداق و معيار آزادي :به قول سعدي. گذرد نزاعي است كه بين معيار حقيقت

 بلكه چوپان براي خدمت اوست گوسفند از براي چوپان نيست
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ي نمكـين يـد بـه خنـده نگار مـن چـو درآ

ــشان ــت ري ــر جراح ــد ب ــاده كن ــك زي  نم

 چه بودي از سـر زلفـش بـه دسـتم افتـادي

چــو آســتين كريمــان بــه دســت درويــشان

و پاسخ  چند پرسش

و اومانيسم جديد را به رسميت خواهند شناخت؟ شما فكـر آقاي دكتر، به نظر شما حاكمان ما از ادعاي انحصاري حقيقت دست خواهند كشيد

د چه زماني اين اتفاق خواهد افتاد؟كني مي

و واقعاً نمي بنده اهل پيش جـا عـرض كـردم، ايـن اسـت كـه بـشريت چه من در ايـنآن. دانم كه در آينده چه رخ خواهد داد بيني در تاريخ نيستم

و آن تجربه اين است كه تكيه تجربه يك اي را از سر گذرانده است و پذيري اين. اين ادعا بايد تعديل شود. فتني نيستطرفه بر ادعاي حقيقت، سودمند

و روحانيان ما نرسيده است نكته و دين در ميان ما وارد شد، ولي در فكر مـا. اي است كه شايد هنوز به گوش بعضي از متوليان به عنوان مثال، نزاع علم

لز. واقع نشد  و آن هم به دليل اين نبود كه مي وماً حرف يعني ما خودمان درگير چنين نزاعي نشديم تر بود، بلكه به ايـن زنند محكم هايي كه روحانيان ما

و مكتشف تئوري. تر بود دليل بود كه علم ضعيف  كـوره داغ. ها حاد نشد به همين سبب اصلاً اين نزاع. هاي تازه نبوديم يعني ما مبلغ علوم جديد بوديم

غ  و ما از اين كوره بيرون نجستيم تا معلوم شود چند درصد طلانشد و چند درصد هم.ش داريم و چون اين تجربه را نكرديم، لذا از عواقب نيكوي آن

.برخوردار نشديم

و با اين فكر، قدرت سياسي را به دست بگيرند، آفات بسيار زياديآن شان اين باشد كه حقيقت منحصراً نزد اين كه قومي تلقيبه نظر من، ها است

و همان اند، ترازوي اراده هاي موفق به دست گرفته زه حكومت ترازويي كه امرو. آورد به بار مي  طور كه امروز آزادي، روش يك حكومـتي آدمي است

و نبايد نـسبت بـه ايـن  و حتي اگر حق آدميان نباشد، بايد آن را به رسميت شناخت، عدم ادعاي انحصاري حقيقت هم چنين نقضي را دارد موفق است

و پربهاي بشريت تجربه و اراده را به دست بگيريم چه اتفاقي خواهـد افتـاد، اما اين كه در حوزه. اعتنا بودبيي بزرگ ي جهان اسلام اگر ترازوي مدارا

و بايد ديد كه نتيجه اين را بايد به عهده شدي تجربه گذاشت .ي آن چه خواهد

و دين حاكمان كنوني ايران حقيقت آن كنم ادعاي انحصاري من فكر مي گاه اين ترازو را بـا تـرازوي ها هيچآن جاي گرفته است كه چنان در دل

بي جديد عوض نمي زد كنند، چرا كه به قدرت  كنيد؟ شما چنين فكري نمي. مرزشان لطمه خواهد

شد خوب، اگر بگوييم اين اتفاق محال است، آن تناقـضيي ايران، در حقيقت حرف من اين است كه امروزه در جامعه. وقت كار ما دشوار خواهد

و اين تناقض، روز به روز در حال تشديد است  و ديـالوگ در جامعـه از طرفي يكي از مسؤولان ما نداي ديالوگ درمي. پيدا شده است ي جديـد، دهـد

و ترازوي حقيقت مي از طرف ديگر، رهبران جامعه. دقيقاً يعني به دست نگرفتن معيار  شـكاف ايـن شـكاف، يـك. كننـدي ما با معيار حقيقت حكومت

و اين يعني فرو انداختن ترازوي جزميت، يا بايد معيار حقيقت را به دست بگيريد. واقعي در جامعه است .يا بايد بنا را بر ديالوگ بگذاريد

چهي دين آقاي دكتر، رابطه مي دار اومانيست با خدايش مي گونه به تواند باشد؟ آيا  راحتي جا انداخت؟ توان اين رابطه را

ا دين و جا را بر دار .ها تنگ نكندآن ومانيست در تحليل ما، حدش اين است كه حقيقت او به حقيقت ديگران لطمه نزند

و بالأخص اسلام، اين توانايي را دارند و متوليان آن سخن مي آيا اديان، ي گوييم، در جامعـه كه ترازوي آزادي را به دست گيرند؟ وقتي از اسلام

در. ايراني منظور روحانيت است را25بنابراين سؤال اين است كه آيا روحانيت ما  سال گذشته، اين توانايي را از خود نشان داده است كه معيار

و دين يـك خواسـت و جدايي قدرت و آزادي قرار دهد؟ آيا شما اميدواريد كه با روندي كه امروزه در ايران وجود دارد به جاي حقيقت، اراده
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و ديگر ايـن واقعاً برداشتن حكومت شاهي يك خواست عمومي بود، به نتيجه 1979عمومي است، همچنان كه در اي برسد؟ نظر شما چيست؟

و ولـي الآن اصـول. اند دنيايي را ندادهي بهشت اين هايي كه وعدهآن كنيم، يعني متوليان دين؛ كه شما بيان كرديد وقتي از دين صحبت مي  گرايـي

ميناي كه در بعضي جريا بنيادگرايي مي هاي ايران گوينـد كـه مـا بهـشت را برايتـان يعنـي نمـي. ها را بـه بهـشت ببـرد خواهد آدم بينيم، به زور

ميمي. آفرينيم مي و روزه. آوريم گويند براي شما رستگاري كهي پشت ايني اجباري، فلسفه قواعدي كه هست، مانند حجاب، نماز ها اين است

د. آخرت را تضمين كنند مي نيا را به مردم نميبنابراين .كنند دهند، آخرت را هم در ذهن آنان خراب

مي مهم اين است كه تا حالا اين مطلب را نگفته مي يعني جامعه. آفرينيم اند كه بهشت را بر روي زمين آوريـم كـه سـازيم، شـرايطي فـراهم مـي اي

مط بهترين جامعه  و اين و فساد پاك باشد و تعدي و از ظلم و در سخنان بعضيي ممكن باشد بختانـه اين خوش. ها، ديده نشده بود لب، مگر اين اواخر

و مطلوبي است كه بايد آن را نگه داشت  در غير اين صورت، به نوعي توتاليتاريسم وحشتناك منتهي خواهد شد كه حقيقتاً ضـد بـشري. تواضع ميمون

آن. است عق. جاها برسد نبايد گذاشت كار به و رنـج تواضع در مورد قدرت و استفاده از آن براي بهتر كردن زنـدگي يـا كاسـتن از دردهـا هـا،ل بشري

و همان حداكثر كاري است كه آدمي در اين دنيا مي .اندي بناي بهشت در اين دنيا را نداده طور كه گفتم، خود اديان هم وعده تواند بكند

و پاره ايدئولوژي اين را قبول دارم كه بعضي از روحانيان ما تحت تأثير من البته و هستند اي از اين افكار در ذهنـشان تزريـق شـده هاي چپ بوده

و خواه  ميآن ناخواه، است و ذهنشان به كار مي.1گيرند ها را در حرفشان و از جهـنم نجـات بدهنـد، اما اين كه شما را به جبر خواهند به بهشت بكشند

و ما واق گرچه اين هم في  ي پيامبران هـم وظيفه. اي نداريم، ولي بالأخره غرض، بهشت آن جهان است، نه اين دنيا عاً چنين وظيفه نفسه ايراد بزرگي دارد

مي» راه رشد«حداكثر اين بود كه به مردم و هر كس نمي را نشان بدهند، حالا هر كس مي خواهد برگيرد و خدايش خواهد خودش .داند

ك درباره بهي اين كه آيا روحانيت ما آمادگي دارد و اين ه ترازوي اراده را به دست بگيرد يا نه، بايد گفت روحانيت ما اكنون در صدر قدرت است

و مانع بزرگي براي اين آمادگي شده است و اين بحث. قدرت رسيدن، حجاب قـدرت صـورت ها با روحانيـت بـي اگر روحانيت به قدرت نرسيده بود

و ديالوگ بسي بيش مي اما اكنون، متأسفانه به علت اين كه قدرتي هست، ديگر مقـام.؛ همچنان كه پيش از انقلاب چنين بود تر بود گرفت، امكان تفاهم

و پس گرفتن حرف نيست. تنزل باقي نمانده است .يعني امكان كوتاه آمدن، پايين آمدن،

مي خوشاي از اين ادعاها دست بردارد، من چندان اين كه روحانيت حاضر باشد فقط با بحث نظري از پاره و بعيد بينم اين اتفاق بيافتد؛ بين نيستم

و عمـل جـايي يك جابه.ي اجتماع، نيروهاي اجتماعي به عرصه بيايند؛ يعني نه با دليل، كه با علت، اتفاقاتي بيافتد مگر اين كه در صحنه  هـايي در فكـر

و نتيجه و خوشي براي مردم به ارمغان آورد صورت بگيرد نهدر غير اين. هاي خوب .2صورت،

و غيره در جامعه(در ابتداي انقلاب، وقتي با بعضي از روحانيان1 مي)ي مدرسين مي صحبت گفتـيم مـا مـي. گفتند شما به الگوي شوروي نگاه كنيـد كرديم، به ما

به ها چه گلي به سر بشريت زدهآن  ميآن اند كه شما ما را گفتنـد حكومـت شـوروي كنيد؟ اين روحانيان حتـي در توجيـه حكومـت ايـدئولوژيك، مـي ها هدايت

و قياس عمل مي و ما هم بر همان مدل مي ايدئولوژيك است و .سازيم كنيم

از زماني در آمريكا سميناري درباره. خوانند هاي دگرانديشان را نمي يان ما نوشته كنم روحان واقعيت اين است كه من اكنون احساس مي2 ي اتفاقات ايـران در قبـل

و خوانند، ولي برعكس، روحانيون نوشته هاي روحانيون را نمي روشنفكران نوشته«: ها گفت يكي از سخنران. انقلاب تشكيل شده بود هاي روشنفكران را به خـوبي

اي مثـل مرحـوم هـا حتـي بـه روحـاني لاييك. هاي روحانيون قائل نبودند يعني روشنفكران اصلاً اعتباري براي حرف. اين حرف درستي است».ندخوان با دقت مي 

و پرمغز بود، اعتنا نمي مطهري كه نوشته  و به همين سبب، اصلاً نمي هايش خوب و جامعه كردند مي دانستند كه در روحانيت  چه به لحـاظ گذرد؛ي ديني ايران چه

و چه اخلاقي مي اصلاً نمي. فقهي، چه سياسي، و آن اتفاقات افتاد، خيلي از اين لذا وقتي آيت. گذرد دانستند در عالم روحانيت چه ها مبهوت شـدند االله خميني آمد

رو.ي روحانيان، متأسفانه چنان جرياني جاري نيست الآن در جامعه. ها كي زده شده است كه اين حرف  آنيعني مي حانيان ما، شناسـم، مطلقـاً لاي ايـن قدر كه من

و نوشته كتاب و مجله ها را باز نمي ها بي ها را نمي كنند و اين به خوانند ميآن خبري هم از جمله. زند ها بسيار ضرر و . زبـاني اسـتي آن ضررها، همين عدم تفاهم

ميآن حتي وقتي با شر ها صحبت و اين زيرا هر گفت. شود وع مي كنيم، هميشه مطالب از نيمه ها بايد كلي از اين مقدمات را طي كرده باشـند وگويي مقدماتي دارد

.تا حرف همديگر را بفهمند

مي ها بازتاب حرف من بعضي وقت مي هاي خودم را كه از بعضي روحانيان و عوض شده كه تعجب مثله و درمي شنوم، به قدري يابم حتي بعـضي روحـانيون كنم

ا  و مطالعه هم هستند، از اين قاعده مستثنا نيستند كه و جملاتـي. هل قلم يكي از اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي كه روحاني هم هست، كتابي عليه بنده نوشته اسـت

كه گرفتم، ايـن بـود كـه ايـشان اصـلاًاي تنها نتيجه. ها را از خودش آورده است توانستم باور كنم ايشان اين من كه نمي.ام را به من نسبت داده كه اصلاً من نگفته 

و خبرنامه.ي من را نخوانده است نوشته و او نيز عين آن خطا را تكرار كرده است اي به او داده يك بولتن .اند، خطا در آن بولتن بوده است
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و به نظر من، حتي از شعار ديگـر ايـشان كـه و حقش شناخته شود، بسيار چيز مهمي است پيام ديالوگ آقاي خاتمي، اگر در سطح داخلي درگيرد

و مهم» مداري قانون« مي. تر است بود، بالاتر م. مداري، آن معيار نيست بينيم كه در شعار قانون براي اين كه در آن معياري را توانيد ديكتاتور باشيد،يشما

و لذا قانون  و بر اساس آن قوانين، ديكتاتوري كنيد و عدالت را بار كند قوانيني هم داشته باشيد معيارش همـان معيـار. مداري كافي نيست كه بار آزادي

اي. ايد اما وقتي معيار، ديالوگ شد، اصلاً پاك وارد فضاي ديگري شده. حقيقت است  ن است كه بنده بنشينم شـما بـراي مـن وعـظ اين ديالوگ معنايش

و شما بنشينيد من براي شما وعظ كنم و گفت. كنيم، .وگو را داشته باشيم چه روحاني، چه حاكم، چه محكوم، همه بايد با هم اين تفاهم

مي ها دوست ندارند دين خيلي آقاي دكتر، ح ها را دينآن خواهد دار باشند، ولي حكومت با زور و و كشتن كساني كه ديـن را دار كند تي از زجر

 نظر شما چيست؟. پذيرند هم ابايي ندارد نمي

و محي  آورده الحكـم فـصوص الدين عربي، عارف بزرگ اسلامي هم آن را در كتـاب داستاني در تورات است كه در روايات اسلامي هم نقل شده

چند بـار آن را سـاخت، ولـي هـر بـار كـه. را كه ويران شده بود، دوباره بسازدالمقدس گويد داوود پيامبر از طرف خدا فرمان داشت كه بيتمي. است

گلِش نمي مي مي ساخت، و فرو : به درگاه خدا ناليد كه سر كار چيست؟ در گوش جان او گفتند. بالأخره متوجه شد كه سري در كار است. ريخت گرفت

حتـي اگـر بـه. اما به هر حال، من بندگانم را دوسـت دارم. درست است: فرمود. تو كشتمخدايا، به فرمان: گفت.اي به اين خاطر است كه تو آدم كشته

الدين، عزيز بودن آدميان را به صرف آدم بودن نـزد خداونـد توضـيح محي. تواند مسجد بسازد فرمان من هم كشته باشي، كسي كه آدم كشته است نمي 

مي مي و تأييد .كند دهد

مي است كه پيامبر فرمود كه من مثل كسي هستم كه مي مولوي هم در اشعار خود آورده مي بينم شما در آتش و من دائماً شما را در افتيد رانـم كـه

و شفقت، همان عزيز داشتن آدميان است. آتش نيافتيد .اين از شفقت بر شما است

و بسط معرفت ديني اعتقاد داشتيد .تر توضيح دهيدي اين تغيير رويكرد بيش لطفاً درباره.دتر به لب دين اعتقاد داري ولي الآن بيش. شما به قبض

آن. حقيقتش تداوم يك مطلب است. بينم ها را دو مطلب جدا نمي من اين مي چون من هميشه حرفم اين بوده كه و چه به آدميان رسد، بالأخره درك

و دين هميشه در آيينه  مي معرفتي از دين است و قدرت اعمال نظـر به آن مي چه زورمانآن. تابدي معرفت دين و دست تصرفمان در آن باز است رسد

و من هميشه هم اين شعار را تكـرار كـرده. در او داريم، معرفت ديني است  از ام كـه اسـلام چيـزي نيـست جـز رشـته ما خود دين را كاري نداريم اي

ك. تفسيرهايي كه از اسلام شده است  امروز هم شما اگر بخواهيد تفـسيرهاي.ه از مسيحيت شده است مسيحيت چيزي نيست جز يك رشته تفسيرهايي

و نقد كنيد، در اين اقيانوس غوطه شد ديگران را تفسير .ور خواهيد

و بعد تجربـت انديش، معرفت ورزي معيشت ام؛ دين ورزي اشاره كرده در دين، به سه لايه ورزي اصناف دين در مقالات در جوامـع. انـديش انديش،

ه  مي يك قاعده. طور است مينديني هميشه مي رود، باريكي هرم وسيعي داريم كه هرچه بالاتر و انـواع ديـن همه. شود تر ورزي در ايـني اين اصناف

و تجربـت ورزي معرفت شما در دين. انديش است ورزي معيشت العموم متعلق به دين روحانيت، علي. هرم، مشتريان خود را دارد  در انديش انـديش كـه

ا قله و غير تقليدي است، روحاني نداريدي .ين هرم جا دارد

مي. دين، تاريخ دين است مي فرض كنيد اين حرف. ها نبوده است شناسيم، اين حرف نگوييد در اين ديني كه ما زنيم در آن نبوده، تاريخ هايي كه ما

تم. كه متوقف نشده است  و تاريخ كه و متوقف نشده است دين يعني تاريخ تفسيرهايي كه از دين شده است تواند بگويد گذشـتگانو لذا كسي نمي. ام

و از اين به بعد بايد مقلد باشيم  اگر تاريخيت دين را مد نظر قرار دهيم، ديگر فتواهايي از قبيل بسته شـدن. ما حق تفكر در دين را داشتند، اما ما نداريم

يع. دهيم باب تفكر در دين تا قرن دوم هجري نمي  و جريان اسـت ني يك رودخانهتاريخيت دين، كـسي را بـراي گفـتن.ي جاري كه همواره در تداوم

.توان ملامت كرد سخن تازه نمي

و جمود مي و بعد به دوران ارتودوكسي آيـد؛ مـايع، فشان بيرون مـيي آتشهيعني ابتدا مثل مواد مذاب از دهان. رسد هر ديني، دوران سياليتي دارد

و جاري  ميد خردهبع. داغ، گدازنده، و منجمد مي خرده سرد و  شما اگر به آن دوران نگاه.بوداول دوران سياليت دين اسلام، حدود دو قرن. ايستد شود

و خوردهاي فكري، داد و بحثو كنيد، زد آن ستدها و. آور است قدر زياد است كه حيرت ها، و تحجري كه الآن هست، مطرح نيست اصلاً اين تعصب
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مي. خيزد برمياز هر طرف ندايي و ديگـر كسي نمي. توان دوران سياليت را دوباره احيا كرد امروز هم تواند بگويد دوران سياليت دين، پاك به سر آمـده

و من معتقدم از طريق فعال كردن كلام ديني امكان. قابل بازگشت نيست .پذير است اين كار، شدني است

د راجع به غزالي گفتيد كه مي و/ي فيلـسوفي افلاطوني نيـست؟ نظريـه آيا اين اقتدار، نوعي نظريه.ر كنار سلطان بنشيندگويد فقيه بايد شـاه؟

آن آيا نظريه. مداري حاكم بوده است سؤال ديگر اين كه شما مطرح كرديد كه در گذشته حقيقت  ي وحدت وجود، با توجـه بـه تـساهلي كـه در

 وجود دارد، در آن دوران يك استثنا است؟

.ي سلطنت در ايران باستان اسـت تر نزديك به نظريه اش بيش نظريه.ي در باب نشستن فقيه در كنار سلطان، لزوماً حرف افلاطون نيست سخن غزال

مي ولي البته او خودش توجيه فقهي مي و و فقيه قانون را در اختيار سـلطاني كـه قـانون نمـي كند دانـد، قـرار گويد فقه براي سلطان، كتاب قانون است

بي. اين قانون از نظر غزالي وقتي لازم است كه مردم به عدل رفتار نكنند. دهد مي چـون ديگـر. ماننـد كار مـي اگر به عدالت رفتار كنند، به تعبير او، فقها

و اصطلاح ها نميآن حاجتي به  مي» تعطل فقها«افتد .آورد را

وحدت وجود، يكي از حقايقي بود كه آن بزرگـان كـشف كـرده. دانما نميي وحدت وجود، من آن را استثن در مورد بخش دوم سؤال، يعني قصه

مي. بودند ميآن. شود، بياوريد اگر شما دليلي داريد كه وحدت وجود موجب تساهل مي طور كه من و عرفان ما نشان و تاريخ تصوف دهـد، همـان دانم

و كـافران، صددرصـد بـر مـوازين فقهـي آن زدند، در مقام كساني كه دم از وحدت وجود، يعني وحدت شخصي وجود مي   معامله با ديگران، بيگانگان

.كردند روزگار عمل مي

و محي مرحوم عبدالحسين زرين و در نامه كوب آثار مولوي كه هاي خصوصي الدين بن عربي را كاويده هاي بسيار خوبي ها نوشته بودند، نكتهآن اي

و اصلاً چنين چيزي بـاب نبـوده اسـت كرده ر، تساهل به معناي امروزين كلمه را منظور نمي كشف كرده است، از جمله آن كه آن دو بزرگوا  مثـالي. اند

مي. زنم برايتان مي مي با مراجعه به نوشته. اي محوري در اديان استي ايمان، كلمه دانيد كلمه شما و علماي دين، ها ايمان را معمولاًآن بينيم هاي متكلمان

و شدت هـست يـا نـه، بحـث. گيرند؛ يعني باور به امر يقيني به معناي يقين مي  و نقص و ضعف و زياد شدن هـايو در باب اين كه آيا ايمان قابل كم

مي در اين تلقي، شما همان حقيقت. بسياري جاري بوده است  و رفته مداري را و اين خيلي جالب است كه در كلام جديد مسيحيت رفتـه در كـلام بينيد

مي»ي شخص مؤمن اراده« ايمان را با اسلامي نيز، .حتي در تعريف ايمان رخنه كرده است» مداري اراده«يعني اين. گيرند مساوي

و بدان دل بـسپاريد. ايمان در گذشته تقريباً امر انفعالي بود و آن را باور نماييد در. يعني بايد حقيقت بر دل شما بتابد تا شما به او يقين كنيد ولـي

و تفاوت ميان اين دو ايمان، بسيار تمايز عميقي است. will to belive؛»1ي معطوف به باور اراده«ايمان عبارت است از حال حاضر،  .تمايز

و اختيار را به دست دين شود؟ ديگر از ديـن آيا بعد از اين كه اين مسأله محقق شد، دين ضعيف نمي. داران داد شما گفتيد كه بايد ترازوي اراده

 اند؟م چه مي

مي من از شما سؤال مي و اين واهمه كنم آيا در جوامع غربي چيزي از دين باقي مانده است يا نه؟ البته كه دين به ماند مي. جايي نيستي ماند، دين

مي اما متواضع  و در دادوستدش با ساير قدرتمي. شود تر مي هايي كه در جامعه هست، نرم ماند مياين مثال، جواب سؤال. شود تر پيامبر: كند را ملموس

مي. شما نسبت به اين ادعا دو راه داريد. تواند بياورد كس مثل قرآن نمي اسلام در قرآن ادعا كرد كه هيچ  كه يكي اين كه بگوييد ما جلوي مردم را گيريم

و سعي كنند تا مثل قر اصلاً از  و قطعاً شكست خواهنـد خـورد قرآن تقليد نكنند، يكي هم اين كه بگوييد ما واهمه نداريم، بروند حـالا اگـر. آن بياورند

و مثلش را بياورند، اين ضعف قرآن است .كساني توانستند قرآن را تقليد كنند

و روان1 ايـن صـدايي. را كوچك نگيريد» اراده«يا» خواست«اي به معنwillي اين كلمه). 1910ـ 1842(شناس آمريكايي از ويليام جيمز، فيلسوف پراگماتيست

مي. خيزد است كه از اعماقي برمي  كه دوراني را در خودش متجلي مي»ي معطوف به ايمان اراده«از اين به بعد،» ايمان«كند خـواهم، مـن انتخـاب است؛ يعني من

مي مي و من عزم بر باور كردن دارم كنم، من به طرفش .روم،
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و قصور از خود اوست. طوري دين هم همين درباره و سست را نبايد خورد غصه. اگر ديني در عرصه باقي نماند، تقصير با.ي يك دين ضعيف اگر

و اختيار هم نيست.و با معيار اختيار، ماندگاري يك دين تضمين نشد، تقصير شما نيستترازوي اراده در. تقصير آن معيار تقصير خود آن دين است كه

و ماندگاري ندارد .اين عرصه، قدرت برابري

گردد؟ تقابل اين دو، بـا توجـه بـه برميي دين به تقابل هويت ايراني با فرهنگ اسلامي كنيد مشكل بخشي از مردم ايران در فلسفه شما فكر نمي

و اين كه ملت ايران در اثر اسلام سياسي مسلمان شده  و يـك كـار فرهنگـي نبـود اند، يعني در اصل اسلامي كه به ايران آمد اسلام سياسي بـود

 شدند؟ مردم مجبور شدند به اسلام روي بياورند، وگرنه كشته مي

و اسلامباي ديگر تحت عنوان اتفاقاً در مقاله . بيـنم من واقعاً چنين تقابلي را نمي.ام، تقابل اين دو هويت را به نحوي مبسوط توضيح دادهراي ايران

و ديگر خاطره گو اين.ي جمعي ما آن را به ياد ندارد حتي اگر به قول شما، به فرض اسلام به زور وارد ايران شده باشد، اين داستان دوران گذشته است

هم كه اين  را اصلاً اين. ها طي سه قرن مسلمان شدند در واقع ايراني. نبوده است طور و يك سال، تمام ايـران و ظرف يك ماه طور نبود كه اعراب بيايند

و بعـضي افـراد هرگـز مـسلمان به تدريج انديشه. مطلقاً چنين چيزي نبود. مسلمان كنند  و بعـضي جاهـا و نشر پيدا كرد ي ديني در ميان ايرانيان شيوع

و بعداً براي مسلماني ايراني. نشدند و جان مايه گذاشتند ها مسلمان شدند .شان از دل

و محـدثان از ايـران، نكته و بهتـرين فيلـسوفان اي كه ما هميشه بايد به ياد داشته باشيم، اين است كه واقعاً بهترين مفسران قرآن، بهترين متكلمـان

و اين مي برخاستند را ها اگرچه به زبان عربي و ايمان خود ـ ولي ايراني بودند ـ چون زبان علمي آن روزگار عربي بود؛ مثل زبان انگليسي امروز نوشتند

و اجباري نمي عزيز مي  و هيچ احساس تحميل و. كردند داشتند و به بغداد، ري، اصفهان، و مدينه نپاييد و مكه اساساً مركزيت اسلام چندان در عربستان

ج و و محورهاي ديگري پيدا كردخراسان منتقل شد .هان اسلام، مركزها

در ادبيـات. چنين نبوده اسـت اين.اي است اند، انصافاً تلقي غير تاريخي ها مسلمان شده اي كه مردم ايران از ترس يا از زور يا امثال اين چنين تلقي

و تاريخ گذشته و از طرف ديگر ايشان نياوردهه نگاران، چنين چيزي را در نوشتهي ما، دانشمندان، شعرا، ادبا، اند كه بگويند ما از يك طرف ايراني هستيم

و اين بر آن ترجيح دارد و هر دو را هم به راحتي پذيرفته بودند.ي ذهني كسي نبوده است اصلاً چنين چيزي مشغله. اسلامي . در آن واحد، هر دو بودند

ب ترين سؤالي در اين باب نمي كم و اين دو هويت، .رايشان كاملاً جا افتاده بودكردند

و ايران، و مربوط به شصت هفتاد سال پيش است مقولهتقابل اسلام و تقريباً از زمان رضا شاه به اين. اي كاملاً جديد طرف، اين قصه دامن زده شد

د اي اغراض سياسي، بزرگ كردند كه البته پاره اي اين تقابل را، آن هم براي پاره عده .اشتاي آثار بد هم

و هيچ مشكلي هم پيش نيايد به نظر من، يك قوم مي آن. تواند در آن واحد، چند هويت فرهنگي داشته باشد عمده ايـن اسـت كـه مـردم پـذيراي

و در آن هويتي هم كه به سراغشان مي  و دينـي، مالكيـت. آيد، حقانيتي نهفته باشد كه با آن بتوانند زندگي كنند باشند  قـومي را اصولاً در مسائل فكـري

آن گوييم علم مغرب طور كه ما امروز نمي همان. نبايد مطرح كرد و نبايد آن را فرا بگيريم ها است، به درد ما نميآن زمين چون از اگر واقعاً مطلب. خورد

و مردم مي  مي حقي است مي پسندند، آن را و جزء جانشان و بـر شود، مگر معناي هويت جز اين است كه آدمي با طيب پذيرند  خاطر چيزي را بپـذيرد

و با ديگران تعامل نمايد؟ اساس آن زندگي  اش را بنا كند

مي در حال حاضر هم اين كه مي گريزنـد يـا از ديـن بهتر است بگوييم مـردم از روحانيـت حـاكم مـي. گريزند، صحيح نيست گويند مردم از دين

ا تحليل من از جامعه. گريزند روحانيت حاكم مي  و اين اعتقادشـان را در عمـل نـشاني ايران اين ست كه مردم ايران به لحاظ ديني بسيار معتقد هستند

و روضـهآن. اي از تئوري است عمل، پاره. دهند مي و حج و چه به صورت زيارت و نفقات را ها چه به صورت پرداخت صدقات خـواني، اعتقاداتـشان

و اين پاي ها پاي مردم قلباً به اين. به هر حال، تظاهرات معتقدات ديني استها چه عوامانه باشد چه عالمانه، اين. دهند نشان مي كه بندي، همان بندند طور

و اين قدرت را نمي  مي. توان ناديده گرفت گفتم، در جامعه، قدرتي است ي گونه نيست، به گمان من تـصور روشـني از جامعـه كنند اين كساني كه فكر

.ايراني ندارند
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مي اين حوزه.تفسيرهاي متفاوت داشته باشد واندت گفتيد دين مي و احكـام ديـن تـأثير هاي تفسير تا كجا و آيا روي اصول ديـن تواند ادامه يابد

چه مي و اين تأثير تا چه حدي است؟ مي گونه هر شخص در هر دوره گذارد؟ مي اي تواند تفـسير تواند به احكام خود عمل كند؟ آيا هر شخصي

گر و يا تنها  وهي مثل روحانيت هستند كه حق اين تفسيرها را دارند؟كند

مي. كنم ببينيد، من خيلي خلاصه عرض مي اگـر مقلـد اسـت، يعنـي خـودش در ايـن امـور. كند، يا محقق اسـت يـا مقلـد شخصي كه اين كار را

مي صاحب و از هر كس كه فكر مي نظر نيست، خوب بايد برود خو كند بهتر و نظري ولي اگر محقق اسـت، ديگـر بـراي.د را بپرسدداند، احكام عملي

و نمي محقق نمي  و از اين توان گفت شما تا اين توان حدي قرار داد و تا اين جا حق تحقيق داريد و بعـدش نـه جا به بعد نه محقـق. جا را درست آمدي

و هر نتيجه  و ببيند آيـاد. اي كه گرفت، حجت است بودن يك محقق، كافي است براي اين كه به راه بيافتد ر اين باره بايد فرد، خود انصاف داشته باشد

نه در حد يك صاحب .نظر است يا

مي من كتاب مي هاي شما را زياد و دوستانم در افغانستان هم مي از لابه. خوانند خوانم آن لاي آثار شما فهميده و چـه شود كـه ديـن ثابـت اسـت

و معرفت ديني است  در. اشاره به متوليان قدرت كرديد امروز شما. متغير است، ديانت و چه در خارج ايـران، در شـرق، خـصوصاً چه در ايران

و حقيقت موجود است  مي. كشورهاي عربي، انحصار قدرت ولـي وقتـي كـسي بـه. ها گذاشـت گوييد ترازوي آزادي را بايد در دست اين شما

مي قدرت برسد، بازوي خود را بيش مي ايده. لفي را خرد كندگيرد تا دهان هر مخا تر به كار  شود يا با تلاش سياسي؟ي شما با تبليغ ممكن

و اين تبليغ اثرات خود را دارد ما تبليغ مي و تأثير بگذاردآن ها به گوش اميدوارم اين حرف. كنيم .ها كه بايد، برسد

و ايراني بودن بيرون بياييد، بهتر نيست؟ آيا برنامه و انجمن نداريد كه در تشكلاي شما اگر از حالت قطبي بودن هاي كشورهاي ديگر فعاليـت ها

 كنيد؟

و بين. بلي؛ البته و ديگران كنك كنند تا حركت را جمعي .المللي كنيم دوستان افغاني

مي از حوصله. وقتمان به پايان رسيده است. از دوستان بسيار ممنونم ميي شما تشكر و شما را به خدا .سپارم كنم
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و قدرت 1سياسياخلاق

و نسبت آن با اخلاق است بحث حاضر درباره و فاجعه ترين، عظيم قدرت سياسي شايد ملموس.ي قدرت سياسي كه آفرين ترين، ترين قدرتي است

و قدرت سياسي،: هاي بسياري در جامعه موجودند قدرت. در جامعه وجود دارد ـ روحاني، قدرت علمي، قدرت تبليغي، قدرت تكنولوژي  قدرت ديني

و تعادل هستند كه اين قدرت .ها با يكديگر در تعامل

ميي قدرت اما قدرت سياسي چنان است كه گاه بر همه ـ سايه ـ حداقل به ظاهر و سلطه پيـدا مـي ها و افكند و هـا را در كـام مـيآن كنـد كـشد

.رين بوده استآف ها حساسيت به همين سبب هميشه قدرت سياسي بيش از ساير قدرت. سازد زيردست خويش مي

و شاعران، درباره بي هاي موجود در جامعه سخن گفتهي قدرت سياسي بيش از ساير قدرت فيلسوفان، متفكران، نويسندگان، و جهت هم نيست اند

از. است» تئوري قدرت«ي سياست وجود دارد كه موضوع اصلي آن،ي سياسي يا فلسفه اي بزرگ از فلسفه به نام فلسفه كه شاخه  مباحث مهم اين يكي

و اين از آن جهت است كه قدرت سياسي، بالـذات، گـسترش2فلسفه، چگونگي مهار قدرت سياسي  و مـرزي بـراي خـويش. طلـب اسـت است حـد

و مهار نشود، فاجعه نمي و اگر كنترل مي شناسد و به همين سبب، مهار قدرت هميشه يكي از اجزاي هر تئوري موفقي است كـهي بسيار به بار  در آورد

و عدالت عرضه مي .شود باب قدرت

چه اولين مطلبي كه در باب قدرت به ذهن مي مي رسد، همين است كه و مهـار قـدرت از چـه راهـي ميـسر. توان آن را مهار كرد گونه نقد قدرت

و اين در واقع همان رويكرد اخلاقي به قدرت سياسي است  آن. است؟ اي جهـات هـم فجـايعي كـه از پـاره قدرت به فاجعه آفريدن، تمايل ذاتي دارد؛

و ارزش. صددرصد فجايع اخلاقي هستند  و لذا اخلاق و ها در اين بنابراين مهار كردن قدرت سياسي، كاري كاملاً اخلاقي است جا سخني بـراي گفـتن

.نقشي براي بازي كردن دارند

و آنا عادل. گر است قدرت، بسيار وسوسه ن را سوار بر اسب قدرت كنيـد، ديـر يـا زود عدالتـشان بـه تلاطـم ترين افراد را كه بر سر قدرت بنهيد

و رفته و از اقتـدار. رفته از دست خواهد رفت درخواهد آمد و عرصه براي آزمون افراد، همان است كه آنـان را در مقـام قـدرت بنـشانيد بالاترين مقام

و بعد ببينيد كه با اين اقتدار چه مي قد سياسي برخوردار كنيد و ميكنند و ذهن آنان چه .كند رت با جان

و سنجيدن ديدگاه آنان در اين بحث بسيار مفيد است در از ميان شاعران، سعدي كسي بود كه به قصه.اشاره به گذشتگان و ي قدرت حساس بـود

و امرا را نصيحت مي با. كرد كه از قدرت خود سوءاستفاده نكنند مقام يك ناصح، پادشاهان، حكام، و به تعبير خود او، با نصايح سعدي  كمال شجاعت،

: گستاخي بيان شده است

 نـــه هـــر كـــس توانـــد گفـــت گـــستاخ

ســخن ملكــي اســت ســعدي را مــسلم

 
. در امپريال كالج لندن ايراد گرديده است1382 مهر ماه18اني در تاريخ اين سخنر1

مي يكي از نكاتي كه معمولاً منتقدان ماركسيسم در نوشته2 و گمان مـي آورند، اين بود كه ماركسيسم، تئوري هايشان كـرد همـين كـه اي براي مهار قدرت نداشت

ميي كارگر بر مسند قدرت بنشين اي به نام طبقه طبقه و ند، چون حق بر مسند نشسته است، از آن پس هرچه از آن كوزه برون و سـعادت و عدالت تراود حق است

و حقيقت اين است كه پيش. بهشت را براي مردم به ارمغان خواهد آورد  بيني ماركس كه معتقد بود به طـرف در حالي كه در عمل اين قدرت مطلقه، فاجعه آفريد

بي جامعه ـ يعنيي بي جامعهطبقه ـ پيش خواهد رفت، واقع نشدي در اي بر جامعه بلكه آن قدرت مطلق، سلطه. دولت ي كمونيستي پيدا كرد كه شـايد نظيـرش را

و تاريخ نديده باشيم هيچ بي. جاي جهان و همين امر، قدرت را و لجام در ماركسيسم، مكانيزمي براي مهار قدرت وجود نداشت ي همـه گسيخته كرده بـود تـا مهار

و همه عرصه و هرچه بيشي سرزمين ها را درنوردد و نهادهاي ديگر اجتماعي را در كام خود فرو ريزد تر از قدرت ها را فتح كند .هاي ديگر



و خروشنده و نهي سخنان تند و امر و شاعر ديگري نكرده است اي كه سعدي روي در روي پادشاهان گفته .هايي كه به آنان كرده، شايد هيچ ناصح

و و بن باطل است، يا دست آن تئوري اين بود كه شخص سلطان را مي سعدي يك تئوري داشت كـم توان نصيحت كرد كه البته اين تئوري از بيخ

آن طور فهميده امروز ما اين مي ايم كه : گفت چنان كه بايد، موفق نيست سعدي به پادشاه

ــاش ــويش ب ــلطاني خ ــت س ــر تخ ــو ب  ت

ــاش ــش بـ ــاكيزه درويـ ــلاق پـ ــه اخـ بـ

ب ميامروزه تئوري قدرت و چنين اتفاقي نخواهد افتاد الاغلب يا هيچ خو، علي گويد كه چنين چيزي، يعني شاه درويشه ما همين. گاه، ممكن نيست

بي كه شما كسي را از قدرت بي  و مي پايان و درويشي كردن است مهار برخوردار كرديد، يك قدرت را از او و آن قدرت عدالت ورزيدن لذا اين. ستانيد

و مانعةالجمع را از يك نفـر مـي. گيرد تعلق ميParadoxicalآميز كه به يك امر تناقض نصيحتي است  البتـه خـود. خواهـد چون جمع دو چيز كاملاً متضاد

و در بوستان، فراوان از اين سخنان دارد  و اغتشاش شـهر شـام، پيرمـردي. سعدي به اين مطلب آگاه بود  را به عنوان مثال، در آن داستاني كه در شلوغي

مي بازداشت مي .ي اين مسائل زير سر خود سلطان است گويد همه كنند، پيرمرد

ــد: بگفـــت ــارت كنـ ــلطان اشـ ــه سـ  ار نـ

كـــه را زهـــره باشـــد كـــه غـــارت كنـــد

هـا بـه رأس هـرم وصـلي اغتـشاش ها در دست يك نفر است، سرنخ همـهي استبدادي، چون تمام قدرت مقصودش اين است كه در يك جامعه 

.شود مي

مي اين مكانيزم را در جامعه مي سعدي و و سلسله دانست كه قدرت قاهره ديد الوصف به پادشـاهمع. جنبان حوادث است اي در صدر نشسته است

و از قدرت سوء استفاده مكن مي و مهار كن مي اما نكته. گفت هوس مهارناپذير خود را فرو بخسپان ديد قـدرت، بـالقوه يـاي مهم اين است كه سعدي

و قـدرت متـراكم بالذ و از صـندوق قـوت و همين كه در دست يك نفر تجمع يافت، از درون او فساد بيرون خواهـد آمـد ات، مستعد اين آفات است

و آفت بيرون نمي .تراود متجمع نيز كسي، جز لعنت

را. كرد حافظ البته كسي بود كه از قدرت دوري مي و هم قدرت ميچون هم از نزديكي به قدرت هراس داشت :دانست منافي با آرامش خاطر

و گـنج و سوداي تـاج و فكر لشكر  سلطان

ــدري ــنج قلن و ك ــاطر ــن خ و ام ــش  دروي

و بزرگي خطـر بـسي اسـت  در شاهراه جاه

آن بــه كــزين گريــوه ســبكبار بگــذري

: گفتو يا مي

ــت ــان در او درج اسـ ــيم جـ ــه بـ ــلطاني كـ ــاج سـ ــكوه تـ  شـ

ــي ــر نمـ ــرك سـ ــه تـ ــا بـ ــت امـ ــش اسـ ــي دلكـ ارزد كلاهـ

ميو در كه عين حال پند :داد

و زهـد  شاه را به بود از طاعـت صـد سـاله

قدر يك ساعت عمـري كـه در او داد كنـد

و بالاتر بود  مي. مولانا اما از همه والاتر و توصيه او آفت قدرت را به وضوح گيري از قدرت بود؛ اما نه به اين دليل كـه تـشويشي او به كناره ديد

: اي كه در قدرت براي فسادآفريني موجود است د، بلكه به دليل آن استعداد ذاتيكن خاطر درويش را فراهم مي

ــراق ــرف فــــ ــا را دار در بــــ  اژدهــــ

 هــين مكــش او را بــه خورشــيد عــراق

 بــــود آن اژدهــــات تــــا فــــسرده مــــي
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ــه ــات لقمـ ــد نجـ ــو او يابـ ــي چـ ي اويـ

)1058و 3:1057مثنوي،(

شد اگر يكي دو لقمه پيش اين اژ گفت فكر نكنيد مولانا مي و رام خواهد و قانع بلكـه. چنين نيست. دهاي قدرت بيافكنيد، اين جانور وحشي، سير

و گرسنه  و حريص پراشتهاتر شد تر و اصلاً به طرف قدرت نرويد. تر خواهد و عدالت ورزيدن ممكن نيـست. بنابراين كنار بنشينيد . چون مهار كردن او

:بهترين راه از نگاه مولانا اين بود كه

و نــــاخن مبــــادمــــر بــــشر  را پنجــــه

ــداد ــه س ــه ن ــشد آن گ ــن اندي ــه دي ــه ن  ك

)6:4794مثنوي،(

.و بنابراين بهتر است انسان اساساً به طرف قدرت نرود. اي در دست نداشته باشد بهتر است اصلاً سلاح برنده. هاي بشر تيز نباشند بهتر است ناخن

ك و در قدم بعدي ديگران را در .ام خويش خواهد كشيدچون اين اژدها اول خود او

و به همين دليـل، آنان چنين فسادآوري ذاتي. گيري از قدرت بودي اين بزرگان، كناره شود كه توصيه ديده مي اي را در قدرت تشخيص داده بودند

و قدرت را به قدرت ها، عبارت بود از كنارهآن اخلاق قدرت از نظر  شـخص بينـا نبايـد. اهنـد بكننـدخو طلبان وانهادن، كه هر چه مـي گيري از قدرت،

و فساد برود .كوركورانه به طرف اين منبع آفت

كم كسي است در اين عالم، كه ظرفيـت ايـن را داشـته. كند اما چرا قدرت فسادآفرين است؟ واضح است كه قدرت در فرد، فساد زيادي ايجاد مي

و او باز هم هماني باشد كه قبلاً  مي. بوده استباشد كه قدرت زيادي به او بسپارند دهد كه اكثريت كساني كه در معـرض قـدرت استقراي تاريخ نشان

در قرار گرفته  و ريشه كرده استآن اند، انواع فسادها قـدرت. يعني فقط قدرت سياسي نيست كه فـسادآور اسـت. استطور هر قدرتي همين. ها رخنه

و قدرت علمي هم فسادآفرين هستند  ك. مالي ميبسيار كسان هستند ميه وقتي علمشان بالا يعني چيزي را با چيـز ديگـري. كند رود، انسانيت آنان تنزل

مي مولانا قصه. كنند معاوضه مي و توانايي خود .آوردي پسر نوح را براي مغروران به علم

ــنا نـــــــاموختي  كاشـــــــكي او آشـــــ

ــشتي دوختـــي و كـ ــع در نـــوح ــا طمـ  تـ

)4:1413مثنوي،(

و موجبـات هلاكـتي نجات نوح باز نميز علم را هم نياموخته بود تا با تكيه بر علم ناقص خود، از سفينه اي كاش پسر نوح آن مقدار ناچي مانـد

: طور است همين. آورد خويش را پديد نمي

و فـــن آمـــوختن  بـــد گهـــر را علـــم

 دادن تيغـــــي بـــــه دســـــت راهـــــزن

)4:1435مثنوي،(

و قدرت مالي، طوفان كم قدرت علمي و ميظ وار آدميان ناقص :برد رفيت را مثل پر كاه با خود

ــوا ــر هــ ــد هــ ــفيهان را ربايــ  مــــر ســ

ــوا ــي قـــ ــان گرانـــ ــك نبودشـــ  زآنـــ

)3:4309مثنوي،(

و آن تفاوت ها تفاوت قدرت سياسي، با ساير قدرت باري؛ . تري نشان دهـيم ها است كه ما را مجبور كرده تا نسبت به آن حساسيت بيش هايي دارد

و بالذات بز مي يعني چيزي را در ضريب. كننده استرگقدرت سياسي اولاً . فرض كنيد كه من يك دروغ به دوستم بگويم. كند هاي بسيار بزرگ ضرب

. جمهوري دروغي بگويد، اين ديگر فقط يك دروغ نيست اما اگر رئيس دولتي، حاكمي، شاهي يا رئيس. ماند اين دروغ در حد همين دو نفر محصور مي

ميب. ها دروغ است بلكه ميليون و از اين جهت است كه فساد از آن بيرون اگر شما كسي باشيد كـه در جامعـه همـه بـه. آيده همين دليل هم مهم است
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آن. ايد دهند يا بايد گوش بدهند، اگر يك دروغ بگوييد، به تعداد نفوس آن جامعه دروغ گفته سخنانشان گوش مي اگر خيانتي بكنيد، بـه تعـداد نفـوس

و نتايج رفتار شما بسيار بزرگ خواهد بودا جامعه خيانت كرده  و لذا عواقب مي. يد بنـابراين خاصـيت. طور است كند، همين در هر جا كه سياست عمل

مي. ذاتي سياست، بزرگ كردن است  و البته يك نيكي هم بسيار بـزرگ مـي به طوري كه يك بدي، بسيار بزرگ هـاي سياسـي هـم تـصميم. شـود شود

ك تصميم آنه به راحتي نميهاي كلاني است و امثال .توان عوض كرد؛ مثل تصميم بر جنگ يا صلح يا كاستن نرخ بهره

مي سخني گفته مي وقتي از موضع قدرت شود، محتواي سخن يا محتواي عمل با سخن يا عملي كه ديگـري از موضـع فـردي شود يا عملي انجام

مي مي مي گويد يا انجام و به همين دليل ورود اخـلاق هايي است كه حساسيت را نزد قدرت سياسي بسيار بالا مي ها همان چيز اين. كند دهد، تفاوت برد

مي به اين عرصه را واجب و حساسيت بيش. كند تر آن وقتي چيزي اهميت مي جا ضروري تري پيدا كرد، حضور اخلاق در .شود تر

اف ترين عنصري كه فيلسوفان سياست از گذشته مهم اند، يك مفهـوم بـزرگ مقـدس لاطون تاكنون براي مهار قدرت انديشيدهي دور، يعني از زمان

و آن عبارت است از  ـ سياسي بوده است را» نظر«و» عمل«ي بزرگ مفهوم عدالت، مفهوم بزرگ فراگيري است كه دو شاخه.»عدالت«اخلاقي بـشري

و زير حكم خود دارد  و شاخه شاخه: زير دست و فضيل.ي سياستي اخلاق ميارزش و هم بر عـالم اخـلاق، فـضيلت تي كه هم بر سياست حكم راند

مي. عدالت است  مي عدالت، قدرت سياسي را مهار و از طرف ديگر، فضائل اخلاقي را تعريف و به همين جهـت پـاره كند اي از علمـاي اخـلاق نمايد

مي معتقدند كه آن  مي چه تحت عنوان فضائل اخلاقي مندرج مي شود، از عدالت استخراج هر شوند؛ به اين معنا كه هر كار نيكي را و توان عادلانه خواند

و بر اين قياس كار بدي را غير عادلانه؛ في و خيانت، غير عادلانه، .المثل خدمت، عادلانه است

دو ولي دو عنصر مهم عدالت هستند كه همه. هاي زيادي دارد خوب، اين عدالت چيست؟ عدالت تعريف اولين. اتفاق نظر دارندي فيلسوفان بر آن

در. به معناي اطلاع درست از حادثه داشتن» داني درست«عنصر مهم عدالت، صدق است، يا به تعبير من،  و شـاكي دادگاهي را در نظر بگيريد كه مـتهم

مي آن و در حضور قاضي به ايراد دعوا ، اين است كـه درسـت بدانـد كـه چـه اولين كاري كه اين قاضي براي اجراي عدالت بايد انجام دهد. پردازند جا

مي. اتفاقي افتاده است و اسناد استفاده و وكيل و آزمايشات علمي كند تا تصوير قضيه را در حد طاقت لذا براي رسيدن به چنين اطلاع درستي، از شهود

و اطلاع درستي از حادثه داشته باشد  مي. بشري براي خود روشن كند هد به عدالت حكم كند، اگر نداند كه واقعـاً چـه خوا چرا؟ براي اين كه قاضي كه

و متهم كدام راست مي  و شاكي پس اولين شرطي كـه بـراي اجـراي. گويند، در آن صورت امكان اجراي عدالت براي او باقي نخواهد ماند اتفاقي افتاده

.عدالت لازم است، اين است كه علم درست به ماوقع وجود داشته باشد

ا ممكـن. مثلاً شما در مقام يك قاضي، ممكن است حقيقت را بدانيد، اما بر وفق حقيقت حكم نكنيد.»كاري درست«ست از عنصر دوم هم عبارت

و شما درست بر خلاف آن  و اغراض بر شما غلبه پيدا كند مي است اهواء لذا حداقل دو عنصر در عدالت موجود است؛. دانيد حق است، رأي دهيد چه

و درست درست و اين دو حداقلكاري، داني و ديگري تقوا، آن هايي است كه در مقام عدالت يكي علم .ها محتاجيم ورزي به

، همين نكته را يادآوري كرده بودم كه آزادي سياسي براي شهروندان لازم است، نه فقط به اين دليل آزادي چون روش اي تحت عنوان من در مقاله

ميها است، بلكه به دليلي بالاتر؛آن كه حق آيـد كـه در عـدم آزادي، آن اطلاعـات اين كه در آزادي سياسي، اطلاعات درستي از ماوقع جامعه به دست

در بايد بداند كه مردم چـه مـي. يك حكومت موفق، حاجت به اطلاعات درست دارد.ي بسيار مهمي است اين نكته. آيد درست به دست نمي  خواهنـد،

مي دلشان چه مي  و چه و از مردم جوياي اين اطلاعات شوند نيست عده كافي. گويند گذرد خـود. اين درست نيـست. اي را مخفيانه مأمور كند تا بروند

و بيش اين امور را بيان مي مي مردم اگر آزاد باشند، كم و مي كنند و نشان آزادي كه بيان. كنند گويند كه چه فكري و كاشف اسرار مردم است، كننده دهنده

حاكمي كه بخواهد عدالت كند، اما اطلاعات درست. ورزي است اين آزادي يك عنصر بزرگ در عدالت. تر است حكومت واجب از نان شب براي يك 

شرط واجب اول براي يك حكومت عادلانه، همان اطلاعات درست است كه آن هم در گـرو. ورزي نخواهد بود در اختيار نداشته باشد، قادر به عدالت 

ميلذا اين. آزادي مردم است و آزادي شود آزادي بخشي از عدالت است، يك معنايش اين است كه عدالت، پرداختن همه كه گاهي گفته ي حقوق است

و بنابراين بايد پرداخت شود .هم جزء حقوق مردم است

مي به اين معنا است كه امكان عدالت اما اين كه آزادي شرط عدالت است، و ورزي را به شخص عادل و عنصر صدق  عنصر اطلاع درسـت را دهد

مي به اين معنا، آزادي نقش بسيار مهمي در هر جامعه. كند براي او تأمين مي و درجـات. كند اي كه طالب عدالت است، پيدا البته اين آزادي هم مراتـب

مي دارد؛ از پايين  و تا بالاترين مراتب امتداد پيدا آد حتي وارد عرصه. كند ترين سطوح سياسي آغاز ميهاي نفس در. شود مي هم و اما در سـطح عمـومي

.ي اجتماعي، البته آزادي سياسي شرط واجب عدالت ورزيدن است عرصه
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و چه كاري حـق. جا نقش بزرگي دارد، كه تربيت در اين»كاري درست«عنصر دوم، عبارت بود از آدمي حتي اگر بداند كه چه چيزي درست است

ـ چنان  ـ ممكن است است و بر خلاف عدل رفتـار كه اشاره كردم و ستمكار شود و آن را ناديده بگيرد و دواعي گوناگون پا روي حق بگذارد به دلايل

مي مجموع اين. كند مي ها نشان و سياست از كجا شروع چه دهد كه ربط اخلاق و مي شود .كنند گونه اين دو با هم پيوند پيدا

ب و قدرت را از يك حيث در بحثي كه در و قدرت سياسي«اب ما نسبت دين و آن از اين حيث بود كه گفتيم، شكافته1داشتيم» دين دينـي كـه: ايم

مي بر مسند قدرت تكيه مي  و مدعي فروش انحصاري حقيقت اند، شانسي براي توفيق نـدارد گر آن را پر كرده هاي انتخاب شود، در جهاني كه انسان زند

و اين فضاي فرهنگي به جدايي  ميهآنو اين جهان ميي تازه اما حالا از راه ديگري به نتيجه. دهدا فتوا .رسيم اي

و متفكران بر آن اتفاق كرده اي است كه همه اين نكته. اساساً قدرت براي مهار شدن، حاجت به عدالت دارد و چناني فيلسوفان كه بيـان كـردم، اند

و همچنين حاجت به تربيت براي  و آزادي و حسن استفاده از اطلاعات دارد درست عدالت نيز حاجت به دانش اما حالا به اين پرسش بپـردازيم. كاري

.ي قابل تأملي است اين هم نكته. كه آيا عدالت يك ارزش ديني هست يا نيست

هد. آيند اگر اديان نتوانند اخلاق مردم را تأمين كنند، به هيچ كاري نميبه نظر من، و محتواي اصلي گيري در پيـامبران،فيعني قلب تعليمات ديني

و نواهي.ي اخلاقي بوده است ايجاد يك جامعه اي كه در شريعت آمده است، خدايي كه مطرح است تا از او بترسند، رستاخيزي كه گفته شده تمام اوامر

مي در آن  و كيفر اعمالشان بي ها را اگر با هم جمع كنيم، يك نكته رسند، اين جا مردم به پاداش و آن اين است كه همـهي اساسي از آن ي رون خواهد آمد

و جامعه اين  هستند، به طوري كه اگر ديني موفق به تربيت افراد اخلاقـي نـشود، بايـد گفـت كـه آن ديـن،2ي اخلاقي ها در خدمت تربيت فرد اخلاقي

و ناپذيرفتني است و اهميـت اجتمـاعي تي كنند، هيچ خدمتي نكرده اگر اديان نتوانند به اين هدف بزرگ، يعني به اخلاقي بودن آدميان خدم.ناموفق انـد

و سودي ندارد. خود را پاك از دست خواهند داد و اگر خادم اخلاق نباشد، نقشي .دين، خادم اخلاق است

مي نقش اخلاق در جوامع به حدي است كه ما جامعه بـ جامعه. تر است پذيريم كه اخلاقيي مدني را هم به اين دليل ذر اخـلاقي غير مدني براي

مي. خيز نيست حاصل و در يك جامعه ما استبداد را رد شخـصيت.ي استبدادزده، رشد اخلاقـي غيـرممكن اسـت كنيم، چون استبداد، غير اخلاقي است

و همه برده آدميان در آن جامعه شكوفا نمي  و بـي شود و پست و ذليل و نوكرمĤب راي غيـر اسـتبداد در مقابـل، جامعـه. شـوند شخـصيت مـي صفت ي

مي مي و برتر .نشانيم، چون رشد اخلاقي در آن ميسرتر است پسنديم

مي همين تعهد اخلاقي راآن هاي يعني از گذشته. هاي ديني دارد بينيد، پشتوانه اي هم كه شما در جوامع غربي و آدميـان ها به ميراث رسـيده اسـت

جا همچنان وادار مي و و همه كاري را روا ندانندكند تا در عمق جانشان جانبي را بگيرند .نبي را فرو نهند

اگر كـسي معتقـد بـود كـه هـر».چنين نيست كه هر كاري روا است، بلكه بعضي كارها ناروا است«: اخلاق در بياني ساده، عبارت است از اين كه

و واقعاً چنين فلسفه مي. است» اخلاقيبي«اي داشت، اين نامش كاري رواست و بعضيگويد اخلاق آن است كه . ها غير جايز بعضي از كارها جايز است

و در تاريخ جوامع بشري هم تاكنون اين نقش را بازي كرده است تواند پشتوانه دين مي و قـوي بايد آگاهانه هم اين نقش را فربه.ي اخلاق باشد تـر تـر

.براي اين كه دين جايگاه اصلي خويش را پيدا كند. كرد

و حكومت، پيوند حقوقي خود را از دست دادهجي ظريفي در اين اما نكته و آن اين كه امروزه دين و امروزه ديـن پـشتوانه. اندا هست ي حقـوقي

و اين همان است كه از آن به جدايي دين از سياست تعبير كرده مشروعيت از اما چرا بايـد پـشتوانه. اند بخش قدرت سياسي نيست ي اخلاقـي خـود را

و مگر عـدالت يـك ارزش مگر قدرت، محتاج مهار شدن به وسيله. اخلاقي ميان اين دو را بايد تقويت كرد دست بدهد؟ اتفاقاً پيوند ي عدالت نيست؟

مي ديني نيست؟ لذا يك دين مي و اين بهترين پيوندي است كه تواند بين ايـن دو وجـود تواند اگر به درستي عمل كند، پيوند اخلاقي با قدرت پيدا كند

.داشته باشد

.نگاه كنيد به ششمين گفتار همين كتاب1

مي»ي مدني جامعه«را به جاي شعار» اخلاقيي جامعه«بودم، شعار اين نكته به قدري نزد من ارزشمند است كه اگر به جاي آقاي خاتمي مي2 .كردم انتخاب
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مي چه در جامعه آن و در تئوري سياسي اجتماع ما و حكومت استي ما و فقهي ميان دين در ايـران. گذرد، ترويج يك نوع پيوند حقوقي، قانوني،

و حقوقي، دين پشتوانه  و همين است كه اين به لحاظ فقهي و الحق هم پاسخ روشني قدرت سياسي قرار گرفته و طرد قرار گرفته است همه مورد نفي

و اعتراض همه طعنو درستي به آن .توان داد ها نمي ها

و مردم را در انتخابشان محدود كردن، چيزي نيست كه گوش و راه نقد را بستن و خود را محق حكومت دانستن هاي تكيه كردن بر يك حق الهي

و به او عمل كند  و برتابد گ. امروز بتواند آن را بشنود و سياست و هوس بازگرداندن او را نبايد كردپيوند حقوقي ميان دين ولـي فرامـوش. سسته است

و مورد انكار قرار گرفت، دليل نفي ابعاد ديگر نمي. نكنيم كه اين پيوند، چندبعدي است  دار، ديـن،ي ديـن در يك جامعـه. شود اگر يك بعد او نفي شد

و اين قدرت با ديگر قدرت  مي قدرت است و ستد ميآنو بين شود ها، به ناچار وارد داد بايد اين ارتباط را به بهترين نحـو. شود ها نوعي ارتباط برقرار

.يك از دو طرف آسيب نبيند تبيين كرد تا هيچ

ـ چه دين و چه غير دين امروزه روشنفكران داخل ايران ـ متأسفانه دار و قدرت سياسي، چناندار گويند كه بايد سخن نمي در تبيين نسبت ميان دين

ن  مي. شكافند سبت را نميو اين . گويند چون در غرب نسبتي ميان اين دو كانون برقرار نيست، پس ما هم بايد اين دو را از هم جدا كنيم بعضي به تقليد

و ابزار كرده بعضي از محافظه ت كاران هم كه نه به دنبال دين، بلكه به دنبال قدرتند، دين را دستاويز و ابزارانگارانه از او بـراي حكـيم مواضـع قـدرت اند

و قدرت سياسي كـرد بايد تعمق بيش. آيد ها به كار ما نمي هاي اين شيوه. كنند خود استفاده مي  بايـد ديـد كـه در چـه دورانـي. تري در نسبت ميان دين

و با چه انساني روبه زندگي مي .رو هستيم كنيم

و چه در تاريخ جديد بشر نفي شده است، رابطه آن دو سياست است؛ نه رابطهي حقوقي ميان دين جدايي ديـن از سياسـت بـه.ي اخلاقي بين آن

و متاع  ي قـدرت دينـي، قـدرت توان بر پايـه نمي.فروشان در گذشته، به خوبي صحه بر اين جدايي گذاشته است هاي كاذب حقيقت معناي بشري است

و انفكـاك. سقف قدرت را هم بر ستون شريعت نبايـد زد در واقع نه فقط سقف معيشت را بر ستون شريعت نبايد زد، بلكه. سياسي نهاد ايـن جـدايي

به. حقوقي، در هر حال در جاي خود محفوظ است و سياست هم بايد گسسته شود وجه به اين معنا نيست كه رابطه هيچ اما اين اين.ي اخلاقي ميان دين

مي. تنها گسسته نيست، بلكه نبايد گسسته شود پيوند نه و اخلاق پشتوانه پشتوانهتواند چون دين و عدالت، مهار قدرتي اخلاق باشد .ي عدالت است
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و قدرت سياسي 1آزادي

)بخش اول(

و قدرت سياسي« در باب در دو نوبت پيشين، و قدرت سياسي«و» نسبت ميان دين در بحث نسبت ميان اخـلاق. سخن گفتيم» نسبت ميان اخلاق

زيـرا قـدرت سياسـي گـاه. انـد اند، در باب مهار قدرت هم سخن گفته پردازي كرده كه در باب قدرت تئوريي كسانيو قدرت، سخن اين بود كه همه 

مي آن و قبح آن بر حسن آن غلبه خواهد كرد قدر مهيب و به همين سبب براي آن كه اين قدرت مفيـد واقـع. شود كه اگر مهار نشود، شر آن بر خير آن

و از آفات آن جلوگيري گردد، و كنترل آن تئوريشود .هايي كرد پردازي بايد براي مهار

مي چون مهم.اند هاي اخلاقي ها، در حقيقت تئوري اين تئوري و عدالت سرسلسله ترين مهاري كه بر قدرت نهاده ي فضايل شود، مهار عدالت است

و از اين اخلاقي است، همچنان كه سرسلسله بهي فضايل سياسي هم هست و سياست از دين در يك جامعه. خورند يكديگر گره مي جا اخلاق ي ديني،

مي طريق كمك كردن به ايده و بهداشتي با سياست برقرار سازد تواند رابطهي عدالت، تواننـد در جوامـع ترين نقشي كه اديـان مـي مهم.ي بسيار اخلاقي

و نزاع بـا ديگـري بخواننـد فرقه كنن ها را فرقهآن بازي كنند، اين نيست كه ميان مردم تفرقه بيافكنند،  و در نهايت هر يك را به تقابل بلكـه بـرعكس،.د

مي مهم و از طريق عدالت، قدرت را مهـار توانند در جوامع ايفا نمايند، اين است كه پشتوانه ترين نقشي كه اديان ي اخلاقي براي كمك به عدالت باشند

.كنند

و قـدرت سياسـي يـد رابطـه با اين مقدمه بود كه عرض كـردم اگرچـه در جهـان جد و) حكومـت(ي حقـوقي ميـان ديـن گسـسته شـده اسـت

مي پردازي تئوري و سياست نيست گويند، اين امر به معناي گسستن رابطه هاي امروزين چنين را.ي اخلاقي ميان دين چرا كه اگر دين نقش نيكوي خود

و قدرت سياسي رابط ايفا كند، مي  و آن را اخلاقيتواند به بهترين وجه، با سياست و مهارشده تر، انساني تر، بهداشتيه داشته باشد تر نمايـد تر، محدودتر،

.و در نهايت در استخدام بهروزي آدميان درآورد

و قدرت سياسي« از در اين نوبت، در نوبت نخست آوردم كه بشر امروز بيش از آن كه به حقيقت حساس. سخن خواهم گفت» نسبت ميان آزادي

و به اراده، كه مولد آزادي است، حساس شده استباشد، به و دواعـي. آزادي ـ كـه آن هـم علـل چرخي، پيچشي، معلقي كه بشر در طول تـاريخ زده

و عظيم شده است كه آدميان اينك، بيش از آن كه به دنبال حقيقـت ويژه ـ باعث اين تغيير موضع انساني عميق وي خود را داشته است فروشـان باشـند

و تصرف ارادي در آن هستند بخواهن ـ به دنبال تغيير جهان و قطعي حقيقت را از كسي يا كساني بخرند و خالص و به همين سبب، نقـش.د متاع واحد

و دگرگون و مولد و زاده شدن انسان محق و خواست آدميان و نـسبت بـه حقيقـت تـسليم تر از نقش انسان كننده، بسي بيش اراده هايي است كه منفعل

و تاريخ جديد بشر است طلبي، معلول اراده اين آزادي. شوندميمحض .دواعي تاريخي آن هم بسيار بوده است. گرايي جهان جديد

و محسوس چرا كه آزادي امر ملموس.ي عدالت بعدها مورد توجه آدميان قرار گرفت قصه تـر، در حـالي كـه عـدالت امـر تئوريـك. تري است تر

و لطيف ظريف و از حسنات عدالت است.تري است تر، اگر عدالت نيكو است، به خاطر ايـن اسـت كـه. حقيقت اين است كه آزادي از اجزاي عدالت

و آزادي از وليده  و زاده آزادي را در مشت خود دارد و ملموس كه گفتم، آدمي آزادي را محسوس اما چنان. هاي او است ها مي تر و هنگامي كه بـا تر يابد

مي آن روبه ميشود رو مي، آن را بهتر و و خفي چشد تا عدالت را كه امري ظريف بيند .تر است تر

و ذيـل عـدالت مطـرح كردنـد رو به قبله ها گذشت تا آدميان، به همين سبب، مدت و آزادي را در ظـل در شـما مـي.ي عدالت آوردند بينيـد كـه

و مكتب فكري هاي مغرب پردازي تئوري ص زمين، نظام و دموكراسي، اما مكتب. ان عدالت را داشته باشد، وجود نداردريحاً عنوقاي كه هايي مثل ليبراليسم

و فربه ها يا حتي بخش جوانه مي شده هاي پخته .گذارندي آزادي را در خود به نمايش

. در امپريال كالج لندن ايراد گرديده است1382 آبان ماه2اين سخنراني در تاريخ1
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و نام آزادي ليبراليسم مكتبي است كه رسماً از آزادي دفاع مي مي كند و به اين امر مبا طلبي را بر خود و مبـتهج اسـت كـه متـاع آزادي را گذارد هي

مي مي و آدميان را به طلب آن دعوت آن. گفتند آزادي با عدالت منافات دارد هاي فكري نمي گاه از نظام هيچ. كند فروشد تـر جا كـه آزادي ملمـوس اما از

و مهم ها نيز برجستهآن است، براي  با چرا كه آدميان به تازگي از كوره. تر بود تر محدودكنندگان آزادي بيرون آمده بودند؛ همان كساني كه به نـامي نزاع

و كليسا، حتي به نام علم، مي .ها را محدود كنند خواستند آزادي دين

و پيكار تاريخي بشر با اين افراد، آدميان هرچه بيش مي به دليل نزاع مي تر به آزادي و آن را عزيز و به همين سبب، پيكار تاريخ آويختند اييداشتند

و انواع ديگري آزادي بعدها بود كه ليبراليسم پخته. ستيزان بيرون آورد، نام ليبراليسم به خود گرفت كه آدميان را از زير يوغ آزادي خواهي تر شد، اصناف

و مصداق به ميدان آمد، تئوري  و آزادي منفي سخن گفتند و متعلق پردازان سياسي در باب آزادي مثبت ي را مورد بحث قـرار دادنـد هاي مختلف آزاد ها

و به پايان برسدي آزادي، قصه قصه. كه همچنان هم مورد بحث است و توسط يك نسل سروده شود نيـافتني اي پايـان قـصه. اي نيست كه در يك زمان

بي اين قصيده، قصيده. شعري است كه ابيات ديگر آن همچنان بايد سروده شود. است و در هـر دوري، تئـ اي اي از ايـن پـردازان، پـاره وريپايان اسـت

و چه بهتر از اين قصيده را مي !سرايند

و به گوش ديگران بسپاريمي ما نهادهو ابياتي را كه به عهدهپس ما هم بايد سهم خود را ادا كنيم اشاره شد كه قدرت، ميل عجيبي بـه. اند بسراييم

و وسعت گرفتن دارد و شدت مي. گسترش يافتن :تگف سعدي به نيكي

 هفـــــت اقلـــــيم را بگيـــــرد پادشـــــاه

ــر ــيم دگـــ ــد اقلـــ ــان در بنـــ همچنـــ

:در حالي كه درويشان چنين هستند

ــدا ــرد خـ ــورد مـ ــر خـ ــاني گـ ــيم نـ  نـ

ــر ــيم دگــ ــد نــ ــشان كنــ ــذل درويــ بــ

و اديبانه  و توسعه اين به همان زبان شاعرانه  اقتـداري طلبي ذاتي قدرت است كه هيچ قدرتمنـدي بـه حـوزهي سعدي، بيان اين تمايل امپرياليستي

و همواره طالب است كه دامنه ـ گسترش دهد محدود خويشتن قانع نيست ـ به حق يا به ناحق گذشتگان ما قدرت را حقي آسماني.ي تسلط خويش را

مي اي از نيك دانستند كه در اختيار پاره مي مي. گرفت بختان قرار : گفت دقيقي

ــت را ــر مملكـ ــد مـ ــز گيرنـ ــه دو چيـ  بـ

ــر زعف ــاني دگـــ ــييكـــــي پرنيـــ  رانـــ

و نـــام ملـــك بـــر نوشـــته  يكـــي زر

 يمــــــانيدگــــــر آهــــــن آبــــــداده

ــزد گـــرت پويـــه ي وصـــلت ملـــك خيـ

ــماني ــد آســـ ــي بايـــ ــي همتـــ يكـــ

ملك را مي  زر: گيرند به دو چيز و ديگري آن. يكي شمشير و كسي كه اين دو را در اختيـار دارد، و بخـت و اتوريتـه دارد و مـشروعيت گـاه حـق

ملك  مي. را بگيردروزگار هم با او همراهند تا : گفت سعدي هم

ــارداني نيـــست و دولـــت بـــه كـ  بخـــت

ــماني نيــــست ــد آســ ــه تأييــ ــز بــ  جــ

ــسيار ــان بــ ــت در جهــ ــاده اســ  اوفتــ

و عاقــــل خــــوار بــــي  تميــــز ارجنــــد

و رنـــج  كيميـــادان بـــه غـــصه مـــرده

ــنج ــه گــ ــه يافتــ ــدر خرابــ ــه انــ ابلــ



و عظيمي داشتيعني از نظر قدما، و اقبال يا همان تأييد آسماني، نقش بزرگ و تمايـل بخت و زعفراني به دسـت بيـاورد  در اين كه كسي پرنياني

و آن و اين غلبه را به فعليت برساند غلبه بر قومي در او پيدا شود و بـر مـسند سـلطنت مـي چنين كسي وقتي به قدرت مـي. گاه بجنبد نشـست، رسـيد

و يا چون كس جرأت مقابله هيچ راي با او و مشروعيت قدرت او مي. نداشتوچرا در حقانيت و تسليم قدرت خويش را و از مردم هم طاعت گسترانيد

.خواست مي

هـايي ايـن شـيوه همـه. رو شـديم بخشي بـه قـدرت روبـه تري پيدا كرد، ما با چند شيوه از مشروعيتي مهار قدرت اهميت بيش بعدها كه قصه

و زيردستان را قانع كنند مشروعيت و تسليم بخشي به قدرت، براي آن بودند كه مردم ها نسبت به صاحبان قدرت، امر گزافي نيست، بلكـهآن كه تبعيت

مي هاي نخستين كه شيوه جداي از آن شيوه. مبنايي دارد ـ غنيمتي بودند، هنگامي كه خواستند مشروعيت مدلل شود، روششان يـا اسـتناد بـه هاي غارتي

ي و و ديني بود يا استناد به مشروعيت تاريخي، .ا استناد به رضايت عامهمشروعيت الهي

و جديد، مشروعيت قدرت سياسي را از اين سه شاخه بيرون نمي مي پاره. بينيم به طور كلي، در دوران قديم خداوند به مـا اذن گفتند اي از حاكمان

و از مـرد  و قهر را در دست بگيـريم و قدرت و بلكه ما را مكلف كرده است كه مسند حكومت را بر دوش بكشيم و داده و تـسليم بخـواهيم م طاعـت

و مقصد ويژه مي جامعه را به جانب خاصي و زمـان ويـژه اي هدايت كنيم، يا چيزي شبيه آن كه امروزه و جايگاه اي نـشانده گويند تاريخ ما را بر مسند

خ. است و حاكمان، مشروعيت و با چنين مبنايي بر مسند قدرت نشسته است ود را مستند به فرمان الهي، اذن الهي، حكومت فعلي ايران چنين رأيي دارد

ازو تشريع الهي مي  و و فقيهان حق دارند بر مردم فرمـان براننـد و امتيازات پيامبر اسلام به فقيهان منتقل شده است و معتقدند كه عين مزايا هـاآن دانند

ا  و بر مبناي فرمان و تنفيذ كنند و قوانين مجلس را توشيح و تسليم بطلبند مي. لهي، آن را در ميان مردم اجرا كنند اطاعت گفت رهبر انقلاب به صراحت

ي احكام ديني اجرا شود، وظايف ما پايان پذيرفته است؛ يعني حكومت براي اجراي احكام الهي، حكومت به مقصد فرمان راندن بر خلـق كه وقتي همه 

و به نقطه ها به قبلهآن خدا، براي رساندن دري ويژهي هدايت .مسير كمال آدمياي

و درست در دوراني كه آن حاكميت در جمهوري اسلامي بـه دسـت فقيهـان مـي در عهد ما رسـيد، حاكميـت ديگـري هـم در همـسايگي مـا از

مي ها يا كمونيست سوسياليست مي ها در سرزمين سابق شوروي وجود داشت كه مشروعيت خود را مشروعيت تاريخي و و پويايي دانست گفت حركت

و همين كافي است تا به حكومت ما مشروعيت ببخشد خ، ما، يعني طبقه تاري و دريـاي.ي كارگر را بر مسند قدرت نشانده تاريخ چنـان حركـت كـرده

و قومي بر كشيده شده تاريخ چنان موج زده است كه قومي فرو رفته مي. اند اند .دهد تاريخ به ما حقانيت

ــه ــت كهنــ ــت نوبــ ــان درگذشــ  فروشــ

و ــانيم ــو فروشـ ــت نـ ــازار ماسـ ــن بـ  ايـ

مي آن و غلبه يا به قدرت سرمايه حكومت و اكنون به لحاظ تاريخي، حق ما است كه بر مسند ها كه پيش از ما به قهر كردند، دورانشان سپري شده

و كمونيستي به وجود آمدندو چنين بود كه حكومت. قدرت بنشينيم ند، به اعتبار اين كه حق را ها كاملاً ايدئولوژيك بود اين حكومت. هاي سوسياليستي

و از اين حيث هيچ فرقي با حكومت از جايي بيرون از آدميان مي  بخش در اين عالم وجـود معتقد بودند كه نظامي مشروعيت. هاي ديني نداشتند گرفتند

مي دارد، با اين تفاوت كه دين  و داران ميها كه به خدا اعتقاد نداشتندآن گفتند صاحب اين نظام خدا است گفتند طبيعت تاريخ بـشري چنـين اقتـضايي،

و مشروعيتي را به برخي از افراد مي  و چنين حق و فرمان مـيآنو با اين تحليل،. بخشد دارد و از مـردم هـم ها بر تخت حكومت نشسته بودند راندنـد

و تسليم مي .خواستند اطاعت

ك و حاكمان آن معتقدند كه چونه مشروعيت خود را از رضايت عامه مي نوع سومي از حكومت كه در دوران ما جاري است، حكومتي است گيرد

و در يك قرارداد نانوشته توافق كرده مردم مي  هاي ليبرال دموكراسي هاي قراردادي كه اساس حكومت تئوري. ها مشروعيت داردآن اند، حكومت خواهند

و با يكديگر گويد كه مردم زماني نشسته جديد است، نمي  مي. اند قراردادي را امضا كرده اند مي بلكه توان چنين تصور كرد كه اساس جامعه مبتنـي گويد

آن بر يك قرارداد است؛ يك قرارداد نانوشته  و حاكمان، كه به موجب آن، حاكمان وكيل، بلكه اجير مردم، تا و رعايـاي تلويحي ميان مردم جا كه آدميان

مي مي و وق خواهند و از ميپسندند، باشند و جامه تي هم كه نپسنديدند، حكام از مسند حكومت فرو تن افتند ميآني فرمانروايي از مادامي. شود ها كنده

و بايد در جاي خود باشند كه طرفين به قرارداد يكديگر عمل مي .كنند، محقند

چر هر كدام از اين حكومت ترتيب، بدين و وا از اتوريتهها با بيان اين كه چرا حق دارند فرمان بدهند و اجراي قدرت برخوردارند ي اعمال قدرت

ميآن چرا ديگران بايد تسليم و سياسـتمداران. كنند ها باشند، مبناي مشروعيت خود را بيان پس براي آن كه قدرت مهيب سياسي در اختيار قدرتمنـدان
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و الخصوص قدرت اجراي عقوبت قرار گيرد، بايد مشروعيت داشته باشد؛ علي و بـه هيـأت مركـزي ها، كه از يكايك مردم سلب مـي مجازاتها گـردد

و اعمال نوعي از خشونت فقط در اختيار حكومت حكومت سپرده مي  مي شود بايـد بـه. براي چنين اموري، حتماً بايد مـشروعيت داشـت. گيرد ها قرار

و اذن اجراي اين عقوبت جايي تكيه زد كه آن  و خشونت جا به آدمي حقانيت شد ها همينو آن پشتوانه. را بدهدها ها يـا كـسي قلـدري: ها بود كه ذكر

مي مي مي كرد، يا تكيه به فرمان الهي مي داد، يا تكيه به فرمان تاريخ و توكيل آدميان و يا تكيه به اذن .كرد داد،

مي ولي حكومت. هاي مشروعيت است ها همه پايه اين باشند يا مشروع نباشند، به هر حال، بايد كاري را مشروع. آيند ها براي كار كردن بر سر كار

مي ترين كاري هم كه انجام آن از حكومتكم. انجام دهند  و قانون است ها انتظار و در همـهي تئـوري در همـه. رود، برقرار كردن نظم ي هـاي سياسـي

مي تئوري و مردم را به حال خود هاي مربوط به قدرت، اين امر فرض  بگذارند، ممكن است به يكديگر تعدي كنند، حقوق يكـديگر شود كه اگر جامعه

و پر از تجاوز شود و فضاي جامعه تبديل به فضايي غير انساني و فونكسيوني كه بر عهدهو از اين. را بربايند، ي هر حكومتي جا است كه حداقل وظيفه

و به تعبير امروزين، حكومت قانون مي و آرامش را، اي كـه ترين كلمه خواهي اجداد ما، مهم در مشروطه. را در جامعه برقرار كند نهند، اين است كه نظم

و مهم به زبان مي  مي ترين كليدواژه آمد و نخبگان ي»كلمـه يـك«ي همـه از رسـاله. بـود» قـانون«ي گرديد، كلمـه اي كه خصوصاً در ميان فضلاي عصر

و آن يك كلمه، قانون استگفت علاج تمام دردهاي مملكت مستشارالدوله خبر داريم كه مي مي. يك كلمه است بهو قانون چيزي بود كه حكام بايست

و متجاوزان را بر سر جاي خود بنشانند چوبدستي آن، تعدي  و متعديان و تجاوزها را دفع كنند و شايد مهـم. ها و امنيت، اولين تـرين كـاري تحقق نظم

و بيش اي ليبراليستي معتقدند اين مهمه تئوري. است كه آدميان از يك حكومت انتظار دارند از ترين كاري است كه حكومت بايد انجام دهد تر از اين هم

.او انتظاري نيست

كه آزادي مي در ظل حكومت آدميان اي و آرامشي بود كه حكومت ايجاد مـي آوردند، در درجه ها به دست و. كـردي اول به علت نظم عـالم عابـد

مي وقتي به عارفي مثل غزالي،  و آرامش كند، همين نظم حكومت نگاه مي بخشي و نه بيش بخشي را از حكومت و حتي به فوايد دنيوي مـسأله.تر خواهد

مي. هم چندان نظر ندارد و در ظل اين آرامش، عابدان به عبادت خود او و قانون لازم داريم تا آرامشي در جامعه برقرار شود گويد كه ما حاكم، سلطان،

و  و متعـديان ترين چيزي كه يك حكومت بايد ايجاد كنـد، ترسـي اسـتكم. هاي ديني خود برسند عارفان هم به تجربه بپردازند كـه در دل متجـاوزان

و مي ميآن افكند آن ها را بر جاي خود مي نشاند تا مردم، مي چنان كه و مي. فهمند، زندگي را به سر برند خواهند ا«: گويد سعدي در گلستان ز چهار كس

و روسپي از محتسب: چهار كس به جان بترسند جا از كاركردهـاي حكـومتي اين سه كاركرد در اين».حراميان از سلطان، دزد از پاسبان، فاسق از غماز،

و) يعني راهزنان(يعني بايد در دل سه نفر ترس بيافتد تا جامعه آرام شود؛ حراميان. است .1ها از محتسب روسپيبايد از سلطان بترسند، دزدها از پاسبان

و نظم در واقع سعدي در اين كلام، نقش اصلي حكومت را كه همان آرامش و قانون بخشي . مندسازي است، به بهترين وجه بيان كرده اسـت بخشي

و غلبه و واهمه از سلطه آني موجود، جامعهي حكومت نباشد، جامعه چرا كه اگر ترس و عب اي آرام نخواهد بود و گاه نه عابد ادت خود را خواهد كرد

و قدم در جاده هيچ. نه كاسب كاسبي خود را .ي مطلوب خود نخواهند نهاد كدام به نقش خود وفا نخواهند كرد

شد ها هم افزون نقش حكومت تر شدن جوامع، با پيچيده و بـه. تر يعني اين مواردي كه برشمرديم، اقل انتظاراتي بود كه مردم از حكومـت داشـتند

مي كه مناسب موضوع بحث ما باشد، آزادي تعبيري و شعاعي بسي بيش از اين داشـت خواستند، به اين محدوده ختم نمي اي كه مردم و دايره و بـه. شد

.خواهي، تأثير خود را مستقيماً بر روي آرايش قدرت در جامعه نهاد اين ترتيب بود كه تئوري آزادي

مي اي در باب آزادي داشته باشيم، به هر حال، به اين ما هر تئوري.محالا، سخن بسيار كوتاهي در باب آزادي بگوي شود كـه آزادي يعنـي جا منتهي

آن»خانه پرداختن از غيره« از«اين همان چيزي است كه تحت عنـوان. چه را كه غير ما باشد، دفع كنيم؛ يعني بايد هر يـا بـه. شـود خوانـده مـي» آزادي

آنآن. اين، عبارةالاخراي همان است.»دن آدمي به خود وانها«عبارت ديگر، آزادي يعني  مي چه غير من است، يا و شكوفايي من، چه سقفي شود بر كمال

و برداشته شود  و هرچـه از ايـن. بايد كنار زده اگر قدرت سياسي است، دين است، تاريخ است، ثروت است، قدرت است، شهوت است، غضب است،

ب  و پاي من مي قبيل كه قيدي، بندي، زنجيري مير دست و معنوي من پديد و محدوديتي در سلوك مادي آورد، اگر برداشته شود، آزادي براي مـن شود

.حاصل شده است

و خلاف1 ـ ديني در جوامع ديني بود، براي اين كه جلوي خطاهاي ديني و حرام كاري محتسب، پاسباني مذهبي .هاي شرعي را بگيرد ها
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و هيمنه تا وقتي كه سيستم دولت، فوق و سلطه مي العاده قوي بود ترين چيزي كه مـردم حـسرت رهـا آورد، مهمي سلطنت يا كليسا بر مردم فشار

مي ها كسب آزادي را در دفع آن بيگانگان فوقآن.ي كليسا بودي سلطنت يا سلطه داشتند، همان سلطه شدن از آن را  بـيش از هـر. ديدنـد العاده نيرومند

و مقيـدي پيـدا. ها تحت فشار است كردند گلويشان در دست چيز، حس مي  و آدميـان رهـايي محـدود اما وقتي كه آن موانع به طور نسبي پس زده شد

و لذا موانع، ايني وجود آدمي بسي وسيع رفته معلوم شد كه دايره، رفته كردند آن تر است و تر از آن هستند كه تا آن زمان به چـشم فراوانسو، بسيار سو

و موازي شد با تئوري لذا تئوري. آمدند مي س پردازي در باب آزاد كردن بشر، مقارن و موانعي كه بر و شكوفايي پردازي در باب انواع بيگانگان ر راه رشد

و پاي او بنهندو كمال آدمي مي و زنجير بر دست و آدمي را در چنگال خود بفشارند فقط قدرت حكومت نبود كـه آزادي را سـلب. توانند سر برآورند

مي مي و آدمي را از مقام آدمي بودن مي كرد و رشد او را متوقف يك فقط حقيقت. كرد انداخت و ذهن انهي غير نقاد سويه فروشي ي كليسا نبود كه آدميان

و سلوك معنوي ميو فكر .رفته معلوم شد كه ما موانعي بسي بيش از اين داريم رفته. نهاد شان را در بند

و غني بود پردازان ظاهر شد، قصه هاي تئوريو در تئوري يكي از موانعي كه خود را نشان داد  معلوم شد كه فقـر، بـه خـودي.ي شكاف ميان فقير

مي اين نكته. ترين موانع رشد آدمي است خود، يكي از بزرگ و اجتمـاعي اي بود كه گذشتگان هم دانستند، اما هنگـامي كـه جوامـع بـه لحـاظ صـنعتي

و غني هم معناي عميقي بيش توسعه و به همين سبب، براي دادن آزادي بيش. تري پيدا كرد تري پيدا كردند، شكاف ميان فقير پر كردن تر، تعديل ثروت

.اين شكاف ميان طبقات اجتماعي، در دستور كار قرار گرفت

مي در اين مي. كنم جا مشكلي وجود دارد كه عرض و عدالت سخن و صـلاح اما نبايد تصور كنيم كه جامعه. گوييم ما از آزادي ي انـساني، سـامان

و كامل پيدا خواهد كرد .اي هستند موجودات ناتراشيدهآدميان. اي است اين عالم، عالم ناتراشيده. نهايي

يعني خدا هم هرچه در آن بريـزد، پـر. اگر بخواهيم از تعبيرات فلسفي فيلسوفان خودمان استفاده كنيم، بايد بگوييم كه ماده، موجود قاصري است

و سامان پيدا نمي نمي شد شود و تراشيدگي نهايي حاصل نخواهد عالم كه خداوند باشد، معمـاري ناقـصي معماري عالم ماده، حتي به دست معمار. كند

مي اين مطلبي است كه حكيمان الهي بر آن صحه نهاده. است و پذيرش آن، از يك سو انتظارات ما را محدودتر و از سوي ديگـر چالـشي اسـت اند كند

و قدري از اين ناتراشيدگي را بزداييم، بدون آن كه در سر بپرورانيم كه  . توانيم معماري كامل را بر اين عالم حاكم نماييمميبراي ما كه هميشه كار كنيم

: گفت مولانا مي

ــي ــر آدمــ ــان گــ ــا آدميــ ــساز بــ  اي بــ

ــد ــد ش ــمان باي ــر آس ــي ب ــود ملك ور خ

و جهان آدميان هم اين ناتراشيدگي. اين جهان، جهان فرشتگان نيست .ها را دارد جهان آدميان است

في ها قبل من در چكسلواكي، سال و مردم لسوف، جامعه آقاي ارنست گلنر، در آن زمـان، در كـشورهايي كـه. شناس بزرگ انگلستان را ديدم شناس

و  و تازه از زير يوغ حكومت شوروي بيرون آمده بودند، سمينارهاي متعددي در باب دموكراسي، ليبراليـسم، عـدالت، آزادي، جزو اقمار شوروي بودند

مي امثال اين  و از تئوري در يكي از سمينارهاي.شد ها برگزار پردازان در بـابي كه من شركت داشتم، آقاي گلنر نيز كه از استادان بزرگ دانشگاه كمبريج

و پست  ها، محدود كردني آزادي سخن به مباحثي از قبيل دايره. من به طور خصوصي با ايشان قدري سخن گفتم. مدرنيسم بود، شركت داشت مدرنيته

و تئوريبخ آزادي، نقش تعديل ثروت در آزادي و رها كردن آدميان از فقر مي. هاي سوسياليستي براي تعديل ثروت رسيد شي ها گفت اين او به صراحت

بـه معنـاي توزيـع» دموكراسي«يعني. يابم همه در تئوري خيلي خوب است، اما من در مقام عمل منطقاً راهي براي پيوند دموكراسي با سوسياليسم نمي

وي بيش قدرت سياسي براي دادن آزاد  و روي كاغـذ به معناي تعديل ثروت براي دادن آزادي بيش» سوسياليسم«تر به آدميان، تر به آدميـان، در تئـوري

و مطبوع است  و محدود مي بسيار مليح مي؛ هم ثروت را تعديل و آزادي مي كنيم و هم قدرت را محدود مي آوريم و آزادي هم. آوريم كنيم اين دو را با

و گره مي  ميزنيم مي. سازيم؛ يعني سوسيال دموكراسي بهشتي بر روي زمين دل ايشان به صراحت مي گفت گرچه چنين تركيب بـرد، نشيني دل آدميان را

مي! چرا؟. اما هيچ معلوم نيست كه در عمل موفق باشد !كنم؛ به دليل ناتراشيدگي عالم من عرض

اس تمام تجربه ت كه شما براي تحقق سوسياليسم، بايد قدرت مركزي دولت را خيلـي بـالا ببريـد؛ يـك هاي تاريخي، صدق اين مدعا را نشان داده

آن. سانتراليسم بسيار خطرناك، ولو با حسن نيت در. طرف براي تحقق دموكراسي، بايد توزيع قدرت كنيد اما از يعني دقيقاً همان چيزي كـه شـما آن را

و تضاد را تجربه خواهيد كردجا ترتيب شما در اين بدين. خواهيد سوسياليسم نمي  مي از يك سو تمام تئوري. يك پارادوكس گوينـد كـه هاي ليبراليستي

و قدرت سياسي روي همه تر كنيد تا مردم فضاي بيش دولت را كوچك  و همه تري براي تنفس داشته باشند، چرا كه اگر حكومت چيـز چيز سايه بيافكند
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و يك توتاليتاريس را در قبضه شدي خود بگيرد (م وحشتناك برپا كند، قاتل آزادي آدميان خواهد پـردازي در بـاب لذا تئـوري.و اين سخن حقي است.

و مقولاتي از اين دست، براي هرچه پست جامعه و حقوق بشر وي مدني و محصور نمودن آن در حصارهاي قـانون و محدودتر كردن تر زدن حكومت

و حقوق صورت گرفت تا آدميان بتوانند  و به راه خود بروند اخلاق اما از سوي ديگر، شما براي تعديل ثروت مجبوريد يك سانتراليسم .) نفسي بكشند

.ي قدرت خود بگيرد تا مبادا ثروت در جامعه دائماً به يك طرف سرازير شود الخصوص بازار را در قبضه چيز، علي خيلي موحش را حاكم كنيد كه همه 

و به همين دليل همچنان بايد درباره متأسفانه جمع بين اين دو چندان كا پردازي كرد؛ چرا كه براي رسيدن بـه آزادي، هنـوز اش تئوري مياب نبوده است

مي. راه بلندي در پيش داريم  مي گرچه به ظاهر و مانع دانيم كه چه چيزهايي آزادي ما را تهديد و از چه راهي بايد رفت تا اين تهديدها پا كند ها از پيش

بهبرداشته شود .دانيم كه بايد كدام گام را برداريم درستي نمي، در عمل هنوز

و حتي براي سلامت اقتصادي،، به قوت چنين استدلال ميهايكو نازيكالبته فيلسوفان سياسي ليبرالي مثل كنند كه سانتراليسم مطلقاً براي آزادي،

و مخل است  آن. مضر مي. كنند ند كه به هر حال از نوعي سانتراليسم دفاع مي پردازان ديگري وجود دار طرف هم تئوري اما از ما اين نشان دهد كه گويي

مي اي پارچه سروكار داريم كه اين با تكه  آن طرف را كه با آن مي پوشانيم، آن طرف برهنه و مي ماند مي پوشانيم، اين طرف را كه و عمـلاً طرف برهنه مانـد

و كامل دسترسي پيد .ايما نكردههنوز به يك پوشش كافي

ميي اقتصاد كه بگذريم، به داستان مهم اما از قصه كه تري و موفق شويم و آن اين كه حتي اگر در جامعه تعديل اقتصادي هم به عمل آوريم رسيم

و همراه كنيم، هنوز موانع ديگري براي تحقق آزادي وجود دارد توزيع قدرت را با توزيع ثروت هم  اي يكي از مهم. عنان ن موانع، عبـارت اسـت از ترين

بي مسأله و ميي دانش تـريني جهل كه به خودي خود يكي از بزرگ يا به طور بسيار كلي، مسأله. آيد دانشي؛ يعني اختلافي كه در اطلاعات مردم پديد

و آزادي آدمي است  و امكانات كافي هم در اختيارش قرار دهيد. موانع شكوفايي و نمياما. شما كسي را رها بگذاريد دانـد كـه وقتي كه او جاهل است

و امكانات به چه كار او مي  و بيراهه كدام، ديگر آن رهايي آزادي فقط با برداشتن مـانع زور يـا! آيد كيست، جهان چيست، چه بايد بكند، راه كدام است

.ق بخشيدبا برداشتن مانع جهل هم بايد آزادي را تحق. شود جور يا فقط با برداشتن مانع فقر حاصل نمي

و امروزه البته برجستگي بيش يكي از مهم تري پيدا كرده، اين موضوع است كه حقيقت ما را آزاد خواهد ترين اموري كه از گذشته مورد توجه بوده

مي. كرد . ان آزاد باشـد تواند يك انس كند يا كسي كه از حقيقت محروم مانده است، نمي كسي كه به حقيقت دسترسي ندارد يا كسي كه به حقيقت پشت

و و از نظـر دسترسـي بـه منـابع طبيعـي و كسي هـم اربـاب او نباشـد و پاي او زنجيري ننهاده باشد چنين انساني، ولو اين كه به ظاهر كسي بر دست

و كسري نداشته باشد، موجود آزادي نيست ثروت ب آزادي در انسان، چنان. هاي مادي هم كم و شود كـه مـي كه گفتم، بدين معنا است كه آدمي آن بايـد

و محروم است. تواند بشود مي و هرچه كه مانع اين امر بشود، علامت اين است كه او در بند است، در قيد است، و مسلماً يكي. اين معناي آزادي است

و دانش اوست از نردبان ن. هاي سلوك كمال معنوي آدمي، آگاهي و نميمياگر اين آگاهي نباشد، انسان در مسير تكاملش به راه داند قـدم در كـدام افتد

و هم وظيفهي حكومت اين، هم وظيفه. راه بگذارد  و دانش بكوشندي افراد است كه در قصه ها اي پيدا جا ديگر مسأله پيچيدگي ويژه البته اين.ي آگاهي

.چرا كه بايد فهميد اين كدام آگاهي است كه ما را آزاد خواهد كرد. كند مي

كه مي و جهل مركب: نوع جهل داريم ما دو دانيد و ندانـد كـه. جهل ساده، يعني آدمي چيزي را نداند. جهل ساده جهل مركب يعني آدمـي ندانـد

و گمان كند كه اين مطالب غلط همان دانسته. نداند هاي صحيحي اسـت اين نداند كه نداند، معنايش اين است كه آدمي چيزهايي را بداند كه غلط است

مي. دانست كه بايد مي  مي. شود جهل مركب هميشه به صورت يك علم ظاهر گوييم جهل مركب، منظورمان اين نيست كه مثلاً ذهن را دو بـار وقتي كه

مي. تخليه كرده باشند  و دانايي دارد، اما چون دانسته بلكه منظور اين است كه ذهن با مطالب غلط پر و ايـن شود، يعني در ظاهر دانش هايش باطل است

را  مي حق مي باطل و اين نادرست را درست مي انگارد بي خيلي از دانش. شود پندارد، آدمي دچار جهل مركب از. دانـشي اسـت ها دانش نيست؛ خيلـي

 پس كدام علم بايد حاصل شود تا آدمي را آزاد كند؟. ها جهل است خيلي از علم. ها ناآگاهي است آگاهي

مي در واقع شما از اين و تاريخ جديد را حدس بزنيدتوانيد روح جهان جا مي.جديد گوييم حقيقت ما را آزاد خواهد كـرد، منظـور كـدام وقتي كه

مي. جا است حقيقت است كه ما را آزاد خواهد كرد؟ در واقع، معضل قصه اين  و كليسا هم در دوران قرون وسطي گفـت حقيقـت در دسـت مـا اسـت

و آدميان را مخاطب  و دانش را از اين قرار مي حقيقت شما را آزاد خواهد كرد جا بياموزيد، چرا كه دانـش حقيقـي داد كه بياييد حقيقت را از ما بشنويد

و آن مقابله. همين است كه در اختيار ما است  ي نمـايش نهادنـد، عينـاً همـين هاي كليسايي به صحنه هاي تاريخي را با دانش علوم تجربي هم كه آمدند

آنمي. زدند حرف را مي ما اگر. جهان جديد نيز عيناً بر همين نهج عمل كرده است. كليسا در اختيار دارد، دانش نيست؛ دانش را از ما بياموزيدچه گفتند
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و به ما مي گفتند اين را بخوانيد تا آزاد شويد، اين را بدانيد پنجاه سال پيش در شوروي به دنيا آمده بوديم، دانش محض مطلق، ماترياليسم ديالكتيك بود

و حقيقت را در مشت خود داشته باشيد تا  ايـن. خيلي آسان است كه آدم بگويد دانايي يا حقيقت ما را آزاد خواهد كرد. انسان شويد، تا تاريخ را بدانيد

اما تمام مطلب اين است كه حقيقت كدام است؟ دانايي چيست؟ براي تحصيل آن بـه كجـا بايـد رفـت؟ آن را از چـه كـسي بايـد. حرف درستي است 

 گرفت؟

و در واقع با انسانيت ما هم ارتباط مستقيم دارد قصه، قصه :چون.ي مهمي است

ــان انديــــشه ــو همــ ــرادر تــ اي اي بــ

و ريــــشه اي مــــابقي خــــود اســــتخوان

ــشه ــت اندي ــل اس ــر گ ــشني گ ــو گل ي ت

ي گلخنـــي ور بـــود خـــاري تـــو هيمـــه

ــون ــر در آزمـ ــز خبـ ــد جـ ــان نباشـ  جـ

ــزون ــانش ف ــر ج ــزون خب ــه را اف ــر ك  ه

ــا ــا از جـ ــان مـ ــيشجـ ــوان بـ ــرن حيـ  تـ

ــر ــزون دارد خبـ ــه فـ ــه زان رو كـ  از چـ

)3335ـ6؛ 277ـ2:8مثنوي،(

به ما همان انديشه گويد اين كه مولوي مي و شخصيت ما همين انديشه است. كند راستي مبالغه نمي ايم، و انسانيت بـه تعبيـر مولـوي،. تمام ماهيت

از. جان، يعني خبر. خبر اصلاً جان ندارد انسان بي  و آگاه ها جان حيوان ما و در واقع، آگاهي وزن مـا را تـشكيل مـي. تريم دارتريم، چون خبردارتر دهـد

مي وقتي ستانده شود، ما بي  و هيچ و صفر آزادي ما هـم البتـه در گـرو.ي انديشه مداقه شود، باز هم جا دارد با اين وصف، هر قدر در قصه. شويم وزن

:به قول مولانا. هاي باطل خويش هستند ها اسير انديشه خيلي. انديشه است

ــران ــان گـ ــد پنهـ ــن بنـ ــب ايـ  اي عجـ

 عــــــاجز از تكــــــسير آن آهنگــــــران

)3:1662مثنوي،(

و پاي آدمي بسته مي و زنجير گراني كه به دست و زنجير انديشه بند تواند آن را باز كند، چرا كه زنجيـر هيچ آهنگري هم نمي.ي اوست شود، بلند

و معجزه.و ملموس نيست انديشه، زنجيري محسوس  و آزادي سخن. گر ديگري لازم است تا آن را باز كند آهنگر هرچه ما در باب نسبت ميان انديشه

و در قصه. ايم بگوييم، باز هم كم گفته و مهمي است ي آزادي آدمي توزيع ثروت نيز در قصه.ي آزادي آدمي مدخليت تام دارد توزيع قدرت، امر درست

و رساندن انديشه.ردمدخليت تام دا و تصحيح آن و مدخليت را در آزادي اما توزيع معرفت . بخشي آدمي داردي درست به آدميان، قطعاً بالاترين اهميت

و».جرأت دانستن داشته باش«: گري اين است گفت شعار اصلي دوران روشن به ياد داريد از كانت كه مي و كاملاً به عمق اين حرف را يك حكيم گفته

آن. آدمي بايد جرأت دانستن داشته باشد. وت نظري آن وقوف داشته استق مي هر چنـين. سـتاند ستاند، آزادي را هـم از او مـي چه اين جرأت را از او

نه. است كه نسبت آزادي با قدرت سياسي، نسبتي چندجانبه است  فق قدرت سياسي و جهـل تنها نبايد زور بگويد، بلكه نبايد موانع ديگري هم از قبيل ر

مي. ايجاد كند و لزوم دسترسي آدميان به منابع معرفتي مختلف، كه يكي از شعارهايي است كه امروزه داده شـود چند گونه بودن منابع معرفت در جامعه

و تمام داردو شعار بسيار نيكويي هم هست، با قصه و مسلماً در اين امر مدخليتي تام .ي آزادي آدمي ارتباط وثيقي داشته

مير ايند آن جا به يكي دو مورد، كه در تاريخ معاصر خودمان اتفاق افتاده است، اشاره و بـر چه را كه گفتيم در مورد اين نمونه كنم تا ها بيازمـاييم

هم. ايمي مهم، كه هر دو هم جهاني شدند، داشتهي خودمان دو حادثه ما طي ده پانزده سال اخير در جامعه.ها تطبيق كنيمآن  ه در باب اين دو حادثـه ما

و اعتبار جهاني ما هم به خاطر انديشيده .هاي مهم مربوط به آزادي هستند اين هر دو، از نمونه. ها مورد تهديد قرار گرفتآن ايم

و لازم نيست كه من آن قصه را دوباره براي شما بازگو كنم.ي سلمان رشدي استي اول، قصه نمونه و كتـابي كسي. داستان او مشهور است  بـود

و بسياري از مسلمانان را در نقاط مختلف و تصويرهاي زشتي از پيامبر اسلام ترسيم كرد و آيين اسلام اهانت كرد و در آن كتاب به پيامبر اسلام نوشت

آن هايي اين نزاع. جهان برآشفت و و در نهايت هم منتهي شد به صدور آن فتواي مشهور از طرف رهبر انق جا لاب در ايران، كه او را محكوم جا درگرفت



75صفحه ادب قدرت، ادب عدالت

http://www.seapurse.ir 

و ديگـر امـروز از آن سـخني كشمكش سياسي بر سر اين مسأله سال. به مرگ كرد ها ادامه پيدا كرد تا سرانجام با يك تدبير سياسي ديگـر فـرو خفـت

و وجود معضل در عرصه اما سخن نگفتن در عرصه. رود نمي و آزاديي سياست يك سوي مسأله است شناسي مدرن، سـويو دينخواهي هاي معرفت

مي. ديگر مسأله  و به صورت يك زخم عميق باقي مانده است من گرچـه طـرفين دعـوا اكنـون. دانم كه آن مطلب، همچنان به صورت يك سؤال مهيب

و سخني در آن باره نگفت؛ مخصوصي معرفت نمي دهند كه آن نزاع را زنده نكنند، در عرصه ترجيح مي  اً وقتـي كـه نوبـت بـه توان از آن چشم پوشيد

و آزادي مي مباحث مربوط به قدرت سياسي .رسد خواهي

ي دوست گرامي ما، آقاي دكتر هاشم آغاجري، از استادان دانشگاه تربيت مدرس در تهـران،ي دوم، مربوط به يكي دو سال اخير است؛ قصه نمونه

و از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي؛ كسي كه در و جـزو جانبـازان انقـلاب اسـت استاد تاريخ . راه وطن يك پاي خود را هم از دسـت داده

و گفته شد كه در آن و بدعاقبتي كه در همدان كرد جا سخني گفته كه متضمن اهانتي نسبت به پيامبر اسلام يا روحانيت ايشان به خاطر سخنراني بديمن

و در اين باره سخنان مختلفـي در داخـل. بوده است، به حكم يكي از قضات همدان، محكوم به اعدام شد  اين حكم، غوغاي جهاني عظيمي برانگيخت

و حقوق بشر امروز مـا را تـشكيل  و مخالفان گفته شد كه در مجموع، حجم عظيمي از ادبيات سياسي و موافقان و غير روحانيان ايران، توسط روحانيان

نه البته نهايتاً هم آن حكم، علي. دهد مي و قطعي، لغو شد الظاهر، گرچه اما به هر حال، ايشان محكوم به چهار سال زندان شـدند. چندان به طور رسمي

و از زندان همدان، به زندان تهران منتقل شده است كه هم .1اكنون در حال گذراندن دوران زندان است

در علي.برم هاي سياسي از ياد نمي وقت اين شعر حافظ را در بحثي اول، من هيچ در مورد حادثه و رغم اين كه حافظ كاري با سياسـت نداشـت

و قدرت مي  و آن ايـن»ارزد غلط كردم كه يك موجش به صد گوهر نمي«گفت باب ورود به درياي سياست ، ولي يك حرف بسيار حكيمانه زده اسـت

:كه

 بينـي چـه كـار سوز را با مـصلحت رند عالم

و تأمل بايدش ملك است آن كه تدبير  كار

و رندي عالم در واقع، ملك، جدا كرده بود حافظ كاملاً حساب عرفان و قدرت، يا به تعبير خودش كار گويد اگر شمامي.سوزانه را از كار سياست

و اصلاً ترك دنيا كرده و درويش هستيد و پشت پا به زندگي زده عارف و بيني، شأن گونه زيستن براي خودش منطقي دارد كه در آن مصلحت ايد، اين ايد

مي. سري است شوريده. جايي ندارد ملك و كار و تأمل بايدش اما وقتي كه وارد عالم سياست ملك است، آن كه تدبير و مصلحت. شويد، ديگر كار بيني

و آن را بايد آن  و قدرت است و تأمل، متعلق به عالم سياست يي منطقـه مفهوم عدالت هم متعلق بـه همـين منطقـه اسـت؛ يعنـ. جا مراعات كرد تدبير

و مصلحت مصلحت و نسبت. شناسي بيني و عدالت مورد بررسي قرار دادآن به هر حال، بايد به دنبال مصالح اين امور گشت .ها را با آزادي

و سروصداي بسيار برانگيخت، در ايران قطعنامه چنان ي امنيت شورا598ي كه همه واقفيد، هنگامي كه كتاب سلمان رشدي انتشار جهاني پيدا كرد

و جنگ به پايان رسيده بود ي صدور فتواي مربوط به سلمان رشدي، در آن زمان، احتمالاً يك حركت سياسي از ناحيـه. سازمان ملل متحد پذيرفته شده

در: البته حقيقتاً هم تأثيرات مورد نظر را بر جاي گذاشت؛ يعني. رهبر انقلاب براي تكان دادن جامعه بود و افتـادن بـا قـدرت رويـارويي بـا جهـان، هـا

 
و بار نيز نميي بسيار تأسف جا از گفتن يك نكته ايندر1 و آن اين كه در چند ماه اخير، سميناري در تهران در باب مـشروطيت برگـزار شـد توانم خودداري كنم

.م آقـاجري خـالي اسـت ايشان در ضمن سخنانشان گفتند كه جاي يكي از استادان تاريخ، يعني آقاي دكتر هاش. جناب آقاي خاتمي هم در آن شركت كرده بودند 

و از اعضاي اين مجلس به نام آقاي خزعلي، سخنراني و گفت پس از چند ماه، در مجلس خبرگان، يكي از روحانيون آن: اي كرد بله، آقاي خاتمي گفتند كه جـاي

مي. استاد تاريخ خالي است  بل اما من و ملحدان كه در قبرستان بي گويم كه جاي او در قبرستان خالي است؛ آن هم نه قبرستان مسلمانان، اين هم سخن يكي. دينان

قمي علميه از محصولات حوزه  و گفتم كه من ناچارم اظهار تأسف بكنم.ي يي محـصولات حـوزه آيـا همـه! من با يكي از مراجع قم اين مطلب را در ميان نهام

بي را موجب بي كنيد؟ آيا اين سخنان ها را نقد نميآن چنين هستند؟ آياي قم اين علميه و دانيد؟ چرا كه اين شخص، مقام رسمي دارد، آبرويي خودتان نمي اعتباري

آن عضو فقهاي شوراي نگهبان بوده است، عضو مجلس خبرگان است، از روحانيون سرشناس است، اين  و كنـد، مـردم سـخنانش را بـر منـابر جا سخنراني مـي جا

و در روزنامه مي مي شنوند عل. خوانند ها و مردم را راهنمـايي نكننـد، پـس اگر و سخنان او را مورد تحليل قرار ندهند ما او را طرد نكنند، طرد هيچ، اگر نقد نكنند

.وقت اين شبهه، دامن همه را خواهد گرفت چه كسي اين كار را بكند؟ آن

را دانشي كرد چو از قومي يكي بي و نه مه  نه كه را منزلت ماند

.انمخو ديگر بيت دومش را نمي
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و جنبش تازه بيگانگان، سروصداي تازه اي ايجاد كردن، همه را متوجه كردن، ستاندن رخوتي كه انـصافاً در درون كـشور بـر مـردم اي به پا كردن، شور

و  و ميدان جنگ جديد كردنآن حاكم شده بود، .ها را وارد يك نزاع

و به اين مقدار، البته اين شيوه و دين. موفق بود بدين معنا و.ي بـسياري نيـز پديـد آورد شناسـانه اما با خودش سؤالات سياسي زمـاني كـه ايـران

و تازه اخبار اين توافق  مي انگلستان توافق ضمني كردند كه اين مسأله را رها كنند، من در تركيه بودم يادم هست يكي از روشـنفكران. رسيد هاي ضمني

و مقالهترك به نام آقاي علي بولاج، كه  به در تركيه بسيار مورد توجه است و از متفكران آن نويس روزنامه، مترجم قرآن، و گفت نام ما: جا است، مرا ديد

مي در برابر سؤالي قرار گرفته و من مي ايم  اند؟ پرسند اگر آن فتوا ديني بود، چرا آن را پس گرفته خواهم اين سؤال را با تو در ميان بگذارم، چرا كه مردم

و چرا اين! شود؟ مگر يك حكم ديني لغو مي ازو اگر ديني نبود، پس چه بود همه به نام دين بر سر آن هياهو كردند؟ من يادم هست كه در ايران يكـي

و گفت  ا. تا اين حد پيش رفتند. تواند آن را لغو كند اين فتوايي است كه حتي پيامبر اسلام هم نمي: مراجع سخنراني كرد لبتـه حرفـشان را ولي بعد هـم

و اين سؤال بديهي است كه اين طرز برخورد با مسأله، سؤال. پس گرفتند و طبيعي ها، سؤال انگيز است .اند كه بايد مطرح شوند هايي جدي

و متفكر ترك، و منزلت اين حكم يا فتوا سؤال مي آن نويسنده اي. كرد دقيقاً از وضعيت ن يـك فتـواي من به ايشان گفتم كه درك من اين است كه

و چه پس گرفتنش به او گفتم كه حتي زمـاني كـه پيـامبر هـم عليـه. چيز از يك امر سياسي كم يا بيش نداشتو هيچ. كاملاً سياسي بود؛ چه اظهارش

 سخنانن او آسـمانيي شما نبايد فكر كنيد كه اگر يك مرد اهل دين سخني گفت، همه. داد، آن دستورها هم سياسي بودند مخالفانش از اين دستورها مي 

مي گيري يك انسان ديني، حتي پيامبر، موضع.و ابدي است و همه هاي مختلفي هـاي مختلـف در واقع پيامبر هم از زاويه. ها لزوماً ديني نيستآني كند

از. گيري كند تواند موضع مي و و اين فتواي سياسي با يك تغيير موضع سياسي فـرو نشـست در عـالم. آن صـرف نظـر شـد آن يك فتواي سياسي بود

مي. افتد سياست از اين اتفاقات بسيار مي  مي شما امروز موضعي له جايي داريد، فردا موضعتان عوض و عليه او و تغييـر گونـه نـرمش اين. شود شود هـا

و حكـم اين كه يك رجل ديني اين را اظهار كرده يا به نام دين اظهار كرده، چيز. مواضع، اصلاً عرف عالم سياست است  ي از ماهيت سياسي ايـن فتـوا

و آزادي بيان بررسي شود. اين از نظر اصل ماهيت كار. كاهد نمي .حالا بايد نسبت آن با آزادي

و من مقاله. در آن زمان، هياهوي بسيار برپا شده بود كه اين حكم با آزادي بيان چه نسبتي دارد هايي را كه در اين باب توسط نويسندگان مـسلمان

مي مسلمان نوشته مي غير  بـه هـر حـال،. بود كه سلمان رشدي احتمالاً كار خوبي نكرده است ها، ايني آن نوشته شايد فصل مشترك همه. خواندم شد،

و به بزرگ يك قوم يا پيامبرشان اهانت كرد نبايد احساسات يك امت را جريحه  و غير اخلاقي. دار كرد ايـن. اي از او سر زده اسـت كار غير خردمندانه

و بيان مي .كردند مقوار را شايد تقريباً همه اتفاق داشتند

و غير اخلاقي، مجازاتش اعدام است؟. چيزي بود كه محل كلام بود اما قدم بعدي، اين چيزي بـود كـه شـايد هـضم! اين كه آيا اين كار نابخردانه

و مورد پرسش نمي مي شد ه. گرفت هاي جدي قرار و به و كننـد يـا سرزنـشش مـير حال، او را يا متوجه كار خلافش مي كسي كار خلافي كرده كننـد

مي بالأخره عكس و اهل علم دهند؛ آن هم از طرف خود طايفه العمل مناسب با آن را انجام .ي نويسندگان، خود دانشمندان، خود اهل قلم

و فرود خود را و نهايتاً هـم بـر جـاي خـود خواهـد نشـست به هر حال، ماجرا در حد يك جريان عادي در دنياي قلم امروز فراز . خواهد داشت

و اين سؤال اين و بعد فتواي اعدام صادر كردن و بزرگ شدن در هاي مهيب را در باب مسأله همه برجسته و عدالت برانگيختن، چيزي نبود كه ي آزادي

و قواره سي.ي اين حادثه باشد قد اي توجيهـات اسي به اين ماجرا نگاه كنيد، شايد آن را ناشي از پارهمن به آن روشنفكر ترك گفتم كه اگر شما از چشم

.ي جهاني باقي استي آزادي، زخمي بود كه همچنان در اندام ذهني جامعه با اين وصف، اين سؤال در دل مسأله. ببينيدها انديشي يا مصلحت

ـ چرا كه او تكلي و فعـلاً هـم صـد بدون اين كه بخاوهيم تكليف سلمان رشدي را معين بكنيم و به هر حال، جان سالم بـه در بـرد فش معين شد

ـ بايد تكليف خود را معلوم كنيم مرتبه نام چه. آورتر از سابق است و يعني بايد اين نكته را روشن كنيم كه ما گونه بايد بـا ايـن حـوادث مواجـه شـويم

.چنين وقايعي براي ما چه معنايي دارد

ك و بـا عقايـد مـسلمانان. سي عملي نظير اين كار را انجام داد فرض كنيد كه بعداً دوباره و با پيامبر اسلام، با كتاب خـدا، يعني چنين كتابي نوشت

و بي و تندي و يا حتي اهانت و درپيچيد و در عالم آزادي بيان، بايد اين در اين. اخلاقي كرد درافتاد و چه موضعي بايد گرفت در جاها چه بايد كرد ها را

و هم متعلق به جامعه اي داد؟ حالا مي كجا كج  مي.ي غير ايراني گوييد سلمان رشدي كه بيگانه بود، هم نامسلمان بود آييد سراغ يك استاد اما وقتي شما

ـ معترضين  نگذاشتند كه مسلمان ايراني در داخل ايران، آن هم نه به جرم نوشتن يك كتاب صريح در اين زمينه، بلكه فقط به جرم يك سخنراني ناتمام
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ـ آن هم با توسل به پاره و صـدور ايشان سخنراني خود را به اتمام برساند و بعد متهم كردن او به اهانت به پيـامبر اسـلام و مبهم، اي از عبارات دوپهلو

مي حكم اعدام براي او، در اين .پذير باشد اين ديگر چيزي نيست كه تحمل. شود جا ديگر وجدان اخلاقي آدمي صدچندان برانگيخته

وو از همه بدتر اين كه و خوني بريزند تا از ايـن طريـق دلـشان خـالي شـود بعضي از روحانيون، گويي فقط رسالتشان اين است كه سري ببرند

ن. ما در اسلام، در همين مباحث حدود اسلامي، قوانيني داريم! آور است واقعاً تعجب.اي راحت شوند، ولو به اندك بهانه  و گفتـه وشتهخود فقها : انـد اند

مي»حد«اي در كار بيايد، اگر شبهه».تُدرؤ الحدود بالشبهات« و نامشروعي گرفته. شود كنار گذاشته و يعني فرض كنيد كه كسي را به جرم كار خلاف اند

و. مستحق حد است  ك ترين شبهه همين كه كم .... يعني بايد يا تازيانه بخورد يا اعدام شود ميه شايد اين اي پديد بيايد دهـد چنين نبوده است، اين ملاك

.يعني حد را كنار بگذارد. به دست قاضي كه دفع حد بكند

و دين همه بهانه جستن براي ريختن خون يك انسان بسيار محترم را نمي من واقعاً اين و اصلاً از جنس دين اين كارها از يـك. دانم داري نمي فهمم

و بيمار برمي  مي. خيزد روان خشن و بيماري وجود دارند كه هـا را بـه جـد ايـن. هايشان را بر سر كسي خالي كنند خواهند عقده يعني موجودات معوج

ميي روحانيون تعميم نمي البته من اين را به همه. بشنويد و ولي چه كنيم كه قدرت. ها كساني بودند كه مخالف اين حكم بودندآن دانم كه در ميان دهم

مي است كه متأسفانه اينبه دست كساني  مي گونه فتوا و دهان ديگران را هم مي دهند و احياناً كارشان را هم پيش كه در اين. برند دوزند جاها بيش از اين

و رذالت در ميان است و ديانت در ميان باشد، عنصرها دنائت ـ ذهني يعني در جامعه. عناصر فقاهت ازهاي وجود دارند با كولي ما بيماران روحي باري

بي عقده تـرين حتـي در مخفـي. شناسـم من كاملاً اين دوست بزرگوارمان، آقاي دكتر آقاجري را مـي. گناه هاي تاريخي براي خالي كردن بر سر يك قوم

و نمي لايه و ضميرش، هرگز تصور اهانت به پيامبر اسلام راه ندارد ور كنـد كـه تصور اين كه يـك روز در اعمـاق دلـش سـخني خطـ. گنجد هاي قلب

و محكوم كردن، اصلاً خارج از قصه. احترامي به پيامبر اسلام باشد، ناممكن است متضمن بي  و عدالت چنين كسي را به چنين جرمي متهم ي آزادي بيان

ك. هاي غير نرمال را بايد با مقولات ديگري تحليل كرد آدم. هاي نرمال است ها مربوط به آدم اين. است ازه از يك ذهن بـي اين احكام، جز اين و دانـش

.آيد، هيچ منشأ ديگري ندارد يك روح بيمار بيرون مي

خواهنـد جامعـه را بـه طـرف، كاملاً معلوم بود كه كساني مـي74و73هاي االله در ايران شروع شد، يعني از سالي انصار حزب از روزي كه قصه

زب يعني اراده. خشونت سوق دهند  و اگر باز هم نشد نهايتاً با حكم اي وجود داشت كه اگر شد به هاي قضايي، كساني را از عرصه ان، اگر نشد به دست،

ميآن.حذف كنند  اي كه داريم، جا براي اعدام چنـين گيرانه خواهم عرض كنم، اين است كه در ايران، حتي با توجه به همين قوانين فقهي سخت چه من

و وارد بحثشما اگر مر اين قوانين را اجرا. افرادي نيست دهند هاي جديد هم نشويد، همين قوانين به شما اجازه نمي كنيد، حتي اصلاح ديني هم نكنيد

.كه به راحتي خون كسي را بريزيد

و اصـوليين گيري تمام اين سخت. تر ندارند احكام شريعت، در كل، پنج مقصد بيشاند، طور كه عموم فقهاي اهل سنت هم گفته همان هايي كه فقها

ميب مي دهند، اينه خرج و تمام اين دقت همه مسائل كه مجتهدان در رسائل و حيرت ها كه گاهي واقعاً بسيار باريك آورند انگيز است، پـنج مقـصد بينانه

اين بنـابر.ترين مقاصد احكام شـرعي، حفـظ جـان آدميـان اسـت يكي از اصلي. تر ندارد؛ حفظ مال، حفظ جان، حفظ دين، حفظ نسل، حفظ عقل بيش

فقيه، به راحتي جان مسلماني را به خطر بياندازد يا حرفي بزند كه از آن بوي تحقير ارزش نفـس كه يك فقيه يا يك شبهتوان تحمل كرد وجه نمي هيچ به

ن جناح رقيب از ميدان ها نيست، پس قصه از چه قرار است؟ ناچار بايد گفت يا قضيه كاملاً سياسي است، به منظور خارج كرد حالا اگر اين. آدمي بيايد 

و اعوجاجات نفساني است كه متأسفانه در انقلابي بيماري هاي قوي به آن، يا قصهو زدن ضربه مي ها همين هاي رواني و ميـدان گونه افراد رو دار آينـد

و عاقل امور مي مي شوند مي ترها را پس و كنار .گذارند زنند

ميي نكته.شود جا تمام نمي ولي سخن به همين و آن اين است كه فرض كنيم اين حكم را قـضات سـالم داده ديگري را هم خواهم به آن بيافزايم

ي آزادي بيان پيدا خواهد كـرد؟ در ايـران، در ايـن بـاب، گـاهي حالا اين چه نسبتي با قصه. باشند، كاملاً هم منطبق با موازين قضايي حكم كرده باشند 

مي شود، در نهايت به اينن شنيده مي هايي كه از زبان بعضي از مسؤولا بحث و موظف است كه بهداشت شود كه همان جا ختم طور كه حكومت، ضامن

ـ رواني  و سلامت ذهني مـا. صورت استدلال بسيار معقـول اسـت. ها را هم تأمين كندآنو سلامت جسماني رعاياي خود را تأمين كند، بايد بهداشت

و همه دن وزارت بهداشت داريم و آلوده، بهداشتي كردن يا هم عليجاي و جلوگيري از توزيع غذاهاي مسموم الظاهر دارند كه كارشان كنترل مواد غذايي

و جلوگيري از سرايت بيماري  و مواد غذايي، مي آب و همه بر آن صحه و مباركي است و هيچ دولتـي هاي عفوني است كه كارهاي خيلي نيكو گذارند

ن و آبله را در بين مردم پخش كند يا غذاي. كند كه شامل آزادي انتقال عفونت باشدميهم آزادي را چنان تعريف و طاعون يعني كسي مثلاً ميكروب وبا
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و مدعي شود كه آزادي اين اجازه را به او مي مي. دهد مسموم به مردم بفروشد از مسأله. كنند در اين امور او را به طور مطلق منع ي مواد مخدر هم دقيقاً

.ين مقوله استهم

مي گويند حالا كه ما در مورد خوراك بدن اين مي آنان با همين استدلال و ذهن نمي گونه فكر توانيم چنين حرفي بزنيم؟ كنيم، در مورد خوراك فكر

و حساس ذهن كه قوي  و هـر خـوراكي را بـه آن تـر باشـيم، پس در باب انديشه بايد حساس»اي اي برادر تو همان انديشه«گوييم مگر نمي. تر است تر

.ندهيم

و.اين حرف بسيار درستي است خـوب؛ اگـر ايـن رأي بـه صـورت .... هر كتابي را نبايد خواند، هر سخني را نبايد شنيد، هر فيلمي را نبايد ديـد،

و قدرت تئوريك درست است، آيا مجوزي در دست حكومت  به د، اجازهاي از افكار را بگيرن شود كه جلوي پاره هاي سياسي نمي ها و رشد هاآني نشر

و مانع انتشار پاره به! ها شوند؟ اي از كتاب ندهند، و تعطيـل اي از روزنامه دهد كه پاره ها اجازه نميآن آيا و مؤسسات انتـشاراتي را ببندنـد و مجلات ها

آن. جواب اين سؤالات ظاهراً روشن است! كنند؟ غذ اگر و كالاهاي مسموم را بگيريم، در ايـن جا ما حق داريم كه جلوي بعضي از جـا هـم اهاي آلوده

و غذاهاي فكري آلوده را بايد بگيريم  مي. جلوي كالاهاي مسموم و بيش و وضـعيت قـرون شما اگر از اين مبدأ شروع كنيد، كم رسيد به همـان منطـق

مي. وسطي آن آن زمان هم كليسا دقيقاً همين را آ گفت كه و مينچه ما داريم حقيقت است و خلاف حقيقت چه ديگران بر خلاف ما گويند، غير حقيقت

و لذا بايد جلوي  تكآن است و مردم .منبعي باشند ها گرفته شود

مي آن و بر اين اساس، طبيعتـاً منـابع اين بود كه ما معين مي گفتند، چه ارباب كليسا و كسب معرفت كنند كنيم كه مردم از كدام منبع دانش بياموزند

ميمخل ميو مخالف حقيقت را و تعطيل  اما جواب مطلب چيست؟. كنيم بنديم

و آن اين كه فكر نكنيد اين منطق، منطق ضعيفي است من ابتدا نكته و رقيب را در قوي. اي را عرض كنم و ما بايد حريف ترين وضع خـود ببينـيم

نه.ي قوت حمله كنيم اگر توانستيم، به همان نقطه  من اين منطق، طق ضعيفي نيست، بلكه منطقي است كه اكنـون در تمـام جهـان بـه درجـات اجـرا تنها

در. گذارند هر مطلبي در مدارس تـدريس شـود ترين كشورها هم اجاز بدهند هر مطلبي پخش شود يا نمي كنم كه در ليبرال من گمان نمي. شود مي مـن

مي. كردم آمريكا با كسي راجع به همين موضوع بحث مي  اي او .زد حـرف درسـتي هـم مـي. جا آزادي بيان هست، اما آزادي آمـوزش نيـستنگفت كه

و دوران دبيرستان، وجود ندارد هيچ. طور است جا هم همين همه هـا وضـع كمـي فـرق البته در دانشگاه. جا آزادي آموزش، مخصوصاً در دوران ابتدايي

.كند مي

را مـواد درسـي دبيرسـتان. ند يا هر درسي را جزو مواد درسي دبيرستان قرار دهند گونه نيست كه هر چيزي را به مردم ياد بده به هر حال، اين هـا

و آموزش حكومت كنترل مي  مي هاي معيني را در اختيار دانش كند همين اواخر، در آمريكا سروصدايي به پا شده بـود كـه كتـاب مقـدس. گذارد آموزان

مي يعني تا اين. آيات ضد يهود دارداي ها نبايد در مدارس تدريس شود، چرا كه پاره مسلمان مي وقتي كه انديشه. روند جاها پيش شود، بر وفق اي حاكم

مي آن انديشه عمل مي  مي كنند، برنامه و اجرا  در مدارس كشورهاي غربـي هـست، امـا در مـدارس مـا Sex Educationاين كه آموزش جنسي. كنند ريزند،

.خيزد برمينيست، دقيقاً از دو مبناي فكري متفاوت

و شيمي قديم تدريس نمي تر، از اين ساده و شانزدهم، شيمي قبل از لاوازيه را درس. شود در مدارس جديد ديگر فيزيك قديم شيمي قرن پانزدهم

ف را درس حتـي جـدول منـدلي. داننـد آيد بگويد كه عامل احتراق، فلوژيستون است، چرا كه عامل احتـراق را اكـسيژن مـي ديگر كسي نمي. دهند نمي

و امروز آن جدول خيلي تفاوت پيدا كرده است. دهند نمي مي. آن متعلق به تاريخ شيمي است هـاي يك از تئوري كنند كه كدام امروز مراكز علمي تعيين

و كدام نه .شيمي بايد تدريس شود

نه، در آمريكا نزاع بلندي در اين باب درگرفت كه آيا تئوري داروين بايد در مد 1925در سال هايي كـه قائـل بـه خلقـتآن. ارس تدريس شود يا

ميآن.، با يك دليل بسيار محكم به دادگاه رفتند1مستقيم جانوران بودند  و خدشـه ها دار گفتند تئوري داروين، اعتقـادات دينـي فرزنـدان مـا را تخريـب

و لذا نبايد در مدارس تدريس شود مي دو ولي نهايتاً كار به اين. تدريس آن را بگيرنددر يكي دو جا هم موفق شدند كه جلوي. كند جـا رسـيد كـه هـر

و قصه. تئوري تدريس شود  . كه در كتاب مقدس آمده است (Creation)ي انتخاب طبيعي، هم تئوري خلقت يعني هم تئوري داروين در باب جانوران

ت ديگر، بيولوژي يعني بيولوژي امروز، فيزيك يعني فيزيـك امـروز، به عبار. گيرد؛ خصوصاً در مسائل علمي اي صورت نمي جا چنين مصالحه ولي همه

1 Creationist 
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مي. شيمي يعني شيمي امروز و روي نـشر آگـاهي بايـد نـوعي كنتـرل بنابراين گمان نكنيد كه آن منطق كه گويد ما روي آموزش، روي پخش اطلاعات

و ياوه  و آگاهي را در نظر بگيريد، باز هم حتي اگر مسائل اخلا. اي است صحيح بهداشتي داشته باشيم، منطق سرسري و محض علم قي را كنار بگذاريد

و فلـسفي پنداشـته اي از مطالب در يك سوي دنيـا جـزو عـالي در همين روزگار، پاره. بينيد كه آن منطق همچنان حاكم است مي تـرين مطالـب علمـي

و بيهوده مي مي شوند، اما در سوي ديگر مطالب ياوه ب. شوند اي محسوب و چـه آموزشـي ديـده اين ستگي دارد به اين كه شما كجا به دنيا آمـده باشـيد

مي در همه. باشيد مي جا، دوراني كه ما در آن ساخته و شكل و ذهـن مـا بـسيار گيريم، يعني همين دوران دانش شويم آموزي، دقيقاً تحت كنتـرل اسـت

مي كنترل مي. شود شده ساخته ميگ من گاهي در دانشگاه به دانشجويانم و بـه ها عبـور كـرده ايد، از كدام تونل دانم شما كه جلوي من نشسته فتم من ايـد

مي جا آمده اين و انسان و تاريخ و اكنون به نحو خاصي به دنيا .نگريد ايد

و در ذهن شما خـوش نشـس اين ناتوراليسمي كه در علوم جديد نهفته است، و غير آگاهانه، لغزيده در اصلاً به نحو غير اختياري و شـما ته اسـت

مي اكثريت مردم اين آموزش. ولي نه اين كه راهي نداشته باشيد. عوض كردن آن هم كار مشكلي است.ي تسخير آن افكاريد قبضه و به دنبال ها را گيرند

مي زندگي و معمولاً ديگر آموخته شان و بازنگري قرار نمي روند ب. دهند هايشان را مورد نقد ايد گفت كـه كثيـري از مـردم جهـان، اگر چنين باشند، پس

.كنند آزادانه زندگي نمي

مي بسيار دم مي ما از آزادي و آن را و پرداخته. اما آزاد نيستيم. خواهيم زنيم گونه كه سـاخته بعد از آن ديگر همان. اند حجم عظيمي از ما را ساخته

مي ايم، راه افتاده شده و زندگي !اگر خلاف اين است، به بنده بفرماييد. يد يا بدمان، واقعيت همين استاز اين حرف خوشمان بيا. كنيم ايم

مي در واقع ما از كودكي عقلمان را به دست عده و ذهـن مـا را از مـواد خاصـي پـر كننـد دهيم تا براي آن برنامه اي را. ريزي كنند البتـه ايـن كـار

عل. دهند، نه بدخواهانه خيرخواهانه انجام مي  و غيـره، آن از مواد درسي، چه وم انساني، چه علوم طبيعي، چه فلسفه، چه منطق، چه رياضي، چه اخـلاق

مي چيزي را كه صحيح مي  مي دانند، در ذهن ما فرو و ديگر پس از آن، ما همان كمـابيش شـبيه يـدني كـه مـا. كننـد شويم كه آن افكار اقتضا مـي ريزند

مي بلكه غالباً متدين به دين همان منطقه.ندكن اكثريت آدميان دينشان را انتخاب نمي. گيريم برمي آن اي برخـي بعـدها. انـد جا بـه دنيـا آمـده شوند كه در

و اكثريتي اين كار را نمي  و مولوي، گاهي حرف. كنند بازنگري يونانكنند مي شما در گفتارهاي بعضي از بزرگان، مثل حافظ خوانيد كه بوي جبر هايي را

كه. دهد مي بيهاآن فكر نكنيد و در حال حاضر هم به نحوي اند؛ در گذشته به گونه ريزي شده كثيري از مردم برنامه. اند راه گفته پر : گفت. اي

 هين قفس برگير تا اين نفس باقي است مـا را

سوزم بس كه در حبس گمـانم اين يقين سينه

و ما را حبس گمان كرده يعني قفسي ساخته حب اند و ما يقين داريم كه در .س گمانيماند

 سـوزد چراغـي هـايي نمـي بر منـار آشـنايي

آتش اندر تيرگي افتد كه آتش زد بـه جـانم

و سيطره  و آزادي بيـاني گماني در اين عالم ذهن همه باري؛ اگر چنين تيرگي ي ما را تسخير كرده اسـت، آيـا آن منطـق محـدوديت آزادي فكـر

و توضيح دهم كه ما انساني دلايلي من شخصاً معتقدم همه! شود يا نه؟ تقويت مي و سـاخته ها برنامه كه آوردم تا نشان اي آزاديي كـم شـده ريزي شده

كه هستيم، اتفاقاً بر اين نكته دلالت مي را«كنند يعنـي. گونـه نباشـيمي عمر را بگذاريد اين يعني ديگر بقيه!»هين قفس برگير تا اين نفس باقي است ما

مي تنها اين دلايل دلالت نمي نه و توانيم از اين به بعد، طالب تنفس گـاه فـراخ كنند كه همان مسير بايد ادامه پيدا كند، بلكه دلالت بر اين دارند كه ما تـر

و غذاهاي آلوده، دو گونه نكته. اين يك نكته. آزادتري بشويم  و كالاها قب هايي كه آلودگيآن: اندي دوم اين است كه مواد سمي و همه ول شان ثابت شده

و  و بايد جامعه هايي كه آلودگيآن دارند، و جامعه شان هنوز ثابت نشده تاي علمي و ناسالم هستند، ي متخصصان به مردم نشان دهند كه اين مواد آلوده

.ها استفاده نكنندآن مردم از

و هزار اما، تمام نكته اين است كه حكومت استبدادي لزوماً بهترين متخصصان را در اخت در. يار ندارداما اين قبول كه غذاي فكري آلـوده را نبايـد

اند، در تمام اما اين عدم سلامت را چه كسي يا چه كساني بايد تشخيص دهند؟ چه كسي گفته است كساني كه بر مسند قدرت نشسته. اختيار مردم نهاد 

و زمينه رشته و ديديـد كـه چـه بنـده برخـي از ايـشان را در ايـن!چه كسي چنين تضميني داده است؟! ها بهترين متخصصان افكارند؟ ها جـا نـام بـردم
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از در پـاره. طور كه غذاي جسمي مهم است، غذاي فكري هم مهم است همان. بله؛ درست است!1شود صادر مي هايي از اين متخصصان افكار حرف اي

م)24عبس،(» فلينظر الإنسان إلي طعامه«ي روايات، در تفسير آيه  و خوراك، آمده است كه اي اسـت كـه انـسان دريافـت هاي فكـري نظور طعام ذهني

مي. كند مي مي يعني آدمي بايد ببيند چه مي خواند، چه و چه و به هر چيزي اجازه شنود، .ي ورود به ذهن خويش را ندهد آموزد،

و بايد اين دقت را به كار بريم كه. بله؛ اين دقت از ما خواسته شده صاحبان قدرت براي تمييز افكـار سـالم از ناسـالم، در اما سؤال مهم اين است

و صلاحيت كرده  و كدام نامسموم، شايستهآن اند؟ چرا كجا احراز تخصص را ها براي اين كه بگويند كدام غذا مسموم است ترين افراد باشند؟ اين كـار

و اهل نظر هم در جامعه زيست مي  در بايد به اهل نظر بسپارند و اهل فرهنـگ در بطـن. ميان اهل قدرتكنند، نه لزوماً فرهنگ در جامعه، پخش است

.جامعه قرار دارند

آن در آن زمان كميته.من اين بحث را زماني با اصحاب تلويزيون در تهران داشتم و من در مي اي بود هـاآن بـه. كردم جا ملاحظات خويش را بيان

جـا گفتم شما ايـن/ شما چه كسي هستيد كه فرهنگ اين جامعه را بسازيد. سازيدگ اين جامعه را مي گفتم اين پنبه را از گوشتان بيرون بياوريد كه فرهن 

ـ اداري داريد  و مردم را بـه ايـنآن ها را گرفته بود كه گويي نبض فرهنگ جامعه در دستآن اما اين توهم. فقط يك مسؤوليت اجرايي و ها است سـو

مي آن مي. استگفتم فرهنگ در جامعه. برند سو و عالمان آن ي شما بايد برويد در خانـه. سازند فرهنگ اين جامعه را نويسندگان، متفكران، دانشگاهيان،

از اين و و! خودتان چنـين تـوهمي پيـدا نكنيـد. ها بخواهيد كه توليداتشان را در اختيار جامعه بگذارندآن ها گدايي كنيد ايـن همـان آغـاز ديكتـاتوري

.در مورد كالاهاي فكري هم عيناً همين قصه جاري است.ي استتوتاليتاريسم فكر

هر حرفـي سـالم. هر فكري بهداشتي نيست. اي از افكار مسموم مصون بماند گويم اين حرف درست است كه جامعه بايد از پخش پاره باز هم مي

و صلاح آدميان نيست هر انديشه. نيست :به قول مولانا. اي به نفع

 چــشمان دوختنــد ظــالم آن قــومي كــه

 هــــا عــــالمي را ســــوختند زان ســــخن

ــد ــران كنـ ــخن ويـ ــك سـ ــالمي را يـ  عـ

ــيران كنـــــد ــرده را شـــ ــان مـــ  روبهـــ

)1600و 1:1599مثنوي،(

در.ي فكري باشـند ترين افراد براي تمييز سره از ناسره ها درست؛ ولي تمام سخن اين است كه از كجا معلوم كه صاحبان مسند قدرت، شايسته اين

. در مقام تعيين مصداق، مداقه كرد؛ نه در مقام اصل تئوريجا بايد اين

و آن اين كه همين روحاني كه نامش را اين من از گفتن سخن ديگري هم نمي1 از توانم خودداري كنم جا بردم، در زمان انتخاب آقاي خاتمي، حرفي بسيار بـدتر

مي ها حقيقتاً عبرت اين. چه كه الآن از او نقل كرديم، زده بود آن و در تاريخ روحانيت ما مي. اندم آموز است از من اين سخن او را هم گويم، چون حتـي يـك نفـر

و بگويد با اين ياوه روحانيان را نديدم كه به گوينده  قـدر بـه اعتبـار خـود حـساسيت دارد، روحانيتي كه ايـن! بري آبروي همه را مي گوييي اين سخن انتقاد كند

مي دانم در اين نمي مـن خـودم نـوار(هنگام انتخاب آقاي خـاتمي، ايـشان در يكـي از مـساجد يـزد سـخنراني كـرد.دكن جاها، اين چه امتناعي است كه از انتقاد

آن) اش را شنيدم سخنراني يي مدرسـين حـوزهي نـامزد جامعـهي قرآن است، پرسـيدم كـه دربـاره اي كه حافظ همه جا گفت كه از كودك هشت يا ده سالهو در

و به رقيب ايشان، يعني آقـاي نـاطق نـوري رأي بدهيـدي مدرس جامعه.ي قم، نظر خدا را بگو علميه . ين در همان ايام فتوا داده بود كه به آقاي خاتمي رأي ندهيد

)90انعـام،(».اولئك الذين هدي االله فبهداهم اقتده«: او هم براي من اين آيه را خواند.ي مدرسين بگو گفت از آن كودك پرسيدم كه نظر خداوند را در باب جامعه

و درباره اين : گفـت. ها اقتدا كنيـدآن يعني اين پيامبران كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده است، پس شما هم به هدايت.ي انبياي الهي است آيه در قرآن است

و شما هم به هدايت يعني اين!ي مدرسين براي من خواند اين آيه را در باب جامعه و بـه رقيـب ها اقتدا كنيآن ها را خدا هدايت كرده و نظرشان را پيروي كنيـد د

مي بعد اين جمله را گفت كه اين حرف را ديگر من نمي. خاتمي رأي بدهيد مي! زند زنم، خدا تر از ايـن سـخن، كنم كه در تمام طول عمرم، وحشتناك سوگند ياد

كه گو اين ام كه يك انسان ياوه سخني نشنيده  و گفت كه به رقيب خاتمي رأي بدهيدگونه بگويد كه من كلام خود خدا را شنيدم فريبـي، عـوام! بر دل من نازل شد

و حقه  مي بيماري، سفاهت، تقلب مي اين كلامي است از روحاني. زند بازي، در اين كلام موج و بگويـد ايـن فكـر بـراي شـما اي كه خواهد افكار را سانسور كنـد

و بيماري و آن فكر، باطل و سالم است .زا صالح
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كمي سوم اين كه به هر حال، بشريت از رواج انديشه نكته و هرچند كـه در انديـشه.ها تر ضرر ديده است تا از محدود كردن انديشه ها هـا، سـالم

و در ميان آدميان نيز انسان  و بدخواه وجود هاي نيك ناسالم وجود دارد و قضاوت كنيد كه آدميان، هنگامي كه رواج. دارندخواه ولي شما در كل بنگريد

و نشر داده ها اجازه اند يا وقتي به انديشه تر زياد كرده اند، بيش ها را ممنوع كرده انديشه آني بسط و را اند انديشه هاي نيك توانسته گاه انديشه اند هاي بـد

ان. از ميان بيرون كنند .ديشه بايد كوفتسر انديشه را با

ــرد ــت كـ ــرازو راسـ ــرازو را تـ ــم تـ  هـ

ــرد ــت كـ ــرازو كاسـ ــرازو را تـ ــم تـ هـ

مي اين مي بينيد كه مسأله، مسألهمي. دهند ها جواب همديگر را و تأمل و تدبير مي. خواهدي دشواري است خوانم در پايان باز هم آن شعر حافظ را

:كه

 بينـي چـه كـار سوز را با مـصلحت رند عالم

و تأمل بايـدش كار ملك است  آن كه تدبير

و پاسخ  چند پرسش

و اين كه آيا به نظر شما، انقـلاب در جامعه 1360ي هاي آغازين دههي تأثير انقلاب فرهنگي سال را درباره خواستم نظرتان مي ي خودمان بدانم

ي ما داشت يا خير؟ اي در جامعه فرهنگي تأثير منفي

ازي كساني كه دست يعني همه.ب فرهنگي، هنوز زمان لازم داريم كنم كه ما براي بررسي انقلا من فكر مي و به هر حال، بـه نحـوي اندركار بودند

و مسؤوليتي داشتند، بايد حرف  و بايد آمارها بيرون بيايد انحاء در اين كار سِمت آن. هايشان را بزنند چه تاكنون گفته شده، واقعيتش اين است كـه چون

.طرفه بوده است يك

و الآن هم باز اين اين را بارها گفتهمن مي ام اولاً انقلاب فرهنگي چند كار انجام! اميدوارم شما ملول نباشيد. از زياد گفتنش هم ملولم. كنم جا تكرار

شدي اول، دانشگاه در مرحله. داد  نفـر از 1000شـايد حـدود هـا، ريـزي ريزي شد كه در اين برنامـه ها برنامهي دوم، براي تمام رشته در مرحله. ها بسته

و شما شايد يادتان باشد كه دانشگاه مي. تر نداشتند استاد بيش 2000ها در آن موقع حدود استادان دانشگاه شركت داشتند گويم، يعني در تمـام استاد كه

و دانش  و غيره سطوح آموزش؛ يعني استاديار و همكاري كرد ها همه اين. يار و برنامه شان، يا لااقل نصفشان، آمدند هـا ريزي جديدتري بـراي دانـشگاه ند

.سازي هم در جريان بودي پاك ها، يك برنامه به موازات اين، در تمام ادارات كشور، از جمله در دانشگاه. شد

و پرسيدم كه تعداد كساني كه شما پاك چه من بعد از چند سال كه از وزارت علوم آمار گرفتم نفـر را از كـل 700قـدر بـود، گفتنـد سازي كرديد

هـاي مخصوصاً آن كساني كه سمت. يعني بعد از انقلاب در كشور نمانده بودند. ها خودشان رفته بودند البته تعدادي از اين. سازي كرديم ها پاك دانشگاه

و مجازات قرار گيرند، پيشاپيش رفته بودن  و مورد ايذاء و خائف بودند از اين كه دستگير شوند چه من البته نمي.داجرايي بالا داشتند قدر دانم تعدادشان

.بود

و. برخي را هم به دليل سوابقي كه داشتند، كنار گذاشته بودند از سوي ديگر، البته تعدادي از اين افراد بعداً به ديوان عدالت اداري مراجعت كردند

يعنـي از سـتاد. جاها ديگر مـن در كـار نبـودم چرا كه اين. را ديگر ندارمها من آمار اين. ها را به سر كار برگرداند اي از اين ديوان عدالت اداري هم پاره 

و ديگر ارتباطي با آن ستاد نداشتم  مي. انقلاب فرهنگي بيرون آمده بودم و ديوان عدالت اداري حكم بازگشت اي از اين دانم كه پاره اما هاآن ها برگشتند

و حقوق معوقه شآني به كار را داد .اين از اين حيث. يك تعدادي هم كه تصفيه شده بودند.دها هم پرداخت

مي. شما تصور كنيد كه همين امروز انقلاب ديگري در كشور اتفاق بيافتد. اي را هم بايد گفت شدگان نكتهي تصفيه البته درباره كنيد انقلابيـون فكر

كه بعدي با اين بسيجياني كه در دانشگاه هستند، با پاره  كنند؟ منظور من اين الآن در دانشگاه، به هر حال، ارتباطي با قدرت دارند، چه مي اي از استاداني

مي. دهد است كه هر انقلابي بشود، اين اتفاقات در آن رخ مي پس آن زمان، استاداني در دانشگاه بودند كه رسماً دانشجويان را به ساواك معرفي و كردند
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ب. ها كنار گذاشته شدندآن از انقلاب، هـا همكـاري مـستقيم بـا ديهي است كه اگر انقلاب ديگري هم صورت بگيرد، امروزه كساني كه در دانـشگاه اين

و برآمـده از كـوره هايم آورده اين كه من در نوشته. گيرند قدرت دارند، دوباره هدف انقلاب بعدي قرار مي  ي ام كـه چنـان اتفاقـاتي اقتـضاي آن دوران

و پـارهه. انقلاب بود، منظورم همين است و بـير انقلابي صورت بگيرد، چنين اتفاقي در آن رخ خواهد داد و اي از افـراد مـورد چنـين بغـض اعتنـايي

.ي كار اين يك جنبه. اي قرار خواهند گرفت تصفيه

م ام، ولي از انصاف نبايد گذشت كه دانشگاه جفاهايي كه خود من ديده رغم علي. ها استي ديگرش، خود دانشگاه جنبه ا، الآن خيلـي بهتـر از هاي

در دانشگاه و سطح دانش و مـن از ايـن جهـت. ها بسيار بالاتر از قبل استآن هاي قبل از انقلابند البته سطح دانـش در جهـان كـلاً پـيش رفتـه اسـت

مي. اي بكنم خواهم مبالغه نمي به خواهم بگويم دستاوردهاي جديد دانش بلكه ما خوبي به دانشگاه هاي مختلف، ي خود مـن رشته. منتقل شده است هاي

و الآن وقتي كه فلسفه را در دانشگاه ميي بيست هاي ايران با فلسفه فلسفه است مي وپنج سال پيش مقايسه ها خيلي فاصله ايجاد شدهآن بينم كه بين كنم،

از انگيزي رخ داده است؛ آن هم به علت اين كه نيروهاي تازهو حقيقتاً تكامل بسيار بهت  . راه رسيدند، استادهاي قـديمي خيلـي قـدمي برنداشـتند نفس

ميي فلسفه كه من با آن بيش حجم انتشاراتي كه الآن در كشور ما در همين رشته آن تر آشنا هستم صورت چه گيرد، اصلاً با چه قبلاً بود، چه در ترجمه

.تر است بيشها نوعاًي ما در اين زمينه البته سهم ترجمه. در تأليف، قابل قياس نيست

و حرفي نيست كه به تـازگي در مغـرب به هر حال، در زمينه و چـه در جهـان هاي فلسفي، تقريباً هيچ فكر زمـين، چـه در جهـان آنگلوساكـسون

و وارد ايران نشود ـ فلسفي كشور ما بـسيار. كانتيننتال، مطرح شود  بـالاتر حتي در مقايسه با كشورهاي عربي، احساس من اين است كه سطح فرهنگي

كه. است ـ 100ي خيلي طولاني دارند، يعني وقتي كه شايد ما اصلاً از تئوري دارويـن خبـر نداشـتيم، حـدودي ترجمه ها از اين جهت سابقهآن با اين

و امثال اين120 و انتشمع. ها در مصر به عربي ترجمه شده بود سال پيش، آثار داروين ـ كه با استادان آنالوصف، به گمان من ما ارات ـ جا آشنايي دارم

.ايم ها جلو زدهآن الآن از 

في در كل، دانشگاه و خيلي معطل اين مسائل نشدند هاي ايران، راه تكاملي خود را و نيم تعطيلي در جريـان. الجمله پيمودند يعني بعد از يك سال

و آغاز به كار كردند .انقلاب فرهنگي، دوباره بازگشتند

و استخدام وسيعي از اساتيد تازه. ها را نيز بايد در نظر گرفت كمي عجيب دانشگاهي علاوه توسعه به نفس صورت گرفـت دانشگاه آزاد تأسيس شد

و ما نزديك به دو ميليـون. هزار نفر بود 200تعداد دانشجويان در اوايل انقلاب حدود.و حجم دانشجو بسيار افزايش يافت  اما الآن تقريباً ده برابر شده

يعنـي واقعيـت امـر ايـن. ها ايرادي هست، از جهات ديگري است اگر در دانشگاه. بينم ها توقفي نمي من واقعاً در اين زمينه.ر دانشجو در ايران داريم نف

و امروز هم وجود دارد. كرد است كه روحانيت ما هميشه احساس رقابت با دانشگاه مي ه. اين احساس در قبل از انقلاب هم بود م اين است كه دليل آن

و نه بعد از آن، نتوانسته است متولي دانـشگاه . النـاس اسـت چـرا كـه روحانيـت در كـشور مـا متـولي عـوام. هـا بـشود روحانيت ما، نه قبل از انقلاب

و دانشگاه خوانده درس و نمي ها تقريباً زير بليط روحانيت نرفته رفته ها كه اند و دليلش اين نيست وآن روند و امثال اين ها با دين بلكـه. ها مخالفنـد خدا

و دانشگاهيان، مشتريان آن متاع نيستند بدين دليل است كه متاعي كه روحانيت مي  اين وضعيت به اين دليل. فروشد، متأسفانه متاع خيلي پرقيمتي نيست

.پيش آمده است

اي هايم نيز اين را آوردم كه ديده شد كه طلبه من در يكي از نوشته و امثال و استاد دانشگاه را كه بنده باشم، كتك زدندنها امـا. ها به دانشگاه آمدند

و حافظه اين. ها را كتك بزنند وقت دانشگاهيان نرفتند در قم، طلبه هيچ و محو نخواهـد شـد ها از خاطره و تاريخي ما حذف رغـم شـعار علـي.ي قومي

و دانشگاه، آن  و نگفـت كـه چـرا.ر ناصوابي بودچه در عمل اتفاق افتاد، چنين امو وحدت حوزه يك نفر روحاني هم انگشتش را به اعتراض بلند نكرد

.هاي ما پديد آمد به اين ترتيب، يك نوع سرخوردگي در دانشگاه. هيچ نگفتند. نگفت اين شوم بود، اين ننگ بود. اين كار ناصواب انجام شد

مي. هاي ما بسيار ضعيف است تشكلات صنفي ميان استادان دانشگاه الآن اگر يك استاد. توان گفت اصلاً وجود ندارد به طوري كه در حال حاضر،

و در حمايت از او كاري كند  ها است تر از اين حرف ها مفصل البته بحث دانشگاه. را بيرون كنند يا تصفيه نمايند، هيچ تشكلي وجود ندارد كه به نفع او

و دنبال .هايش اشاره كنمهو من فقط خواستم اجمالاً به آن ماجرا

ـ دموكرات، آيا در يك جامعه و نگرش نماي انساني تمام اي تدوين كنيم كه بتواند آيينه اين امكان وجود دارد كه ما قانون اساسيي ليبرال هـا ها

و در عين حال، همه و غيرديني باشد  اين امكان وجود دارد؟ها را به صلاح بداند؟ آيا به صورت عمليي اين گرايشو تفكرات مختلف ديني
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. توانيم چنين شرايطي به وجود بياوريم، شايد حكم گزافي كرده باشم من اگر بگويم نمي. گذرد در پاسخ به سؤال شما، خيلي چيزها در ذهن من مي

. توانيم فتوا به سهولت بدهيمن بدهيم، نميحالا اگر هم بتوانيم فتوا به امكا.ي بشر نگاه كنيد، بايد بگويم راه بسيار دشواري است اما اگر به تاريخ گذشته

و بيش دنبال همين بودند. امر مشكلي است و سياستمداران گذشته نيز كم .به هر حال، متفكران

و ايـن سـنت، متحجـر اند، پس از مدتي بدل به سنت مـي اما اين نكته يادتان باشد كه ما هر فكر نيكي هم بكنيم، كما اين كه گذشتگان كرده شـود

مي مي و كارهاي بعدي جهت و به افكار مي. دهد شود و بيش در جاده به طوري كه وقتي شما به دو قرن پس از آن سنت اوليه شـده اي كشيده رسيد، كم

و بحثي است كه امروزه ميان بعضي از فيلسوفان اين خيلي نكته. حركت خواهيد كرد ها سنت. زمين وجود دارد مغربCommunitarianي مهمي است

و اين. به اين معنا كه خيلي اثرگذارند. در جوامع خيلي مهمند و لباسي را كه بـه تـن دارد در آوريـم گونه نيست كه ما هر روز بتوانيم جامعه را نو كنيم

و بيش روي شانه دوخت هم تهيه كنيم، گذشته اي تن او كنيم؛ ولو اين كه لباس را خيلي خوش لباس تازه ميي او باقي يك جامعه كم .ماندي

و متفكران گذشته، نظير ليبرال مي دموكرات بسياري از اين فيلسوفان و كه ها، همين افكار را داشتند و تا جايي هم خواستند همين كار را انجام دهند

و تطبيق كردند  و بيش دست آيندگان را در حنا.توانستند، اجرا آن! گذاشت اما اين براي خودش بدل به يك سنت شد، به طوري كه كم شما امروز بـه

و آزادي مي راحتي و اجرا كنند، نمي اي كه گذشتگان .توانيد كار كنيد؛ ولو در كمال خيرخواهي توانستند برنامه بريزند

ميي دوم اين است كه امروز نيز بعضي از متفكران اما نكته و براي اجراي اين ايده طرح همين فكر را شـما. نـدا هاي تئوريك خاصي هم داده كنند

گويد مردممي. اصلاً طرح تئوريك ايشان همين است.، فيلسوف آمريكايي را شنيده باشيد كه تئوري مشهوري در باب عدالت دارد»جان راولز«شايد نام 

بي را پشت يك پرده  ميي و كجا خواهند بود، اصلاً حتي نمي مردمي كه نمي. گذاريم خبري ك دانند بعداً كه خواهند بود ه مرد خواهند بـود يـا زن، دانند

مي دار خواهند بود يا فقير، در مسند حكومت خواهند بود يا جزو رعايا، اين برده خواهند بود يا آزاد، پول آن طرف زمين زندگي از طرف، هيچ كنند يا يك

بي ها را پشت پرده اين.دانند ها را نمي اين ميي به خبري و ميآن گذاريم بگ ها ميگوييم حالا شما مي خواهد جامعه وييد كه دلتان خواهيد بـه اي كه بعداً

و نظامي داشته باشد .آن وارد شويد، چه قوام

و. اين فرض، دقيقاً همان چيزي است كه در سؤال شما بود يعني يك چيزي ساخته شود كه به كار همه بيايد، همه را جا بدهد،، همه را رفاه بدهد،

در. به مصلحت همگان باشد  مي نهايت هم به قصه راولز مي. رسدي آزادي اي كه در آينده سـاخته خواهـد شـد، بايـد ها معتقدند جامعه گويد اين يعني

ترين اگر هم قرار باشد آزادي در جايي لطمه ببيند، بايد چنان لطمه ببيند كه به نفع محروم. حداكثر آزادي ممكن را براي همه، به طور مساوي تأمين كند

هـايي كـه بـا ترين چـالش يكي از مهم. اند هاي زيادي هم گرفته البته بر راولز خرده. اين طرح، درست چنين طرحي است. رين افراد باشدو نابرخوردارت 

بي اند اين افراد پس پرده راولز شده، اين است كه گفته و نبايد هم بدانند تا موضع چيزهايي را نميخبري،ي ـ و تصميم دانند رفانـهط شان بـي گيري گيري

ـ اما چيزهايي را هم مي  آن. دانند باشد مي حالا مي دانند، چيست؟ اين چه و پيچيده و ايـن. شود جا است كه مسأله بغرنج گونـه در هر حال، اين تـأملات

مق ها در مقام عمل، هرگز به اندازه ولي توفيق اين. ها در جريان است جويي چاره و در ميي توفيقي نيست كه شما بر روي كاغذ . كنيد ام محاسبه مشاهده

در. كنيم شما اين را هميشه به ياد داشته باشيد كه در اين جهان، ما هميشه جدول حل مي هاي اين بسياري از خانه.ام هايم آورده نوشتهمن اين را هميشه

مي. جدول، قبلاً پر شده است  و دوباره پر كنيدهاي اين توانيد چند تا از خانه شما خيلي كه زورتان برسد، حداكثر اما اين كـه فكـر. جدول را پاك كنيد

و تمام اين خانه كنيد جدولي از نو مي مي آورند .كنم چنين چيزي ميسر باشد ها را پر كنيد، گمان نميآن دهند كه آزادانه هاي آن را به دست شما

و اطلاعات هاي شما اين من از صحبت  صحيح، كـه اسـمش را حقيقـت گذاشـتيد، يكـي از موانـع طور استنباط كردم كه عدم دسترسي به دانش

و عدالت است نخ. آزادي و سپس كمونيسم در شوروي، نما شدند، چون كـه مـدعي حقيقـت همچنين اشاره فرموديد كه كليسا در قرون وسطي

د. اي بود كه گويي نقدي بر ليبراليسم وارد نيست اما فحواي كلامتان به گونه. بودند و تا، اين يكي ظـاهراً دارد درسـت پـيش چون بر خلاف آن

اگر سخن شما در باب امپرياليسم درسـت باشـد،. خواهي قدرت است در صورتي كه در جاي ديگري فرموديد، امپرياليسم سمبل افزون. رود مي

مي تا حدي با آن  شـما خيلـي خـوب بـه نقـدي بعـدي ايـن كـه نكته. كند چه در فحواي كلام شما در باب ليبراليسم وجود داشت، تناقض پيدا

مي جامعه و فقط به نقد ايران بپردازيم، آيا ايـن هـم بـه نوبـه. پردازيدي ايران و ما اگر دنيا را نقد نكنيم ي ولي ايران بالأخره جزئي از دنيا است

 خود، نوعي اطلاعات غلط دادن به مخاطب نيست؟

و لقمه هاي كوچك را برمي واالله ما لقمه را داريم ميهاي بزرگ : گفت! نقد دنيا با شما! سپاريم به شما
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 از صـحن خانـه تـا بــه لـب بـام از آن مــن

ــو ــا از آن تـ ــه ثريـ ــا بـ ــه تـ ــام خانـ از بـ

ـ. ببينيد، من دنيا كه هيچ، كل كائنات مادي را گفتم كه ناتراشيده است. حالا از شوخي بگذريم! بنده زور در افتادن با دنيا را ندارم معنـاي آن هـم

ـ بـاز بـه قـول. گفتم كه به قول حكماي ما، قصور از ماده اسـت.ـ اين نيست كه در خلقت خداوند نقصي هست خداي ناكرده ـ فاعـل،آن يعنـي هـا

مي الفاعليه است، اما قابل، تام تام و لذا اين اشكال پيش و اين كره. آيد القابليه نيست  كـهي زمين، بلكه ايـن جهـان مـاده بنابراين نه فقط اين عالم بشري

.پذيرد وقت كمال نمي انسان هم جزئي از آن است، هيچ

بي شما فكر نكنيد كه آدميان مي از. طور نيست مطلقاً اين. عيبي پديد بياورند توانند نظام مي»تر عيبكم«به»تر پرعيب«ما اصـلاً كـار مـا. كنـيم عبور

و ها داشته كن كردن، هوسي است كه بعضيي ريشه ام كه قصه هايم هم آوردههمن در بعضي از نوشت.هاآن كن كردن ها است، نه ريشه زدودن كاستي  انـد

و يا اين كـه. تر از نفعش باشد شايد ضررش هم بيش ـ اجتماعي را دربست بپذيريم به همين سبب، حرف من مطلقاً اين نيست كه ما فلان نظام سياسي

م. اي پيشنهاد كنم خودم بخواهم طرح كاملاً تازه  و حساسيتمان در اين زمينه بيشا به مسائل داخلي خودمان علاقه البته دقيقـاً بـه ايـن. تر اسـت مندتريم

مي دلايل است كه ما بيش  و يا برعكس، شبيه هاي خودش بيش درست شبيه به ماد يا پدري است كه با بچه. كنيم تر براي او وقت صرف تر سروكار دارد

خو هايي كه بيش بچه و مادر و همه اطفال انساني. دشان سروكار دارندتر با پدر مان اند، ولي ما در خانواده درست است كه در يك نگاه كلي، همه انسانند

و جـسمي حساسيت و هـم انـرژي فكـري و به همين دليل هم پول، هـم وقـت، و روابطي داريم كه با بيرون خانواده نداريم تـر خـرج مـان را بـيش ها

مي خانواده .كنيم هاي خودمان

و ايران، چنين قصه قصه مي به همين دليل هم عيوبش ما را بيش. اي استي ما و هم محاسنش ما را بيش تر مي گزد و شادمان بـراي. كند تر خشنود

.نسبتي با ما دارد كه چيزهاي ديگر اين نسبت را با ما ندارند. اين كه متعلق به ما است

و بنده در مغرب كا زمين زندگي كرده شما و ميايم  deteachedدانيم كه آدم در اين جوامع، هر اندازه هم كه خود را مشغول كند، ولي بـالأخره ملاً

با. است و و نه عزاي اين نه عيد اين. ها فاصله داردآن يعني جدا از سايرين است جـا واقعـاً ايـن را بـه ها عزاي ماركسيـسم آدم در ايـن ها عيد ما است

ش. فهمد وضوح مي ميدر حالي كه و عزا مي ما در مملكت خود كه باشيد، وقتي كه عيد از. گذارد شود، بر روي شما تأثير به همين دليل هم هست كه ما

آن. ايم، به فكر ايران هستيم جا نشسته كيلومترها فاصله كه اين  آن ما مال و روحاً در مي جاييم و اگـر.كنيم جا زندگي  بنابراين نسبت به وطنمان مـسؤوليم

مي زي از جايي ياد مي هم چي آن گيريم، مي. جا تطبيق كنيم خواهيم بر و همـه خواهد نزديك درست مثل طبيبي كه اول ي ترين بيمار خود را معالجه كنـد

مي ما حتي اگر اين. دانش طبي را كه اندوخته، براي او خرج كند مي جاها و درسي مي آييم مي خوانيم، كتابي مطالعه و چيزي ياد م، بـاز دلمـان گيري كنيم

آن خواهد كه اين اندوخته را در درجه مي .جا كنيمي اول، خرج

رگ« و مرهم چو »نه است زن كه جراح

و مرهم حالا اين رگ مي. نه است زن نيز جراح مي يعني شما از يك طرف و از يك طرف هم و اشـكال مـي. دوزيد بريد از از يك سو نقـد و كنيـد

و معالجه  .كنيدميسوي ديگر هم مداوا

: فهمم كه وقتي ما خودمان مشكل داريم، چرا بايد سراغ نقد ديگران برويم؟ گفت علاوه من واقعاً نميبه. اين دو تا با هم است

اي خانـــه تـــو بـــا دشـــمن خـــويش هـــم

اي؟ چـــــه در بنـــــد پيكـــــار بيگانـــــه

بف اما در درجه.ديگران البته ايراد دارند  و بگيرندي اول، خودشان بايد ايرادهاي خويش را تـر از همـه، بـا مـشكلات خودمـان ما فعلاً بـيش. همند

و بايد به دنبال حل  و عيب بله؛ جهان براي خودش بيماري. ها باشيمآن سروكار داريم ولي به نظر من، وقتي كـه شـما دسـت بـه معالجـه. هايي دارد ها

و».و أنذر عشيرتك الأقربين«، چه بود؟ اولين خطابي كه به پيامبر اسلام رسيد. بريد، مريض خودتان مقدم است مي يعني اول از همـه بـرو سـراغ قـوم

به. هايت خويش و جلوتر بروآن اين دعوت را اول هم. ها بگو، بعد دايره را وسيع كن و هـم اصـولاً آدم ها زبان تو را بهتـر مـيآن براي اين كه فهمنـد

و نزديكانش مسؤول  و بعديهتر است تا داير نسبت به خويشاوندان و ديگران را هم بهـره. هاي بعدي منـد بله؛ اگر شما رسيديد، نقد جهان را هم بكنيد

شد كنيد، ما هم بهره .مند خواهيم
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. كنيم در آن كشورها آزادي بيان وجود دارد، كـاملاً آزاد نيـست اشاره كرديد كه سيستم آموزشي در مدارس بسياري از كشورهايي كه ما فكر مي

 حلي وجود دارد كه ما اين سيستم آموزشي را آزادتر كنيم؟ آيا راهبه نظر شما،

نه در مورد اين كه خود دانش. سؤال خيلي خوبي است و مدخليتيآن. آموزان بتوانند كار چندان مؤثري انجام بدهند، به گمان من ها خيلي دخالت

و خريدارند ها در اينآن. در اين كار ندارند  مي.د نيستندمول. جا واقعاً پذيرا هاي آموزشي مدارس را در يـك گيري در مورد برنامه توانيد تصميم بله؛ شما

في. فضاي نسبتاً آزادتري صورت بدهيد  يك فرق است ميان اين كه تصميم بگيرد يا اين» فرد«المثل در باب اين كه مواد درسي در اين كشور چه باشد،

مي» گروه«كه يك  و از متفكران ديگر هم كمك بگيرندتو تصميم بگيرند؛ گروهي كه و مباحثه كنند تر از اين چيزي به نظـر ولي بيش. انند آزادانه رايزني

.آيد من نمي

بي مدرنيسم اين يكي از دلايلي كه امروزه فيلسوفان پست بي قدر به عقل بشر و را شما اگر نوشـته. اند، دقيقاً همين است اطمينان شده اعتماد هايـشان

مي ترين نكته بينيد كه مهم د، مي مطالعه كني  فيلسوفان گذشته، نوعاً مـا را بـه اسـتدلالات توجـه. هاي آموزشي است دهند، سيستم اي كه ما را به آن توجه

مي مي مي دادند، يعني يك فيلسوف مي آمد كتابي و ا. گفت رأي من اين است، دلايل من هم از اين قرار نوشت و هم رأي فلان فيلسوف آن است، دلايل

و گفت و بعد مشغول مناقشه مي آن، و چه در عرصه اند، چه در عرصه تر توجه ما را به آن جلب كرده چه كه امروز بيشآن. شدند وگو ـي فلسفه ي علم

ـ اين است كه نظام كه گفته مي مي هاي آموزشي، برخي سيستم شد ايدئولوژي نيست به هاي فكري را پايدار و ميآن كنند .بخشند ها دوام

مي وقتي شما معلم مي هـا يـاد شما اين چيزها را به بچه. اند دهيد؟ همان چيزهايي كه قبلاً به خود شما ياد داده شويد، به شاگردان چه چيزي را ياد

كه مي و همانآن دهيد و پايدار مـيميهاي آموزشي شكل يعني يك نظام فكري از طريق نظام. ها را به شاگردان خود ياد بدهند ها هم بروند . شـود گيرد

مي. يعني در اختيار شما نيست. چون نظام آموزشي تقريباً جبري است مي اصلاً شما را زماني به عنوان دكتر كننـد، همـان شناسند كه وقتي از شما سؤال

نظامـات آموزشـي در جهـان. دهنـد رك نمـي هاي ديگري بدهيد، اصلاً به شما مـد اگر شما جواب. اند چيزهايي را جواب بدهيد كه قبلاً به شما آموخته 

.اند چنين اند، اين جديد، خصوصاً از وقتي كه تابع مدرك شده

مي.اين خيلي مطلب جالبي است ميو همين1كند يعني يك نظام فكري، خودش خودش را پايدار من يـك چيزهـايي يـاد شـما. رود طور به جلو

و شما براي اين كه از من نمره بگيريد، مي و شما مدركتان را نميو الا من به شما نمره نمي. بايد همان چيزها را تحويل من بدهيددهم و كار دهم گيريد

شد پيدا نمي  و استاد نخواهيد و معلم مي. حالا فرض كنيم شما استاد شديد. كنيد به همان چيزهايي را كه از من ياد گرفتيد، ياد شاگردانتان دهيد، بعد هم

مي مگر اين كه دوباره همان جواب دهيد او نمره نمي  هـاي آموزشـي ها به سيستم اين نقد را ليبرال. اين يك واقعيت است. خواهيد هايي را بدهد كه شما

.حل روشني برايش بدهند اند، بدون اين كه لزوماً راه كرده

و ما بايد آن را ببينيم.ي خيلي دشواري است مسأله ا.ولي واقعيتي است كه وجود دارد ميين در اما. گيري را كمي بازتر كرد توان مقام تصميم جاها

و اصلاً راه اين كه شما لزوماً خود افراد تحت آموزش را دخالت بدهيد، بعيد است كه امكان  طـور حتي در دانـشگاه هـم همـين. حل مطلوبي باشد پذير،

مي. است مي در دانشگاه هم مواد درسي معيني را جلوي شما و ا گذارند و پاسخ بدهگويند و ياد بگير !ين مطالب را بخوان

مي. خواندم هاروارد را مي هاي شيمي سه قرن پيش دانشگاه من چندي پيش، كتاب آمـوز واقعاً عبرت. ها را نگاه كنيد خواهد شما هم اين كتاب دلم

و اعتماد به نفسي، تئوري است وقتي كه مي و ياوه است، به دانشجويان هاروارد هايي را كه امر بينيم آن استاد شيمي با چه يقين وز از نظر ما محض جهل

و ياد مي  مي ها هم تئوريآن داد مي ها را ياد و امتحان و فارغ گرفتند مي دادند مي التحصيل و به تمام مردم جهان هم فخر كه شدند ي امروز همه«فروختند

.»ملك جهان زير پر ما است

مي هايي كه در فلسفه اصلاً يكي از بحث. ها هم جالب استآن تحول. هستندگونه هاي آموزشي واقعاً اين سيستم هـاي شود، ثبات اين نظـامي علم

و رشد  چه.2ها استآن آموزشي مي اين كه دانش، و نظام طور رشد مي كند چه شوند، ايده هاي آموزشي از كجا سوراخ به هاي نو ميآن طور و ها راه يابند

مي ها مورد مطالعهي اين شوند، همه كهن مي هاي جايگزين ايده  تـر بگيريـد، براي اين كه پاسـخ سـؤالتان را تـا حـدي دقيـق. گيردي مورخان علم قرار

و خصوصاً تاريخ مؤسسات آموزشي نظر كنيد توصيه .ي من اين است كه به تاريخ علم

1 Self-Perpetuation 
2 Growth of knowledge 
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ميي آقا دانيم كه احتمالاً در آينده هم باز مسائلي شبيه به مسأله ما مي مـاني جهـاني به نظر شما دولت ما براي حفظ وجهـه. آيدي آقاجري پيش

 چه راهي را بايد پيش بگيرد كه در آينده از اين اتفاقات نيافتد؟

و من نمي چه امكان اتفاق افتادن اين مسائل كه باز هم وجود دارد مي دانم شد طور مي. توان مانع آن راتـي گـذاري تغيي تواند در سيستم قانون گرچه

رغم هجومي كه از آن جانب شده بود، اين بود كه بـالأخره همـه يكپارچـه در برابـر حكـم البته اتفاق ميموني كه در كشور ما افتاد، علي. صورت بگيرد 

و اين به شكسته شدن حكم منتهي شد  و منـافعش بـر مـضارش چربيـد. صادره مقاومت كردند و. يعني حسن اين حكم بر قبحش،  نـوعي يكپـارچگي

و يكپارچگي تا حدود زيادي از موانع قوي و به نظر من، همين همبستگي بي اي خواهد شد كه نمي همبستگي پديد آورد گـدار بـه گذارد در آينده كسي

و از اين .هاي جاهلانه صادر كند جور حكم آب بزند

و متفكران است كه دنباله علاوه بر اين، ديگر وظيفه ني نويسندگان و ذهنيـت جامعـه را در ايـن كنند؛ بنويسند، روشني مسأله را رها گري كننـد،

و باخبر نگه دارند و تأثيرگذار است. زمينه كاملاً هوشيار و باخبري هم بسيار مهم .كه گفتم، حقيقت ما را آزاد خواهد كرد چنان. همين آگاهي
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و قدرت سياسي 1آزادي

)دومبخش(

و سياسي سخن مي اين چهارمين نوبت است كه در باب مناسبات قد و ديگر مقولات انساني در نوبت پيش، بـه داشـتن حـق آزادي بـه. گويم رت

مي منزله و نسبتي كه با قدرت سياسي پيدا و به اختصار، آوردم كه ما به قدرت سياسي نيز حاجت داريم،ي يكي از حقوق مسلم انسان كند، اشاره كردم

باي انساني نمي چون جامعه و نظمتواند بدون قدرتي .آفرين بر جاي بماند زدارنده

و از ايفاي نقش خود به خوبي برآيد اين قدرت آفـرين اما همين اقتدار، كه لازم است، آفـت. يا نهاد، بايد بسيار مقتدر باشد تا بتواند اعمال اثر كند

مي. هم هست  ازمي. تواند تعدي هم بكند نهاد سياست، به دليل قدرت فراوان، و گاه، بيش از آن كـه خـدمت تواند پايش را گليم خود درازتر هم بكند

و سود برساند، زيان بزند .كند

و لازم در محدوده و نهاد مقتدر و از حد خود تجاوز نكند لذا بايد تدبيرهايي انديشيد تا اين قوه اين تدبيرها، هم شـامل تـدبيرهاي.ي خود بماند

و هم شامل تدبيرهاي عملي  ي حقوق اساسي بـشر، تـدبيري پيشنهاد مقوله. اند انديشان در اين زمينه تأمل بسيار كردهو سياستفيلسوفان. تئوريك است

و در محدوده نگاه داشتن قدرت و به صرف انـسان اند كه آدميان حقوق جدايي گفته. هاي مهيب سياسي است تئوريك براي محدود كردن ناپذيري دارند

مي را نه از جايي مي آن حقوق. شوند بودن، واجد آن حقوق مي  و نه از كسي و موجد آن حقوق است. گيرند آورند اگـر بـه. نفس انسانيت آنان موجب

بلكه آدميان از پيش خود، واجد آن هستند؛ به طوري كـه حتـي خـالق. زبان ديني هم سخن بگوييم، آن حقوق را خداي آدميان به آنان عطا نكرده است 

.شمارد اين جهان نيز آن حقوق را محترم مي

و حقوق خود در قرآن، آيه و مضمون آن چنين است كه آدميان حق دارند با خدا درآويزند اي هست كه به گمان من، يكي از معجزات قرآني است

و از حقوق خود دفاع نمايند  و در مقابل او، از خود و عالميان چنين حقي را از آن آدمي. را از او طلب كنند در ان مـي اين مطلب كه خداي آدميان دانـد،

و در داشتن. ناپذير آدمي است حقيقت صحه نهادن بر حقوق جدايي و كسيآن اين حقوق را آدمي از پيش خود دارد و منبعي نيست ها محتاج هيچ مبدأ

.خوب؛ اين يك تدبير نظري بود. ها را از او سلب كندآن تواند نمي

تق عملياما تدبير و تفكـر مربـوط بـه جامعـه. ويت نهادهاي مدني استاي كه انديشيده شده، عبارت از و تـصور ي مـدني، داراي نهادهاي مـدني

و عجيب آن كه ظرف چند دهه هاي سياسي مغرب اما در دل انديشه.ي كهني است سابقه تـا.ي اخيـر، دوبـاره زنـده شـده اسـت زمين مدفون مانده بود

گمان. قدر جديد است كه در ادبيات سياسي كشور ما؛ البته با اختلاف زماني چند سالي هماني مدني در ادبيات اروپاي توان گفت كه جامعه حدودي مي

و كشورهاي ليبرال بوده است هاي رايج در مغربي مدني از سكه نكنيد كه مفهوم جامعه  و. زمين و روسـو ايـن مفهـوم وجـود دارد بلـه؛ در آثـار لاك

و انديشه درباره و مورد توجه اما تا همين چند دهه. پردازي هم شده استي آن بحث ي اخير كه دوباره از زير خروارها بحث سياسي بيرون كشيده شد

و متروك مانده بود .ي مدني يكي از تدبيرهاي عملي براي محدود نگاه داشتن قدرت نهاد سياسي است جامعه. قرار گرفت، نسبتاً مغفول

و نهاد دولت بايد مقتدر با و پس برقراري موازنه. اما دولت بيش از حد قوي هم خوب نيست.شددولت ضعيف، خوب نيست ي قوا ميـان دولـت

و تأمين شود قدرت نهادهاي مدني، امر مطلوبي است كه در يك مسابقه و ملت، بايد به تدريج تحصيل .ي اقتدار ميان دولت

ا چرا كه حكومت تجاوزگرانه بر مردمي كـه اولاً از حقـوق.ستتدبير ديگري كه براي مهار كردن قدرت دولت انديشيده شد، تدبيرهاي اقتصادي

و ثانياً از امكانات كافي براي زندگي نيز برخوردار نيستند، آسان است مي. خود آگاهي ندارند و آزاديآن توان در اين شرايط به راحتي ها ها را مچاله كرد

و زير پا گذاشتآنو حقوق و. ها را ستاند و پر كردن لذا ترويج آگاهي و تعدد بخشيدن به منابع معرفتي از يك سو، تلاش در جهت داناتر كردن مردم

و محروميت در اندازه  و از ميان بردن فقر و غني مي شكاف ميان فقير و بـرايي ممكن از سوي ديگر، نيز تواند به محدود كردن نهاد قدرت كمك كنـد

 
. در كينگز كالج لندن ايراد گرديده است1382 آبان ماه9اين سخنراني در تاريخ1
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خدي اين همه. مردم آزادي به ارمغان آورد و در پي آن است تا موازنه ها در و تعميم آزادي است و تأمين آزادي آفـرين اي خوشبختي مت ترويج آزادي

و ملت برقرار كند  و رهاندن آدميان از جهل، قصهي آگاهي همچنين اشاره كردم كه قصه. ميان دولت گاه به پايـان ايـن ما هيچ. اي استي جاودانه بخشي

ا داستان نمي و به همين سبب .اي جاودانه سرودني استي آزادي، قصه ست كه قصهرسيم

و چه وقت حقايق بر ما مكـشوف خواهنـد اما سؤال. حقيقت ما را آزاد خواهد كرد و تمام حقيقت به دست كيست هايي از قبيل حقيقت كجاست

بهآن هايي جاودانه هستند كه پاسخ شد، سؤال  و ش ها در طي تاريخ و هرچه هرچه ما آگاه.دتدريج بر آدميان آشكار خواهد تر شويم، آزادتر خواهيم شد

يك. شود آزادتر شويم، راه براي آگاه شدنمان بازتر مي  يك اما اين آگاهي و شد مرتبه در اختيار هيچ جا همه بايد بـا هـم در يـك. كس قرار داده نخواهد

بهي آگاهي خواهانهي آزادي مسابقه و .بخش را كسب كنيم هاي آگاهي آزاديب تدريج اين گوهر گران طلبي بكوشيم

و متعدد كردن و معرفت و دسترسآن بنابراين حساسيت نسبت به منابع آگاهي مـا،.ي آزادي است ناپذير قصه ها، از اجزاي جداييآن پذير كردن ها

و آگاه  و سياسي، اگر داستان معرفت و چه در باب آزادي اجتماعي و دربـاره چه در باب آزادي فردي سخن بگوييم آني را كما هـو حقـه نـسراييم ي

و از كاروان آزادي عقب خواهيم ماند بخـشي بـه مـردمي كساني كه در راه آگاهي همه. استنباط درستي نداشته باشيم، مطمئناً پايي لنگان خواهيم داشت

مي كار مي  و و كنند و در اختيار آدميان بگذارند، به يك معنا و مباركي را انجام مـي كوشند تا حقيقت را بيابند و از يك ديدگاه، كار سياسي محترم دهنـد

.رهايي بخشيدن مردم از فقر نيز به همين صورت است. سرانجام براي مردم، آزادي را به ارمغان خواهند آورد

اس جا رسيده بوديم كه فقر از گران تا به اين در دو نوبت پيشين، و پاي آدمي اگر به ظاهر، آزادي سياسي نيز.تترين زنجيرهايي است كه بر دست

و جور توانند از آن آزادي بهره به آدميان داده شود، كساني كه نابرخوردار از امكانات زندگي هستند، نمي  و لذا، همچنان محبوس زندان فقر برداري كنند

مي. باقي خواهند ماند  ك خواهم بخش ديگري از قصه در اين نوبت، كمي آزادي را براي شما روايت و بـيش نم؛ بخشي كه ي تـر جنبـه تر سياسي اسـت

و بعد از مسأله اشاره نكرد؛ علي گاه نمي واقعيت اين است كه هيچ. اخلاقي دارد و به اين چهره الخـصوص كـه ميـراث غنـي توان از آزادي سخن گفت

و دريغ است  و گوهرهاي درخشاني را در اين خصوص در انبان دارد و عرفاني ما، و نـشنيده از ادبي، ديني، و نخوانـده  كه ما از آن منابع محروم بمانيم

.ها بگذريم آن

اين جزو حقوق ما است كه به لحاظ سياسـي آزاد. توانيم چنين آغاز كنيم كه آزادي سياسي يك حق است، اما آزادي اخلاقي يك تكليف است مي

و از آزادي سياسي خود بهره و از آن استفاده كنيم باشيم و. مند شويم و حاكمان منتخب خود را بر مسند قدرت بنشانيم هاآن بتوانيم حرف خود را بزنيم

و انتقاد قرار دهيم و مشاركت سياسي داشته باشيم. را مورد سؤال و سياسي نظر بدهيم و اين. در شؤون مختلف اجتماعي هـا جـزو حقـوق هـر انـسان

نه. شهروندي است  در به هر حال، همه.ي ما است كه آزاد باشيم كه آزاد باشيم، بلكه وظيفهتنها حق ما است اما به لحاظ اخلاقي، ي ايـن نهادهـايي كـه

ميي اين حرف شود، همه جهان ساخته مي ميي اين تريبون شود، همه هايي كه زده و از طريق هايي كه برپا ميآن شود هـايي كـه كنند، كتاب ها سخنراني

و عمل نوشته مي  مييشود، تدبيرهاي نظري مي اي كه انديشيده و با مردم در ميان نهاده گردد كه آدمـي بايـد چيـزي جا برمي شود، عاقبت كار به اين شود

و غايتي وراي اين كوشش. بشود بي ها نباشد، بازي اگر چنين هدف بي هاي و و وقت غايت و. كشي خواهند بود هدفي براي سرگرمي اگر حكومتي عادل

و غيره، همه به اين دليل است كـه آدميـان هدفنـد گو لازم است، اگر پاسخ بـه تعبيـر. انتقاد كار درستي است، اگر حقوق سياسي بايد به مردم داده شود

و همه  مي كانت، اولين اصل اخلاقي اين است كه آدمي هدف است و در خدمت او نهاده و براي او است گيـري اگر اين هـدف. شود چيز ديگر خادم او

و به بيراهه خواهد رفت اموشي سپرده شود، تمام آن كوششگم شود يا به فر .ها عبث بوده

مي لذا، دقيقاً در كنار آزادي سياسي كه امروزيان بيش و شايد مهم گويند، مقوله تر از آن سخن بهي دوم و البته تري نيـز وجـود دارد غايت نزديك تر

و در آن انديشه تر از آن سخن گفته كه گذشتگان ما بيش  و ميراث گران سوزانده اند و مسؤوليتي بهايي براي ما بر جاي نهاده اند و تكليف و آن وظيفه اند

اين انسان، تمـام.ي انسانيت او شكوفا نشده است انساني كه آزاد نيست، همه. ما به دليل انسان بودن، موظفيم كه آزاد باشيم. است به نام آزادي اخلاقي 

و قوايش به فعليت نرسيده  مي. اند وجود و تمام و از همه وقتي انسان، تام را شود كه هيچ جبري بر او حاكم نباشد و قوايي كه آدميت آدمـي ي زنجيرها

و اجازه در بند مي و حركت به او نمي نهد و تمـام تمهيـدات پيـشين نيـز بـراي. دهد، رهايي پيدا كرده باشدي پرواز و واپسين اسـت اين منزل آخرين

و مقصد آخرين است رسيدن به آن منزل  مي. گاه و آزادي اخلاقي او سخن گوييم، معمولاً ذهنمان به طـرف نـوعي ما وقتي از آزادي، حتي آزادي انسان

مي من در همين. رود رهايي مي  و خطرخيز را تصحيح كنم جا و خيلي مهم و زنجير مطلوب است، اما نكته. خواهم يك اشتباه بسيار بزرگ رهايي از بند

و زنجيري، بعضي رهايياين است مي. ها ديگر نامش رهايي نيست كه نه رهايي از هر بند به. كنيم ما دعوت به فرار نمي. گذارم من نامش را فرار دعوت
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و فرق بسيار دارند آزادي مي و اين دو با هم فاصله و پنـاه نبـرد، آن فـر. كنيم و مفري نباشد، يعنـي انـسان بـه جـايي نگريـزد ار، فـرار اگر فراري باشد

.حاصلي است بي

مي! بگريز اگر فقط. اما در چيزي هم بايد گريخت. از چيزي بايد گريخت. گريزي؟ اين هم سؤالي است به همان اهميت سؤال نخستين اما به كجا

و غايت نباشد، در آن صورت آن حركت،  و مقصد نباشد، اگر فقط حركت باشد و مفر نباشد، اگر فقط سفر باشد و ديگر فرار باشد حركتي است عبث،

مي. شود يك حركت خردمندانه محسوب نمي  و بندي تلقي ما وقتي كه از آزادي سخن گوييم، سخنمان نبايد به معناي فرار يا به معناي رهايي از هر قيد

آني آزادي اما من قصد دارم با وارد شدن به حوزه. هاي سياسي، شايد اين مسأله خيلي آشكار باشد در آزادي. شود جـا نيـز هاي اخلاقي، بگويم كـه در

و اجتماع معتقد به آزادي مطلق باشد هيچ. قصه از همين قرار است  گوينـد كـه اند، مـيي كساني كه قائل به آزادي همه. كس نيست كه در عالم سياست

و سقف آزادي قانون است  بي. محدوده و حريت نيست به اين معنا كه و رهايي ج. قانوني، آزادي دم. نگـل اسـت نـامش كـساني كـه از آزادي سياسـي

و مقرند كه آزادي مي و طالب آن هستند، همه معترف مي زنند و. شود هاي سياسي در قوانيني كه در جامعه حاكمند خلاصه آزادي به معناي رهايي مطلق

و بندي نيست و اخلاق، اين معنا قوت بيش در عالم انسان. اي نگاه داشتن است بلكه خويشتن را در محدوده. فرار از هر قيد .تري دارد سازي

و عارفان ما، در عين اين كه بـه قـصه ي آزادي توجـه براي اين كه مسأله روشن شود، اجازه بدهيد من دو غزل عالي برايتان بخوانم تا ببينيد اديان

مي نشان مي : غزل اول، از حافظ است. كردند دادند، آن را هميشه با قيدي همراه

 داراننــدس مــست تــو تــاج غــلام نــرگ

ــيارانند خـــراب بـــاده ي لعـــل تـــو هوشـ

ــاز ــد غم ــده ش ــرا آب دي و م ــبا ــو را ص  ت

ــد ــشوق رازداراننـ و معـ ــق ــه عاشـ  وگرنـ

 به زير زلف دو تـا چـون گـذر كنـي بنگـر

ــسارت چــه ســوگوارانند و ي  كــه از يمــين

و ببـين گذار كـن چـو صـبا بـر بنفـشه  زار

ــي ــه ب ــت چ ــاول زلف ــه از تط ــد ك  قرارانن

 بهـشت اي خداشـناس بـرو نصيب ماسـت

ــاه ــت گنـ ــستحق كرامـ ــه مـ ــد كـ  كاراننـ

و بـس نه من بر آن گل عارض غزل  سـرايم

ــد ــر طــرف هزارانن ــو از ه ــدليب ت ــه عن  ك

خجـسته كـه گير شو اي خضر پـي تو دست

ــن  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي ــاده مـ ــوارانند پيـ ــان سـ و همرهـ  روم

ــن ــواني ك ــره ارغ و چه ــده ــه ميك ــا ب  بي

ــرو بــه صــومعه كانجــا ســياه  كاراننــد م

ــافظ ــاد خــلاص ح ــدار مب ــف تاب  از آن زل

ــتگارانند ــو رسـ ــد تـ ــستگان كمنـ ــه بـ كـ

و اخلاقي است كه من در كار گشودن آن هستم تقابل زيباي اديبانه در بيت پاياني، حاوي يك نكته و لطف معنوي :ي عزيز

ــاد ــدار مب ــف تاب ــافظ از آن زل  خــلاص ح

ــتگارانند ــو رسـ ــد تـ ــستگان كمنـ ــه بـ كـ

مي يعني بستگي  و كمنـد رفـتن.ودش اي هست كه موجب رستگي و از طرف ديگر در بند و آزادي است، و رهايي حـافظ. از يك طرف رستگاري

:غزل ديگري از حافظ. اين دو را كنار هم نشانده است تا همين معناي لطف را القا كند
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 بنيـاد اسـت بيا كه قصر امل سـخت سـست

ــاد اســت ــر ب ــاد عمــر ب ــه بني ــاده ك ــار ب  بي

ــود ــر چــرخ كب ــه زي ــم ك ــلام همــت آن  غ

ــت ــذيرد آزاد اس ــق پ ــگ تعل ــه رن ز هرچ

 رخــساري مگــر تعلــق خــاطر بــه مــاه

 كه خاطر از همه عالم به مهر او شـاد اسـت

ز كنگــره  زننــد صــفيري عــرش مــي تــو را

ندانمت كـه در ايـن دامگـه چـه افتادسـت

و بيت سوم در بعضي نسخه البته اختلاف نسخه  مياما اتفاقاً اين. شود هاي حافظ يافت نمي اي نيز هست از پيـامبر. آيـد اختلاف نسخ به كار ما هم

و حالا اين اختلاف نسخ هم از مواردي است كه رحمت در آن مندرج است آورده مي. اند كه اختلاف امت من رحمت است : گويد در بيت دوم كه

ــود ــر چــرخ كب ــه زي ــم ك ــلام همــت آن  غ

ــت ــذيرد آزاد اس ــق پ ــگ تعل ــه رن ز هرچ

آن. داردبه همين آزادي از تعلقات اشاره و بستگي» مگر«گرچه شود، امـا ها يافت نميي نسخه اي كه در بيت سوم آمده است، در همه يا آن استثنا

و مزاج حافظي سازگاري دارد  مي. كبود خودش يك رنگ است. كاملاً با مذاق گويد كه من غلام همت آنم كه در اين جهان رنگارنگ، از هر رنگي ولي

.آزاد است

و به سراغ سعدي برويمحالا اجاز دهي : تر بيان كرده است به گمان من، سعدي مسأله را لطيف.د از حافظ عبور كنيم

 اگر دسـتم دهـد روزي كـه انـصاف از تـو بـستانم

ــشانم ــتي براف ــبي دس ــي را ش ــد ماض ــضاي عه  ق

 دارم كـه گـر روزي فـراق افتـد چنانت دوست مي

و من صـبر از تـو نتـوانم  تو صبر از من تواني كرد

 گويد كه چشم از فتنـه بـر هـم نـه صد بار مي دلم

 افتــد بــر آن بــالاي فتــانم دگــر ره ديــده مــي

ــشيني ــيش ســرو نن ــد كــه پ ــو را در بوســتان باي  ت

ــشانم ــرو نن ــر س ــه ديگ ــد ك ــان گوي ــه باغب  وگرن

ــصايي ــه اق ــاري ب ــر ي ــد ه ــفر كردن ــانم س  رفيق

 خـلاف مــن كـه بگرفتــه اسـت دامــن در مغــيلانم

ــي ــسته م ــبان آه ن ش ــر رازم ــريم مگ ــدگ ــان مان  ه

ــانم ــالم رســيد آواز پنه ــه در ع ــر ك ــه گــوش ه  ب

 دمي با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

 خـواهم كـه بـا يوسـف بـه زنـدانم من آزادي نمي

 دانم كـه در خـاكم رود صـورت من آن مرغ سخن

ــي ــوز آواز مـ ــستانم هنـ ــه معنـــي از گلـ ــد بـ آيـ

مييك. متضمن لطايفي است. اين غزل را بايد چندين بار خواند : گويدي از الطف لطايف، همين بيت است كه

 دمي با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

خـواهم كـه بـا يوسـف بـه زنـدانم من آزادي نمي



و بستگي: بينيد كه باز هم قرين كردن مفهوم آزادي است با زندان يا بند؛ تعبيري كه در حافظ نيز شاهد آن بوديم مي كسو در اين. رستگي ي جا نيز

هم با يوسف هم و و محبوب است، من كه به محبوب خود رسيده زندان و هرگز طالب آزادي نيست، چرا كه آزادي براي رسيدن به مطلوب ام، بند است

.شود ديگر زندان براي من زندان محسوب نمي

و عرفان تا اين و مواريث ادبي چهجا بيان اين دو بزرگوار را آوردم تا نشان دهم كه در ادبيات ازي ما، گونه اين نكته پرورانده شده است كه رهـايي

و بندي، امر مطلوبي نيست .هر قيد

مي به ياد مي و او اصرار داشت كه آزادانديشي يعني فكر آدمي از هر چيزي آزاد باشد آورم كه زماني با كسي در باب آزادانديشي صحبت از. كردم

مي! نيز بايد آزاد باشد؟ او پرسيدم كه آيا ذهن انسان از قواعد منطق مي يعني شما وقتي و بند منطقي را هم طلاق دهيـد؟ در ايـن خواهيد فكر كنيد، قيد

و پـاره فرض اي پيش وگويي؟ البته يك شخص آزادفكر ذهنش بايد از پاره اي، چه گفت صورت، ديگر چه تفكري، چه مفاهمه  اي از مـسائل ها آزاد باشد

ـ كـه عـين قواعـد تفكـر. كم در حد وسع، آگاه باشد به مفروضاتش، دستنيازموده را مفروض نگيرد يا  اما معنايش اين نيست كه حتي قواعد منطق را

و با  ـ كنار بگذارد يعني آدمي را از بيراهه رفـتن، از گمـراه. اتفاقاً التزام به قواعد منطق، عين آزادفكري است. چنين نيست. ها وداع كندآن صحيح است

ميشدن، از غير و از غيرمنطقي فكر كردن، رهايي و داوري كردن، .بخشد منطقي سخن گفتن

و رستگي با هـم هـستند. به همين معنا، شما در جاهاي ديگر هم رهايي داريد، كه البته اين رهايي با بند همراه است در. يعني بستگي بـا يوسـفي

و گرچـه شـايد كلمـه. حالا از مولانا بشنويم.، تن بدهيد براي ديدن آن يوسف بايد به زندان. يا چنين بگويم. زندان هستيد  ي مولانا پيامبر آزادي اسـت

و آثار او كم و آزادي بـوده اسـت، از همـه آزادي يا رهايي در ادبيات يي كلمـاتش رايحـه تر مورد استفاده قرار گرفته، اما به دليل اين كه شخص رهـا

م. خيزد نواز آزادي برمي دل ميوقتي كه آثار اين مي رد را مي خوانيد يا زير لب با خود زمزمه و روي خود حس . كنيـد كنيد، هميشه نسيم آزادي را بر سر

مي مي و هم بينيد از نشين شده فهميد كه با يك شخص حقيقتاً آزاد و پاي كثيـري و بندهايي كه بر دست و عيوب ايد؛ كسي كه از درون رهايي پيدا كرده

ب  و پا و سبك خلايق است، از دست و آزادانه مي رداشته مي بالانه در ديار حقايق گردش و پر خود و سرزمين معارف را زير بال از كند و براي شما گيرد

آن اين و مي سوي جغرافياي عالم معارف، ارمغان سو دل. آورد ها مي به گمان من، يكي از دلايلي كه سخن اين مرد را اين همه كند، همين است كـه نشين

و رهايي مي سخن او  و در كل، ايـن. دهد بوي آزادي و. هـا همـه نيكـو هـستند آري؛ حكمت عالمي دارد، علم هم عالمي دارد و آزادگـي امـا رهـايي

و علم همراه شود، ديگر معجزه  و آدمي را بدل به كيميـاگري مـي وارستگي، عالم ديگري دارد كه وقتي با حكمت كنـد كـه از دور يـاي معجزات است

مي. تواند در ديگران تأثير بگذارد نزديك مي و الهي و قوت تأثير را در كلام اين مرد آسماني .يابيدو شما اين حسن

و هر بيگانه. اي در حكم يك زندان است هر بيگانه. آزادي در نزد او، يعني آزادي از بيگانگان.قصه براي مولوي خيلي روشن بوده است اي، بنـدي

او همين كه با بيگانه. است كه خودش باشد آدمي وقتي آزاد. زنجيري است  و بـه همـان ميـزان، آزادي اي، با نامحرمي، با غيري نشست، به همان درجه

و محدود مي و من در نوبت پيشين هم بر همين تعريف تأكيد كردم. شود محبوس .به حق كه اين بهترين تعريف آزادي است

ن و از هر بيگانه اخالصيموجود آزاد، يعني موجودي كه خودش است، از هر و آزاد است اي آزاد است، از هر ناپاكي به ايـن معنـا، بـه. اي خلاص

و حصول اين امر البته تدريجي است  مي در بحث آزادي. آزادي مطلق رسيده است و جـور مـي هاي سياسي هم يك حاكم مستبد كه استبداد كنـد، ورزد

آد. نسبت به ما بيگانه است  و ظلم با و اين سخني اسـت كـه مـا از مولـوي. مي بيگانه استچرا كه جور در حقيقت، تمام رذائل، با انسان بيگانه هستند

و فضيلت بندي به رذيلت در عالم اخلاق، تقسيم. شنويم مي و ملكات بد، تقسيم ها و غير خودي بندي ميان خودي ها، ملكات نيك ما با رذائل. ها است ها

و غاصـبانه اسـت. اند خوديها غيرآن. ايم اخلاقي بيگانه  و تجاوزگرانه جـايي را اشـغال. اگر هم وارد مملكت هستي ما شوند، ورودشان ورود عدواني

و بايد به بيرون رانده شوندآن اند كه جاي كرده و اوصـاف اخلاقـي داريـم، قابـل تأمـل. ها نيست حتي تعبيراتي كه ما به لحاظ مجازي در باب ملكات

هم. هستند در باب رذائل اخلاقـي اسـت.ي سخاوت است گوييم مست از باده وقت نمي اما هيچ.ي غرور است گوييم فلاني مست از باده يشه مي مثلاً ما

و ديوانگي را به كار مي  مي. بريم كه مفهوم مستي در گويي يك موجود بيگانه. وار خشمگين است گوييم فلاني ديوانه مثلاً و او را اي بر او سلطه افكنـده

شـما هرچـه. خـودي اسـت. چون فروتني، عين خـود آدمـي اسـت.ي فروتني استي سخاوت يا ديوانه گوييم ديوانه اما نمي. گال خود گرفته است چن

و انسان فروتن مي. ايد تر شده تر شويد، خودتر چنـين آدمـي ديگـر. توان گفت فلاني را خودخواهي ديوانه كـرده اسـت اما اگر شخصي خودخواه باشد،

و از پوست آدميت بيرون آمده است. نيستخودش  و طبيعي خود. از حدود خود بيرون رفته و مستي از آن وقتي است كه آدمي به حال اصلي ديوانگي

مي به همين دليل، ما اين تعبيرات را براي رذيلت. نيست و عرفي ما اين است كه متجاوزانه هاي اخلاقي به كار  بريم؛ همان چيزهايي كه تشخيص فطري

مي وارد مملكت وجود ما مي و سرزمين ما را غاصبانه اشغال و نمي شوند .گذارند كه به حال خود باشيم كنند
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مي اين امور كه رذيلت ناميده مي و نقصان و انسان ها هرچه در ما بيش اما فضيلت. افكنند شوند، در تماميت انسانيت ما خلل تـر تر شوند، ما خودتر

ت. شويم مي بي حقق فضيلت يعني در اثر و و ديوانه و نابهنجار نمي ها در وجودمان، مست مي. شويم خود و انسانيت ما فربه بلكه خودتر مي شويم . شود تر

و با يك معيار، شما وقتي آزادي را تعريف مي مي لذا در يك كلام و فضايلتان هم معين و رذايل و مصداق يعني ترازويي به دست شـما. شود كنيد، معنا

ميآ مي را يد كه و چرا امـوري و چرا به چيزهايي بايد رو آورد، چرا اموري را بايد دور انداخت ي بايـد بـه منزلـه فهميد چرا از چيزهايي بايد گريخت

و ثانياًآن چرا كه اولاً. ها را ندارد انسان آزاد، انساني است كه اين بيگانه. اند آن اموري را بايد بيرون كرد كه بيگانه. فضايل كسب كرد ها را شناسايي كرده

و تقوا، بيگانگان را بيرون نگه داشته است. جلوي ورودشان را سد كرده است  و به چوبدستي عزم اما انسان. بر در دل به شكل يك پاسبان نشسته است

و مرور بيگانگان در مملكت وجودش، وجـود نـدارد  هـر كـه«. جـا نيـستو دربـاني آن هـيچ حاجـب. ناآزاد كسي است كه هيچ قانوني ناظر بر عبور

و هر كه خواهي گو برو مي ».خواهي گو بيا

و آن قيـد، قيـد اخـلاق. لذا، تمام حرف من اين است كه انسان اخلاقي، انسان بسيار آزادي است و قيدي وجود دارد براي آزاد شدن، ظاهراً شرط

قي. آزاد شدن، آزاد شدن از قيد اخلاق نيست. است هـا هـا، غيرخـودي رذيلت. اخلاق، عين فربه شدن انسانيت آدمي است. دي نيستچون اخلاق اصلاً

و ديوانگي هستند، همان مستي  مي ها مي هايي كه به آدمي هجوم و ناخالص و تهي و او را لاغر تفكيك بيگانـه از خـودي، كـه دقيقـاً منطبـق. كنند آورند

و فضيلت، تفكيك بسيار كارسازي است مي مياگ. شوند بر رذيلت قيـد توانـد بـي شويد كه چرا آزادي نمـير اين تفكيك را در نظر داشته باشيد، متوجه

و تحميلي نيست. باشد مي. بلكه برخاسته از ماهيت آدمي است. اما اين قيد، در حقيقت قيدي زائد خواهد آزاد باشد، پس آدمي چيزي اسـت آخر آدمي

مش وجود او محدوده.و تعريفي دارد  و شخصيت او مي. خصاتي دارداي و اين مشخصات، نـه ايـن كـه. خواهد آزاد باشـد اين موجود، با اين شخصيت

:به قول سعدي. به معناي كسي شدن است. كس شدن نيست آزادي به معناي هيچ. كس باشد هيچ

ــت ــسي اس ــيش ك ــداد پ ــر بام ــه ه ــر ك  ه

 هــر شــبانگاه در ســرش هوســي اســت

 بــا تــو گويــد كــه ايــن تــويي امــروز

 نفــسي اســتو هــمكــه مــرا مونــسي

ــد ــين گويــ ــري همــ ــا ديگــ ــاز بــ  بــ

 تـو بـر دلـم قفـسي اسـت كاين جهـان بـي

 در پويــــان همچــــون زنبــــور دربــــه

ــه ــا طعم ــر كج ــت ه ــسي اس ــود مگ  اي ب

ــا بينـــي ايـــن را هـــر كجـ  چنـــين كـــس

كــسي اســت التفــاتش نكــن كــه هــيچ

مي. كس است چنين كسي، هيچ و همه خواهد با همه براي اين كه و كس و لذا در و تهي است اقع هيچچيز باشد .كس

و آزادي آدمي مي و هيچ. يعني تهي بشود؛كس بشود خواهيم كه آدمي هيچ كنيم، نمي ما وقتي كه صحبت از آدمي كس شدن، بـه معنـاي تهي شدن

و آزادي نيست بي. رهايي و كشتي و فرار كردن بي قطب آزادي به معناي خالي شدن و  اشتباهاتي است كه در معناي ها واقعاً اين.لنگر بودن هم نيست نما

مي. آزادي صورت گرفته است و مشخصاتي دارد، در آن صورت، آزادي را عين تحقق شخصيت آدمي .بينيم اگر توجه كنيم كه آدمي تعريفي

و رذائـل كـه بيگا شخصيت آدمي وقتي شكل مي و شكوفا كرده باشند و او را فربه نگاننـد، دفـع شـده گيرد كه فضايل در آن به نيكي نشسته باشند

مي اند؛ بيگانگاني كه بيش تر ديده شده ها خطرناكي بيگانه در كلمات مولانا، سه بيگانه از همه. باشند ترين كنند، چرا كه بيش ترين اخلال را در امر آزادي

مي اخلال را در تماميت شخصيت آدمي مي و لاغري و ديوانگي و او را به نقصان .كشانند كنند

به.»طمع«اي است به نام اش بسيار سخن گفته است، بيگانه نه كه مولانا درباره اولين بيگا مي طمعي كه ي اش گفت فلاني ديوانـه توان درباره درستي

و از همين و آزمندي است، مي طمع است، فلاني مست از حرص و آزادي جا در ابيات آغـازين مثنـوي، ايـن. ستيزان است توان فهميد يكي از بيگانگان

ميش :خورد عر به چشم
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ــسر ــاش آزاد اي پــ ــسل، بــ ــد بگــ  بنــ

و بنــــد زر  چنـــد باشـــي بنــــد ســـيم

ــه ــشد كاسـ ــر نـ ــصان پـ ــشم حريـ ي چـ

ــانع نـــشد پـــر در نـــشد ــا صـــدف قـ  تـ

)21و1:19مثنوي،(

بي. قناعت، دقيقاً در مقابل طمع است و انساني است كه طمع را كشته است يعني انسان قانع، و آدمي طمع به چه دليل آزادي. طمع است ستيز است

مي را با بيگانه همنشين مي .شود كند؟ به اين دليل كه مانع ديد درست آدمي

و صدق منافات دارد، سخن بگويم مي. اكنون فرصت كافي نيست تا در باب اين كه چرا طمع با عدالت آن فقط اشاره مي كنم كه كند چه به ما كمك

ميهاي صادق برسيم، همان چيزهايي تا به گزاره  و هم در فرد، تأمين ي هـا دو شـيوه هـستند كـه بـه نتيجـه ايـن. كند است كه عدالت را، هم در جامعه

و گـزاره1هاي تأمين عدل هستند هاي كسب صدق، همان شيوه شيوه. شوند واحدي منتهي مي هـاي صـادق اخـلالو لذا اگر طمع در تـشخيص صـدق

ا مي ـ هم و البته آزادي ـ : مثال مولوي در اين باب، مثال زيبايي است. خلال خواهد كردكند، در تأمين عدالت

 گـــر تـــرازو را طمـــع بـــودي بـــه مـــال

ــال ــرازو وصــف ح ــي ت ــي گفت  راســت ك

)2:575مثنوي،(

به. گو است اين ترازو ديگر دروغ. شما فرض كنيد كه ترازويي متمايل به جانبي باشد چـون بـه يـك طـرف. دهـد درستي نشان نمي وزن چيزها را

مي.ل داردتماي مي ترازو زماني راست و قضاوت عادلانه بي گويد .طرف باشد كند كه

ــتي ــه برخاســـ ــع در آينـــ ــر طمـــ  گـــ

ــتي ــون ماســ ــه چــ ــاق آن آينــ  در نفــ

)2:574مثنوي،(

به آينه بايد آن صورتي را كه در مقابل او مي بـ اي باشد كه آدم شما تصور كنيد كه آينه. درستي نشان بدهد ايستد، هـاي تـر از آدميشهاي زيبـارو را

مي.ي راستيني نيست اين آينه ديگر آينه. رو دوست داشته باشد، يا بالعكس زشت مي نفاق آن ورزد، مبالغه مي كند، چيزي را بيش از دهد چه هست نشان

ميو چيزي را كم  مي گويي آينه كجا راست. دهد تر از آن كه هست نشان و بـه. يزددهد؟ وقتي كه در او طمع برخ اش را از دست به چيزي طمع بـورزد

و بي و اعتدال و حد وسط و از جانبي دور شود .طرفي را نگه ندارد جانبي متمايل

و شنيدني از مثنوي آمـده اسـت؛ داسـتان آن صـوفي» تقليد«ي دوم، بيگانه و است كه ذكرش در داستاني بسيار مشهور اي كـه در خانقـاهي رفـت

و عشرت شبانه صوفيان بهيمه. بستخود را در آخور) مركب(ي بهيمه و خرج عيش مي.ي خود كردندي او را فروختند : گويد مولانا

ــار ــوفي آز از روزگــ ــد صــ ــر يابــ  ديــ

 زان ســـبب صـــوفي بـــود بـــسيار خـــوار

ــوفي ــر آن ص ــز مگ ــق ج ــور ح ــز ن  اي ك

دق ــگ ــت از نن ــارغ اس ــورد او ف ــير خ  س

ــوفي ــن صـ ــدكي زيـ ــزاران انـ ــد از هـ  انـ

دزينـــــ باقيـــــان در دولـــــت او مـــــي

)536ـ 2:534مثنوي،(

 باري؛

و ادب عدل«مراجعه كنيد به گفتاري با عنوان1 .در همين دفتر» ادب صدق
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ــه ــدر خانقــــ ــاد انــــ ــه افتــــ  ولولــــ

ــره و ش ــت ــماع اس ــت س ــبان وق ــه ش  ك

 مـــا هـــم از خلقـــيم، جـــان داريـــم مـــا

ــا ــم مـ ــان داريـ ــشب ميهمـ ــت امـ  دولـ

و از ايـن سـه روزه چنـد  چند از اين صـبر

ــد ــوزه چن و ايــن دري ــل  چنــد از ايــن زنبي

)526ـ 2:524مثنوي،(

و به در خانه بگيريم؟ چه قدر سه روز، سه روز، روزه چه و آن برويم؟ قدر صبر كنيم؟ تا به كي زنبيل گدايي برداريم ما هم از خلقيم، جـان«ي اين

ما«. ما هم آدميم، ما هم دل داريم.»داريم ما .»دولت امشب ميهمان داريم

و سماع مفصلي فراهم كر و نوش و بساط عيش و آن خر را فروختند .دندملاحظات را كنار گذاشتند

ــران ــا كـ ز اول تـ ــد ــماع آمـ ــون سـ  چـ

ــران ــرب گـ ــك ضـ ــد يـ ــرب آغازيـ  مطـ

و خــر برفــت آغــاز كــرد  خــر برفــت

ــه را انبـــاز كـــرد ــن حـــراره جملـ  زيـ

)5279ـ 2:5378مثنوي،(

و خر برفت«خواندند، عبارت در اشعاري كه مي و رقصيدند» خر برفت و زدند و خفتنـد را خواندند و خوردنـد  فـردا صـبح هـم.و سماع كردند

و رفتند همـان: كدام مركب؟ كدام الاغ؟ گفت: باري؛ صاحب بهيمه پيش خادم خانقاه آمد كه الاغ من كجاست؟ خادم خانقاه به او گفت. پراكنده شدند

و الاغ را از من گرفتند! مگر خبر نداريد؟: او گفت. كه ديروز به شما سپردم  لااقـل! تـو چـرا مقاومـت نكـردي؟: صوفي گفـت. صوفيان هجوم آوردند

مي مي و به من .اتفاقاً اين كار را كردم: گفت. گفتي آمدي

ــا ــن بارهـــ ــدم مـــ ــت واالله آمـــ  گفـــ

ــا ــن كارهـ ــنم زيـ ــو را واقـــف كـ ــا تـ  تـ

 تــو همــي گفتــي كــه خــر رفــت اي پــسر

ــاذوق  تـــــر از همـــــه گوينـــــدگان بـــ

)2:565مثنوي،(

و خر برفت«ديدم خودت هم آن عبارت مي» خر برفت راآن بله،: في گفتصو! گويي، ديگر من چه كنم؟ را و من هم به تقليد اين جمله ها گفتند

:تكرار كردم

ــاد داد ــر بــ ــان بــ ــرا تقليدشــ ــر مــ  مــ

ــاد ــد ب ــن تقلي ــر اي ــت ب ــد لعن اي دو ص

و زاد، يعني در عـيشي اول، قصه نكته. دو نكته در اين داستان هست كه هر دو حقيقتاً شنيدني است  ي طمع است؛ طمعي كه اين صوفي در لوت

و سير كردن شكم داشت، چشمش را بسته بودو نوش و نمي نمي. آن شب و اين خانقاه دريوزه ديد و تهي فهميد كه اين صوفيان دست، ايـن غـذاي گر

و چه  و شيرين را از كجا آورده و سفره چرب تـري دوم كه شايد در دستگاه فكري مولوي مهم نكته.ي پرنعمتي را تدارك ديده است گونه چنين ضيافت

.ي تقليد است باشد، قصههم

ــاد داد ــر بــ ــان بــ ــرا تقليدشــ ــر مــ  مــ

ــاد ــد ب ــن تقلي ــر اي ــت ب ــد لعن اي دو ص



مي در آن جلسه و مقلدانـه هرچـه جناب صوفي هم به تعبير امروزين ما، جـو. گفتندي خانقاه، چيزي . كـرد گفتنـد تكـرار مـي هـا مـيآن زده شـد

مي نمي و نتيجه انديشيد كه چه و شرش چيس گويد .تي خير

و ذيل سخنان مولوي تكرار مي گفتيم، در نوبت گذشته كه از علم سخن مي و الآن هم در ظل تر دانش مـردم، دانـش كنم كه بيش اين نكته را گفتم

و خرقهي زمين، بزرگ كنيد؛ جامعه يعني اين خانقاه را به وسعت يك كشور يا به وسعت كره. تقليدي است  صي كنوني آدميان را درآوريد وفيانه به هاي

و حرف  و در روزنامه تنشان كنيد؛ شعارها و تلويزيون و كتاب هايي كه از راديو مي ها و خر برفت«آيد را نيز همان سرود ها آن» خر برفت وقـت بگيريد؛

ميي گويندگان، باذوق خواهيد ديد كه اكثريت مردم از همه  و خر برفت تر تكرار ايو نمي !! كنند كه خر برفت ازن تقليـد، چـه سـرمايه دانند با هـايي را

.ي آزادي است ترينشان سرمايه دهند كه البته مهم دست مي

و درجات معنايي متفاوتي دارند.اكثريت مردم مقلدند و تحقيق، فراوان سخن گفته است كه البته نزد وي، معاني از. مولوي در باب تقليد اما يكـي

كهي اوليه ها همين معناي سادهآن  مياي است و زندگي. بينيد شما در اين داستان و يعني اين كه كسي، هستي و تبعيت ابلهانـه اش را به خاطر يك تقليد

و يك سخن به باد مي  مي تقليد، چنان. دهد ساده از يك شخص، يك شعار، يك سرود، و چنان كه از مولانا مي شنويم از دانيم، بليـه كه و ي عـامي اسـت

ا دشمن مي.ستترين دشمنان آزادي بي. نهد آدمي را در بند را بندي بالاتر از اين نيست كه شما مقلدانه، و بـدون تحقيـق، چيـزي خبرانه، بدون محاسبه

و آن را سرلوحه و رفتار خود قرار بدهيد برگيريد .اين هم بند دوم.ي زندگي

عـشق، دشـمن.ب مولانـا آشـنايي دارنـد، خيلـي بـديهي باشـد البته اين ديگر بايد براي كساني كه با مكتـ.و خودپسندي است» كبر«سومين بند،

و خودپسندي، دشمن عشق و هيچ خودخواهي نمي. خودپسندي است . اين دو با هم منافات مطلق دارند. تواند عاشق شود هيچ عاشقي خودخواه نيست

و مـست از خودپـسندي ترين بيگانگان در وجود آدمي، كبر است؛ يعني داشتن يك سر پرغررو، يـك دمـاغ پرنخـ بيگانه مولـوي در بـاب سـجده. وت

: گويد مي

ــي ــاش رو گردانيـــ ــجودت كـــ  در ســـ

 معنـــــي ســـــبحان ربـــــي دانيـــــي

)2:1801مثنوي،(

و بحمده! گرداندي رويت را از لفظ به معنا مي كاش در سجود، و خدايي كه بالاتر: ذكر سجده چيست؟ سبحان ربي الأعلي پاك است خداي اعلي

اي. از همه است ميوقتي و برتري خدا را مين بالايي و بدان اعتراف :يا. معناي سجود اين است. كني، بايد درس تواضع بياموزي بيني

 نهـي وقـت نمـاز سر را به زمـين چـو مـي

آن را بــه زمــين بنــه كــه در ســر داري

ام. سجده، درس ترك تكبر است كه اولين قدم عاشقي است ـ كه ـ دشمن اين رذيلت وقتـي آدمـي ايـن. دشـمنان آزادي اسـت ترين الرذائل است

و فضايل را به جاي  و فربهيآن رذائل را ترك گفت و صفا و شفافيت مي ها نشاند، در انسانيت او درخشش تـوان او را موجـودي افتد كه حقيقتاً مـي اي

ميو اين. آزاد خواند؛ آزاد از بيگانگان .شود چنين است كه انسان، آزاد

ايـن خطـاي. انـد اند، خدا را جزو بيگانگان پنداشـته مردم به دليل جفايي كه از نمايندگان خدا در روي زمين ديده.بي استروزگار ما، روزگار غري

و آزادي  نه. خودي است. خدا با ما بيگانه نيست. ستاني است خطرخيز من به تعبير مولوي، تنها خود ما است، بلكـهنه. تر است تنها من است، بلكه از من

مي. تر است تر باشد، آدمي آدمي به ميزاني كه خدايي. ما خودتر است از خود  مي متأسفانه كساني كه فروشيم، ما خدا را بـه شـما گفتند ما خدا را به شما

و آشـناتريني ما بخريد، خدا نزد ماست، مانند حاجباني باعث شدند تا خدا كه دوسـت كنيم، اين متاع را از مغازه معرفي مي  و تـرين دوسـتان آشـنايان

او مهربان و دفـع و گمـان كننـد كـه بـا طـرد و منافي با تماميت وجود خود بپندارند و بلكه آدميان او را دشمن ترين مهربانان است، از آدميان دور شود

مي انسان و حجاب اين حاجبشما اگر. چنين نيست در حالي كه اين. يعني گمان كنند كه خوديت خداوند، نقصاني است در آدميت آدمي. شوند تر ها ها

و خود را به خدا نزديك و مستقيماً دستتان را در دست او بگذاريد، خواهيد ديد كه آن كه با ما بيگانه است، شيطان است، نه خدا را كنار بزنيد .تر كنيد

مي ما در سايه و فضايل براي ما معنادارتر شود توانيم انساني دوستي با خدا، مي را سرچشمهچرا كه خدا. تر شويم در واقـع، تمـام. دانيمي فضايل

هم چون معتقد بود به سرچشمه. مولوي انسان آزادي بود. اي از خداوند دارند اديان چنين تلقي  ميي اين فضايل دسترسي مستقيم دارد، با او كند، نشيني
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هم دوستي مي هم ورزد، و مي داستان از زبان است، چشم در چشم او و جام فضيلت ميدوزد به همين سبب هم سرشار از معنـاي آزادي،. گيرد دستان او

و بـا پـرده اين يك سوء تعبير است كه آدمي به جاي اين كه با حجاب. هاي الهي بودو روح او پر از فضيلت  هـا درافتـد، بـا آن كـه ها مخالفت بـورزد

بي. نشين است، خصومت كند پرده .بهره ماندن خويشتن است اين، عين

:في از سعدي برايتان بخوانمغزل لطي

و نمــــــي  شــــــوي فرامــــــوش رفتــــــي

و مـــــي مـــــي  روم مـــــن از هـــــوش آيـــــي

 ســـــــحر اســـــــت كمـــــــان ابروانـــــــت

 پيوســـــــته كـــــــشيده تـــــــا بنـــــــاگوش

ــود ــا كمـــــر بـــ  آن ســـــيل كـــــه دوش تـــ

 امـــــــشب بگذشـــــــت خواهـــــــد از دوش

ــسنت ــدثان حـــــــ ــهري متحـــــــ  شـــــــ

ــاموش ــران خـــــــــــــ  الا متحيـــــــــــــ

 پايــــــــت بگــــــــذار تــــــــا ببوســــــــم

ــي ــت نمــ ــون دســ ــوش چــ ــد در آغــ  رســ

ه بــــــرو بــــــه هرچــــــه دارياي خواجـــــ

ــروش ــيچ مفـــ ــه هـــ و بـــ ــر ــاري بخـــ  يـــ

 بنـــــشين كـــــه هـــــزار فتنـــــه برخاســـــت

ــه ــدهوش از حلقــــــ ــان مــــــ ي عارفــــــ

ــردم ــظ مــــ ــه روزه وعــــ ــعدي همــــ  ســــ

و خــــود نمــــي مــــي كنــــد گــــوش گويــــد

: حرف خوبي زده است! ولي شما گوش كنيد

 اي خواجـــــه بــــــرو بــــــه هرچــــــه داري

ــروش ــيچ مفـــ ــه هـــ و بـــ ــر ــاري بخـــ يـــ

و آزادي است.استها اين يار، همان منبع فضيلت  و رهايي ايـن دوبيتـي مرحـوم اقبـال لاهـوري هـم،. همان است كه بستگي به او، عين رستگي

: دوبيتي لطيفي است

 شـــــبي بگريـــــستم نـــــزد خـــــدا زار

ــد و زارنــ ــد ــرا خوارنــ ــسلمانان چــ  مــ

ــي ــد نم ــواب آم ــوم ج ــن ق ــه اي ــي ك  دان

و دلــــداري ندارنــــد دلــــي دارنــــد

بهك فيلسوف معاصر مسلمان هندي، كه البته امروز ديگر در سراسر جهان نامي.ي ما است اين تشخيص يك حكيم زمانه  و همگان او را آور است

آن. شناسند عنوان يك متفكر مصلح مي مي مضمون اين سخن در نزد مولانا هم وجود دارد؛ : گويد جا كه

ــات عاشـــــقان در مردگـــــي  اي حيـــ

ــي ــه در دلبردگــ ــز كــ ــابي جــ دل نيــ

دل وقتي دل پيدا مي  و ربودني نباشد، دلي كـه تعلقـي نداشـته باشـد، اصـلاً و الا دلي كه به كسي نداده باشي، دلي كه بردني كني كه دلت را ببرند،

مي. نيست بـ اي كه به كار نمـي معناي حرف اقبال اين است كه سرمايه.ي اجتماعي زند، اما در يك پهنه اقبال همين حرف را و معطـوف ه سـودي افتـد
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مي. نيست، اصلاً سرمايه نيست و رها باشد، اصلاً وجود نيست خواهد از همه بر همين قياس، وجودي كه و تقيـدي، شـرط. چيز فرار كند داشتن تعلقي

و شرط آزادي است .وجود

بي. اما در كنار آن، تعلقي را هم بايد نشاند. درست است كه آزادي رفع تعلقات است و بـي آزادي، و بـي عنـ هدفي و سـرگرداني و ايتي بنـدوباري

.وجود را بايد به چيزي سپرد. دل را بايد به دلداري داد. سازندگي هم هست. آزادي فقط تخريب نيست. قيدي نيست بي

 اي خواجـــــه بــــــرو بــــــه هرچــــــه داري

ــروش ــيچ مفـــ ــه هـــ و بـــ ــر ــاري بخـــ يـــ

و همـه رشتهيي چيزها را زير پا بگذاريم، همهي سدها را بشكنيم، همه اين كه ما همه  هـا را نفـي كنـيم، آزاديي ارزش هاي تعلقات را پاره كنيم

و مسؤوليت هم وجود دارد در آزادي، همان. نيست و شكستن وجود دارد، قبول تعهد قدر كه خالي كردن دل از بيگانگان است، همان. قدر كه فرو نهادن

اس قدر كه نفي ارزش همان. سپردن دل به دلداري هم هست  و مـلاك. هاي مثبت هم هست ت، قبول ارزش هاي منفي پس حالا اين شـعر حـافظ، معنـا

كه قطعي پيدا مي :كند

و از گفتـه فاش مي دل گـويم  شـادمي خـود

ــده ــان آزادم بن ــر دو جه و از ه ــشقم ي ع

و پاسخ  چند پرسش

و كبر: ترند فرموديد در آثار مولانا سه بيگانه از همه خطرناك ا. طمع، تقليد، و حرص، هـر دو يـك سؤال من اين ست كه آيا از نظر مولانا، طمع

و هر دو در يك مقوله مي  چون در ادبيات مختلف، معاني مختلفي را از ايـن دو واژه. گنجند، يا اين كه با هم تفاوت دارند معناي مشخص دارند

شويم؟ ابلاً كبر بورزيم كه در اين صورت ما هم متكبر مي سؤال بعدي اين كه ما در رفتارمان با متكبرين چه بايد بكنيم؟ آيا بايد متق. كند مراد مي 

و شخصيت انساني خود را زير سؤال برده يا اين كه بايد تواضع به خرج دهيم كه در اين صورت به نظر مي  و شـايد بـه رسد به نوعي منش ايـم

با توصيه. جا شايد پارادوكسي وجود دارد در اين. نحوي دچار حقارت شويم  ره چيست؟ي شما در اين

و كه من از كلمات مولوي درمي در مورد بخش اول سؤالتان، بايد بگويم چنان و طمع باشد، تفاوت انـدكي اسـت يابم، اگر تفاوتي هم ميان حرص

مي. ها بسيار به هم نزديك استآن معاني  را پـاره. انـدازد قسمت دوم سؤالتان كه با متكبران چه بايد كرد، مرا به ياد غزلي از مولانا از از ابيـات آن غـزل

: گويدمي. اين ابيات، چنان قابل تفسيرند كه جواب سؤال شما را هم بدهد. خوانم براي شما مي

ز مــن خنــده نهــان دارم از او  چــون بجهــد خنــده

ــان آرم از او و فغ ــگ ــازم از او، بان ــرش س  روي ت

ــود ــگ ش ــي جن ــده زن ــي خن ــان لاغ كن ــا ترش  ب

ــ ــده نهــان كــردم از او اشــك همــي ب اوخن  ارم از

 شــهر بــزرگ اســت تــنم مــن طرفــي غــم طرفــي

ــارم از او ــسي ن ــك نف ــم از او ي ــسي آب ــك نف  ي

ــكرم ــكرانش شـ ــا شـ ــم بـ ــانش ترشـ ــا ترشـ  بـ

 روي من او، پشت من او، پشت طرب خـارم از او

ــي ــكر م ــر ش ــكرم غي و ش ــد ــوطي قن ــورم ط  نخ

و بيــزارم از او هرچــه بــه عــالم ترشــي، دورم

و با متواضعان، متواضع،»با ترشانش ترشم، با شكرانش شكرم« مي. يعني با متكبران متكبرم را البته در بيت بعدي و شـيريني گويد كه ذاتـاً شـيرينم

.دهم، اصلاً شيريني عين شخصيت من است ترجيح مي
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ــي ــكر م ــر ش ــكرم غي و ش ــد ــوطي قن ــورم ط  نخ

و بيــزارم از او هرچــه بــه عــالم ترشــي، دورم

خ با اما چه كنم كه بعضي.ها اك بر سر سركهباز به تعبير مولانا، خاك بر سر ترشي، ميآن ها چنان تلخند كه اگر .شود ها خنده كني، جنگ

 با ترشان لاغ كني خنـده زنـي جنـگ شـود

خنده نهان كردم از او اشك همي بارم از او

و خطا نيست، بلكه كار نيكويي اسـتگ. تكبر با شخص متكبر، حسنه است. التكبر مع المتكبر حسنة: گويد از سوي ديگر، روايتي داريم كه مي  . ناه

مي. اين فقط براي شكستن شاخ آن متكبر است : گفت همان كه موسي در مقابل فرعون

و نـــور بگرفتـــه بـــه دســـت  مـــن عـــصا

شــاخ گــستاخ تــو را خــواهم شكــست

ـ فقط تا آن  ـ كه حسنه است و با اين معيار اسـتبه. جايي حسنه است كه شاخ تكبر او را بشكند اين تكبر در مقابل متكبر و به اين دليل  اين معنا

و فضيلت محسوب مي و مستحصني باشد كه ما آن را حسنه از. كنيم؛ نه اين كه خودش ذاتاً امر نيكو تكبر معناي دقيقش اين است كـه آدم، خـودش را

و به ديگران برتري بفروشد آن علا. چه كه هست، بالاتر بداند مي.ج تكبر استلذا حقيقتاً خودشناسي بهترين . شـود شناسد، متكبر نمـي كسي كه خود را

و در نتيجه، پايش را از آن حد فراتر نمي چرا كه مي و منزلتش كجاست و مرتبه شناسـد، ممكـن ولي كسي كه خـود را نمـي. گذارد داند حدش چيست

.ها، بيماري است هر دوي اين.ر بنشانداست خويشتن را از آني كه هست فروتر ببرد، يا ممكن است خود را از جايي كه هست برت

هاي اخلاقي را مشخص كنـد؟ در جوامـع غربـي، سـقف چه كسي صلاحيت دارد سقف آزادي. آزادي اجتماعي، قانون استفرموديد كه سقف

اي پيـدادههاي اخلاقي را مـشخص كنـد، مـشكلات عديـ حالا اگر شما اجازه بدهيد كسي سقف آزادي. هاي اخلاقي، عرف جامعه است آزادي

.من در اين باره از شما توضيحي نشنيدم. شود مي

هـا يعني دولـت . amoralغير اخلاقي، نه به معناي ضد اخلاقي؛ بلكه به معناي. ها اين است كه غير اخلاقي باشند در جوامع جديد، كوشش دولت

بي مي را. هستند Utilitarian هاي جديد، نوعاً به تعبير ديگر، حكومت. طرفي اخلاقي پيشه كنند كوشند تا و منـافع يعني به دنبال اين هستند كـه فوايـد

مي. لحاظ كنند  بلكه براي اين است كـه دروغ ممكـن اسـت بـه. كنند، دليلش اين نيست كه دروغ ذاتاً بد است اگر هم زماني مثلاً از دروغي جلوگيري

في. منافع ملي لطمه بزند يا در جامعه اغتشاش ايجاد كند  مي هاي فرقه المثل از نزاع يا اگر كنند، نه به اين دليل است كه حق با ايـن اي مذهبي جلوگيري

و  و آرامش جامعه لطمه مـي بلكه دليلشان اين است كه اين نزاع .... فرقه است يا با آن فرقه، يا نزاع مذهبي بد است و سلامت هميـشه. زنـد ها به امنيت

.تب است تا وفق آن تصميم بگيرندتابع اين هستند كه چه نتايجي بر عمل متر

به در حالي كه حكومت و و قبح عمل مد نظرشان است هاي ايدئولوژيك گويند چون فلان كار بـد اسـت، بايـد ممنـوعمي. اصطلاح مكتبي، حسن

هم اما در دولت. شود بح جنس هاي جديد، مثلاً راجع به مسائلي نظير و امثال آن، اصلاً هـا گنـاهث بر سر اين نيست كه اينگرايي، مواد مخدر، مشروب

و سلامت افراد جامعه لطمه. است يا گناه نيست  و در نتيجه، به آرامش بلكه سخن اين است كه اگر مواد مخدر يا مشروب يا سيگار كشيدن ترويج شود

بي. ها اين استي اين حكومت فلسفه. بزند، بايد جلويش را گرفت  مي به همين سبب، نسبت به اخلاق، نوعي مي طرفي را پيشه و آن كنند توان گفت كه

و اين همان خطري است كه من به آن اشاره كردم را ترويج هم مي .كنند

و وجـودي بـسيار پيچيـده گويم، چون مـسألهمي» شايد« من اين را با قيد.طرف باشد البته شايد بد نباشد كه حكومت در اين مسائل بي اي اسـت

نم متعددي دارد به  ها به لحاظ اخلاقـي اصـلاً نبايـد الگـوي فـرد يعني حكومت. ولي اين اصلاً نبايد الگوي فرد باشد. توان در باب آن فتوا داديراحتي

و الگوي اخلاقي انتخاب كنند. باشند .افراد بايد خودشان معيار

و درماندي خيريه من يك بار در مؤسسه ـ كه براي معلولين و آبرومند كهريزك ـ سـخنراني مـيي بسيار عالي جـا گفـتم كـهآن. كـردم گان اسـت

و كرمند اين مي. اندcharityنمودار. گونه مؤسسات، نمودار جود و گذشت انجام كسي نيست كه دسـتي هيچ دهند كه وظيفه يعني كاري را از سر كرم
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مي. ها كارشان عدالت ورزيدن است، نه كرم كردن حكومت. به چنين كاري بزند و. كـرم، فراتـر از عـدالت اسـت دانيد كـهو شما إن االله يـأمر بالعـدل

و احسان امر كرده است. الإحسان (خدا به عدل )90يي نحل، آيه سوره.

مي عدل، همان چيزي است كه حكومت تواند الگوي فرد باشد؛ لذا حتي حكومت عادل هم نمي. اما احسان كاري است كه افراد بايد بكنند. كنند ها

امـا گـاهي. عدل اين است كه شما حق خود را بگيريد يا حق ديگري را بدهيـد. چون بهتر است فرد از عدل فراتر رود. سودانگارچه رسد به حكومت 

مي شما از حق خودتان مي  و احسان است. دهيد گذريد يا به ديگري بيش از حق او ي قضاييه براي اجراي عدالت است، نه براي قوه. اين نامش گذشت

و كرم نيست! كاران را ببخشد راي اين نيست كه گنهب. اجراي احسان و سخت. كار حكومت، احسان و اخلاقي گيرانه بلكه در بهترين ترين موقعيت، ترين

.عدالت ورزيدن است

 اخـلاق از به همين سبب، سقف گذاشتن بـراي. فرد بايد معيارهاي اخلاقي خود را فارغ از حكومت در نظر بگيرد.ولي اين نبايد الگوي فرد باشد

است كه آن شيوه براي فرد لزومـاً مـلاك) يا نبودن(اي از اخلاقي بودن حكومت، از آن نظر كه حكومت است، شأنش شيوه. طرف حكومت، معنا ندارد

و بداند كه چه بكند يا چه نكند؛ درسـت مثـل سـلا. نيست و شخص بايد با معيارهايي كه در علم اخلاق وجود دارد، مسائل را بررسي كند مت فـردي

.يعني كاري كند كه آدميان، اجباراً به انحراف كشيده نشوند. البته حكومت اگر عادل باشد، بايد حداقل شرايط زيستن متوسط آدميان را فراهم كند. بدني

مي. اين امر، بسيار مهم است. به عبارت ديگر، حكومت بايد شرايط اختيار را فراهم كند حتـي بعـضي از علمـاي.مگوييم كه اختيـار داريـ ما همه

مي اخلاق مي  و آن تواند به اين گويند كه انسان هميشه بر سر دوراهي ايستاده است ايـن دوراهـي. طـور نيـست اما واقعاً هميشه اين. طرف برود طرف يا

و يك طرفش سرازيري است  وقتـي شـما ميـان يـك. اما اين دو راه در يك سطح نيـستند. درست است كه دوراهي است. گاهي يك طرفش سربالايي

و يك سرپاييني قرار مي مي سربالايي .خوريد گيريد، طبعاً به سمت پايين سر

همي حكومت وظيفه و به ـ سرپاييني خارج كنند سطحي برسانند تا تحقق اختيار آدمي ها در جامعه اين است كه اين دوراهي را از حالت سربالايي

مي. ميسر شود  و با فرهنگي كه فرهنگ.د انجام دهد، همين است توان نهايت كاري كه حكومت سازان جامعـه بعد از اين، ديگر با اختياري كه افراد دارند

مي مي و در اختيار افراد قرار .تر دهند، راه باز است براي حصول كمال بيش سازند

با شما مي و سعي كند كه و شرط در نظر نگيرد را. خودش يگانه شـود فرماييد كه انسان بايد آزادي را بدون قيد بـراي ايـن كـه ماهيـت انـسان

و خوب را هم ذكر كرديد تعريف كنيم تا آدمي بتواند با خودش يگانه شود، برخي از مثال  و خصائل بد سؤال من اين است كه آيـا شـما بـه. ها

و بتوان آن را به عنوان يك چار  و مكان قرار گيرد چوب مجرد براي تعريف انسان محسوب كرد، تعريف مطلقي از ماهيت انسان، كه وراي زمان

و از حالت مطلق خارج شوند قائل هستيد يا اين كه شرايط موجب مي  و مكان قرار گيرند و بد تحت تأثير زمان در. شود كه مفاهيم خوب مـثلاً

و جهان سرمايه مورد طمع بايد گفت كه در عرصه  و بـر اسـاس آن، تمـام»دسو«داري، قانوني به نام قانوني اقتصادي جوامع مدرن وجود دارد

مي» به حداكثر رساندن سود«اندازند، هدف كساني كه كسبي راه مي  آيـا شـما در مفهـوم سـود حـداكثري، طمـع. دهنـد را پيش روي خود قرار

مي مي و آن را نفي و اگر نفي نمي بينيد مي كنيد؟  كنيد؟ كنيد، چه پاسخي در برابر اين واقعيت ارائه

و در انسان يعني در فلسفه. اي است سؤال جاودانه اين سؤال، شناسـي اگزيستانسياليـسم ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه آيـا آدمـي قالـبي اخلاق

به شدهي نهايي شده تعريف مي رسيده تماميتي آدمـي«: ها اسـت كـهي مشهور سارتر بر سر زبان جمله. شودي مشخصي دارد يا اين كه به تدريج ساخته

ميتنها موجودي  اين جمله دلالت بر اين معنا دارد كـه».اي دارند شده در حالي كه ديگر موجودات از پيش ماهيت ساخته. سازد است كه ماهيت خود را

.انسان مستمراً در حال ساخته شدن است

كم عرض كنم كه ما در اينخواهم ولي من مي را جا با يك موجود بس ظريف سروكار داريم كه با همديگر دارد؛ هم وجوه ثابت وبيش هر دو جنبه

و دو چشم داشته باشد، انسان بگوييم اين.و هم وجوه متغير  و دو گوش و دو پا و خـصوصيات. طور نيست كه ما به هر كسي كه دو دست مشخـصات

اس. حداقلي را بايد داشته باشد تا لفظ انسان بر او اطلاق شود  و و قوا و قدرت تشخيص و عقل و شعور اي را بايد داشته باشـد تعدادهاي اوليهمثلاً فهم

مي. تا بگوييم كه اين موجود، از حداقل انسانيت برخوردار است  و تغييرات زيادي بيابد پس از آن البته اما اين كـه مـا هـيچ طـرح. تواند كمال پيدا كند

و او را يك ظرف صددرصد خالي تصور كنيم اوليه مياي از مفهوم انسان در ذهن نداشته باشيم كـنم كـه شود، گمان نمي كه از منبع شرايط اجتماعي پر

و چه شايد بعضيآن. با واقعيات تاريخي سازگاري داشته باشد  و عجيبـي اسـت كـه آدميـان بـراي تغييـر ها را به اين گمان افكنده است، استعداد وسيع
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و اين باعث شده كه فكر كنند انسان لوح نانوشته و عوض شدن دارند مياي فراگيري طـور امـا واقعـاً ايـن. توان هر چيزي را روي او نوشـت است كه

و محدوديت. هايي در برابر برخي چيزها دارد مقاومتاست؟ وجود ما  و همه يعني حصارها .دهد چيز را به درون خويش راه نمي هايي براي خود دارد

ص باري؛ خلاصه ميي جواب من اين است كه آدمي از وقتي كه تعريف آدمي بر او آيد، از خصوصياتي حداقلي برخوردار اسـت كـه هميـشه ادق

مي. شوند حفظ مي و بروند ولي در اين چارچوب، خيلي چيزها .توانند بيايند

و يگانه اما در مورد اين كه من گفتم رذائل با آدمي بيگانه و اين فضائل هستند كه با آدمي خويشاوند و خويشاوند او نيستند ا اند يـن اند، سؤال شما

و بالعكس است كه آيا اين امر هميشگي است يا اين كه گاهي رذيلتي فضيلت مي  و در تـاريخ. شود اين بحث را به اشكال مختلف در ادبيـات اخلاقـي

ـ انگليسي در كتاب يكي از تبيين. اند اخلاق مطرح كرده وي زنبوران افسانههاي اين مسأله، كه از ماندويل، پزشك هلندي  ديگرانـي نظيـر به جاي مانده

يعنـي. آن مثالي كه شما زديد، دقيقاً از مصاديق اين حكـم اسـت. اند، اين است كه سيئات فردي، حسنات جمعي هستند آكويناس هم بدان اشارت كرده

ميآن كارهايي وجود دارد كه اگر فرد  مي. شود ها را انجام دهد، بد شمرده هايي از قضا، يكي از مثال.ودش اما همان بدي براي جامعه امر مطلوبي شمرده

و سودجويي است كه ماندويل مي  ميمي. زند، همين مثال طمع در اما بازار، چه در نظـام سـرمايه. كنيم گويد ما سودجويي را تقبيح و چـه داري كنـوني

مي مردم، صبح كه به در مغازه. گذشته، متكي بر سودجويي مردم بوده است  مي شان و مشغول كار و ماديـات، طمـع شوند روند كارانـه، بـه دنبـال سـود

و اين همان چيزي است كه كوره بيش مي تر هستند گويـد مـردممي. مولانا همين حرف را تحت تئوري غفلت بيان كرده است. داردي بازار را گرم نگه

مي غافلانه اين كارها را انجام مي .دارد دهند، ولي همين غفلت، بازار جهان را گرم نگه

ز غيـــب بـــيشگـــر ترشـــح  تـــر گـــردد

ــب ــه عي ــالم ن ــن ع ــد در اي ــر مان ــه هن ن

يعني جهان، چنـان سـاخته شـده اسـت كـه. اما براي فرد بد است. درست است كه طمع بد است. اين يك پاسخ است به سؤالي كه شما فرموديد 

نظ. شوند سيطئات فردي، حسنات جمعي مي  در. ها اسـتوار اسـتآن ام جامعه بر روي يعني كارهايي كه به صورت انفرادي بد هستند، چنانند كه حتـي

بي. كلمات آكويناس آمده است كه گناهان در اين عالم چنين نقشي دارند  و يعني خدا گناهان را هم در اين عالم هـا نقـشي را بـهآن كار نگذاشته اسـت

.عهده دارند

و حجيم است به هر حال، مي. مكتوبات در اين زمينه بسيار وسيع و آن همان مثالي بـود كـه از مولـويخو اما من استم پاسخ ديگري به شما بدهم

و اپيستمولوژيك به كـار مـيي يكي از رذائل معرفت ببينيد شما طمع را در سودجويي به كار برديد، اما مولوي طمع را به منزله. نقل كردم  . بـرد شناختي

و قضاوت، اگر به يكي از طرفيني مي ميگويد كه شما در مقام داوري دل كه مورد حكميت شما قرار و در بستگي گيرند طمع اي داشته باشـيد، ايـن امـر

و از اين بابت، يك رذيلت اخلاقي است داوري شما تيرگي مي و هم سيئه به اين معنا، طمع هم سيئه. افكند .ي جمعي استي فردي

مي در چارچوبي، صورت اگر بخواهيم بحث آزادي را مي بندي كنيم، فكر و سازندگي خلاصـه كـرد توان آن را در دو مرحله كنم بـه.ي تخريب

و مكانيسم نظر شما، چه تضمين  و برنامهي اول به مرحله هايي وجود دارد كه در گذار از مرحله ها ريزي، اشـتباهي پـيش نيايـد؟ي دوم، در اجرا

دل بستگي يعني چه بايد كرد كه پس از رهايي از دل  و بندهاي كنوني، و قيد و جديدي، آن هم با قدرت بيش ها هـاآن تر، جـايگزين بستگي زائد

 نشود؟

و راهنمايي داشته باشد و چه در سطح جمعي، شخص محتاج است كه از كسي كمك بگيرد در باب آزادي بيان هم نوبت قبل. چه در سطح فردي

در حـالي كـه مـا.و چه چيزهايي رواج نيابد، لزوماً داور نيستند ها در تشخيص اين كه چه چيزهايي بايد در جامعه رواج يابد عرض كردم كه حكومت 

معتمـدان فرهنگـي مـردم. اما اين حرف معنايش اين نيست كه غير حاكمان در اين امر دخيل نباشـند. چيز هم نبايد پخش شود البته قبول داريم كه همه 

مي. توانند اين كار را بكنند مي چ ايشان و امثال اينتوانند به مردم بگويند فلان در مورد.ها يز كالاي معيوبي است، فاسد است، مسموم است، مضر است،

كه. طور است فرد هم عيناً همين  و سازندگييعني شخصي مي چنين تخريب و بـه تنهـايي دهد، در حال طـي كـردن پروسـه اي انجام ي عظيمـي اسـت

ب. تواند اين كار را انجام دهد نمي .گيردبايد حتماً از ديگران كمك
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مي. در دفتر دوم مثنوي، داستاني است در باب شيخي كه در كشتي متهمش كردند. مولوي بيان بسيار خوبي در اين باره دارد گويـد در پايان داستان

مي خيلي وقت .رود بيند، اما زير بار حقيقت نمي ها آدم حقيقت را

 معجـــــزه بينـــــد فـــــروزد آن زمـــــان

ــود ان ــالي بــ ــد خيــ ــد از آن گويــ بعــ

ميمياول  و قبول مي بيند مي. گويد شايد خيال كردم كند، اما بعد :گويد مولوي در ادامه

ــي ــد مـ ــسطايي آمـ ــس سوفـ ــش نفـ  زنـ

 كـــش زدن ســـازد نـــه حجـــت گفتـــنش

)3510و 2:3509مثنوي،(

چـه مـاآن. خارج كافي نيـست ها، معتقد بودند كه عقل براي شناختن عالم دانيد كه سوفسطاييان يا سوفيستمي. اي است اين واقعاً سخن حكيمانه

و گمان  مي. هايي بيش نيست داريم، ظنون هـاي بـه همـين دليـل در نوشـته. چون حجت آوردن را قبول ندارند. ها نبايد احتجاج كرد گويد با اين مولوي

و فيلسوفان آمده است كه اگر با سوفسطاييان روبه . آتشي وجود داردرو شديد، هلشان بدهيد در آب يا آتش، تا باور كنند كه آب

و اصلاً حجت به خرجش نمي مولوي مي مي زير همه. رود گويد كه نفس آدمي مثل سوفسطاييان است و هزار چيز و تقليد و كبر زند، چرا كه طمع

مي. بايد تأديبش كنيد. مرض ديگر دارد ـ ـ كه خواهم خواند مي من هميشه وقتي اين شعر حافظ را قضي بين سخنان حافظ كردم كه تنا خواندم، احساس

مي.و مولوي در اين باره وجود دارد : گويد حافظ

ــال ــردم س ــدان ك ــذهب رن ــروي م ــا پي  ه

تا به فتواي خـرد حـرص بـه زنـدان كـردم

چـرا كـه نفـس حـريص،. توان به فتواي خرد، حرص را به زندان افكند گويد نميمي. گويد نشدني است ولي اين همان كاري است كه مولوي مي 

مي. رود به خرجش نميحجت خرد : گويدمي. كند اما بيت دوم حافظ، تا حدودي اين را تدارك

 من به سرمنزل عنقـا نـه بـه خـود بـردم راه

قطــع ايــن مرحلــه بــا مــرغ ســليمان كــردم

و دست شما را بگيـرد يعني با كسي كه شما را همراهي كند. شما براي اين كه به سرمنزل عنقا برسيد، بايد با مرغ سليمان برويد. اين درست است 

و هزار سال هم براي نفس خود استدلال كنيد تا حرص را كنار بگذارد، هرگـز كنـار نمـي.و ببرد و بـه عـوض، شـما را كنـارو الا اگر بنشينيد گـذارد

:لذا. گذارد مي

ــي ــد مـ ــسطايي آمـ ــس سوفـ ــش نفـ  زنـ

كـــش زدن ســـازد نـــه حجـــت گفتـــنش

: گويد سپس مي

 هـــيچ نكـــشد نفـــس را جـــز ظـــل پيـــر

!كـــش را ســـخت گيـــر امـــن آن نفـــسد

)2:2531مثنوي،(

، تعلقـات فكـري را هـم در بـر»ز هرچه رنگ تعلق پـذيرد آزاد اسـت/ غلام همت آنم كه زير چرخ كبود«آيا مصراع دوم اين شعر حافظ، كه

مي مي و اگر در بر مي گيرد؟  توان برايش تعيين كرد؟ گيرد، چه مرزي را
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و مقلدان ميهايي را كه از مولانا شنيديم، يعني همانه،تمام تعلقات تقليدي و ايـن. گيرد در بر در بدايت كار، واقعاً هر تعلقي را بايد كنار گذاشـت

و فيض كاشاني وجود دارد. حرف درستي است  در. در اين باره اختلافي بين غزالي كنـد، جا كه آداب سلوك را بيـان مـي، آنالقلب شرح عجايب غزالي

ميگويد كه شخص مي و تعلق نسبت به هر مذهبي را كنار بگذارد وقتي كه قدم در طريقت و سخت. گذارد، بايد تعصب و او يك فقيه بسيار محتاط گير

خواهيد سلوك معنوي در پيش بگيريد، در آغاز كار، اين كه سني هستيد يا شيعه، مالكي هستيد يا حنفي، خداترس است، ولي معتقد است شما وقتي مي 

و سـنجيده. ها را بايد پشت سر بيافكنيدي اين همه. اي شما اولويت داشته باشد نبايد بر  . اي اسـت اين سخن از كسي چون غزالي، سخن بسيار شجاعانه

مي فيض كاشاني همين مي جا بر او خرده و مي گيرد از گويد ما بعضي چيزها را و .داريم ها دست برنميآن دانيم كه حق است

مي لي را بيشالبته بنده رأي غزا و به همين دليل هم عرض كردم كه هر تعلق مقلدانه تر . اي را بايد كنار بگذاريم تا بعداً چه پيش آيدي فكري پسندم

هـر كـس از پنـدار خـود«: گفـت. هايي هم كه با تقليد خوش هـستند، خوشـندآن.ي تقليد بيرون بيايند خواهند از عرصه اين براي كساني است كه مي

».بهمسرور، 

مي فرموديد آيه  شود آن آيه را بفرماييد؟مي. شمارد اي در قرآن وجود دارد كه حقوق بشر را محترم

مي. بله؛ البته تحت عنوان حقوق بشر نيست و به تعبيري سـاده، از خداونـد تحت اين عنوان است كه به آدمي حق دهد كه با خداوند احتجاج كند

كه سوره165ي اين آيه. مسؤوليت بطلبد ».ما پيامبران را فرستاديم تا مردم بر خدا حجت نداشته باشند«:ي نساء است

و تحت ضوابطي، آدميان مي بـه تعبيـر ديگـر،. توانند بر خدا حجت داشته باشند؛ يعني عليهش دليل اقامه كنند مفهوم آيه اين است كه در شرايطي

ب و اين حق را خداوند به آدمي نداده است كه از آدمي بستاندحق دفاع از خود، حتي در مقابل خداوند، حق ثابتيا است مي. راي آدمي توانيد شما حداكثر

.بگوييد كه خداوند اين حق را به رسميت شناخته است

و هم يسئلون. كس از خدا حق سؤال نداردي ديگر هم در قرآن هست كه هيچ يك آيه (لا يسئل عما يفعل سـؤال يعني خداونـد مـورد)23انبياء،.

مي قرار نمي  و. گيرند گيرد، بلكه ديگران هستند كه مورد پرسش قرار و شما جـرأت اين در واقع شعار مكتب اشاعره بوده كه خداوند غير مسؤول است

و معتزلـي را در تـاريخ اسـلام، ذيـل ايـن. يعني هرچه كرد، همان درست است. حق سؤال كردن از او را نداريد  دو شـعار من اصلاً دو مكتب اشـعري

و تاريخي داشته است اين كه چرا بيش. آورم مي .تر مسلمين زير بار اين شعار رفتند، يعني اين را بر آن تقدم دادند، دلايل سياسي

و بابت اين وعده در واقع، چند آيه در قرآن هست كه همه از اين مضمون واحد برخوردارند كه خداوند وعده يعنـي. ها مـسؤول اسـت هايي داده

و بگويند به وعده يان مي آدم نه توانند از خدا سؤال كنند ي اين است كه آدمي حتي نسبت به خداونـد هـم كننده اين آيات در واقع، بيان. ات وفا كردي يا

و اين حق را خداوند براي او به رسميت شناخته است و احتجاج دارد و اعتراض .حق سؤال

ا هـاي مـانع تحقـق اگر بخواهيم آن سه رذيلتي را كه شما از قول مولوي به عنـوان رذيلـت.ستفرموديد كه طمع از نظر مولوي، ناقض عدالت

مي آزادي ذكر كرديد در يك زمينه  و سياسي ببينيم، آيا ) ديكتـاتوري(و كبر) عدم عدالت(اي كه برخوردار از طمع توان گفت جامعهي اجتماعي

و مردم را مقلد بار مي كه آورد، جامعه است  با آزادي بيگانه است؟اي است

به. بله، قطعاً و طمع را ببينيد، به اين معنا كه حالتي حاكم شود كه مانع رسيدن و خفه شدن تحقيق را ببينيد و محدود شما اگر در جايي رواج تقليد

و به جاي اين كه هدف شمرده  و پا له شوند و كبر رايج شود به اين معنا كه آدميان زير دست و صدق است،  شوند، وسيله تلقي شوند، مـسلماً بـه حق

و به همه همه آني اين معاني و يعني آدميان به آدميت خود نمي. جا سركوب شده استي اين علل، آزادي در و فعليـت و كمـال و از شـكوفايي رسند

.مانند تماميت شخصيت خويش محروم مي

م. اشاره كرديد» بيگانگي از خود«شما به تعبير ، كاسـبي»تقليـد«دانيم كه در جامعه، گروهي وجود دارند كه با اين وسيله، يعنييدر حالي كه ما

مي مي و گاه محتوايي را ارائه به كنند ي مـردم در اين ميان، بـالأخره تكليـف عامـه.ي علمي هم سازگار نيست وجه با بديهيات اوليه هيچ كنند كه

 چيست؟ آيا تقليد را كنار بگذارند يا خير؟
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م مي اند يا طعمه شده هايي كه شكار شدهآن ردم، از ميان بايد از تكليف ديگراني كه اين. اند ها ديگر در كام كشيده شدهآن توانند بكنند؟ اند، چه كار

و از اين واقعيت آزادي وضع را مي  ا. ستان آگاهي دارند، سؤال كرد بينند . ست چيستحرف شما مثل اين است كه بگوييد تكليف آن كسي كه در زندان

و دستش به جايي نمي در. رسد خوب، او ديگر در زندان است و يـا چنين كسي چه تكليفي نسبت به بيرون زندان دارد؟ حالا يا در زندان تقليـد اسـت

و آزاد است، بايد شكر اين نعمت را بگزارد. زندان ديگري است .آن كسي كه در زندان نيست

و خدايش گرفـت دسـت  آن كس كه اوفتاد

 بــر تــو بــاد تــا غــم افتادگــان خــوريگــو

و بلند كند و دست افتادگان را بگيرد و در چاه افتاده آن ديگران كه طعمه شده. او بايد شكر اين نعمت را بگزارد اند، كس ديگري بايد دستـشان اند

و از چاه بيرون بياورد  آن. را بگيرد مي راهش هم همين است كه رف چه نوعاً در جوامع اتفاق معمـولاً چنـين. تن از تقليدي است به تقليـدي ديگـر افتد،

ميكم. است .آيد كه كسي از تقليد به تحقيق بپيوندد تر پيش

ميدفراوان بودن و.خواندنـدو كم بودن كساني كه آدميـان را از تقليـد بـه تحقيـق مـي.نددخوان مدعيان كاذب، كه كساني را از تقليدي به تقليدي

يعني حتي كسي كه به آزادي. داستان غريبي است. ها را تقليدي كردندآن را كردند، متأسفانه مريدهاي مقلدشان، مكتب تحقيقي هايي هم كه اين كار آن

مي رفته تبديل به آزادي خوانده است، مكتب او رفته فرا مي  ي شـده زيرا خود آن اعتقاد، تبديل به يك چارچوب خشك استخواني. شود ستيزترين مكاتب

و دوباره يك زندان تازه متحجر مي و زندانيان تازه شود .اي اي

بيديني آيا بي  اي است كه مد نظر شما است؟ اي كه از طريق تحقيق حاصل شده، مكمل آزادي ديني در تعارض با آزادي است يا اين كه

آري؛ اگر فـرض. اي اين كه محققانه است، نه مقلدانهبر. دانم اي را كه از طريق تحقيق حاصل شده باشد، منافي با آزادي آدمي نمي ديني بله؛ من بي

و به آن حقيقت نرسد، اين منافاتي با آزادي او ندارد  و صادقانه تحقيق كند و كسي محققانه را. كنيم حقيقتي در اديان وجود داشته باشد ولي محروميتـي

.و اين در مورد هر حقيقتي صادق است. براي او البته پديد خواهد آورد

 شما دقيقاً از حقيقت چيست؟تعريف

و در اين .يعني مطالب درست. اي است جا، تعريف خيلي ساده تعريف من از حقيقت در اين سخنراني

 چيست؟» درستي«تعريف

مي. درستي يعني مطابقت با واقع مي حالا  الآن ولي اين كه مـا مـثلاً. توان خيلي پيش رفت توان پرسيد واقع چيست؟ مطابقت چيست؟ در اين باره

.طور است يعني واقعاً همين. گوييم اين درست است بگوييم ساعت هشت است، مي

.هاي خيلي متعددي از حقيقت وجود دارد تعريف. نه، حقيقت خيلي فراتر از اين است

ا. ايد، درست فهميده باشيد يعني شما چيزي را كه فهميده. يعني ادراك مطابق با واقع. تعريف حقيقت همين است ين كه آن چيز چيـست، البتـه اما

ي سـاده گاهي ممكن است قانون جاذبه باشد، گاهي ممكن است ساختمان ژنتيك انسان باشد، گاهي هم ممكن اسـت همـين قـضيه. خيلي متنوع است 

تعريف.ه است، واقعيت استچه خيلي پيچيدآن. ها حقيقتند، به شرطي كه ادراك مطابق با واقع باشندي اين همه. باشد كه مثلاً الآن ساعت هشت است

.اي دارد اما واقعيت، ساختار پيچيده. همين بود كه عرض كردم. صدق خيلي پيچيده نيست
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و بسط تئوريك شريعت«، كه 1370يو اوايل دهه 1360ي در دهه كه» پلوراليسم ديني«و» قبض را نوشتيد، لااقل برداشت شخص من اين بود

و انبساط دين مي  در هاي شما در اين چند جلسه برداشت كردم، بـيش اما آن چيزي كه من از صحبت. اختيدپرد به انقباض تـر شـبيه بـه انقـلاب

مي. دين است  شناسـيم؛ فرماييد، لااقل با آن دركي كه ما از دين اسلام داريم، كاملاً قلب واقعيتي است كه ما از اسلام مـي اين چيزي كه الآن شما

و ها، تركي هند، عرب قاره ها، مسلمانان شبه ساير مسلمانان مثل پاكستاني خصوصاً اين كه ما در لندن با  و به هر حـال، ... ها، خيلي تماس داريم

و دموكراسـي رسـيده بندي جديدي درباره خواستم ببينم آيا شما الآن به جمعمي. ها چشمي به تحولات ايران دارندآن  ايـد؟ي حل تناقض اسلام

مي خيليجا چون به هر حال، اين  مي ها فكر مي كنند ما در كشوري زندگي و از ما در ايـن بـاره سـؤال مـي كنيم كه اسلام در آن اجرا . كننـد شود

و دموكراسي آشتي جواب سؤال اين  پذيرند؟ ها چيست؟ آيا اسلام

چه. قسمت آخر سؤالتان، سؤال مشخصي است آن.اتي كـه چيديـد گونه مبتني شد بـر آن مقـدم ولي من متوجه نشدم كه اين سؤال  يـك مثـال از

.چون براي خود من هم جالب است. بزنيد» انقباض«و» انقلاب«

ي بحـث ارتـداد سـؤالي مطـرحي قبل، درباره مثلاً در جلسه. منظور من اين است كه شما در آن موقع به اين شدت مواضع دموكراتيك نداشتيد

ي نساء را در نظر بگيريد، اين آيات بـا حقـوق شما اگر آيات سوره. وع پرداخته باشيد ولي من يادم نيست كه شما در آن موقع به اين موض. شد

با آيا شما قرائت جديدي از مجموعه. دهد لااقل ظاهر آيات اين سازگاري را نشان نمي. بشر سازگار نيستند ي اين مباحث داريد كه كاملاً منطبق

 ها با هم قابل انطباقند؟؟ آيا ايني ليبرال دموكراسي يا سوسيال دموكراسي است انديشه

هاي زمان پيامبر از پيام ايشان داشتند، همين دركـي اسـت كـه امـروزه مـثلاً يعني اگر كسي فكر كند كه آن دركي كه عرب. نه؛ قابل انطباق نيستند

و مطلقاً هم چنين وقت چنين حرفي نزدهه هم هيچبند. ها از فلسفه يا مكتب خود دارند، البته سخن گزافي است دموكرات ها يا ليبرال دموكرات سوسيال ام

و پيامبر كلمـاتي را كـه بـه من معتقدم كه مخاطبان معاصر پيامبر، درك بسيار ساده. اي ندارم عقيده و سياست داشتند و تاريخ و انسان هـاآن اي از جهان

ميآن گفت، يا با فهم مي كه ها هماهنگ خآن كرد يا اين ميها در خور فهم را«. كردند ود از او برداشت ».هر كس به قدر فهمش فهميد مدعا

و بسط«اما من در بحث چه»قبض و ادله آورده بودم كه مي، با توضيحات و قبض يكي به قبض ديگري گونه معارف بشري بر روي هم اثر گذارند

چهو بسط يكي به بسط ديگري منتهي مي  و و اين تحول معنـايي، حقيقتـي اسـت كـه در مـورد همـه گونه ما متن با معناي واحد ندا شود ي متـون، ريم

و حاكم است علي آن. الخصوص متون متشابه، جريان دارد هـاي معاصـران ها لزوماً در سطح برداشـت جا به دنبال طرح همين مطلب بودم كه آن فهم در

و نبايد هم باقي بماند پيامبر باقي نمي .ماند

مي شناسي خويش افزودم ري را هم در مباحث دين هاي ديگ اما من بعداً نكته از. رفت كه از بحث تفسير متن فراتر ها كه با سؤالي كه شـماآن يكي

آن در واقع در اصناف دين.ي بوددار تري دارد، بحث اصناف دين مطرح كرديد تناسب بيش  چه من توضيح دادم اين بود كه مردم چيزهاي مختلفي داري،

گويي دين يك منبع يا سوپرماركتي است كه گرچه ممكن است كالاهاي متنوعي داشته باشد، اما اين كالاهاي متنوع، اولاً به چـشم.دجوين را در دين مي 

و مورد علاقه همه نمي  و ثانياً مورد توجه مي.ي همه هم نيستند آيند، را. گردد در اين سوپرماركت، هر كسي به دنبال كالايي عموم مردم در دين چيـزي

به مي و نظمي در زندگي دنيا بدهدآن جويند كه و انتظارشان از دين، چنين چيزي است عمده. ها هويت و تقاضا و تمنا يعني اين كـه ميـان.ي برداشت

و ساير مردم خويشاوندي برقرار كند،آن  بهآن ها وآن ها را زير چتر واحد ببرد، راهي را براي حسن روابط اجتماعي  زندگي كردن انـساني ها نشان دهد

و بار سنگين به عبارت گوياتر، زير نام. ها تسهيل كندآن را براي هاي مختلف كنار هم بنشينند، با هم خوش بگويند، بشنوند، مجلس انسي داشته باشند،

.زندگي را سبك كنند

و اسلام هم اين را دارد ها فونكسيون اين . انـد اتفاقاً پيامبر اسلام هم خيلي بـه ايـن امـر عنايـت داشـته. هايي است كه اديان در تمامي جوامع دارند

و همين اشك ريختن زدن هاي مذهبي، همين سينه بالأخره همين هيأت و بـار زنـدگي را سـبكمي. هاي گذشتگان بوده است ها، سينما رفتن ها نشـستند

مي مي و استيناسي و باور داشتند كه به خداي خود نزديك كردند و توشه تر شده كردند در همين جوامع. اند اي براي زندگي بعدي خويش فراهم آورده اند

مي هم مشكلات خويش را حل مي  مي فهميدند، احوال كردند، همديگر را مي پرسي فهميدند چه كسي غايب است، چه كسي حاضـر اسـت، چـه كردند،

و ميدرست است كه اين كارها زير نام .... كسي مريض است، چه كسي سالم است، و يك چهره دين انجام ميي ارزشي هم بر اين شد شد، اما ها افزوده

مي خواصي را داشت كه امروزه تحت نام  و نزديك اين بيش. شود هاي ديگري در جهان جديد انجام ترين انتظاري است كه عمـوم مـردم از عمـوم ترين
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و چنان اديان داشته ق اند و مي وانين اجتماعي هم وجود دارد، اين انتظار قوي كه گفتم، در اسلام به دليل اين كه فقه و البته بهتر هم برآورده . شود تر است

.جويند اما همه در اين مخزن، اين كالا را نمي

و معرفت داري معرفت از دين و انديش آن انديش برسيم، درمي داري تجربت به سطح دينانديشي كه بگذريم  جـا دنبـال چيـز يابيم كه اصلاً افراد در

و امثال ايـن داري تجربت ما در دين. ديگري هستند داري ايـن مـشكلات در ديـن. هـا را نـداريم انديش، اصلاً مشكلاتي از قبيل گرفتاري با حقوق بشر

آن. انديش وجود دارد معرفت و عرضي ذاتي«ام تحت عنوان جا هم من تئوري ديگري پيشنهاد كرده در بر»ها در دين ها ي اصناف همه، كه به طور يكسان

و بيش دين و خصوصاً مي داري معرفت تر از همه بر دين داري مي. شود انديش تطبيق آن اين تئوري مي گويد كه كثيري از بينيد، چه شما در تعليمات دين

مي. جزو عرضيات است  و در اين صورت، بسياري از اين مسائلي. معناي عرضي اين است.ي ديگري باشد توانست به گونه يعني كه شـما يـاد كرديـد

دل. ها همه جزو عرضيات دين است ام، اين ها را به صراحت نوشتهآن خود من هم البته  و بخواهي نيست كه امروز بگـوييم از فـلان البته اين كار گزاف

و چيز بدمان مي و كنارش بگذاريم، فردا آن يكي .طور نيست نه، اين.... آيد

ض من براي اين و و معيار مي ابطه دادهها الگو خط ام، به طوري كه تا حدود زيادي ها بايد كجا صورت بگيرد، چه چيزي كشي تواند مشخص كند كه

تواننـد عـوض ها بر حـسب مـورد، مـي بايد ذاتي محسوب بشود، يعني در هسته قرار بگيرد، چه چيزي بايد در كمربندهاي بيروني جاي بگيرد، كه اين 

و بيش چنين سيري وجود داشته است. اش با شما گذاري نام. كندب بگذاريد يا انقباض، فرقي نمي حالا شما اسمش را انقلا. بشوند من. ولي كم الآن هم

.كنم بر همان اساس دارم صحبت مي

و گفتم كه حكم ارتداد يك حكم سياسي بوده است گوينـد من واقعاً اين را كـه مـي. راجع به ارتداد يك بار در اين جلسات مفصلاً صحبت كردم

و ديانت اسلام عين سياست است، قبول دارم  ميآن اما. اسلام ديني سياسي است و چنـدان هايي كه اين حرف را زنند، چندان به لوازمش ملتزم نيـستند

شد. االله منتظري نوشتم اي به آيت من اين نكته را در نامه. توجه ندارند كه معنايش چيست  شمآن. آن نامه چاپ هم ميجا نوشتم كه ديانت مـا«فرماييدا

و سياست ما عين ديانت ماست  مي.»عين سياست ماست مي اين را شما مي فرماييد، آقاي خميني مي گفت، مدرس و همه تصديق . كنند گفت، همه گفتند

، بـسياري از احكـام اسـلام اما شما توجه داريد كه لوازم اين سخن چيست؟ وقتي كه ديانت ما عين سياست ما شد، معنايش اين است كه اگر نـه همـه

سر. سياسي است مي. معنايش همين است. ها، مصلحت سياسي بوده استآن يعني پشت و استعاره و مبالغه را. كنيد، هيچ اگر تعارف اما اگر حقيقتاً اين

مي مي و افتخار و سياست ما عين ديانت ماست و ايـن تعبيـر را سـر گوييد كه ديانت ما عين سياست ماست و عمـل خـود قـرار لوحهكنيـد ي شـعارها

آن مي آن دهيد، اين حرف معنايش اين است كه اگر نه همه، لااقل كثيري از و اگـر چه در اسلام آمده، پشت سرش يك مـصلحت سياسـي بـوده اسـت

از من اصلاً نمي. اين معناي آن شعار است. شود مصلحت سياسي عوض شود، آن حكم هم عوض مي  و توانم هيچ معناي ديگري  ايـن كـلام درك كـنم

و پيامبر اسلام هم سياسي بودند ها پيغمبـر را بيـرون كردنـد، مكي. ايشان يك يجل سياسي بود. درست به همين معنا قبول دارم كه اسلام، سياسي است

و دستش خيلي بازتر شد  پيآن. ايشان به مدينه آمد و فداكاري و صادق و هواداران بسيار مخلص و ياران و بعـد از آن بـود كـه تمـدن جا پيروان دا كرد

و پيامبر اسلام از حالت يك پيامبر واعظ كه فقط پند مي  مي اسلامي بسط پيدا كرد و احكام خدا را و رسماً بـه يـك رجـل سياسـي داد گفت، بيرون آمد

و فتق امور پرداخت  و به رتق و در رأس يك دولت دنيايي قرار گرفت ب. تبديل شد بـست، بـا آن يكـيا اين قبيله پيمان مي جنگ داشت، صلح داشت،

و وارد جنگ مي .ي سياسي بودن دين اسلام است ها نشانه اين.... شد،

و مرگ بر شوروي مي مي. داديم مثلاً ما تا مدتي شعار مرگ بر آمريكا و چنان و غيره سلمان رشدي را چنين ها همه شـعارهاي سياسـي اين. گفتيم

و فـردا. غير از اين است؟ سياست غير از اين نيست. شودمييك روزي اين شعارها عوض. است بالأخره امروز يـك مـصلحت سياسـي حـاكم اسـت

و لوازمش هم بايد ملتزم بود. مصلحتي ديگر  و مدلول و به مقتضا را. اگر دين اسلام عين سياست است، اين را واقعاً بايد باور كرد يعنـي بايـد دنبـالش

آن. گرفت را آقاي منتظري اين مثال را زدم كه شما وقتي مي جا براي من اتفاقاً گوييد اين ميز چوبي است، يعني اين چوب است كه ميزان استحكام ميـز

آن صـفتي كـه بـراي ايـن ميـز.ي قيمت اين چوب اسـت قيمت اين ميز به اندازه.ي استحكام اين چوب است استحكام اين ميز به اندازه. كند معين مي 

مي مي مي.كند كه تكليف ما با اين ميز چيست آوريد، معلوم مي گوييد اسلام سياسي است، يعني سياست گفتم وقتي شما كند كه اين اسلام امـروز معين

و پس  و فردا چه شكلي هاي ديگر را هـم خيلـي البته ايشان به اين بخش از سؤال من پاسخي ندادند؛ همچنان كه بخش. فردا چه شكلي چه شكلي دارد

د  مي. ادندمجمل پاسخ و با اين توضيح، و در چه مسيري بايد صورت بگيرنـد تـا گـزاف هـم به اين دليل توان تا حدودي دانست كه اين تحولات چرا

.نباشند
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و بطئ بوده، توجيه اين وضعيت بر اساس تئوري بينيد در گذشته، تحولات در بعضي عرصه اين كه شما مي و بسط«ها بسيار كند ، اين است»قبض

و مـشابهي. يعني اسلام، سياسي بوده، اما سياست، نسبتاً شكل ثابتي داشته است. شده است است چندان عوض نمي كه سي سياست، الگوي نـسبتاً واحـد

و لذا احكام اسلامي در دل اين سياست  كم داشت مي. وبيش ثابت ماند ها، و بسط هم مي تئوري قبض ماند، درون هـم ثابـت گفت كه وقتي بيرون ثابت

.اما حالا شما ناظر تحولاتي در بيرون هستيد. ماند مي

مي اخيراً با چند تن از دوستان گفت من گفتم. اند كه كف زدن در مسجد حرام است صحبت بر سر فتوايي بود كه بعضي از آقايان داده. كرديم وگو

مي سال يعنـي اگـر. اگر بدعت است، هر دو تايش بدعت است. حرام استگويند سينه زدن كدام از آقايان هم نمي زنند، هيچ ها است كه در مسجد سينه

و بـه. كف زدن در زمان پيامبر اسلام نبوده، سينه زدن هم نبوده است  و عـزا اسـت و متعلق به مـاتم ولي سينه زدن بدعتي است كه مدتي از آن گذشته

و جان بعضي  مي همين دليل با جسم زي. سازد ها بهتر و سرور است، بعـضي اما از كف زدن چون زمان و نيز متعلق به شادي هـا آن را پـس ادي نگذشته

مي. زنند مي .گونه نگاه كنيد توانيد اين شما

و نه سينه  العملي داشتند؟ زني، پس مردم چه عكس اگر در زمان پيغمبر نه دست زدن بوده

ميمن مطئنم كه در زمان پيغمبر. اند العملي داشته مردم هر كدام در زمان خود عكس . فرسـتادند خواستند كسي را تشويق كنند، صـلوات نمـي وقتي

مي! دانم اين را مي مي. دانم كردند، نمي حالا چه كار و اگـر هـم دلتـان مـي حالا شما هم اگر دلتان خواهـد صـلوات خواهد براي تشويق من كف بزنيـد

.بفرستيد
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و قدرت سياسي 1آزادي

)سومبخش(

و فرا رسيدن ايام شهادت مولا علي را نيز تسليت مـي دررسيدن ماه رمضان را تبريك مي و گويم و اميـدوارم راه آن بزرگـوار الگـوي عمـل گـويم

و آزاديي نيك سرمشق همه و دو سه روزي است كه سينه. اگر صداي من آهسته است، بر من ببخشيد. طلبان عالم باشد خواهان ي من مالامال درد است

:بنابراين

ــي ــاه مـ ــاني گـ ــويم فغـ ــشمگـ  بركـ

 بينم صدايم كوته است باز مي

ميولي حسن استماع شما، به قول مولانا، .كند ناطق مرده را هم گوينده

و قدرت«نوبت پيش كه در باب مي» نسبت آزادي و روحاني اين امر عطف عنان كردم گفتم، بيش سخن و جوانب معنوي توضيح دادم. تر به ابعاد

و مديريت كلان كش  و اگر آدمي كه غرض از سياست و خيـري در آن ور، خدمت به آدميان است در اين ميان فراموش شود، سياست تبـاه خواهـد شـد

چه. نخواهد بود  مي گونه در اثر پاره گفتم كه آزادي آدمي و زنجيرها محدود به. شود اي از موانع و»تقليد«،»طمع«از ميان آن زنجيرها، شد» تكبر«، اشاره

ميكه از نظر عارف بزرگي  و موانعي هستند كه بر سر راه آدميان و كمال معنوي انسان را بـه. ايستند چون مولانا، از اهم قيود و شكوفايي نفس و آزادي

ده اي پاياني آزادي، قصه قصه. سازند شدت محدود مي و بغرنجـي آن و وقتي كه پاي قدرت سياسي هم در ميان باشـد، پيچيـدگي چنـدان نيافتني است

.شود مي

و نبايـد ايـن دوگـونگي را فرامـوش ما هميشه دست. خواهم مسأله را از نگاه ارباب قدرت مطرح كنم اين نوبت، مي در كم دو گونه اخلاق داريم

و متفكران مطرح بوده است توجه به اين كه اخلاق قدرت، اخلاقي ديگر است، شايد از گذشته. كنيم امـا بـه طـور مـشخص،. هاي دور ميان دانشمندان

و شانزدهم ميلادي، اين توجه قدرت بيش مي .تري گرفت توان گفت كه از زمان ماكياولي، از قرن پانزدهم

يعني شما منوط به اين كه در كدام مقام يا موقعيـت قـرار داشـته باشـيد،. گفتند كه اخلاق، ادب مقام است اخلاق، هميشه مي گذشتگان ما در باب

و ارزش  و رسوم م آداب مي، جمله»الحرب خدعة«ي جمله. كنديهاي آن مقام فرق و هميشه به صورت يك ارزش مطرح شد كـه جنـگي رايجي بود

و حيله يعني مكر كردن با دشمن، پاره. عبارت است از حيله كردن  و اگر خدعه كردن، دروغ گفتن، گري در جاهاي ديگر ناروا اسـت، اي از جنگ است

.ي جنگ ديگر ناروا نيست در عرصه

ي مـا معمـولاً قـصه. رسـد تر از آن است كه در بادي نظر به چـشم مـي گاه بايد نتيجه گرفت كه داستان اخلاق، داستاني پيچيده باشد، آن اگر چنين

و ارزش مي هاي اخلاقي آزادي، عدالت، و رعايا مطرح و به قتل نرساندن را از ديدگاه محكومان كـه كنيم؛ يعني كـساني اي مثل دروغ نگفتن، افترا نزدن،

و توده  مي زيردست هستند و بر مسند قدرت ننشستهي مردم را تشكيل و حظي از اقتدار سياسي ندارند دهند و يا ايـن مقـولات را از ديـدگاه افـراد. اند

مي مطرح مي و مديريت ميآن براي. كنند كنيم؛ يعني كساني كه زندگي فردي خود را سپري مي ها است كه فرمان و توصيه كه دروغ نگوينـد، كنيم دهيم

و امثال اين .ها خدعه نكنند، آدم نكشند، روابط نامشروع نداشته باشند،

مي هاي مفرده نويسان، رساله نامه نويسان يا شريعت نامه سياست هاي دور، اما از گذشته و اخلاق ويژه اي هم براي پادشاهان بهآني مقام نوشتند ها را

و نشسته در كنار قدرتي چون علامه مجلسي، در كتابم بسيار محافظه حتي يك عال. كردند ايشان گوشزد مي   خود فـصلي را بـه سـيرت الحيوة عينكار

و اخلاق آن بر. ها اختصاص داده است پادشاهان و خواجه نظامي نامه سياستاين علاوه و ده نصيحةالملوكالملك ي ديگري اسـت كـه ها رساله غزالي

و فيلسوفان نوش درتهعالمان اخلاق و و اخلاق قدرت پرداختهآن اند و توضيح داده ها به اخلاق سلطنت و رفتار اخلاقي اند را اند كه پادشاه چه شيوه اي

 
. در امپريال كالج لندن ايراد گرديده است1382 آبان ماه23اين سخنراني در تاريخ1
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مي مجلسي در آن نوشته. بايد در پيش بگيرد كهي خود و پادشاهان سخن در اين مقام جاي بسط بيش: آورد تري داشت، اما چون مخاطبان اندك هستند

چ مي ندان زياد نيستند، به بسط آن نميو اميران و قلم را مي پردازيم و اخلاق محكومان رو و به جانب اخلاق بندگان ).نقل به مضمون(آوريم گردانيم

مي هاي سياست، خصوصاً كتاب چه شما در كتاب عموم آن و زيردستان است هاي اخلاق سياسي پيدا  ها آزادي،آن. كنيد، اخلاق از ديدگاه محكومان

و نيز هرچه كوچك و حقوق خود كم عدالت، و و محدودتر مي قدرت تر و حـظ خواهند كه دست خودشان گشاده تر شدن حكومت را براي اين تر شود

و آزادي به  .ها برسدآن وافري از عدالت

و پرونده اما وقتي شما در مسند قدرت مي مي نشينيد و رحمت را در پيش رو و عدالت و آزادي و ارزش هيد، داوريني حقوق هاي شما به كلي ها

هاي ايتاليا كار كرده بود، نهايتاً وقتي از كـار بركنـار شـد، بـه ها در حكومت يكي از استان دليل نبود كه كسي چون ماكياولي كه مدتبي. شود عوض مي 

س امروزه اين رساله، از مشهورترين رساله. اي در باب اخلاق قدرت پرداخت نوشتن رساله  و اگرچه ماكياولي تا مدتهاي ها پـس از نوشـتن ياسي است

و حتي پس از مرگش مورد طعن شديد عموم عالمان اخلاق بود، به تدريج عموم متفكران، خصوصاً اهل سياست، نه  تنها به ارزش عملي ايـن اين كتاب

و بررسي آن به طور رسمي در دستور كار محقق  و به صورت يكي از مواد درسي دانشگاهي كتاب، بلكه به ارزش نظري آن هم پي بردند ان قرار گرفت

و شرح شد درآمد .هاي بسيار بر آن نوشته

و نارو زدن در عالم سياست را به پادشاهان بياموزد او مشاهده كرده بود كه اخلاق حاكم بر دربار پادشاهان. كار ماكياولي اين نبود كه ناجوانمردي

و به زبا.و امرا همين است  مي ن، سخن ديگري مي به ظاهر وآن. كنند گويند، اما در عمل چنين چه ماكياولي كرد، اين بود كه اخلاق را رسميت بخـشيد

و  و در عالم قدرت، اخلاقي حاكم است كه در ميان رعايا حـاكم نيـست و بگوييم كه حقيقت همين است گفت حال كه هميشه چنين بوده است، بياييم

و بقاي قدرت، لوازم  بي.و مقتضياتي دارد كه اخلاق فردي عاميانه تحمل آن را نداردحفظ قدرت از سخن ماكياولي بسيار و بسيار پـيش پرده اظهار شد

آن. زمان خود بود  هم اما به تدريج، واقعيات عصر با و همدلي چه او گفته بود و ارزش اي كه سياستمداران با انديشه گام شد هاي سياسي ماكياولي پيدا ها

.ي خويش نشاند او را در موضع شايستهكردند، 

و در ميـان بـود؛ پليتيـك بالفعـل موجـود در عرصـه Real Politicsپليتيك ها، رئال گفت، به تعبير امروزي از آن سخن مي چه ماكياولي آن ي سياسـت

آن. قدرتمندان مي اما و هيچ بود؛Ideal Politicsپلتيكآل گفتند، ايده چه معمولاً اخلاقيون از آن سخن كس نشاني سياستي كه بايد باشد، اما هرگز نبوده است

.توانند باشند، مطرح كرد هايي كه جز اين نمي هاي هميشه موجود را به صورت ارزش به اين سبب بود كه ماكياولي ارزش. از آن نداده است

و بد اخلاقي را خـود حاكمـان معـين اند، ماكياولي گفت كه دولت يا قدرت، فراتر از نيك كه نوشته به تعبير ديگر، چنان و نيك و بد اخلاقي است

و نرم كرد. كنند مي و بايد قدري آن را تراشيد تر اين باشد كه بگـوييم داوري ماكيـاولي ايـن بـود كـه اخـلاق شايد صحيح. اين تعبير، تعبير تندي است

و بد قردي است  و. قدرت يا دولت، فراتر از نيك و شر، و بد، يا خير و قبحي در اخلاق فردي مطرح است كه در اخلاق قـدرت مطـرح نيك يا حسن

مي. نيست و به آن آشنايي داريم، حقيقتاً نظر ماكياولي را تأييد مـي واقعيتي كه اكنون ما با آن در جهان زيست و نـه. كنـد كنيم او گفـت نـه جـوانمردي

بي. كدام ارزش مطلق ندارند ناجوانمردي، هيچ  حاكم يا شهريار است كـه. كدام داراي ارزش مطلق نيستند ي، نه نرمي، نه درشتي، هيچ عدالت نه عدالت، نه

مي بايد ببيند كدام ميآن. آيد يك به كار او آن جا كه درشتي به كار او و مي آيد، درشتي كند تنها يك چيز مطلق است. آيد، نرمي كند جا كه نرمي به كار او

و اين اخلاق حفظ قدرت، اخلاقي است كه شما به هـر جـاي. شودل حفظ قدرت، اخلاق حفظ قدرت زاده مي گاه به دنباآن.و آن، حفظ قدرت است 

و هيچ صاحب قدرتي از آن تخلف نكرده است .تاريخ كه نگاه كنيد، آن را به چشم سر خواهيد ديد

ميد. اين مقدمه را در باب اخلاق قدرت به ياد داشته باشيد تا دوباره به سراغ آن بياييم .تر شـود آورم تا قصه روشنو مثال تاريخي آشنا براي شما

و سخنراني االله خمينيف رهبر انقلاب اسلامي، پيش از انقلاب، وقتي كه در فرانسه بودند، ضمن مصاحبه آيت راي بسيار مردم هايشان، نكته ها بيان پسندي

حتي اگر پدران. ها، حق داريم حكومت مطلوب خود را برپا كنيم، ما محكومان، ما تودهو آن اين كه ما زيردستان. كردند؛ نه يك بار، بلكه چندين بار مي

و رضايت داده  مي. اند اند، براي خود داده ما به نظام سلطنت رأي و نوع ديگري از حكومت را تواننـد پيـشينيان نمـي. پسنديم ما اينك رأي ديگري داريم

و نم  و ايـن. توانند تعيين كنند كه زير بار چه حكومتي بروند يا نرونديبراي پسينيان حق يا تكليفي معين كنند هر نسلي بايد براي خود تـصميم بگيـرد

مي. حق از آن او است  مي اين سخن بارها گفته و تأييد همگان قرار و مورد تصويب چون در چارچوب پارادايم حق قرار داشت كه پارادايم. گرفت شد

بي  و ها سـخن مـيآنش از آن كه از تكليف آدميان سخن بگويد، از حقوق روزگار ماست؛ پارادايمي كه و لـذا بـا عقلانيـت معاصـر، موافقـت گفتويـد

و تمام دارد .سازگاري تام
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و سخن از حق گفـتن، نـشان از تولـد. اي از يك فقيه، به خودي خود عجيب است شنيدن چنين مقوله زيرا عقلانيت فقهي، عقلانيت تكليفي است

مي امر تازه  مي. تر از آن، اين بود كه اين سخن، مبتني بر اخلاق محكومان بود اما مهم. داد اي و رعايا چنين سخن وقتي كـه. گويند محكومان، زيردستان،

و ارزش مي و از اخلاق و محاسبه بكشانند، از حق خود در مقابل حق قدرت و آن را به محاكمه ان در هاي زيردسـت خواهند با قدرت حاكم چالش كنند

و ارزش  مي مقابل اخلاق مي. گويند هاي زبردستان سخن جويند، زيردسـتان بـه اخـلاق مبتنـي بـر حقـوق اگر زبردستان به اخلاق حفظ قدرت تمسك

و ارزش خويشتن تمسك مي  و اين حقوق و ارزش جويند مي ها را در برابر آن حقوق و اين سخني بود كه از رهبر انقلاب شنيده مـي. دهند ها قرار شـد

دل البته چنان و در و اخلاق زمانه كاملاً مناسبت داشت مي كه گفتم، با عقلانيت و زيردستان و رعايا .نشست هاي محكومان

و آيت. ودو سال از اين ماجرا گذشت بيست و. االله خميني به رهبري انقلاب رسيد در طول اين مدت، انقلاب اسلامي پيروز شد ايـشان درگذشـت

ج جانشين شد هاي وسيع سياسيون، روزنامه اي ايشان نشست، تا هنگامي كه ظرف دو سه سال پيش، دستگيريشان به و ديگران آغاز رهبر كنوني. نگاران،

و غيرقانوني ندار. اي از دستگيرشدگان اخير، قصد براندازي داشتند هاي خود اين نكته را آورد كه پاره انقلاب در يكي از سخنراني  د براندازي هم قانوني

و مـورد. جاي دنيا معين است كه چيستو حكم براندازان در همه و دست تصرف از آستين قـدرت درآورده و برمسندنشسته در يك نظام استقراريافته

و جاي سست كردن پايه تأييد مردم قرار گرفته، جاي چون  و عزم براندازي هاي قدرت نيست؛ چه جاي انديشه وچرا كردن ين تكليف چنـ!ي برانداختن

دل.ي زمين حذف شوند يا بايد در زندان بنشينند يا از صحنه. جا معين است افرادي همه  و از اين سخن، ديگر سخني مبتني بر اخـلاق محكومـان نبـود

و حاكمان بود. آمد زيردستان بيرون نمي  آن ما بر مسند قدرت نشسته. اين سخن، مقتضاي اخلاق زبردستان و حق نشستن بر ايـم، نشـسته جـا را كـه ايم

و. داريم و عزم جدي بر برانازي دارند، برخورد قـانوني و كساني كه قصد و بنابراين حق يا تكليف، با مخالفان خود تكليف حفظ اين موقعيت را داريم

و مقتدرانه مي و سياسي ميآن كنيم .نشانيم ها را به جاي خود

مي گفته مي در اين سخن، اين نبود كه از موضع قدرت سخني مهم نكته چرا كه اين اخلاقي است كـه. گذاشت شد يا اخلاق قدرت را به نمايش

مي نكته. اندي قدرتمندان هميشه داشته همه و همه يعني همه. كردي مهم اين بود كه آن را مستند به يك اتفاق جهاني را جا چنين رأيي هست كـس ايـن

و همه ميي قدرت باور دارد كه. كنند جاي دنيا براندازان را تحمل نمييچه. كنند هاي سياسي چنين و به همين دليلآن يعني حق دارند ها را تحمل نكنند

مي همه. ما هم چنين حقي داريم  مي جا چنين و خوب مي. كنند كنند مي ما هم چنين و خوب جا پذيرفته است، از ما هم پذيرفتـه كه همه چنان. كنيم كنيم

.است

البتـه از حـق هـم نگـذريم، شـايد هـيچ.و بعدي از عقلانيت معاصر محل استناد است كه گويي مورد قبول همگـان اسـت بينيم كه باز انديشه مي

و نانوشته  و هيچ قانون اساسي نوشته اي متصور نباشد كه در آن بنويسند كه اگر گروهـي بـه قـصد برانـدازي مـا حكومتي در جهان وجود نداشته باشد

ك  و خـواهيم گفـت برخاستند، ما قبل از اين و صحنه را خالي خواهيم نمود و تاج را تسليم مخالفان خواهيم كرد اي نـور«:ه جنگي درگير شود، تخت

و داوري .چنين كاري متعلق به اخلاق درويشان است، ولي اخلاق مقتدران هرگز چنين نيست».ديده، صلح به از جنگ

ا و آن اين است كه پس خود كردند، چه منطقـي داشـتند؟ ين مبارزان كه در زمان شاه عليه قدرت حاكم مبارزه مي ولي جاي يك سؤال باقي است

و تكليفشان معين است، پس تكليف مبارزات قبلي قانون جاي دنيا چنين است، اگر در همه اگر همه  و نانوشته آمده است كه حكم براندازان هاي نوشته

آن از انقلاب چه مي و كدام شود؟  طرف باطل بود؟جا حق با كه بود

مي به و به دايره راحتي و محكومي فاصله گرفته در.ي اخلاق حـاكمي پـا نهـاده اسـت توان تشخيص داد كه يك طايف از اخلاق زيردستي وقتـي

و رعيت بود، از اخلاقي بهره مي  مي موضع زيردست و حق براندازي سته، از اخلاقـي اما اكنون كه در موقعيت اقتدار نشـ. داد جست كه به او حق مبارزه

و حق براندازي نمي جويد كه به هيچ بهره مي .دهد كس حق مبارزه

باي جهان را بنگريد، اين در حقيقت، اگر شما صحنه ها كه آن سوي قدرت هستند، كسانيآن گونه است كه كساني كه اين سوي قدرت قرار دارند

ميكه در درون اتاق قدرت هستند با كساني كه بيرون اتاق قدرت  هاي دوست گرامي ما، آقـاي محـسن برخي از فيلم. انديشند قرار دارند، واقعاً دوگونه

، در مقام بيان همـين انديـشه نوبت عاشقيايشان در فيلم. دهند مخملباف، همه در بيان اين مطلب است كه آدميان با تغيير موقعيت، تغيير اخلاق هم مي 

و پاره د بود كه.ر مورد عاشقي است اي به غلط پنداشتند كه فيلم و مركبي بود براي بيان اين نكته و محمل در حالي كه در آن فيلم، عاشقي حقيقتاً بهانه

و زمينه قرار داشتند اي از فيلم پاره. دهد آدمي با تغيير موقعيت، تغيير اخلاق هم مي  آن. هاي بعدي او هم، همه در همين حوزه چه در بيان مخملبـاف اما

و روان گذشت، بيش مي مي شناسي افرادي بود كه در موقعيت از آن كه مبتني بر منطق اخلاقي باشد، مبتني بر روحيات هم هاي مختلف قرار و آن گيرند
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بر شناسي روان ميآن اي كه نوعي جبر را و ارزشآن اي بود كه از دروني جبرهاي اجتماعي ها بيان هنرمندانه آن فيلم. كند ها تحميل و رسومه ها اخلاق ا

.شوند زاده مي

و ابعاد سايكولوژيك است اما سخن من درباره و رواني هـم قطعـاً وجـود دارنـد.ي چيزي فراتر از روحيات چـرا كـه آدمـي. البته عناصر روحي

و نفساني. تهي نيست كه جامعه او را پر كند موجودي ميان  و خودي دارد، احوال روحي هم بلكه شخصيت و آن احوال و بر او فرمان مي اي دارد راننـد

و رسم او را معين مي .اما منطق موقعيت چيز ديگري است. كنند راه

مي چنان مي دهد كه ما دست كه گفتم، سراسر تاريخ ما آدميان نشان مي شناخته كم دو گونه اخلاق را و هميشه مورد توجه قرار دو داده ايم و هـر ايم

و بسته به اين دانسته را هم حق مي ميايم اگر اين معنا درست باشد،. ايم كرده كه در كجا باشيم، آن حق را بدان نحو كه مناسب با موقعيتمان باشد، تفسير

آن يا دست  و يا بهتر است بگـوييم كـه. گاه ما بايد بگوييم كه دو گونه آزادي يا دو گونه عدالت داريم كم بخشي از واقعيت تاريخي وجود آدميان باشد،

ا و درك زيردسـتانه از عـدالت، يـا درك دو گونه درك و دو گونه درك از اخلاق داريم؛ درك قدرتمندانه از عدالت ز آزادي، دو گونه درك از عدالت،

و درك زيردستانه از آزادي .و اين ماجرايي است كه هميشه بوده است. زبردستانه از آزادي

مي چنان ر كه و و تدبير و ظريفـي دارد سنجي سعدي در اين كتاب، نكته. أي پادشاهان است دانيد، باب اول بوستان، در باب عدل يـك. هاي عميـق

و آن اين است كه كسي كه بر مسند قدرت نشسته، گويي حق او است كه بر آن مسند باشد فكر اساسي در آن موج مي  حفظ آن موقعيت، مقتضاي. زند

نص گاه در هيچ هيچ. موقعيتي است كه او در آن قرار دارد  مييك از و مقام شـاهي كند، نمي ايحي كه به پادشاهان گويد كه دست از موقعيت خود برداريد

و مظلمتي مبتلا مي  و مواعظ او معطوف به اين است كه اي پادشاه،. شويد، ترك بگوييدو سلطنت را به دليل اين كه گاهي به مفسدتي اتفاقاً تمام نصايح

هم. دهي كني، ملك را از دست مي چرا كه اگر ظلم! كاري كن كه ملك تو بماند  هم يعني من با تو و ولـي راه. دلم كه در پي حفظ قدرت بايد بـود فكر

.حفظ قدرت اين نيست كه ظلم كني

 بـــــرو پـــــاس درويـــــش محتـــــاج دار

ــاج ــود تــ ــت بــ ــاه از رعيــ ــه شــ دار كــ

تـوان تفـسير را مـي» دار از رعيـت بـود تـاج كـه شـاه«مـصرع. ما حتي ممكن است اين سخن را تفسير امروزين بكنيم.سخن بسيار لطيفي است 

مي. دموكراتيك هم كرد  مي. دهد يعني گويي كه حق شاهنشاهي را رعيت به پادشاه مي. دانيم كه منظور سعدي اين نبوده است ولي گويد كه اگـر سعدي

حر. تاجي بر سر تو است، به اين دليل است كه رعيت پشت سر تو است  و محتاج را نگه نداري، اگر به درد اگر پاس رعيت را نداري، اگر مت درويش

به دل آن و اگرآن ها نرسي، اگر .ها پشت تو را خالي كنند، اين تاج هم از سر تو فرو خواهد افتادآن ها ستم كني

مي سعدي در همان و و جا باز حكايتي دارد تكُله، پس از مدتي فرمانروايي، به فكر درويشي ايـن. افتـد نـشيني مـي زاويهگويد كه پادشاهي به ناك

مي. نهد مطلب را با يكي از مشايخ طريقت در ميان مي : گويد آن پير به او

ــست ــق ني ــدمت خل ــز خ ــه ج ــادت ب  عب

و دلـــق نيـــست ــجاده و سـ  بـــه تـــسبيح

ــاش ــويش ب ــلطاني خ ــت س ــر تخ ــو ب  ت

ــاش ــش بـ ــاكيزه درويـ ــلاق پـ ــه اخـ بـ

و حكومت گفت من به هيچ عنوان به تو توصيه نمي  و تاج را به ديگري بسپاريكنم كه سلطنت و اين تخت و عادل باش. را ترك كني باش! باش

و كاري كن كه مردم از تو پشتيباني كنند!و پاسدار خلايق باش !باش

و يك ارزش مطلق اخلاقي متعلـق در تمام اين موارد، شما مي و تاج، البته از طريق نگه داشتن دل مردم، به صورت يك اصل  بينيد كه حفظ تخت

:به شعرهاي ديگر سعدي نگاه كنيد. به قدرت، توصيه شده است

 اي روبهك چرا ننشستي بـه جـاي خـويش

و ديدي سـزاي خـويش  با شير پنجه كردي

 خونـــت بـــراي قـــالي ســـلطان بريختنـــد
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ــويش ــاي خ ــر بوري ــي ب ــرا نخفت ــه چ  ابل

ــي ــاد م ــاي شــحنه چــه فري ــد دزد از قف  كن

ــد الا قفــاي خــويش كــو گــردنش نمــي  زن

ر و ــدهچــاه اســت و دي ــاب اه و آفت ــا ي بين

ــاي خــويش ــيش پ ــد پ ــا آدمــي نگــاه كن  ت

ــي و ب ــراغ دارد ــدين چ ــي چن ــه م  رود راه

ــد ســزاي خــويش و بين ــد ــا بيافت بگــذار ت

و دريده شود روباهي كه با شير پنجه مي  و اخلاق خويش.»چرا ننشستي به جاي خويش«. كند، سزايش اين است كه شكسته سر جاي خود بنشين

ا و اخلاق محرومان را برگيرد.ي خود را دارد ما متوجه باش كه قدرت هم اخلاق ويژهرا پاس دار، .چنين نيست كه قدرت اخلاق خود را فرو بگذارد

مي. داستان بغرنجي است مي از يك سو وقتي ما به خود نظر و از حقوق خود سخن و محكوم مـي كنيم از طرفـي،. شـود گوييم، طرف مقابل متهم

مي قدرتمندان مي وقتي در موقعيت  و آدابي را براي خود قائل مي نشينيم، حقوق در اي از دوسـتان گذشـته پاره. كند شويم كه جا را بر زيردستان تنگ مـا

ـ بدون اين كه وارد چنين پيچيدگي دانشگاه، كه اخيراً به درون دستگاه قدرت در ايران راه يافته را اند ـ دقيقاً همين مطلب با من در هاي تئوريكي شوند

ميمي. نهادند ميان مي مي گفتند كه انسان وقتي در جايگاه قدرت .بيند ايستد، مسائل را طور ديگري

و هرچه خواست بگويد من معتقد نيستم كه وقتي انسان در آن سوي قدرت مي اما حقيقت اين است. نشيند محق است كه دست به هر عملي بزند

ط ميكه در اين موقعيت، ديدگاه فرد به مي ور كامل عوض و ادب مقام، به نحو ديگري تعريف شهامت كسي چون. كه تاكنون شده است شود؛ چنان شود

مي. ماكياولي اين بود كه اين مطلب را به صراحت بيان كرد  مي او گفت كه تاكنون طبل زير گليم و دولادولا شترسواري حالا بايد ايـن حـق. كردند زدند

اف) يا باطل( و به صراحت گفت كه اخلاق قدرت همين است؛ اخلاق قدرت، اخلاقي است معطـوف بـه حفـظ قـدرت را بر آفتاب و ايـن حفـظ. كند

!كند ها كه نمي قدرت، چه

مي ماكياولي جمله و غصب:گويدي مشهوري دارد كه و غصب است  شهريار نبايد اموال مردم را بگيرد؛ نه به اين دليل كه مال مردم ستاندن دزدي

مي. شرعاً قبيح استعقلاً يا و اموال خود فراموش و ناچار در مقام انتقام برمي بلكه به اين دليل كه مردم مرگ پدرشان را زودتر از سلب مال خيزند كنند

و جاي خار، خار«: به تعبير سعدي.ي تزلزل قدرت است، شهريار بايد از آن پرهيز كندو چون چنين چيزي مايه  جا».جاي گل، گل باش چون گل يك

و يك جا چون خار، تيز  و در جايي هم دروغ نگو. نرم باش و يـك جـا هـم چهـره يك جا چهره. در جايي دروغ بگو ماكيـاولي.ي روبـاهي شير بگير

ميي اين توصيه صريحاً همه مي ها را به شهريار و به او مي كند .خواهي بماني، راه همين است گويد كه اگر

ي علـم جـا فلـسفه زمـاني كـه ايـن. آيد، اجازه دهيد من از مقولات عصر خودمـان يـاد كـنم ياولي بر شما گران مي حالا اگر سخن كسي چون ماك

او در آن مقاله توضيح داده بـود كـه. بود»1در مدح كنسرواتيسم«عنوان اين مقاله،. خواندم، استاد ما يكي از مقالات خويش را براي مطالعه به ما داد مي

به وجه چنين نيستند كه تئوري هيچ دانشمندان به  و همين كه چند مورد نقض يا مبطل پيـدا كننـد، دسـت از تئـوري خـود هاي خود را راحتي ترك كنند

و تئوري  آن. هاي جديد را بپذيرند بردارند مي بلكه تا مي جا كه ميكنند توانند مقاومت و ابطال مصون دارند؛ مگر اين كـه كـارو تئوري خود را از نقض

ج و ناممكن باشدبه .ايي برسد كه ديگر تمسك به آن تئوري، نامعقول

اگر عالمان، گاهي بـا. تر است در ذات قدرت بسي بيش اين كنسرواتيسم. بينيد كه حتي در ذات علم نيز نوعي كنسرواتيسم وجود دارد بنابراين مي

و داوطلبانه قدرت را ترك نمي ختي را فرو نميوقت سرس كنند، قدرتمندان تقريباً هيچ تئوري علمي خود داوطلبانه وداع مي .گويند نهند

و صراحت او صراحت خيره اي است، اجازه دهيد كه از مفهومي استفاده كنم كـه در عـرف كننده باز اگر سخنان ماكياولي بر گوش شما گران است

و آن، مفهوم  .است» منافع ملي«سياست امروز بسيار رايج است

1 In Praise of Conservatism 
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امفهوم منافع ملي و مربوط به دو سه قرن اخير استدر ـ ملـت. دبيات سياسي قرون قديمه، اصلاً وجود نداشته است از زماني كه مفهـوم دولـت

مي اين مفهوم، امروزه ارزش يا ادبي است كه همه. پديد آمد، مفهوم منافع ملي هم پديد آمد و در كنترل خود درمي چيز را محدود آورد؛ حتي عدالت كند

و ديا راو آزادي .نت

ـ كه پاره در در يكي از جلسات علمي در ايران ـ بنده اين نكته را مطرح كردم كه اكنون سفيران ايران كه اي از روحانيون هم در آن شركت داشتند

در مقابل مصر، عراق،ما. مفهوم امت اسلام شكسته شده است. كنند، نه از منافع امت اسلام كشورهاي مختلف حضور دارند، از منافع ملي ايران دفاع مي

و  مي، چيزي به نام منافع ملي تعريف كرده ...ليبي، اندونزي، اخـلاق. معناي اخلاق قدرت همين اسـت. گيرد ايم كه گاه حتي بر منافع ديني ما هم پيشي

و عدالت را زيردست خود كرده است .اين مثال، مثالي گويا است. قدرت ارزشي پديد آورده است كه حتي ديانت

شد االله خميني فوت كرد، آيتي آيت وقت و جدل بر سر مرجعيت بالا. االله اراكي به عنوان مرجع در ايران معرفي زماني كه ايشان نيز فوت كرد، نزاع

و سخنان بسياري از اين  آن گرفت و مي سو و هاي نمازجمعه رحرفي در باب مرجعيت زده شد كه در طـول هـزا در همين ايام، در خطبه.شد سو گفته ر

و علمي تشيع، گفته نشده بود كه حتي در تصور هيچ عالمي نمي. دويست سال حيات فقهي و در كشوري گنجيد كه چنين سخني از يك تريبون رسمي

و اين چيزي نبود جز  و مورد تأييد قرار بگيرد و مذهب شيعه، مذهب رسمي آن است، از جانب يك روحاني رسمي گفته شود  قانون اساسي ديني دارد

و آداب قدرت آن سخن اين بود كه يكي از خطيبان نمازجمعه كه عضو شوراي نگهبان هم هست، به صراحت گفت كه از ايـن پـس،! مقتضاي اخلاق

و نمي مرجع تقليد نمي. مرجع بايد ايراني باشد  و استعمارگران خارجي بايد  قرار تواند غير ايراني باشد، چون ممكن است از بيرون تحت تأثير فريبكاران

.گيرد

و عالمي نمي سخن بر سر اين است كه تا آن روز، و بايد شرعاً مرجع خود را از داخل ايران انتخاب در ذهن هيچ مجتهد گنجيد كه مردم مجبورند

مي. كنند  كـه مرجـع، شخـصي از زمان شيخ انصاري، شيعه بر آن بود. گفتند انتخاب مرجع آزاد است اين يكي از افتخارات علماي شيعه بود كه هميشه

و اعلم بودن، دخلي به مليت ندارد و. اعلم، يعني داناتر از ديگران نسبت به احكام شرعي؛ يعني افقه. است كه اعلم باشد و مليت، مطلقاً در اعلميت نژاد

اي هاي فقهـي يك از كتاب هيچدر.ي ضعيف، كسي چنين سخني نگفته بود جا، حتي به صورت يك احتمال يا يك نظريه هيچ. افقهيت مدخليتي نداشت 

مي كه تا همين امروز در حوزه و. شود شود، نشاني از اين سخن ديده نميي علميه تدريس اما با كمال تعجب در جمهوري اسلامي، آن هم از طرف فقها

و آن اين كه يك شيعه براي فه  و عمل به احكام شرعي خود، مرجـع زير پرچم ايشان، سخني گفته شد كه هيچ عالم شيعي، قدرت تفوه آن را نداشت م

و اگر چنين نكند، مقبول خدا نخواهد افتاد چيـز بهتـر از ايـن هـيچ. اين مقتضاي اخـلاق قـدرت اسـت. تقليد خود را بايد از ميان ايرانيان انتخاب كند

و وقتي طايفه نمي آ تواند نشان بدهد كه اخلاق قدرت، اخلاقي ديگر است و مياي بر قدرت تسلط يافتند شوند كـهن را در قبضه گرفتند، واجد چشمي

مي با آن، مقولات اخلاقي را به گونه  و احكام شرعي را به گونهي ديگري مي بينند كنند؛ تفسيري كه تمامـاً معطـوف بـه حفـظ قـدرتي ديگري تفسير

مي. است مي منافع ملي اقتضاء و منافع ملي ايجاب و براندازي ممنوع باشد قسك كند كه جاسوسي و .هذا علي ند كه مرجع، ايراني باشد

و سـال. مسأله طور ديگري است اما وقتي كه ما از پايين نگاه كنيم، هـاي آقاي چلبي كه اخيراً براي رياست بر شوراي حاكم بر عراق كانديدا بـود

و البتـه بخـت بلنـدي هـم نداشـت  ـ و اخيراً به عراق بازگشته است ـ در يكـي از سال در آمريكا زندگي كرده بود و بـر مـسند قـدرت هـم ننشـست

و روزنامه هاي آمريكا گفته بود كه يكي از كارهاي من در اين مدت مديدي كه در آمريكا بودم، تشويق حكومت آمريكا به براندازي حكومت صدام بود

مي. مفتخرم كه چنين كردم  كه. دانستم كه مردم عراق، قدرتي در مقابل اين ظالم ندارند من چنين حكومت ظالمي در كشور من بر سر كـار اسـت، وقتي

و از بيگانگان براي برانداختن آن كمك بخواهم  در عرف قدرتمندان، يعني مثلاً از نظـر صـدام،. چه اشكالي دارد كه من دست به سوي اجنبي دراز كنم

و اجنبي  مي. نيست كسي است كه مجازاتي جز اعدام براي او متصور. پرست است اين شخص خائن، جاسوس، شد، همـينو واقعاً اگر او گرفتار صدام

مي بلا بر سرش مي  و همه صدام را در اين كار محق مي. دانستند آمد و معتقد است اما اين شخص از نگاه زيردستان، كار خود را صددرصد اخلاقي داند

و در راستاي منافع ملي بوده است  ح. كه در نهايت، كار او به سود مردم عراق . جاسـت مسأله همين! رف صدام درست است يا حرف آقاي چلبي؟ حالا

مي االله خميني؟ اگر شاه به آيت گفت يا آيت بالأخره شاه درست مي مي االله خميني دست و او را اعدام كرد، محق بـود يـا نـه؟ همچنـان كـه اكنـون يافت

و اعدام كنيمنآ گويند، اگر ما به براندازان دست پيدا كنيم، حق داريم حاكمان ايران مي .ها را محاكمه
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آن. حق با كدام طرف است؟ پاسخ اين سؤال به اين بستگي دارد كه شما كجا نشسته باشيد حق اگر و شما طرف باشيد، تمام اين كارها ناحق است

و مهلت نطفه بستن مبارزه  مي.ي مسلحانه را ندهيد داريد عليه مبارزان اقدام كنيد امـا كـدام. مت نـاحق را بايـد برانـداخت گويند حكو آري، زيردستان

 حكومت است كه خود را ناحق بداند؟

و برگشت لايحه.ي جرم سياسي در ايران معطل مانده است الآن حدود بيست سال است كه قصه ي مربـوط بـه به تعبير يكي از مجلسيان ما، رفت

و برگشت ديگري را و شوراي نگهبان، ركورد هر رفت و لايحه. شكسته است جرم سياسي بين مجلس و هيچ طرح ي ديگري به اين اندازه بين مجلس

مي. جا نشده است شوراي نگهبان جابه و شوراي نگهبان از ديد زبردستان تمام قضيه اين است كه مجلسيان به اين لايحه از ديد زيردستان نگاه اين. كنند

و تعر. بسيار مهم است  ميچون دقيقاً با اخلاق قدرت سروكار دارد و اين جرم بايد با موازين يف كند كه مبارزه عليه نظام حاكم، يك جرم سياسي است

و داوري قرار گيرد ويژه مي.ي خود مورد بررسي و افتـرا زدن بـا انگيـزه اين لايحه و حتي دروغ گفـتن و انجمن براي مبارزه ي گويد كه تشكيل حزب

مي سياسي، در حيطه دي جرم سياسي قرار و با و افترا زدن روغ گفتن گيرد . هاي اخلاق زيردستان اسـت ها همه ارزش اين. هاي نوع ديگر تفاوت دارد ها

و اگر هم گرفتار زيردست مي و فضايي داشته باشد و نهي از منكر، مجال و يا به تعبير شرعي براي امر به معروف و نقد كردن، خواهد براي سخن گفتن

جـرم. آيـد هـا مـيآن جا بـه پـشتيباني فقه هم در اين. از طرف ديگر، اخلاق قدرتمندان، اخلاق ديگري است. كنندآمد، با او با موازين ديگري برخورد 

مي. سياسي در فقه تعريف نشده است  و كنند، وارد مقوله از نظر يك قدرت سياسي اسلامي، كساني كه عليه حكومت قيام يا فعاليت و يـاغي هاي بـاغي

و امثال آن مي  و در مقـولات ذهنـي آنـان.و حكمشان هم معلوم است شوند طاغي لذا براي شوراي نگهبان، تقريباً جـرم سياسـي فاقـد تعريـف اسـت

و اخلاق زبردستان اسـت. گنجد نمي و شوراي نگهبان، جدال بين اخلاق زيردستان نـزاع اخـلاق قدرتمنـدان اسـت بـا. در واقع، سر جدال بين مجلس

.قدرتان اخلاق بي

مي، فلسفه ظلمت در نيمروز در كتاب آرتور كستلر و كستلر، نويـسنده. گردد كند كه دقيقاً به همين اخلاق قدرت بازمي اي را بيان اي بـسيار موفـق

و مطلع بود نگاري فوق روزنامه و، كتـابي اسـت در حـوزه خوابگردهـا هاي خيلي خـوب او تحـت عنـوان يكي از كتاب. العاده هوشمند ي تـاريخ علـم

و شيرين العاده فوق و حتي در جنگ. متتبعانه اي امـا بـه گونـه. هاي داخلي اسپانيا تا پـاي مـرگ هـم پـيش رفـت آرتور كستلر در ابتدا ماركسيست بود

و در نقد اين مكتب، كتاب معجزه و بعد از آن البته از ماركسيسم هم دست كشيد هـا يكـي از آن كتـاب. هاي بسيار نوشـت آسا از اعدام نجات پيدا كرد

را خبر اين محاكمات در آن سال. هاي محاكمات استاليني نوشته شده است اين كتاب در سال. استظلمت در نيمروز مين كتابه و غرب عالم ها شرق

و توجه كمونيست  و غير كمونيست پر كرده بود و در كمال تـسلط، حكومـ.ها را به خود جلب نموده بود ها ت استالين در آن زمان در مسند قدرت بود

مي مي و حبس و زنجير و مخالفان خود را به زندان ها بـراي اسـتقرار هايي بودند كه سال كمونيست. اين مخالفان، همه مخالفان عادي نبودند. كشيد كرد

از. نظام كمونيستي در شوروي مبارزه كرده بودند و حتي بعضي و شكنجه ديده بودند .ها صاحب تأليفات تئوريك بودندآن زندان

بي اين و بعد هم و در دادگاه ظاهراً آزاد، اعتراف به خيانت كردند ايـن محاكمـات، سـؤال. محابا اعـدام شـدند ها به دست استالين به زندان افتادند

و بغرنجي را در ذهن  مي خيلي پيچيده اصـلاً هاي حاضر در مجلس مـا شـايد گذرد؟ جوان ها ايجاد كرده بود كه چه اتفاقي افتاده است؟ در شوروي چه

و ماركسيستي آن روزها بر ذهن ماركسيست اي را كه انديشه نتوانند سلطه هايي را كه ما از اين طايفه ديديم، متعلقآن. ها داشت تصور كنندي كمونيستي

مي. به بيست سي سال پيش هستند  د متعصب كه نـسبت درست مثل يك مؤمن معتق.ي چهل ميلادي است گويم، متعلق به دهه اين ماجرايي كه من الآن

كم ترين كلمه به خدا يا پيامبر خود كوچك بي اي كه متضمن در. ها نيز با شوروي چنين رفتاري داشتند جهد، ماركسيست اي باشد بيرون نمي حرمتي ترين

و ضمير و دان گنجيد كه استالين خطا يا خيانت كند؛ آن هم در مورد ماركسيست ها نميآن خاطر از. شمندي كه چنين به دادگاه رفتنـد هاي مبارز پرسابقه

و قبول اعترافشان كار آساني نبود(!) طرف، آن خائنان آن .هم افراد كوچكي نبودند

در تاريخ اين. اين كتاب، كتاب بسيار موفقي بود. ها را در بر دارد كتاب كستلر يكي از آن تئوري. چندين تئوري پديد آمدي اين محاكمات، درباره

در كتاب نوشته  و مـانع پيـروزي حـزب كمونيـست اند كه فقط وقتي به زبان فرانسوي ترجمه شد، چهارصد هزار نسخه از آن در فرانسه فروش رفـت

مي. انتخابات شد  مي. هاي مربوط به آن ماجرا است به هر حال، اين كتاب واجد يكي از تئوري! بينيد تأثير قلم را كنند اين تئوري كه مخالفان را بازداشت

ميآنو  آن چرا كـه اكثـر آن افـراد قـبلاً در دوره. اي بود خورده شوند در دادگاه چنان اعترافاتي كنند، تئوري شكست ها در اثر شكنجه حاضر ي تـزاري

بيآن. ها را ديده بودند، اما حاضر به چنان اعترافاتي نشده بودند شكنجه و بي ها جوان و  از جـا بـه در رونـد يـا سابقه نبودند كه در اثر يك نهيب تجربه

.ها را به زانو درآوردآن شكنجه
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و با همين اخلاق قدرت كه ما اكنـون از آن سـخن آرتور كستلر در اين كتاب، تئوري ديگري را پيشنهاد مي و خواندني است كند كه واقعاً شنيدني

و تمام دارد مي ا من هفت هشت سال پيش، وقتي كه پاره. گوييم، مناسبت تام مياي از ـ البته نه از جوان عترافات را در تلويزيون ايران از ديدم هـا، بلكـه

و  و شكنجه به زانو درنياوردند. افتادمـ هميشه به ياد اين تئوري كستلر مي ... معمرين ازآن بلكه. تئوري او اين است كه اين افراد را از طريق زور هـا را

با.رتطريق منطق به زانو درآوردند؛ از طريق منطق قد  ميآن يعني با همان منطقي كه خودشان به آن عقيده داشتند، گفتنـد ها مـيآنبه. كردند ها مباحثه

مي مگر همه  و بقاي نظام كمونيستي مبارزه نكرديم؟ اين نظام كه در حال حاضر مستقر است، چرا كاري وي ما براي استقرار كنيد كه اين نظـام سـست

مي دشمن مي ضعيف شود؟ چرا آب به آسياب  گوييد كه دشمن از آن سوء استفاده كند؟ در حقيقت، منطق قدرت را كه مقبـول ايـن ريزيد؟ چرا چيزي

و مبارزان بود، به كار مي بهآن گرفتند .آوردند راحتي به زانو درمي ها را

ـ كه نسبتي هم با قدرت حـاكمت پارهگاهي اوقا. تر، مواجه بودم هايي ضعيف بنده شخصاً پيش از اين با اين منطق، البته به شكل اي از دوستان من

ـ از سر دل  و اغراض ديگر، با من گفت بر ايران داشتند و ارشاد، يا مقاصد و نصيحت مي سوزي و يكي از توصيه وگو مي كردند گرفتنـد، هايي كه به كار

ب اين بود كه اين تنها حكومت شيعه  و تشيع و مبارزان، آرزوي دررسيدن همه.ه قدرت رسيده است اي است كه اكنون در تاريخ اسلام و علما ي شيعيان

و اكنون اين اتفاق افتاده است : گفت. چنين روزي را داشتند

 هــين بگــو نــك روز مــن پيــروز شــد

ــد آن ــروز شـ ــت امـ ــردا خواسـ ــه فـ  چـ

)5:1504مثنوي،(

و كاري كـرد. حكومت شيعه اكنون به قدرت رسيده است. چيزي كه بنا بود در آخرالزمان اتفاق بيافتد، امروز اتفاق افتاده است چرا بايد حرفي زد

.كه اين حكومت دچار تزلزل شود

مي.گرفتند كه منطق حاكمان ما است در واقع، منطقي را به كار مي گفتم اگر كسي از كارگزاران حكومت سعودي بگويـد من هم زيردستانه به آنان

و  و متزلزل شود، آيا به نظر شما منطق درسـتي بـه كـار مـي اين تنها حكومت وهابي در عالم است بـرد؟ آخـر، مـلاك كاري نكنيد كه وهابيت ضعيف

و مشروعيت كه وهابي بودن يا شيعه بودن نيست  مـا حكومـت عـادل را حكومـت مـشروع. ها، عادل بودن اسـت ملاك مشروعيت حكومت !! حقانيت

مي مي .1خواهد داشته باشد دانيم؛ حالا هر اسمي

و قانع ستلر به شيرينك مي كننده ترين دهد كه اين افراد با منطق خودشان، كه در واقع شباهتي به منطق قدرت ترين وجه ممكن، اين قصه را توضيح

مي داشت، از پا در مي  و به ناگزير، از درون اعتراف و مقدس خود را به خطر افكنده آمدند و لذا مـستحق هـر گونـ كردند كه نظام مطلوب ه كيفـري ايم

مي. هستيم ـ اعتراف به جرم چنين بود كه به پاي خودشان ـ به قول كستلر و به زبان خود مي هاي كرده اما نادانسته آمدند ! كردندي خود

چه من اميدوارم تا اين و قدرتمندان از اين جا توانسته باشم توضيح دهم كه آن گونه دو گونه اخلاق داريم و از زيردستان از هايي چون مقولهسو، سو

و امثال اين  و حقوق و عدالت مي آزادي مي ها را متفاوت معنا و هر كس هر جا نشست، و در واقع، منطق كنند خواهد ديگري را با منطق خود آشنا كند

.خود را به او بباوراند

يك كه آيا موضع سومي هم داريم؟ به تعبير امروزي حالا سؤال اين است ي»متاپارادايم«ها، يكـي از آنِ: عني پـارادايمي فراتـر از ايـن دو پـارادايم،

و ديگري از آنِ زبردستان  و درباره. زيردستان و اين دو پارادايم را زير چشم بگيريم هـا داوري كنـيم، وجـودآني آيا پارادايمي كه از آن موضع بنشينيم

 دارد؟

ميها مدرن شما اگر از پست. ترين مشكلات روزگار ما است اين مشكل و هر كس در اين عالم بپرسيد، كمابيش به شما گويند چنين چيزي نداريم

و از جانب يكي از اين دو ديدگاه سخن مي .گويد پيدا شود، به يكي از اين دو اردوگاه تعلق دارد

كه اين كه از پيامبر اسلام آورده1 و لايبقي علي الظلم«: اند مي.، معنايش همين است»الملك يبقي مع الكفر و حكومت با كفر . مانـد ماند، اما بـا ظلـم نمـي سلطنت

.تواند باقي بماند يعني حكومت غيرمشروع ظالم، نمي
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و نمي من آن مي. گويم كه وجود چنين پارادايم سومي ناممكن است قدرها بدبين نيستم بر ولي اين را و اي اعتدال در موضعگويم كه گيـري، ديـدن

و چه از جانب آن كـه در موقعيـتيك. دانستن اين هر دو موضع بسيار مهم است  سويه ديدن ماجرا، چه از جانب آن كه در مسند قدرت نشسته است

.لذا دعوت ما، دعوت به تفكيك اين دو اخلاق است.ي مشكلات استي همه زيردست نشسته است، سرچشمه

امـا ايـن را عـرض. كـنم من شما را به پيروي از سخنان ماكياولي دعوت نمي. مطلبي است كه در سخنان ماكياولي تبلور پيدا كرده است اين همان

و رئال كنم كه ماكياولي توصيه نمي مي و از قلم او خـارج پلتيكي بود كه در جريان بود؛ رئال كرد، بلكه زبان گوياي سياست  پلتيكي كه بر زبان او نشست

و اين اخلاق مقتضياي دارد آن. شد، يعني اين كه اخلاقي به نام اخلاق قدرت داريم طلبـان هاي عدالت، آزادي طرف، باز كساني نظير عموم تئوريسين از

و مبارزان را داريم كه زبان گوياي خلق  و توده عالم و سخنشان اين است كه از چشم ما هم به قصه ها لا سخن مـن ايـنحا.ي عدالت بنگريد ها هستند

.است كه به سخن هر دو طرف بنگريد

و توني بلر در مجلس انگلستان را ديده باشيد شايد شما مناظره كار اولين روزي بود كه رئيس جديد حزب محافظه.ي چند روز پيش مايكل هاورد

و گفت  و نكات منفيوقتي آقاي بلر به سوابق. ها درگرفتآن وگويي بسيار گرم ميان به مجلس رفته بود او آقاي هاورد اشاره كرد اي را براي خرد كردن

ي تونيي گذشته يكي از نكاتي كه او درباره.ي شما را زير بغل دارم ها برگرديم، من هم پرونده برشمرد، او هم در جواب گفت اگر قرار باشد به گذشته 

و شور مبارزات و دانشجو بوديد بعد هم گفت اگر لازم. گفتيدي داشتيد، راجع به تروريسم دولتي آمريكا سخن مي بلر گفت، اين بود كه شما وقتي جوان

مي دانيد، يك هفتهو شايسته مي  و بحث كنيدي ديگر كه آقاي بوش به انگلستان يك پلميك سياسـي بـود! آيد، همين مسأله را با ايشان در ميان بگذاريد

س كه مبتني بر همين تفكيك اخلاقي آن. خن گفتيماي بود كه از آن مي يعني شما تا وقتي كه اما امروز. زدي طرف بودي، حرف از تروريسم دولتي آمريكا

.اولين متحد آمريكا هستي

مي غرض اين نيست كه آدميان وقتي به قدرت مي مي رسند عوض و بد تـر بـه مـسأله ولي بايد كمي عميق. گويم چنين نيست من نمي. شوند شوند

ا. نگاه كرد مي.ز مفاسد قدرت نيستسخن، همه و اخلاق تازه بلكه گويي قدرت، چشم ديگري به آدمي و كشف از حقوق مي دهد آن. كند اي اين است

مي. كه مقصود ما است  مي گويي فصلي و فصل ديگري مي گذرد و تابستان كه آدمي متناسب با هر يك، لباس خود را عوض امـا. كنـد آيد؛ مثل زمستان

و نه زمستان؟ گفتآيا فصل سومي هم دا : ريم كه نه تابستان باشد

 اي بهــار عاشــقي گرمــاي تابــستانيت كــو؟

گرد زمستان خيمـه زد بـر آشـيانم كه خزان

مي ما به دنبال چنين بهاري مي  و ما را از سرماي زمستان رهايي مي گرديم؛ بهاري كه گرماي تابستاني دارد . دمـد دهد؛ اما خرمي بهارانه را هم در ما

.قتاً بدان نيازمنديمما حقي

مي آن و سـختي در تـاريخ بـشر روبـه چه من بر آن انگشت تأكيد را نهم، اين است كه ما با واقعيت صـلب  Real Politicsرو هـستيم كـه نـامش

به. گذراند مي و راحتي نمي اين واقعيت بسيار جاافتاده را و آن توان تكان داد، مگر با آدمياني بسيار آزاده؛ آزاد از تابـستان  زمـستان، آزاد از ايـن پـارادايم

بي پشت پرده«پارادايم، شايد دانند فردا زيردست جا كه آدميان هنوز نميآن. شايد جان راولز بتواند چنان فصل سومي را در اختيار ما بگذارد.»1خبريي

و قيودي را بر قدرت مي و لذا حدود آ خواهند بود يا زبردست، .يدنهند كه هر دو را به كار

مي مكرر شدن اين قصه به ما نشان مي و دام و در روان بشر وجود دارد كه حقيقتاً همه را در كام نادر بودند. كشد دهد كه واقعيت سختي در تاريخ

.كساني كه توانستند آن آزادگي را حاصل كنند

را. ما امروز سخت نيازمند آن آزادگان هستيم و آن و روز ديگـر بگـوييم كـه حـق مبـارزان در چنين نباشد كه روزي مبارزه كنيم  حق خود بدانيم

و آن اين است كه به جوخه همه و نه ايني جهان تعيين شده است آسان است كه آدمي در هر جا قرار.ي اعدام سپرده شوند؛ نه آن از سر آزادگي است

و چه زماني كه زبردست است  و ارزشچهآن. گيرد، بگويد من حقم؛ چه وقتي كه زيردست است طـرف كـه نشـستي، مند است، اين است كه ايـن مهم

و يا بالعكس پاس آن .طرف را هم بداري

1 Veil of Ignorance 
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مي روز قيامت عده و عده اي به جهنم در اما عده. اي به بهشت روند مي» اعراف«اي هم مي قرار دارند كه هر دو طرف را و ها بهتـرآن. شناسند بينند

و آن بهشتيان زبردست، حاجت به اعراف.و تقرير كنندتوانند شرح حال هر دو را گزارش مي را ما جهنميان زيردست نشيناني داريم كه حال هر دوي ما

و عادلانه و گزارش آزادانه .اي از آن به دست دهند ببينند

و پاسخ  چند پرسش

و روشن مي گرانه ضمن تشكر از مطالب نغز و مدرنيتـه«تان تحـت عنـوان قبلي خواستم بپرسم كه جنابعالي با توجه به مطالب تان، و بـه» سـنت

مي»تاريخ تمدن«نويسان، از جمله استناد تاريخ و نهايتـاً ليبراليـسم شـناخته شـده، آيا تأييد كنيد كه ماكياولي به عنوان پدر اومانيـسم، مدرنيـسم،

و اگر ما در صحبت  مي است؟ دو رسد يا خير؟ اين كـه مـيش به ماكياولي مي كنيم، آيا آخر هايمان به طور غير شفاف از ليبراليسم دفاع فرماييـد

و زبردستان وجود دارد، آيا دلالت بر اين مي  و جنابعالي هم ايـن وضـعيت گونه اخلاق زيردستان كند كه بايد اين دو اخلاق وجود داشته باشند

و درباره را تأييد مي  مي كنيد؟ ميتواند وجود داش فرماييد يك الگوي سوم نميي اين كه خواهم توجه شما را به اين نكته جلب كـنم كـه ته باشد،

و نامهي علي عليه البلاغه نهج و آن ايـن اسـت كـه سؤال نهايي را هم مـي.ي ايشان به مالك اشتر، در واقع همان الگوي سوم است السلام پرسـم

و به گفته همان ش طور كه دوستان شما به قدرت رسيدند ميي شما متحول شدند، اگر خود مي ما به قدرت برسيد فكر  افتد؟ كنيد چه اتفاقي

و از جمله خود را استثنا نكردم! شود كه چه اتفاقي خواهد افتاد منتظر باشيد ما به قدرت برسيم، ان شاء االله روشن مي بله؛ . من در سخنانم كسي را

.كند لي را حل نمييعني به لحاظ تئوريك مشك. شخصي كردن مطلب جالب نيست. ها نبود صحبت، اين حرف

و هزار كار ديگر كنم و هزار حرف ديگر بزنم ـ وقتي به قدرت رسيدم، آلوده شوم ـ به قول شما و ممكن است كه ي همه. بنده هم يكي از بسيار،

مي سخن من اتفاقاً همين است كه در اين عالم، نظمي جاري است كه گويي همه وني انقـلاب مثـال زدم؛ من براي شما از رهبر كنـ. كشد كس را در كام

و مقابله به مثل را حق شاه نمي مبارز قبل از انقلاب كه مبارزه را حق خود مي و امروز مبارزه دانست .داندي ديگران عليه خود را حق نمي دانست

و ابداع كرده باشد. جاي دنيا جاري است اين منطقي است كه در همه قي است كه در تمام تاريخ اخلا. چيزي نيست كه تنها جمهوري اسلامي جعل

و ساري بوده است  و زبردستان به گونه زيردستان به گونه. بشر جاري مي. اي ديگر اي توقع داشتند شدندف رفتارشان همان زيردستان هم وقتي زبردست

.كرد تغيير مي

از. گاندي را شايد بتوانيم بگوييم كه از اين قاعده مستثنا بوده است. به استثناها كاري ندارم ما به صراحت گفتههايم سخنرانيقبلاً هم در يكي ام كه

و كـسي كـه يكي از آن شخصيت.ي خودمان به چند شخصيت نيازمنديم امروزه در جامعه  ها گاندي است كه به ما نداي آزادي بـدون خـشونت دهـد

دو.ي ديني كند يكي هم حافظ است كه نقد جامعه. ما نيازمند چنين كسي هستيم.اخلاق قبل از قدرتش با اخلاق بعد از قدرتش يكي باشد  ما بـه ايـن

كه. اي من حافظ اين دورانم در وزارت اطلاعات به من گفتند كه شما گفته. محتاجيم من در جواب گفتم كه چنين جرأتي ندارم، اما چنين حسرتي دارم

و نقد جامعه  ا.ي ديني كند حافظي در اين دوران پيدا شود و داشته باري؛ البته كه و خوشا كه چنين است ستثنائاتي وجود دارند و چند. اند اما با يك گل

و ماهيت اخلاق، بيش. شود گل بهار نمي  صرف اين كه ما آرزوهاي خوشي داشـته باشـيم،. تر توجه كنيم حرف من اين بود كه ما بايد به ماهيت قدرت

مي تواند آن واقعيتي را كه در صحنه نمي و تاريخ و تعريف كند يا تغيير دهدگي عالم و سخت واقعيت خيلي صلب. ذرد، تبيين .تر از اين است تر

و اگر اجازه دهيد، من به بعضي از از. ها پاسخ دهمآن شما به چند نكته اشاره كرديد ايـشان بـدون.ي شما به حضرت علـي بـود ها اشارهآن يكي

و روش  و راه مي. اي هم داشت حكومتي ويژه ترديد، شخصيتي استثنايي در تاريخ بود و اما همين علي كه شيعيان گوينـد خلافـت پيـامبر حـق او بـود

و عثمان اين حق را از او غصب كردند، به مبارزه و عمر .ي بسيار مهمي است اين نكته.ي عليه عثمان روي خوش نشان نداد ابوبكر

نه من شما را دعوت مي و عثمـان خليفـه. البلاغه كه به آن ارجاع داديد، مراجعه كنيـدجكنم كه براي دريافتن اين نكته، به همان اي بـود كـه مـشي

كه.ي پيشين تفاوت داشت اش با دو خليفه شيوه و معتقدند حتي بعضي از روشنفكران اهل سنت روزگار ما، مثل سيد قطب، آشكارا منتقد عثمان هستند

رو عثمان شيوه  و شيخين فاصله داشتاي را در حكومت كردن در پيش گرفت كه با و بني بني.ش پيامبر و مروان دسـت ها را گـشادهآن اميه را ميدان داد

مي اينان فهرستي از اطرافيان عثمان گردآوري كرده. خواهند با مردم رفتار كنند گذاشت تا هر گونه كه مي  آن اند كه نشان گونـه در فرصـت هـا چـه دهـد

و كارهايي از اين قبيله علاوه بر اين. اند كوتاهي متمول شده  و به او ظلم نمود و تبعيد كرد مجموع اين شرايط باعث شد كـه. ا، عثمان ابوذر را دستگير
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و نهايتاً او را به قتل برسانند بعـد از پيـامبر،.ي پيامبر، به غير از ابوبكر، مـابقي كـشته شـدند در واقع، از آن چهار خليفه. مردم عليه عثمان شورش كنند

و بعد از دو سال فوت كرد.ي اسلامي حاكم بودو ناهمواري عجيبي در جامعه شوريدگي  به هر حال، عليه. ابوبكر پيرمردي بود كه جان سالم به در برد

و خانه و بعد وارد خانه عثمان در شهر شورش شد د او چند بار براي علي عليه. اش شدندي او را محاصره كردند و به . اد من برسالسلام پيغام داد كه بيا

:اين شعر را هم براي علي نوشت

 فــأن كنــت مــأكولاً فكــن خيــر آكلــي

و لمـــــــا امـــــــزق و الا فـــــــادركني

و نگذار اين علي چند بار پيش عثمان رفت. اند، به داد من برس تكه نكرده تا مرا تكه. ها مرا بخورند گفت اگر بنا است مرا بخورند، تو بيا مرا بخور

كاو او را از پاره  و به او گفت كه من از پيغمبر خدا شنيده اي از و بعـد از او خليفـه اي كشته مـي ايم كه در اين امت خليفه رها نهي كرد كـشي راه شـود

آن: روزي هم به عثمان گفت. مگذار كه آن خليفه تو باشي. افتد مي مي قدر تو را تأييد كرده من و گناه ام كه تو. كار باشم ترسم خطاكار  كارهايي كه براي

كـس در واقع، شورشيان در وضـعيتي بودنـد كـه هـيچ.اما در نهايت نتوانست از قتل عثمان جلوگيري كند. تر از حد لازم بودو در تأييد تو كردم، بيش

سر به خانه. جلودارشان نبود  و بعد هم و ابتدا همسر رومي او را كه براي مقاومت پيش آمده بود، از پا انداختند . اغ عثمـان رفتنـدي عثمان حمله كردند

و كسي نمي نفرت عمومي از عثمان به حدي بود كه جسد خليفه از با همه. رفت آن را دفن كندي پيامبر، سه روز در مزبله افتاده بود ي اين احوال، علي

و شورشيان را تحريك نكرد. شورشيان حمايت نكرد آن. يعني حق قدرت را به رسميت شناخت :ي مشهور را گفـت جملهپس از قتل عثمان هم ايشان

بي» ...و أنا جامع لكم امره« در چنـين مـوقعيتي اتفاقـاتي از ايـن دسـت. صبري كرديد گفت قصه اين بود كه او خيلي انحصارطلبي كرد، شما هم خيلي

و خودش عليه هيچ السلام شورشيان را تحريك نمي به هر حال، مهم اين است كه علي عليه. افتد مي ميآن ايي كه كدام از خلف كرد دانـست، ها را غاصب

و مرام ايشان بود. نشوريد .حالا شما علي را هم جزو استثنائات تاريخ بدانيد. اين مشي

ولـي ناقـدان دموكراسـي هـم. نظام دموكراسي در دوران جديد، ظاهراً براي اين پديد آمده است كه اين دو سنخ اخلاق را به يكديگر نزديك كند

به هر حال، نزديـك شـدن.د اين نظام هم براي توفيق در نزديك ساختن اين دو اخلاق به يكديگر، حاجت به اصلاحات زيادي دارد بسيارند كه معتقدن 

و از موضع اخلاق قدرت يا از موضع اخلاق زيردستان صحبت كنـيم  تـري لازم تـدبير بـسيار جـدي. اين دو پارادايم به اين نيست كه ما صرفاً بنشينيم

.است

مي گوييد ماكياولي پدر اومانيسم بوده است، نمي كه شما مي اما اين و فرزندان متعـددي را كـه بـه ايـشان دانم اين نقش پدري را كه به ايشان دهيد

.كنيد، بر چه مبنايي است؟ بهتر است بگوييد وي فرزند اين مكتوب بود منتسب مي

ا!آقاي دكتر ست كه شما بالأخره به نسبي بودن اخلاق معتقـد هـستيد يـا بـه مطلـق بـودن آن؟ با توجه به مطالبي كه بيان كرديد، سؤال من اين

مي نكته مي رسد تمام اين بحثي ديگر اين كه به نظر رسد كه آيا بالأخره دين با سياست آميخته است يا نه؟ يعني آيا يـك آدم ها به اين پرسش

از كرسي قدرت، اخلاق را لمس كند يا نكنـد؟ سـؤال ديگـر ايـن اسـت كـهي سياست شود يا نشود؟ به عبارت ديگر، متدين بايد وارد عرصه 

مي. گويند فرموديد مجلسيان با اخلاق مردم سخن مي  مي پس آيا و از ديـد مـردم، توان چنين برداشتي كرد كه توان بر صندلي حكومت تكيه كرد

كري كوتاه ديگر اين كه شما به دوره اخلاق را ديد؟ نكته  مي ما گاهي در رسانه. ديدي استالين اشاره بينيم كـه برخـي از مـردم، هنـوز عكـس ها

مي. استالين را در دست دارند  و آيا و اگـر چنـين باشـد، آيـا ايـن آزادي توان چنـين تعبيـر كـرد كـه آن دوران، دسـتاوردي هـم داشـته اسـت

مي دموكراسي ي اسـتالين اي است كه انسان آن را در دوره همان ديكتاتوريكنيم، نبايد از بستري عبور كند كه در واقع اي كه امروز برايش تلاش

دانيـد يـاي قديم را همچنان مـذموم مـي اگر قائل به اين ديدگاه باشيم، آيا شما از ديد اخلاقي، ديكتاتوري دوره. يا قبل از آن تجربه كرده است

 خير؟

ي تـاريخ همچنين تئوري ماركسيسم، تئـوري بـسيار توانـايي در عرصـه. من هيچ منكر اين نيستم كه دوران استالين، دستاوردهايي هم داشته است

.ولي چنين نبود كه سراپا باطل باشد. اي بود حتي اگر باطل بود، باطل پيچيده. اي نبود وجه سخنان كودكانه هيچبه. فرهنگ بشري بود

كه اتفاقاً آن و برجسته بود، همين عزم بر قدرت بود شدچه در تئوري ماركسيسم مهم . استالينيسم تحريف ماركسيسم بود. متأسفانه موجب آفت آن

از قضا من ايـن مـشكل را در جمهـوري. اي براي قدرت نداشت اند كه ماركسيسم تئوريي خود ماركسيسم هم گفته اما عموم ناقدان ماركسيسم درباره
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اس. بينم اسلامي هم مي و هست كه اسلام نيازمند به قدرت رسيدن است ببينيد، اين نكته هميشه در سخنان دولتمردان جمهوري وقتي كه بـه. لامي بوده

مي قدرت رسيد، آن  اي است كه در آثـار مرحـوم شـريعتي هـم ديـده اين تئوري. تر احكام ديني احكام حكومتي است تواند اجرا شود، چون بيش وقت

. شود مي

قد. جا مطرح است هاي بسيار مهمي در اين نكته كنيد، اگر در كنار آن تئوري نقد قدرت را مطرح نكنيد، دير يـا رت را مطرح مي شما هر جا تئوري

و از همين رو اسـت كـه بـراي تعريـف جـرم سياسـي شست. زود آفت بزرگي پديد خواهد آمد  و نقد قدرت در جمهوري اسلامي ضعيف است وشو

.قدر گرفتاري داريم اين

از: ها دو نوعند ديكتاتوري ـآن برخي بهيديكتاتور. اند غنيمتيها غارتي ـ غنيمتي بودندمي» استبداد«هاآن هاي گذشته، كه ما يعنـي. گوييم، غارتي

و تمام مملكت را طعمه يك شخص قلدر مي مي آمد و آمده بود كه هرچه بيش. دانستي خود و ببرد .»دنيا پس مرگ ما، چه دريا چه سراب«تر بچاپد

مياما نوع ديگري از ديكتاتوري هم و در آن بر مردم ستم يعني مردم خـود. رفت، اما توأم با سازندگي بود داشتيم كه آن هم گرچه ديكتاتوري بود

و در شوروي دوره اين ديكتاتوري. كشيد را با زنجير به سمت آبادان كشور مي  مي اي است كه شما در چين و رفاه در واقع، اين. بينيدي استالين ها آزادي

و ديگر نمي. اي توسعه كردندو عدالت را فد و در جايي به سقف خود رسيد و فروشكست توانست بيش اما آن شيوه هم محدوديتي داشت . تر ادامه يابد

مي. اي طرفدار استالين باشند پس هيچ مشكلي نيست كه امروزه هم عده سـلطنت. بينيد كه كساني طرفدار نظام سلطنتي هـستند يا امروزه در فرانسه هم

مي شما اگر پديده. اين دنيا بدون فونكسيون نبوده است هم در  مي ها را از ديدگاه نقشي كه در تعادل جامعه بازي بينيـد كـه يـك پديـده كنند نگاه كنيد،

و پايدار بماند، مگر اين كه نقشي در جامعه داشته باشد نمي مي. تواند به وجود بيايد در، سـال اين كه نهاد سلطنت. كند آن نقش، او را پايدار هـاي سـال

و جباريـت پادشـاهان نيـست  و اينك نيز در برخي كشورها دوام دارد، صرفاً به دليل زورگـويي و در بسياري از كشورهاي ديگر تداوم داشته . كشور ما

و يا دارد و تعادل جامعه نقش داشته باشد و انتظام در. ور استط روحانيت هم همين. بلكه براي اين هم هست كه سلطنت، در پايداري اگـر روحانيـت

قس دهندهي ما همچنان باقي مانده است، نشان جامعه و .هذا عليي اين است كه در اين جامعه داراي نقشي است؛

از. تر از آن است كه من بخواهم آن را در يك يا دو جمله پاسخ دهم ببينيد، اين سؤال فربه. اما در باب اين كه اخلاق نسبي است يا خير دو اين را

و در لوح محفوظ نزد خداونـد، اخـلاق ثابـت اسـت يـا دهم؛ يكي اين كه آيا در نفس موضع توضيح مي ـ ـ به قول علما الامر، در واقع، در مقام ثبوت

و حقايقي به نام حقايق اخلاقي وجود داردآن. نسبي مي. جا اخلاق ثابت است چه اما اگر مي گوييد در ميان مردم يعني. نسبي استجا گويم در اين طور؟

و هست؛ مانند چه جريان داشته است، نسبيت اخلاقي آن اخلاق واقعاً موجود، اخلاقي بـسيار نـسبي.، يعني سياست واقعاً موجود Real Politics بوده

و. بوده است  ر آري؛ اخلاقيون هميشه مايل بوده.هاي مختلفي يافته است تعريف... يعني عدالت، وفا، خيانت، ا از نسبيت دور كنند؛ يعني يـك اند كه آن

و نُرم ها، سيستم پارادايم ها، اخلاق بـه همـين شـيوه بـاقي رغم اين تلاش اما علي. هايي را معرفي كنند كه كمابيش افراد را حول آن محور جمع كنند ها،

و ببينيم. مانده است و نظري به تاريخ بيافكنيم .طور بوده است يا خير هميناصلاً بهتر است آن را سياليت اخلاقي بخوانيم

و حكومت، من قبلاً سخناني را در اين باب مستقلاً مطرح كرده و در اين اما راجع به دين مي جا فقط نتيجه ام ي آن سخنان اين خلاصه. گويم اش را

و گفتم كه چنين رابطه است كه من رابطه و سياست يا قدرت را بريدم آني حقوقي دين و و سياسـت مـرادچه اي وجود ندارد هم كه از جـدايي ديـن

و در ميان توده اما رابطه. شود، همين است مي و گفتم دين در جامعه ي اخلاق دار، هميشه پشتوانهي ديني اخلاقي ميان اين دو را مورد تأكيد قرار دادم

و هر حكومتي، براي اين كه از قدرتش سوء استفاده نشود، محتاج مهار است؛ مها و عدالتيو عدالت است جا بهترين كمكو دين در اين.رهاي اخلاقي

.تواند بكند را مي

و نمي و چتر قانون برد توان همه قانون، مرزهايي دارد آن. تواند قانوني شود بسياري از چيزها هست كه اصلاً نمي. چيز را تحت شمول جا به بعد، از

و اتوريته اخلاق هم يك تكيه.ي اخلاق است منطقه ق گاه ميي كنـد، ديـن اي كه اخلاق را پـشتيباني مـي ترين اتوريته داران، مهم در ميان دين. خواهد وي

و سوءاستفاده گسيختگي دين بهترين سد است در مقابل لجام. است آن هاي قدرت و ديانت را بايد نگاه داشت، چون لذا، رابطه. هاي از ي اخلاقي قدرت

ي حقوقي به اين معنا كه بنده چون فلان موقعيت ديني را دارم، مثلاً رابطه. شود ها نميآني حقوقيل رابطهاما اين حكم شام. به سود هر دو طرف است

و حاكم آن باشم، اين همان و فقيه، پس حق دارم كه مدير جامعه مي» حق پيشيني قدرت«روحاني هستم .آيد است كه از آن، اصناف مشكلات بيرون
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و: آزادي بيان 1 ابراز عقيدهحق اظهار نظر

)بخش اول(

و تـر صـبغه بحث حاضر بيش. حوادثي كه اخيرا در ايران رخ داده است، بر آن شدم سخناني را در باب آزادي بيان ذكر كنمبه مناسبت ي تئوريـك

و به بخشي از مباحث حقوق بشر مربوط مي .شود سياسي خواهد داشت

شدي غريبي همر با حادثه،ماه رمضان امسال در ايران و آغاز  آقاي دكتر هاشم آقـاجري، يكـي از اسـتادان دانـشگاه تربيـت مـدرس، بـه سـبب.اه

و نهايتاً محاكمه، به مجازات سخنراني و پس از چند نوبت بازجويي هـاي بـسيار سـنگيني محكـوم گرديـد؛ شـلاق، اي كه در همدان كرد، بازداشت شد

و بالأخره، بالاتر  ها به خاطر اين بود كه اين استاد دانشگاه، در سـخنراني خـود، مجموع اين مجازات. از همه، اعدام زندان، تبعيد، محروميت از تدريس،

و موجود از دين بر زبان آورده بود  و قرائت رسمي وي سخنراني نيز مخالفـت در همان جلسه. سخناني در نقد روحانيت هـايي حـضوري بـا وي شـد

و معمولاً  آن براي برپا كردن آشوب در چنين جلساتي حضور به هم مي كساني كه متعلق به جناح خاصي هستند و در اند، فتنه جا نيز حاضر بوده رسانند

و جان خود را به در برد و سخنران را مجبور نمودند تا مجلس سخنراني را ترك كند .و غوغا برپا كردند

و شديدي عليه وي آغاز ي همدان به صراحت گفت بايد با اين شخص برخورد جمعه امام.شداز فرداي روز سخنراني، هجوم تبليغاتي بسيار وسيع

و اگر نشود، ما مردم را مي و تأسف نماها، فتواهاي بسيار غريب، حيرت اي از مراجع يا مرجع پاره. شورانيم تا با او برخورد كنند شود او آور، باري در باب

مي از روزنامه برخي. دانستند2بعضي او را مانند سلمان رشدي. صادر كردند  و هيزم بر آتش اين فتنه و هـر روز بـيش از روز پـيش ها نيز نفت ريختنـد

و مطرود كردن اين شخص مي  و حتـي ايـن البته در پس پرده، مذاكراتي جريان داشت تا اين غائله همين.كردند سعي در محكوم جا فرو خوابانده شـود

را اي از طرفي گويا آن معاملات موفق نبود يا پارهول. استاد دانشگاه به دادگاه نيز فراخوانده نشود  و تصميم گرفتند ايشان هاي معامله نقض عهد كردند

و نتيجه .ي احضار همان شد كه گفتم به دادگاه احضار كنند

مياي كه در كشور ما بر سر قدر هاي سياسي يعني جناح. از همان آغاز پيدا بود كه اين نزاع، يك نزاع صددرصد سياسي است رات جنگند، يكديگر

و براي حذف رقيب از هيچ فرصتي نمي آسوده نمي  و از هيچ وسيله گذارند ي جا هم لقمه ها در اينآن. كنند اي براي فرو كوفتن حريف دريغ نمي گذرند

و شيريني به دست آورده بودند و عوام چه لقمه. چرب و عوام فريب اي بهتر و در حـضور انگيزتر از اين كه گفتـه شـود تر كـسي آمـده، در روز روشـن

و ائمه  ي معصومين اهانت كرده، ضروريات دين را زير سـؤال بـرده، احكـام شـرع را مـسخره كـرده، جمعي از مردم، آشكارا به پيامبر، پيشوايان ديني،

و همه و آب پاكي بر دست همه ريخته بر روحانيت را به باد تمسخر گرفته، تقليد را انكار كرده . باد فنا داده استچيز را

شد خصوصاً آن بخش ارتجاعي روحانيت، هم. اش، به قوت به ميدان آمد، يا بهتر است بگويم به ميدان آورده ها نيز الحق سنگآن دست مطبوعات

و اين آتش را هرچه شعله و العاده اسف به هر حال، ماجراي فوق. ورتر كردند تمام در ترازوي وقاحت نهادند .هستانگيزي بود

كم نمونه و كوچك هاي و تجربه كرده بودند تر سو. تر از اين را ديگران هم چشيده وي روزبهئاما متأسفانه به جاي اين كه چنين حوادث روز لاغرتر

و فربه ها هر روز چاق تر شود، برعكس، اين فتنه تراشيده مي تر و كساني كه دست در اين آتش تر و هـر روز مـيتر ها دارند، مجرب افروزي شوند شـوند

مي اي بر صفحه نقش تازه .نگارندي تفتيش

و مردم، علي و نظر عامه رسيد و به سمع ي مـا، الخصوص افراد حساس به اين واقعه، از آن آگاه شدند، ناگهان جامعه وقتي حكم دادگاه اعلام شد

هر مخصوصاً جامعه و اعتراضات از و بيدار ما، يكپارچه آتش شد هاي كشور به نحوي درگير اعتراض نسبت عموم دانشگاه. سو برخاستي دانشگاهي

و شهرستان. به اين حكم شدند  شد تجمعات بزرگ دانشجويي در تهران و بسياري از نمايندگان مجلـس بـه ايـن پاره. هاي ديگر برگزار اي از روحانيون

 
. در آمريكا ايراد شده است1381 آبان ماه22ني در تاريخ اين سخنرا1

و مباني اعتقادي مسلمانان بودآيات شيطانيي كتاب نويسنده2 . كه متضمن توهين به پيامبر اسلام
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و انزجارآور خوان. حكم اعتراض كردند بيرئيس مجلس اين حكم را حكمي ننگين و و كوبنده كار به جايي رسيد. اي بود سابقهد كه تعبير بسيار سنگين

و شانه كه حتي نمايندگان رهبري در دانشگاه  ي خود را از زير بار اتهـام حمايـت از ايـن ها خود را مجبور ديدند كه در مقابل اين حكم، موضع بگيرند

و خارج كنند، نامه و به رئيس حكم ننگين خالي مي قوه اي بنويسند ميي قضائيه هشدار دهند كه اين كار نبايد و شما بايست از پيش آمدن اين گـره شد

و اكنون هم كه گره ايجاد شده است، بايد آن را هرچه زودتر به سرپنجه جلوگيري مي جمهور هم مخالفت خود را صريحاً رئيس.ي تدبير بگشاييد كرديد

آگ. با اين حكم ابراز كرد  و طرد قرار نداده باشد تقريباً كسي از و نقد و طعن و مشفقان در كشور نماند كه آن حكم را مورد مخالفت كه. اهان به طوري

شد نشيني در قوه آثار عقب  و عكس اين حكم به قدري ناحق بود.ي دردآوري بود الحق قصه.ي قضائيه به خوبي ديده العملو در آن عدم تناسب عمل

ج چنان مشهود بود كه هيچ و نداردكس .رأت دفاع مستقيم از آن را نداشت

مي افروزان همچنان به آتش البته آتش مي افروزي ادامه و دوباره به رخ و زننـده كشيدند كه در سخنراني آن استاد از پاره دادند اي كلمات نـسبتاً تنـد

و زندان پيش البته خود آن استاد، قبل از اين كه حادثه. استفاده شده است  و ايـن اي تندي بيايد، از پارهي دادگاه ها در سخنان خود عذرخواهي كرده بود

و در روزنامهعذرخواهي .ها آورده بود را به سمع عموم رسانده

و تاريخ درگيري باري؛ اگر تاريخ قوه و تعجـبي قضائيه آور هاي سياسي را در بيست سال اخير نگاه كنيم، اين واقعه چندان نبايـد خـلاف انتظـار

و به اجرا در نخواهد آمد. گويم من در باب جوانب سياسي امر، سخني نمي.باشد هاي جدي بـه ايـن گرچه آسيب. مطمئنم اين حكم نقض خواهد شد

و قاعدتاً او را به طور كامل تبرئه نخواهند كرد، اما دست  و مطمئـنم كـه كم قصه استاد خواهند رساند و محقق نخواهـد شـد ي اعدام منتفي خواهد شد

و چه كسي بازنده شده است فين نزاع، هر كدام محاسبه طر هـايي خود نقشه طرفين براي آينده.ي خود را خواهند كرد كه چه كسي در اين بازي برنده

و گنجي نبازند و رنجي نبرند .تازه خواهند كشيد كه گزافي نگويند

. شـود مربوط مـي» آزادي بيان« بعد تئوريك، همان است كه به بحث اين. اما اين ماجرا يك جانب تئوريك هم دارد كه اينك مورد بحث من است

و سخن است، اين است كه آيا شهروندي، رعيتي، مسلماني يا نامسلماني، در جامعه چه در اين آن و در جامعـه جا محل نزاع ي مـا، حـق داردي اسلامي

و لااقل در يك و حتي به دين دارد، آشكارا و آيا عقيده جامعهنقدهايي را كه به روحانيت و دانشگاهي بيان كند يا حق ندارد؟ ي آدميان بر جاني علمي

ـآن ها مقدم است يا جان آن ـ كه البته نكرده است ها بر عقايدشان مقدم است؟ به فرض كه اين شخص توهيني به پيامبر يا به پيشوايان ديني كرده باشد

شود؟ آيا بايد جان خود را ببازد، چرا كه سخني ناسزاگونه نسبت به پيـشوايان دينـي بـر زبـان آوردهميآيا به خاطر اين توهين، مستحق مجازات اعدام 

و قرائت رسمي از دين در جامعه  و انكار دين، سخني بر خلاف درك كنوي هـايي ما بگويد، مستحق چنـين مجـازات است؟ اگر كسي سخني در نقد

 شود؟ سنگيني مي

م اينكساني كه مخالف مي جازاتگونه و حق آزادي بيان سخن يعني معتقدند آدمي از آن جهت. گويند ها هستند، امروزه نوعاً از موضع حقوق بشر

و نقد  و نه هيچ دليل ديگري، واجد يك رشته حقوق است كه حق سخن گفتن، حق عقيده داشتن، حق اظهار نظر كه آدمي است، به صرف انسان بودن

و امثال آن، كه در اعلاميه كردن، حق دفاع از خويشتن، حق  ي جهاني حقوق بشر آورده شده است، انتخاب همسر، حق انتخاب وطن، حق انتخاب دين

.ي چنين حقوقي است از جمله

و فلسفه و براي كساني كه با فرهنگ، تمدن، يعنـي حاجـت بـه. نمايـدي جديد آشنا هستند، در حكم امري بـديهي مـي اين مسأله براي امروزيان

و امري است كه بي استدلا و نبايد بر سر آن چانه زد يا براي آن دليـل خواسـت چونل ندارد و پذيرفتني است در كـشورهاي غربـي. وچرا پذيرفته شده

و در كشورهاي شرقي نيز،  و فلسفهآن چنين سات مي اند، همين ها كه متأثر از اين انديشه .انديشند گونه

و رأيـي، هـيچ ديني كلاسيك، مسأله هيچ دانيم، در تفكر اما، همچنان كه مي و چنين فكر و گاه به اين روشني نبوده گـاه بـدين صـراحت، خلـوص

و پيروان هيچ ديني نبوده است بي و يهوديـت نيـز همـين. منظور من از دين، فقط اسـلام نيـست. تكلفي، مورد قبول عالمان و در مـسيحيت طـور بـوده

قص. طور هست همين ميهاساساً در هيچ ديني، و ترويج و خواسته و معنا كه امروز گفته تنهـا نـه. شود، وجـود نداشـته اسـتي آزادي بيان به آن شكل

مي وجود نداشته، بلكه با آن مخالفت .شده است هاي صريح هم

و فاصله در اروپا، مخالفـت بـا آزادي ترين ويژگي دوران سياه قرون وسطي مشخص.ي زماني چندان زيادي با آن نداريم ما با تاريخ كليسا آشناييم

و انديشه بود  و عقيده كم. بيان و كيفاً در كشوري مثل كشور ما سابقه بوده، بلكه اصـلاً سـابقه نداشـته آن حوادث فجيعي كه در اروپا رخ داد، شايد كماً

بي اين كه آدميان را به خاطر عقيده. است آن عقيدگي شان يا به خاطر بد شان، و زجر و حيثيت محروم كنند، طور بسوزانند و آبرو و رفاه و از زندگي هند
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و ايتاليا كه تفتيش عقايد خيلي قوي بود، حقيقتاً برگ.در ميان ما نبوده است شد در اسپانيا .Aانـدرو وايـت«. هاي سياهي در تاريخ كليسا نگاشته White«،

كي آمريكايي قرن نوزدهم، در كتاب خود به نام نويسنده و اند، خلفايي به نام دين، هاي بسيار درگرفته، شاهاني آمده البته جنگ: گويد، ميلامكارزار علم

و كليسا از همه ها ريخته خون .تر خون ريخته است ها بيشآني اند، اما دستگاه پاپ

و بي و بدعقيده البته فقط مرتدان مي دينان و مجازات كليسا قرار حت. گرفتند ها نبودند كه مورد طعن شـكار. شـدندي ساحران نيـز قربـاني مـي بلكه

و شدت رواج داشت. ايم اش را در كشورهاي اسلامي نداشته ساحران، يكي از حوادثي بود كه ما نمونه  و. ولي در اروپاي قرون وسطي به قوت ساحرها

مي ساحره و با بدترين مجازات ها را و عقوبت گرفتند مي ها د. رساندند ها به قتل يگري دشمني داشته باشد تا او را به عنـوان سـاحر يـا كافي بود كسي با

و آن و سوختن او را تماشا كنند ساحره به اربابان كليسا معرفي كند .گاه بنشينند

و هست؛ يعني تبديل دين، مجازات ها هم البته اين قصه همين در ميان يهودي .هاي سنگيني دارد طور بوده

ن ميه زياد، وجود داشته است كه افراد را به خاطر عقيده اين مسأله در ميان مسلمانان هم، گرچه و. دادند شان مورد ايذاء قرار البته مجازات سـاحر

مي. اما آن وسعتي كه اين حادثه در اروپا داشت، در ميان مسلمانان نداشته است. مرتد در اسلام نيز مثل مسيحيت قتل است  ديدنـد كـه وقتي اهل سنت

ميآن ان، پيشوايان اي از شيعي المثل پاره في و ناسزا و ابوبكر را لعن مي گويند، طبعاً عكس ها، مثل عمر بي العمل نشان و به ميآن ديني دادند دادنـد ها فتوا

ميآنو در مواردي  .رساندند ها را به قتل

و صوفياني نيز كه به قتل رسيده از عارف قرن پنجم، به خاطر اين كه در پاره القضات همداني، عين. اند، اينك در پيش چشم ما است تاريخ عرفا اي

شد هاي رسمي ديني زمانه سازگاري نداشت، شمع هايش سخناني يافته بودند كه با انديشه نوشته و اديـان باطلـه زده او حرف. آجين هايي در باب نبوت

و نهايتاً او را به نحو فجيعي به قتل رساندند بود كه متشرعين زمانش نمي  گفتنـدمي. حلاج هم كه داستانش مشهورتر از داستان ديگران است.پسنديدند

و سخنان الحادآميزي مي  و بازار دعوي او معتقد است كه خدا است و در كوچه و ايجاد نمونه. زندمي» الحق أنا«گويد و تعقيب هاي ديگري هم از ايذاء

و بدعقيده شمرده مي  و ناامني براي كساني كه بددين د هراس آقا محمدعلي كرمانشاهي، فرزند آقا وحيد بهبهاني، صوفيان را با زهر يا غرقه. اريمشدند،

مي كردن در آب مي .دانست كشت، چرا كه وحدت وجود صوفيانه را كفر

مي از مطالعه و ادبيات گذشته نتيجه آني تاريخ را چه در گذشته مطرح بوده، اين نبوده كه همه گيريم كه كه دارد بزند، ولو كس حق دارد هر حرفي

مي.آن حرف باطل باشد  و نه عارفان ديگر نه مولوي اين را و عارفـان،.ي آزادي بيان متولد نـشده بـود در آن زمان اصلاً ايده. گفت، نه حافظ، عاشـقان

و بر مبناي اين كه  و بر مبناي حق آزادي بيان، بلكه اعتراضي به دليل ميمعترض بودند، اما نه اعتراضي به دليل و راست گـوييم، چـرا آزادمـان ما حقيم

مي نمي و آزارمان ميآن دهيد؟ منتها گذاريد .1آمدند، چرا كه قدرت در دست ديگري بود ها غالباً كوتاه

: گويد حافظ مي1

 كرد گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي

ميو باز در جاي دي : گويد گري

 حلاج بر سر دار اين نكته خوش سرايد از شافعي نپرسند امثال اين مسائل

مي حافظ تحليلي عرفاني از واقعه و به دار آويخته شدن حلاج ميي قتل و بي كند و آن گناه را به قتل رساندند، ولي گويد درست است كه كساني بدخواهي كردند

و عرفان مي. گناه نبودبياو در دادگاه عشق مي گناه او اين بود كه اسرار را هويدا و رازها را فاش مي. ساخت كرد : گفت اين همان است كه مولانا در مثنوي

 تا نگويي سر سلطان را به كس تا نريزي قند را پيش مگس

و عقوبت الهي بود كه به دست پاره و عقوبت، يك مجازات شداي از افرا در حقيقت، آن مجازات و ظاهر امـا در آن بيـت. اين يك تحليل عرفاني است. د، جاري

و آن اين كه از شافعي، يعني فقيه، حكـم عاشـقي را مپرسـيدمي.ي ديگري نيز هست دوم، نكته  بـه تعبيـر. گويد اصلاً خود بالاي دار رفتن حلاج يك پيام داشت

:حافظ

و نام دوا مپرسدر دفتر طبيب خرد باب عشق نيست اي دل به درد خو كن
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و از آن سـخن گفتـه مـي در حقيقت فلسفه جا، در اين و. شـود اي بسيار قوي وجود داشت كه امروزه هم هست آن فلـسفه ايـن اسـت كـه آزادي

و شما در مقام تعريف نمي دمو و حقوق، همگي با قدرت، نسبتي دارند و كراسي توانيد اين مقولات را چنان تعريف كنيد كه پاي قدرت در ميـان نيايـد

و بيان كنيدآن  و بفهميد .ها را در فضايي كه در آن بازي قدرت نيست، ببينيد

سخن اين بود. ديگر صحبت از اين نبود كه فقط سخنان حق، حق دارند بيان شوند از دوران مشروطه در ايران، وقتي بحث آزادي بيان مطرح شد،

.كه هر سخني، حق دارد بيان شود

و روش رئاليسمو تفسير الميزانيكي از شاگردان مرحوم علامه طباطبايي، صاحب ، از قـول مهر تابـان، در يكي از آثار خود با عنوان اصول فلسفه

و كله كند كه گفته علامه نقل مي و اين حرفي اين فرنگي است خوب شد سر تـرين چرا كه كـم. هاي جديد به ايران نيز راه گشود ها در ايران پيدا شد

به ها آن است كه پس از آن ديگر كسي نميي اين حرف فايده و درويشان را مي تواند صوفيان و مرتد هستند راحتي بكشد، به اين جرم كه كفر .1گويند

مي.ي آزادي بيان بود هايي كه با مشروطه وارد ايران شد، انديشهشه اندي از جمله اي ناقص از انقلاب قـرن توان گفت انقلاب مشروطه، نسخه اصلاً

و فرنگ كرده ها را تحصيل اين ايده. هاي جاري در آن انقلاب به ايران هم راه يافت بسياري از ايده. هيجدهم فرانسه بود  در فرانسه هاي ما، كه نوعاً رفته ها

و از آن طريق با انديشه و مواضع آگاه كردند تحصيل كرده بودند و ديگران را نيز از اين موازين .هاي اروپايي جديد آشنا شده بودند، به ايران آوردند

و سخن خطاي خود را، بدون واهمـه انديشه و حق دارد رأي دريي آزادي بيان، معنايش اين بود كه آدمي حق دارد خطا كند و افتـادن مجـازات

و اظهار كند  و سياسي، بيان و محروم شدن از حقوق اجتماعي و انديشه. تنگنا، يا ديدن عقوبت يا حق دارد بيانديشد ي خود را، اعم از اين كه حق باشد

مير»ي آزاديي خبيثه كلمه«االله نوري تعبير مرحوم شيخ فضل. اين معناي آزادي بيان بود. باطل، بر زبان آورد مي. بردا به كار ها، ها، دهري گفت بابي وي

و مادي يعني ماترياليست(ها طبيعي ميي خبيثه هستند كه كلمه)ها ها مي. كنندي آزادي را مطرح خواهد او عقيده داشت كه كسي حق ندارد هرچه دلش

مي. بگويد با بنويسد  و آزادي بيان، مخالف ايشان به صراحت و بايد از گفت كه آزادي مطبوعات  وي بـا همـين.گيري كرد ها پيشآن قطعي شرع است

ي تـر بـه جنبـه ها در طرفداري از مـشروطه، بـيشآن. سخن او را حقيقتاً ديگر عالمان آن روزگار نفي نكردند.ي مشروعه بود توجيه، خواستار مشروطه

و در دفتر فقيه، باب عشق نيست و كار اگر به دست ها حكمش را نميآن لذا. در دفتر طبيب خرد بـه نظـر حـافظ،. ها بيافتد، عاشقان به دار خواهند رفتآن دانند

و آزاد از همه: دو مكتب داريم  و ديگري مكتب عشق كه رها و قانون، و مقررات و فقهـي اسـتي قوانين يكي مكتب فقه هرگـاه قـدرت بـه.و مقررات قـانوني

و عرفان را محكوم خواهند كرد و ذوق و عاشقان مي. دست فقيهان بيافتد، عشق : گويد مولانا هم در دفتر سوم مثنوي

مي آن و شافعي درسي نكرد طرف كه عشق  افروزد درد بوحنيفه

مي وقتي كه به باب عشق مي و شافع رسيم، و فقهاي بزرگي مثل بينيم ابوحنيفه و درسي نگفتهآني معناي نهايي اين حرف اين اسـت كـه. اند ها، هيچ سخني ندارند

و امروزي به بيان روشن. تا وقتي دور، دور فقيهان است، عاشقان بايد سكوت پيشه كنند  را تر، حافظ هيچ تر گاه از اين موضع كه حق عاشقان است كه سخن خـود

و عاشقان حق آز  طور كه فقيهان حق دارند حرف بزنند، ما عارفان هـم حـق اين موضع در گذشته وجود نداشت كه همان. گفت ادي بيان دارند، سخن نمي بگويند

ميبه. داريم حرف بزنيم، حتي اگر حرف ما باطل باشد  حق عكس، و حتي هـاآن تر از حرف فقيهان است، ولي فعلاً چون قـدرت دسـت گويد اتفاقاً حرف ما حق

و به تعبير خود، افشاي اسرار نكردند اين درسي بود كه همه. اي جز سكوت نداريم ت، ما چاره اس و سكوت را پيشه كردند آنبي.ي عارفان گرفتند جهت نبود كـه

: گفت شاعر معاصر در خطاب به خاتم رسولان مي

يبه خدايي كه تو را شاهد سوگند قلم كرد كه حريفان قلم را به فقيهان مسپار

و فروكوبنده ترين فقهاي سه قرن پيش، به نام آقا وحيد بهبهاني، كه به عنوان احياكننده يكي از بزرگ1 و در تـاريخي مكتب اصولي ي مكتب اخباري شـهرت دارد

و فقه شيعي واجد مرتبه قا وي در دوران فتحعلي.ي خيلي بلندي است، پسري داشت به نام آقا محمدعلي كرمانشاهي تفكر شـاه ولـي فتحعلـي. زيست جار مي شاه

و ايشان در كرمانشاه  مي. اليد آقا محمدعلي كرمانشاهي فقيه بود، آن هم فقيه مبسوط. در تهران بود و يعني اعتقاد داشت كه هر كاري بخواهد و شـرع توانـد بكنـد

مي. فقه اين اجازه را به او داده است  ميشود در موردي شاه به او پيغام داده بود حتي گفته وي پاسـخ. كنيد، لااقل به سمع مـا برسـانيد كه شما اگر حكمي را اجرا

كـشي شـهرت باري؛ آقا محمدعلي كرمانشاهي بـه صـوفي. توانيم احكام شرع مقدس را به خاطر رساندن به سمع سلطان به تعويق بياندازيم خير، ما نمي: داده بود 

و. داشت كآن او با صوفيان، دشمني خاصي داشت به افر مي ها را و مي دانست ها، مـواردي كـه آقـا محمـدعلي شخـصاً در برخي كتاب. داد راحتي فتوا به قتل آنان

و با خوراندن زهر آنان را كشته، ثبت شده است .چه علامه طباطبايي گفته است، ناظر به همين حوادث بوده استآن. اقدام به قتل صوفيان كرده
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و معتقد بود االله اين شيخ فضل.ي ضد استبدادي مشروطه نظر داشتند سياسي، يعني جنبه و آزادي را نيز مد نظر داشت وجوه مشروطه، يعني حقوق بشر

و حمايت عالمان قرار بگيرد اين و لذا نبايد مورد تأييد و موازين كلاسيك شرعي، منافات مطلق دارد .ها با مواضع

و مشروطيت، سنگ مي.تمام گذاشتند در طرف مقابل نيز البته موافقان آزادي كه سخناني و علمـا بـود كننده بيش از حد تحريكگفتند مـثلاً.ي فقها

چنين سخناني، حتي امروز هم اگر زده شود،. نوشته بودند پاي محتضر را هنگام مرگ، به جاي آن كه رو به قبله دراز كنند، بايد رو به پارلمان دراز كنند 

و قوهكند؛ چه رسد به يك قرن قبل كه روحانيت گرچه اقتدار روحانيون را تحريك مي ـ چناني قهريه ظاهري سياسي ـو ارتش نداشت كه امروز دارد

و سنگين اما به يك اعتبار، جايگاه بسيار عميق  دل تر و سينه تري در و جامعه نيز بسي بسته ها چنـين سـخناني در آن روزگـار،. تر از امروز بـود ها داشت

و تحريك .كننده بود بسيار برخورنده

و مدرنيسم، كه يك قرن پيش در ايران پديد آمد، همين قصه تري باري؛ يكي از مهم .ي آزادي بيان بـودن عوامل در افروختن آتش مقابله ميان سنت

و قوه.ي ما جا نيافتاد در واقع آزادي بيان در جامعه مي فقط وقتي حكومت ميي حاكمه ضعيف و حتي ومـرج شود گفت نوعي هـرج شد، نوعي آزادي،

ه.شد حاصل مي  مياما مي مين كه حكومت تسلط خود را بر امور باز و درفش ظاهر و علم نيز بـه عنـوان يافت، دوباره داغ و نظر و قلم و اهل فكر شد

و خشم قرار مي .گرفتند نخستين مخالفان، مورد ايذاء

و رضا شاه را كه خود بر سر كـار آورده بود، يعني وقتي 1320پس از شهريور و پـسرش را بـر تخـت متفقين وارد ايران شدند نـد فـراري دادنـد

و آن را ارج نهد اما آن آزادي به معناي اين نبود كه هيأت حاكمه. نشاندند، كشور ما چند سالي شاهد آزادي بود  اي بر سر كار باشد كه آزادي را بشناسد

و سركوب كنندها در واقع قدرت نداشتند تا مخالفآن. اصلاً چنين نبود.و حق مردم را به ايشان باز دهد  و منتقدان را منكوب هنوز قـدرت بـه قـدر. ان

و گروه  و لذا، احزاب مي كافي شكل نگرفته بود و نشريات، همچون قارچ در كشور و حـوادث. روييدند ها اما همين كه سوء قصدي به جـان شـاه شـد

و و رشد كرد و دوباره اختناق شروع شد شد جامعه بستهديگري پيش آمد، هيأت حاكمه ترمزها را كشيد .تر

. بختانه اين دوره را بسياري از ما به يـاد داريـم خوش. در يكي دو سال آغاز انقلاب، مجدداً همان وضعيت پيش آمد. رسيد 1357نوبت به انقلاب

ده در آن ايام، كتاب مي هايي كه ما حسرت خواندن، بلكه ديدنشان را داشتيم، در تيراژ و صدهزار نسخه به چاپ و در مقابل دانـشگاه تهـرانر هزار سيد

و خيابان هاي آزادي كه در دانشگاه ها، بحث ها، گروه روزنامه.شد فروخته مي  و مساجد مي ها و غيرجوان شد، جوان ها برقرار هـا هايي كه در اين بحث ها

و شركت مي  و شـوراي انقـلاب،ر ايند. البته اين وضعيت، مقتضاي آن حالت انقلابي بود. وضعيت كشور عجيب بود .... كردند جا هـم هيـأت حاكمـه

و قدرتي داشت. ومرجي كه در كشور بود، دليل تئوريك نداشت آن آزادي يا هرج. قدرت را بازنيافته بودند  به تـدريج كـه هيـأت. دليل سياسي، عملي،

شد حاكمه مقتدرتر شد، مواجهه كج.ي با اين امر نيز شروع اي اين وضع به نحوي و مريز در .وپنج ساله در كشور ما جريان داشته استن بيستدار

و بيان داشتند تر بودند، مجال فراخ روشنفكراني كه به حكومت نزديك هـا، كتـاب. آنان كه دورتر بودند، مجال چنـداني نداشـتند. تري براي نوشتن

و گاهي آسان  مي گاهي سختگيرانه و ايذ پاره.شد گيرانه، مميزي بعد هم تز تهاجم فرهنگـي در كـشور مطـرح. گرفتند اء قرار مي اي از افراد مورد تعقيب

در اي در داخل كشور هستند كه دانسته يا ندانسته، آب به آسياب دشمن مـي تهاجم فرهنگي معنايش اين بود كه عده. شد و افكـار براندازانـه را ريزنـد

و لعاب  و بزك پوشش مي هاي تئوريك ق كرده به جوانان و زهر را در ميفروشند و در كام ند ميآن كنند و لذا بايد از فعاليت ها هايـشان جلـوگيري ريزند

و دارد، اين بود كه چون دستگاه. كرد و دانـشگاه تئوري عجيبي كه حاكميت ما در ايران داشت و هاي رسمي كشور، يعني وزارت ارشـاد و مـساجد هـا

و غيره، از عهده و تلويزيون و رفع تهاجم فرهنگ راديو ـ كـه امـروز آنـان را در آخـرين اسمـشان، آيند، لذا بايد گروهي برنميي حل هايي غيـر رسـمي

و معلوم نيست به كجا بستهمي»ها شخصي لباس« مي نامند و از كجا تغذيه مي اند ـ به وجود بياينـد تـا در موقـع لازم حملـه شوند، گرچه اهل نظر دانند

و فروشي كنند، اجتماعي را بر هم بزنند، كتاب و ضرب و اذيت و هجمه و شخصيتي را مورد آزار و سينمايي را تعطيل كنند اي را به آتش بكشند، فيلمي

و تعقيب احدي هم به ايشان نميو اين.شتم قرار دهند و نمي همه در حالي است كه دست تصرف به. رسد رسيد و هاآن يعني كاملاً آزادي قانوني دارند

و امان داده شده تا اي و يك فلسفه نيز بيش. ها را صورت دهندن حمله امن و آن اين اسـت كـه آزادي در واقع، وجود اين جريانات يك تئوري تر ندارد

و اين و بايد از آن جلوگيري شود و مضر است و انديشه هستند بيان به معناي مطلق كلمه، مخل .ها هم اجراكنندگان اين رأي

و ديالوگ ميان تمدن كه بر جمهور جديد، آقاي خاتمي، رئيس و آزادي بيان و شعارهاي خود از حقوق بشر هـا سر كار آمد، به هر حال در مواضع

مي. سخن گفت  و گمان بردند كه و اهل نظر جاني گرفتند ولي متأسفانه خوابشان تعبير. توانند در اين دريا يا در اين استخر، شنا كنند از اين رو اهل قلم

و آن  خ نشد و حسرت چه رخ داد بر و رؤيا و مرام هايي كه يكي پس از ديگري درآمـده بودنـد، بـه سـرعت بـسته شـدند، روزنامه. ها بودآن لاف مراد
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و مديران وآن مسؤولان و مراكز توليد فكر، پايگاه دشمن شمرده شدند آور، يا اين حكـم رسيم به امروز كه اين حكم حيرت تا مي ... ها به زندان افتادند

ياي قضائيهم اعدام دكتر آقاجري، از طرف قوه ننگين، حك  و جهانيان را گرياند و حيرت فرو برد و همه را در بهت ي جمهوري اسلامي ايران صادر شد

و در هر حال عليه ما شوراند .خنداند،

مي. ما با آزادي بيان مسأله داشتيم و من اينك را كوشم تا فلسفه اين مسأله به چند شكل بيان شده ابتدا منـصفانه بايـد ديـد كـه آيـا. بيان كنمي آن

و دقيقاً ادله اساساً درست است كه ما به افراد جامعه  ها را بررسيآني اي، آزادي بيان بدهيم؟ اجازه دهيد در موضع كساني بنشينيم كه مخالف اين حقند

و تا چه اندازه قابل دفاع است و ببينيم نهايتاً برآيند اين ادله چيست :ي مخالفان آزادي بيان از اين قرار است ادله. كنيم

مي:دليل يكم اگر حكـومتي.ي ما قبول داريم كه نبايد اجازه داد غذاي سمي در ميان مردم پخش شود همه. شود اين دليل در قالب يك تمثيل بيان

و مضر است، بداند، ولو مردم ندانند كه يك كالا، غذا، يا محصولي كه فروخته مي  اي كـهي قـوه وظيفـه. بايد از توزيـع آن جلـوگيري كنـد شود، سمي

و فروش اين  و هدايت مردم است، اين است كه از توزيع و حفاظت و زيـان مسؤول حمايت و اساسـاً وجـود گونه كالاهاي سمي بـار جلـوگيري كنـد

ه توانيم اجازه دهيم دغل ما نمي. وزارت بهداشت در جامعه براي انجام همين امر است  و هـر بيمـاري رچه را مي كاران، اي را پخـش خواهند، بفروشـند

و نشر داشته باشد اي مثل وبا يا طاعون يا آبله مبتلا باشد، اصلاً حق ندارد از خانه اگر كسي به بيماري مسري. كنند و با ديگران حشر از. اش بيرون بيايد

.دگي، چنان انفجاري پيدا خواهد كرد كه ديگر به آساني قابل مهار نيستو الا آلو. اين طريق، وزارت بهداشت از پخش ويروس جلوگيري خواهد كرد

گونه كه نـسبت بـه يعني همان. شود كه در ميان افكار نيز ويروس وجود دارد كه بايد نسبت به آن حساس بود خوب، بر قياس اين تمثيل گفته مي

و شما چنين حـساسيتي نداشـته باشـيم. ورزيم، بايد به خوراك فكري خود نيز حساس باشيم غذاي خود حساسيت مي  لـيكن آن كـسي كـه. گيرم بنده

و حفاظت مردم است، بايد حساسيت داشته باشد  و مسؤول هدايت و بر كشور نظارت دارد و متفكـر،. مسؤول ما است و آگاه گيرم كه چند انسان عالم

مي حق را از باطل تشخيص مي  و غذاهاي سمي را از غير سمي باز و تأمل نيستند، چـه گنـاهي د، ولي عامهشناسن دهند و كساني كه اهل تحقيق ي مردم

از دارند؟ عامه و و آنـان را از افتـادن در قتـلآني مردم نسبت به اين امور قدرت تمييز ندارند، لذا ديگري بايد به داد آنان برسد گـاه ها دستگيري كنـد

مياين عمده استدلالي است كه مخالفان. انديشه، نجات دهد و فكر .كنند آزادي بيان

مي: دليل دوم ترين ادعا را در بـاب رعايـت حقـوق شما اگر به آزادترين كشورها، يا به تعبير ديگر، كشورهايي كه بيش: گويند مخالفان آزادي بيان

در. ها نيز آزادي بيان به نحو مطلق وجود نداردآن بشر دارند بنگريد، خواهيد ديد كه در  و. ست استاين سخن البته در هر كـشوري، از جملـه آمريكـا

هاي قـومي بهـرهي آن كشور شود، يا از آزادي بيان براي ايجاد آشوب كشورهاي اروپايي، اگر كسي بخواهد از آزادي بيان استفاده كند تا موجب تجزيه 

و فتنه برانگيزد، البته جلوي او را مي  و مردم را به جان هم اندازد و مليت، آن خاك، سرز. گيرند گيرد قدر محترم است كه تماميت آن بـالاتر مين، كشور،

و مليت لطمـه بزنيـد، جلـوي شـما گرفتـه. از هر ارزشي است؛ حتي ارزش آزادي بيان  و به سرزمين اگر شما بخواهيد از آزادي بيان سوء استفاده كنيد

پ لذا آزادي بيان در هيچ. خواهد شد و و هميشه قيودي بر دست .ا داردجا مطلق نيست

آن: دليل سوم ـ كه تز آزادي بيان از ـ گرچه در تئوري سخن مخالفان آزادي معتقدند كه در كشورهاي ليبرال جا به جاهاي ديگر سرايت كرده است

و محدوديت. وقت در عمل چنين آزادي بياني وجود ندارد شود، ولي هيچ از آزادي بيان گفته مي  و منع بلكه انواعي از حصارها ، بـه طـور نانوشـته هـا ها

و رشته در اي از ارزش وجود دارد و ساختارها چنان و بيان را كاناليزه كرده ها شكل گرفتهآن ها .اند اند كه فكر

و نويسندگان قانون اساسي آن مفتخرند كـه قـانوني. اين سخن نيز درست است مثلاً كشور آمريكا، درست است كه مدعي ليبرال دموكراسي است

و درست است كه در باب مسأله اند كه سرمشق قانون قي نوشته بسيار متر  و در قـانوني آزادي بيان در نوشته هاي اساسي ديگر كشورهاي جهان است ها

مي اند، ولي وقتي به ساختار شكل اساسي، سنگ تمام گذاشته  يعنـي همـه خـود را مواظبـت. بينيد كه ماجرا چنين نيـست گرفته در اين كشور نگاه كنيد،

و احترامشان را به مخاطره اندازديم .كنند، مبادا حرفي از دهانشان درآيد يا سخني از قلمشان تراوش كند كه شغلشان يا آزادي

از مردم عـادي بگـذريم، حتـي. رو كرده استي اسرائيل نقدي جدي كند، خود را با خطري جدي روبه در همين آمريكا، اگر كسي بخواهد درباره

مي ظاهراً كارشان اظهار نظر در اين قبيل مسائل است، كمابيش در محدوده دانشگاهيان هم كه  ازي مواضع رسمي حركت و پـاي خـود را چنـدان كنند

هـاآن روند، در واقع در سطحي قرار دارند كه دست ايذاء كـسي بـه كه راه ديگري را مي1كساني مثل آقاي نوام چامسكي. نهند خطوط قرمز بيرون نمي 

 
آ زبان1 و فيلسوف زبان معاصر  مريكاييشناس
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. ها پديد خواهـد امـدآن هاي جدي براي الا اگر مردم عادي يا استادهاي عادي دانشگاه بخواهند با اين قبيل مسائل كلنجار بروند، مزاحمتو. رسد نمي

و واكنش هاي مردم، كنش ليكن تعامل. جاي قانون، چنين منعي وجود ندارد جالب است كه در هيچ و حصار ها و سامان و برخوردها، تدريجاً شكل و ها

مي صورتي به جامعه مي .شناسد دهد كه هر كسي كمابيش جاي خود را

مي آري؛ پديدآورندگان اعلاميه و فيلسوفان نخستيني كه در باب ليبراليسم سخن ي سياسـي سـيال را در نظـر گفتنـد، جامعـهي جهاني حقوق بشر

و مي بي سيال همان گفتند در اين جامعه داشتند قدر كه بنده حق خطا دارم، شـما همان. زنم، شما هم حق داريد حرف بزنيدقدر كه بنده حق دارم حرف

و بعداً از دل اين حرف  مي هم حق خطا داريد، و تضارب آراء چيزهايي سر بر و خطاها مي ها و برآيندي پيدا كه كشد ولـي. مطلوب همگان اسـت شود

ش الآن و و ستبر شده و و ديگر هر حرفي در آن زده نمياينك جامعه. كل گرفته است، در زمان ما، آن برآيندها پيدا شده، صلب . شود ديگر سيال نيست

و حرف گيري ها اندازه شجاعت. شود هر شجاعتي ابراز نمي. شود هر سخني شنيده نمي هاي گروهي مخصوصاً وجود رسانه. گيري شده است ها قالب شده

و تزريق فكر مي  و روز توليد د كه شب و انديشه وجود دارد. اردكنند، حكايتي غريب ولي كدام آزادي انديـشه؟ بـه. ظاهر امر اين است كه آزادي بيان

:قول مولانا

 نه دامي است، نه زنجيـر، همـه بـسته چـراييم؟

و چه زنجير كه بر پاسـت خـدايا !چه بند است

و پاي آدميان پيچيده شده است و زنجير بر دست هاي دموكرات، قدرتي دارند كه هيچ ديكتـاتوريلتدو. در جهان حاضر، در باطن امر، هزار بند

و امثال. ديده است در تاريخ خوابش را نمي  و آتيلا و نرون و هيتلر و تيمور ميآن ما چنگيز مي ها را ملامت و مال كنيم كه به مردم زور و بر جان گفتند

و تعرض مي  ميو ناموس مردم حاكم بودند و چ كردند و دادگاه نيست، بلكه عدالتخانهنينپنداريم در جهان امروز و قـضات بـه عـدالت ها برپا است ها

مي حكم مي  مي رانند، مردم وكيل حق گيرند، به دادگاه و نهايتاً حق به مي روند، قانون نوشته وجود دارد ولـي. هـا نيـستم البتـه مـن منكـر ايـن. رسـد دار

ك  و در حكومت هست چيز مردم مـسلط گونه بتواند بر همه ديد كه اينه در گذشته واقعاً كسي در خواب نمي فراموش نكنيد كه امروز قدرتي در جامعه

و كوچك و مردم تا بدين حد در اسارت باشند آن. ترين جنبش آنان زير نظارت باشد باشد قدر زياد است اطلاعاتي كه از شما اينك نزد حكومت هست،

ا. تواند موجب اسارت شما شود كه هر لحظه مي  طور ليكن در باب آزادي بيان هم كمابيش همين. ين مطلب در باب آزادي حركات اجتماعي است البته

مي. است و وقتي فكر آزاد نبود، بيان آزاد نيست چون بيان آزاد از فكر آزاد سرچشمه ولي آيا واقعاً در اين قبيل.ي بيان آزاد، فكر آزاد است مقدمه. گيرد

 كشورها، فكر آزاد است؟

مي.ن هم استدلال ديگر مخالفان آزادي بيان استايباري؛ و در اصل مولد اين انديشه مطابق اين استدلال، در كشورهايي كه دم از آزادي بيان زنند

خلا. اند، حقيقتاً فكري آزاد نيست تا بياني آزاد توليد شود بوده ف جريان فكر هم اگر آزاد باشد، بيانش آزاد نيست، براي اين كه اگر شخصي بخواهد بر

و نهان جامعه نباشد، بايد هزار تاوان دهد و گردانندگان آشكار و سخني بگويد كه بر وفق مراد حاكمان .آب شنا كند

و اين مجموع اين ادله، عده و شريفي نيست مي اي را واداشته تا بگويند آزادي بيان امر معقول مي همه كه از آن حرف زده و سخن رود، صـرفاً شود

و ارزش چنداني ندارد يك شايعه  و ديگـران هـم از سـر اي زده سـخن دروغـي كـه عـده. اي كه حقيقتي ندارد شايعه. يا يك مد است؛ مدي كه بها انـد

.اند لوحي آن را باور كرده ساده

و استدلال هـا در مقـام اقنـاع خـصم بيـان تدلال ايـن اسـ.ها ندارند اي اصلاً كاري به اين استدلال هاي بالا اين مسأله را نيز بيافزاييد كه عده بر ادله

مي. اما كساني اصلاً پرواي اقناع خصم را ندارند. شود مي و اقتـضاي قـدرت ايـن اسـت كـه پـاره: گويند آنان اي از چيزهـا را آزاد اولاً ما قدرت داريم

و به افرادي اجازه اجازههاييي ما اين است كه از چيزهايي جلوگيري كنيم، به كتاب ثانياً تكليف داريم، وظيفه. نگذاريم .ي حرف زدن ندهيمي نشر

و نمـي توضيحاتي كه آورده شد، از آن جهت بود كه نشان داده شود مسأله و غموض نيست و انديشه، خالي از پيچيدگي راي آزادي بيان تـوان آن

مي. ساده گرفت  دهند، يا اگر هم مجـال آن هـست مـردم از آن اسـتفاده را هم مي زنند، حقيقتاً آزادي بيان نبايد گمان كنيم جاهايي كه دم از آزادي بيان

.1كنند مي

و مسأله مسأله1 و بهره بردن از آن مجال، چيزي ديگري بودن مجال، يك چيز است و تشبيه، مثل زمـين فوتبـالي اسـت.ي سود جستن اين ماجرا در مقام مقايسه

آن كند، زيرا بازي كه كسي در آن بازي نمي .يابند قدر گرفتاري دارند كه فرصتي براي بازي فوتبال نمي كنان
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و ثغـور آن و حـدود و روشـن نبـودن مرزهـا و سر اين كه اين مسأله در كشور ما جا نيافتاده، همين پيچيده بودن به هر حال، مسأله پيچيده است

.لهي مجال نيافتن مردم يا آگاهان ما براي طرح اين مسأ است، به اضافه

.گيري بحث نزديك شويمي موافقان آزادي بيان مرور كنيم تا به نتيجه خوب، اجازه دهيد نكاتي را هم در باب ادله

چـون حتـي. پوشي كرد توان چشم يعني ما به يك آزادي حداقلي نياز داريم كه از آن نمي.ي اول، ضرورت وجود نوعي آزادي حداقلي است نكته

يعني آزادي چنان است كه حتي مخالفان آن هم به آن احتياج دارند، زيرا براي بيان. را انجام دهيم، بايد يك مقدار آزاد باشيمها اگر بخواهيم همين بحث

و همين بحث بايد يك آزادي حداقلي وجود داشته باشد تا همين مخالفت. مخالفت خود بايد آزاد باشند  يا ها ها بر سر اين كه آيا آزادي بيان نيكو است

و نه و مـورد بررسـي و اظهـار شـود ـ در آن مجال بتواند بيان ـ كه درست است و دليل شما چيست ـ ـ كه درست نيست و اين كه دليل من چيست ،

 چـون انـسانيت وابـسته بـه. ايـم اگر همين مقدار از آزادي را هم كنار بگذاريم، اصلاً به يك معنا ديگـر انـسانيت را تعطيـل كـرده. وگو قرار گيرد گفت

و مبادله است گفت و چنان كنيم كه مردم جرأت اظهار نظر نداشته باشند، در واقع ديواري در مقابل انسانيت. وگو، تبادل نظر، اگر مجال مبادله را ببنديم

.ايم ها كشيدهآن 

ا تيغ هيچ. توان گذشت باري؛ از اين حداقل آزادي نمي و نديـشه ذكـر كـردم، در تـن ايـن آزادي يك از دلايلي هم كه از قول مخالفان آزادي بيـان

مي. رود حداقلي نمي  آن است كـه بتـوان در مقـابلش» دليل«علاوهبه. توانند ابراز شوند كه اين آزادي حداقلي وجود داشته باشد چون آن دليل هم وقتي

و دليل. دليل آورد  و اگر من حكم كنم كه شما ساكت بنشينيد و قبول كنيد، لي حق نداريد در مقابـل مـن دليـل بياوريـد، خـرده هاي بنده را گوش كنيد

آن. بگيريد يا نقد كنيد، اين ديگر استدلال نيست  و مجال برابر وجود داشته باشد تا بـا استدلال آن است كه همواره براي طرف مقابل هم فضاي مساوي

يك. استدلال، مقابله كند  و استدلال دارند، مخالفان هم چنين حقـي طور كه مخال لذا همان. طرفه اصلاً استدلال نيست استدلال فان آزادي، حق اظهار نظر

كم. دارند .توان داد تر از آن رضايت نمي اين مقدار از مجال، مقداري است كه به

مي براي كساني كه در اداره درست شبيه اين است كه بگوييم باي بهداشت كار و مردمي كه بايد از اين كاركنان خدماتي بگيرنـد، يـد حـداقل كنند

و در مورد اغذيه و غيربهداشتي داوري كنند غذايي وجود داشته باشد كه بخورند تا بتوانند كار كنند و بن جلوي هر نوع تغذيه.ي بهداشتي اي اگر از بيخ

و تواني باقي نمي و عده را بگيريم، ديگر جان و كساني بخرند و نخريداي هشدار دهند كه نفروش ماند تا كسي غذاي سمي بفروشد حداقلي از تغذيه. يد

اگر از ترس اين كه مبادا در همان حـداقل. آيد تر از آن، كار برنمي بايد وجود داشته باشد كه گرچه شايد در آن خطايي صورت بگيرد، ولي ديگر به كم 

ميميدار به فروش برسد، جلوي هر گونه تغذيه را بگيريم، اصلاً صورت مسأله پاك نيز غذايي سمي يا ميكروب و اصل موضوع از ميان .رود شود

و قدرت است نكته و منفصل از ماجراي قـدرت مطـرح توانيم قصه اساساً ما نمي.ي دوم، در باب نسبت آزادي بيان ي آزادي حقوق انسان را مجزا

و فوق. كنيم و صنعتي و اين كه حكومت با توضيحاتي كه در مورد جوامع تكنولوژيك چه صنعتي دادم و ها تا و فكرسـازي  اندازه بر مردم تسلط دارنـد

مي فرهنگ مي سازي چه كنند، در واقع و سلول خواستم بگويم قدرت سياسي و در زوايا و نفـوذ دارد گونه در تاروپود زندگي مردم . هاي مغزشان حضور

و نفوذ، نامرئي است و غير قابل انكار است. اين حضور ه لذا قصه. اما كاملاً مؤثر و نبايـد از آن غافـل جا قصهمهي قدرت، و شنيدني اسـت اي گفتني

.1شد

و فرهنگي نسبتي مستقيم دارد و فكرهاي فاسد جا افتاده در بسياري از جاها كه حرف. به هر حال، قدرت با مسائل فكري اند، به دليل ايـن هاي بد

از. است كه قدرت پشت سرشان بوده است  مي ها به اندازهنآ كرد، ها حمايت نميآن اگر قدرتي ولـي چـون. شدندي زوري كه خود داشتند، مؤثر واقع

.چنين چيره شده است ها بوده است، اينآن روزي پشتيبان 

مي گاه پاره اي فاسد پيدا فردي چون ماركس، با عقيده! كنند كه ببينيد ماركس با اين عالم چه كرد اي از روحانيان ما در رد آزادي بيان چنين استدلال

و انديشه  و مردم جهان را چندين دهه به انديشه شد و عالمي را به فساد كشاند و چـه فتنـه هاي باطلي را ترويج كرد و هايي باطـل مـشغول داشـت هـا

و چه حكومت جنگ يعني. آمدي اين حوادث به دليل آزادي بيان پديد گويند همهمي. را بر مردم حاكم كرد) استالينيسم(هاي سنگدلي ها در جهان آفريد

 
مي دهد كه قدرت در جامعه فوكو، فيلسوف معاصر فرانسوي، توضيح مي ميشل1 و گوشهي جديد چه و در چه زوايا چه كند و  را در طـور انديـشه هايي نفوذ دارد

.العاده شنيدني است سخنان او از اين حيث، فوق.ي خود گرفته است قبضه
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و ذهنشان را تسخير كند و جوانان را بفريبد و افكار را متوجه خود سازد و عقول اين كه اجازه دادند اين مرد فاسدالعقيده افكار خود را آزادانه نشر دهد

.رفته آن كند كه كردو رفته

و پيروا. اي نهفته است به نظر من، در اين استدلال مغالطه همبه لحاظ تاريخي، ماركس و و همراهان ي خود را ابتدا در اروپا فكرانش، بذر انديشهن

و سال. كاشتند و پاريس رفت، نهايتاً در لندن اقامت گزيد و بروكسل آن ماركس آلماني بود، به بلژيك و در همان ها در شد جا ماند و دفن . جا وفات كرد

و همراه ماركس، در انگليس بود1انگلس مث.، يار وفادار هـا تـا اين. هم در پاريس بودند كه با افكار ماركس مخالف بودند3 يا پرودون2ل باكونين كساني

و كسي  بيآن وقتي كه در اروپا بودند، وزن خود را داشتند ماجرا از وقتي تباهي پيدا كرد كه قدرت در پشت افكار. كرد جهت بزرگ يا كوچك نمي ها را

م. ماركس قرار گرفت  مي اركسيسم را به عنوان ايدئولوژي حاكم اعلام كرد، بدين معنا كه هر كس خلاف آن بگويد خفهوقتي لنين در روسيه، كنـيم، اش

به يعني درست از آن ـ ـ فاسد جايي كه آزادي بيان نبود، اين رأي و ريشه دواند4اصطلاح .، پا گرفت

مي مي آن اتفاق بدي كه افتاد، اين بود كه فكري كه بايد در كنار رقباي خود مطرح مي شد، به ميدان در آمد، هماوردي و بـا همـاوردان خـود كـرد

تك كرد، از اين هماوردي فضايي برابر آزادانه چالش مي و به و نهالي در بياباني خالي از فكر تبديل شد؛ يعني ايدئولوژي ها محروم ماند و حاكم اي غالب

و يا كاتوليسيسم حتي سخت  هاي بزرگي ضـرب گرديـد، همين دليل، اگر خطايي هم در آن بود، باقي ماند، در ضريببه. گيرتر از ادياني مثل مسيحيت

و آن آفات را هم به بار آورد و پيرايش نشد، و ماندگار شد، زدوده نشد، نقد .فربه

و درون گرفت، به اندازه اگر اين فكر در محيطي آزاد قرار مي مي مايهي قوت و در ميان رقباي خود تأثير ي خود بـه آن انـدازه كـه قـدرت گذاشت

در. هاي بلند ديگر را قطع كرده بودندي قامت آن فكر در جايي به يك قامت بلند تبديل شد كه همه.تر كرد؛ نه بيش عرض اندام داشت، عرض اندام مي

و تنها معيار فكر گرديد طبيعي است كه وقتي. جايي به چراغي بسيار پرنور تبديل شد كه هيچ چراغ ديگري را روشن نگذاشته بودند چيزي بدل به قبله

ميو مصون از نقد شد، بدي  چيز، دين، ايدئولوژي، منطق قدرت، سواري گرفتن از همه. الخصوص وقتي با قدرت ممزوج شود علي. آفريند هايش فاجعه

و مي. براي بقاي خويشتن است... فكر، فلسفه، شعر، .ماركسيسم هم چنين سرنوشتي داشت.و بتازاندآورد تا سوار شود همه را در استخدام خود

ميلذا آن استدلال آن گويد اگر شما به فكرها اجازه كه و نشر آزاد دهيد، و رشد و بال باز كردن ميي پر و باطل چيره و عقول گاه افكار فاسد شوند

و جامعه را مي  مي ربايند م. كنند، استدلال باطلي است اي را فاسد و آزادي فكر از قضا اين حرف، تعلق به جايي است كه قدرت مطلقه وجود داشته باشد

.وجود نداشته باشد

مي شگفت آن كه كساني كه اين آورد، آن هـم اگر ايـن فـساد مـي. گويند گويند، از آفات قدرت مطلقه سخن نمي همه از بدي آزادي انديشه سخن

مي،5لرد اكتن. آورد فساد مي  مي فساد مي قدرت«: گفت فيلسوف انگليسي، و قدرت مطلق فساد مطلق قدرت. اين حرف بسيار درستي است».آورد آورد

و از همه بالاتر، نسبت به آن قدرت، مجال نقد پديد نيامـده  و عادلانه توزيع نشده باشد مطلق، يعني قدرت بسياري كه در دستان محدودي مجتمع شده

و خرده يعني ديگران اجازه. باشد و پيراستن مي. يري نسبت به آن نداشته باشندگي نقد و ايـن فـساد را بـه همـه چنين قدرت مطلقي، البته فساد ي آورد

مي بخش و اديان هم استفاده خواهد كـرد. دهد هاي جامعه سرايت وقـت چـون زور عريـان، هـيچ. چنين قدرتي براي توجيه قساد خود از بعضي افكار

مي.خود داشته باشدوجيهي برايتتواند موفق باشد، لذا بايد نمي .كند اين توجيه را از طريق همين افكار جاري پيدا

و سياس)1895ـ 1820(فريدريش انگلس1 وي، فيلسوف، عالم اقتصاد مانيفـست حـزب«و) 1844(»ي مقدس خانواده«تمدار آلماني، دوست كارل ماركس كه با

و منتشر ساختي او را جمع»سرمايه«وي پس از مرگ ماركس، كتاب. را تنظيم كرد) 1848(» كمونيست .آوري

2 Mikhail Bakunin (1814 – 1876) 
3 Pierre-Josheph proudhon (1809 – 1865) 

ف4 و خطـا نمـي نمي. اي بود ماركس آدم نابغه. اي ندارم چون بنده چنين عقيده. رض اين كه فاسد باشد البته با ولـي فكـري قـوي. كـرد گويم پيامبر يا معصوم بود

و جامعـه هنوز هم حرف.ي يك ابله ديوانه شده باشندي عقلاي عالم سخره باوركردني نيست كه همه. داشت و شناسـي هاي مـاركس در علـوم انـساني ، شـنيدني

و موشكافانه است بحث .كردني

5 Lord Acton (1834 – 1902) 
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و بايد نسبت بـه سـلامت جـسمي طور كه نبايد اجازه گفتند همان دليل ديگر مخالفان آزادي اين بود كه مي و رواج غذاي سمي را بدهيم ي پخش

و فكري مردم نيز حساسيت دا و اجماعي حاصلمي. شته باشيمخود حساس باشيم، بايد نسبت به سلامت روحي گوييم آري، وقتي بر همگان مسلم شد

و بيماري  افكار بايد مطـرح. است، در آن صورت بايد از آن جلوگيري كردزا آمد كه چه چيزي سمي است، چه چيزي مضر است، چه چيزي خطرناك

و غـذاهاي خطرنـاك، هـاي بيمـاري گاه مثل همان خوراك است، آن ها براي همگان مضر اي از افكار يا كتاب بشوند، اگر اجماعي حاصل شد كه پاره  زا

و اما ما نمي. ها گرفته شودآن جلوي  و كدام غير سمي و خطرناك و خودشان تصميم بگيرند كه كدام افكار سمي توانيم بپذيريم كساني پيشاپيش بنشينند

و بعد به برخي اجازه  نه غير خطرناك هستند و به برخي و متخصصان، كم جامعه جامعه، دست.ي نشر دهند  بايد به اين نتيجه برسند كه چيزيي عالمان

و خطرناك است يا نيست و حرف زدن بـاز داريـد، ديگـر چنـين اگر شما به عنوان يك قدرت مطلقه، حتي جامعه. سمي ي عالمان را هم از اظهار نظر

.اجماعي حاصل نخواهد شد

مي مثال كر هاي روشني را شد.دتوان ذكر و سكون خورشيد سخن گفت، با او مخالفت و. مثلاً وقتي گاليله در مورد گردش زمين فكر او را مخالف

ـ يعني عهد عتيق منافي فكر ديني مي ـ كه البته چنين نيز بود و كپرنيكي اسـت صراحتاً بر خلاف تئوري گاليله) تورات(دانستند ي در تـورات قـصه. اي

و اين كه و خورشيد بر گرد آن مي سكون زمين است مي خوب، در اين. گردد زمين مركز عالم است در جا نقش كليسا چه توانست باشد؟ قدرت حاكمه

و آشكارا ضد ديني مي  مي مقابل فكر جديدي كه به ظاهر خطرناك حق نمود، بايد چه كرد؟ نقد اجتماعي آن بهتر بود يا مهر باطل بر آن زدن؟ آيا كليسا

و از پخش شدنش جلوگيري كند؟ مشكل در اين داشت از پيش خود  اي بـراي خـود حـق يعني در مسائل فكري، عـده. جا است آن را ويروس بشمارد

و معتقدند كه اين حق را بايد اعمال كنند، به خاطر اين كه از گمراهي مردم مي و باطل قائلند مي تعيين حق .خواهند نسبت به آن شفقت بورزند ترسند يا

و حق آزادي بيان بايد كاملاً مورد توجه قرار بگيرد زي است كه در قصه اين همان چي مي.ي افكار طور سير كند، واقعـاً خواست اين اگر تاريخ بشر

مي به محروميت  در.شد هاي بسياري مبتلا و او. وفـات يافـت 1050مثلاً ما در ايران صدرالمتألهين شيرازي را داريم كه فيلسوف بـسيار بزرگـي اسـت

و تكفير قرار گرفت، به طوري كه مجبور شد مدتشد و در تبعيد روزگار بگذارند ها در قريه يداً مورد طعن همچنين.ي كهك در نزديكي قم ساكن شود

و آواره  شدي بيابان ملاصادق اردستاني را داريم كه مورد تكفير قرار گرفت مي از اين نمونه. ها چه اتفـاق موارد، آن در تمام اين. توان باز هم ذكر كرد ها

مي. افتاد اين بود كه اصلاً از ابتدا نگذاشتند حرفي به سمع ديگران برسد تا بعد معلوم شود كه حرف مهمي هست يا نيست  در اين ماجرا به اين ماند كه

و ما اجازه  اف. دهيمي مصرف آن را نمي مورد غذايي كه هنوز به آزمايشگاه نرفته بگويند سمي است به.ي علمي عالمان است كار، جامعهآزمايشگاه شما

و الا اصلاً در اين شـكي نيـست كـه بـالأخره در ميـان. تمام مطلب همين است. آزمايشگاه نرفته، حق نداريد بگوييد فلان چيز باطل است يا حق است 

مي. شود افكار، افكار باطل هم پيدا مي ه طور كه افكار ارزش همان. شود افكار فاسد هم پيدا علاوه به صـرف باطـل بـودن چيـزي،به. شودم پيدا مي مند

مي. توان جلوي آن را گرفت نمي  گويند؟ مگر خود حاكمان سخنان باطل كم

مي هايي كه در عالم علم، فلسفه، دين پيشرفتتاريخ اگر به و غيره صورت گرفته مراجعه كنيد، اي را پـشت سـر بينيد عموماً چنـين واقعـه شناسي،

مي هاي قدرت داشته هايي كه پشتوانه هايي آغاز شده است؛ مخالفت كه همواره در برابر افكار نو، مخالفت اند خود داشته  و را خواسته اند اند جلوي چيزي

و عاقلانه باقي مانـده يعني بعد از گذشتن چند دهه يا چند قرن، حرف. اند هاي حق پيش برده البته در آخر، معمولاً حرف. بگيرند و بـر انـد هاي درست

.اندي روزگار نقش شده صفحه

و اصلاً عين علم است. البته سخن ما بر سر مخالفت عالمانه نيست يـك امـر. علم يك جريان جاري نقـادي اسـت. مخالفت عالمانه بايد دربگيرد

يم فكري است كـه در جامعـهعل. علم آن فكري نيست كه در ذهن من يا ذهن شما است. علم، امري جمعي است. ما علم فردي نداريم. جمعي است 

و همه روي آن كار مي و متاعي است كه مالكيت جمعي دارد. كنند عالمان مطرح است راآن افكاري كه من در ذهن خـود دارم، تـا. يك ملك مشاع هـا

و نه هيچ دانش ديگر بيان نكرده  و به زبان مشتر. ام نه علم است، نه فلسفه است، و وارد جامعهوقتي اين افكار به بيان آمد وك بيان شد ي عالمان گرديد

و توافق ديگران قرار گرفت، آن و تضاد و انتقاد و معاونت مي مشمول رقابت .توان نام يك فكر علمي بر آن نهاد گاه است كه

مي چه متأسفانه اكنون در جامعه آن ميي ما رخ و ديگرا هاي تاريخي گذشته دهد كه ما از تجربه دهد، نشان ما هنوز. ايمن درس كافي نگرفتهي خود

همآن اي دارند، دهيم يك آزمايشگاه فكري در جامعه درست شود تا كساني كه سخنان تازه اجازه نمي و ديگران .ها را نقد كنندآن ها را بگويند

مي ما به منقادها بيش ز شاگرداني هم كه اهل چون. دهيم تر از نقادها نمره و درپيچيدن هستند، و. آينـد ها خوش نمـي ياد به مذاق معلموچرا پـدران

و منقاد باشد، بيش مادران نيز ظاهراً آن فرزندي را كه سربه  و در مقابـل پـدر يـا مـادر تر دوست دارند تا فرزندي كه اهل چون زير و سـؤال باشـد وچرا
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و حكام ما هم البته استثنا اين ماجرا در تمام سطوح جامعه. بايستد در. نيستندي ما جريان دارد ـ كـه اغلـب و ارزش ندادن به ناقدان فقدان سنت نقادي

ـ متأسفانه به اين حوادث سوء نيز منتهي مي .شود ميان ما جاري است

ي عملـي شناسانه به نظر آيد، ولـي نتيجـه اي اشاره كنم كه گرچه ممكن است به ظاهر يك بحث انتزاعي فلسفي يا زبان خواهم به نكته در پايان مي

و قاطعي دارد رو مي. شن مي فيلسوفان زبان مي»كار«گوييم، گاه با سخن گفتن خود گويند وقتي ما سخن دهيم، بدين توضيح كه گـاه سـخن مـاي انجام

و گاه خبر نيست، بلكه كاري است  مي«اگر بگوييم. خبر از چيزي است شـنبه امروز روز چهار«اگر بگوييم.، اين خبر است»گردد زمين به دور خورشيد

مي. ايم، باز هم خبري را اظهار كرده»است و گوييم كه خبري نيست، اما گاه سخني مي. است؛ يك كار استaction بلكه يك فعل اين«گوييم مثلاً وقتي

مي رفتاري را كه شما انجام مي  مي دهيد محكوم كردن يا تحسين كـردن همين گفتن ما، عين محكوم. دهيم جا ديگر خبر نمي، در اين»كنم كنم يا تحسين

مي. است مي. كنيم يعني ما با اين سخن داريم آن رفتار را محكوم يا تحسين كنيم، معناي اين لعن اين نيست كه بعـداً لعنـت يا مثلاً وقتي كسي را لعنت

ب. ايم ما با گفتن اين حرف، همان فعل را انجام داده. اين خودش عين لعنت كردن است. كنيم مي جـا رفتـه ديروز به فـلان«ا اين كه بگوييم اين فرق دارد

مي»بوديم .دهيم، كه از چيزي، خبري

مي با اين تفكيك، مي مي توان فهميد كه وقتي ما را گوييم آزادي بيان، فقط آزادي بيان را ها بيـان نيـستند، چون بعضي از بيان. گوييم، نه آزادي فعل

به.»فعل/ كار/ عمل«بود، نه آزادي» بيان«ي چه ما از آن بحث كرديم، حق آزادآن. بلكه عملند ها ما به ظاهر چيزي را بيان وقت بعضي. هوش باشيم بايد

مي كنيم، اما در واقع بيان نمي مي .كنيم كنيم، بلكه داريم عمل

م حق آزادي عمل، مقوله.شود پس حق آزادي بيان شامل حق آزادي عمل نمي اما چـون. ورد بحث قرار دادي جدايي است كه بايد جداگانه آن را

مي ها خارج از محدودهآن ها گفتاري است، يعني صورت گفتار دارند، ولي واقعشان يك عمل است، بعضي از عمل  يك. گيرندي بحث ما قرار افترا زدن

و تحسين كرد. اهانت كردن يك عمل است، نه يك بيان. عمل است، نه يك بيان  و كثيري از ايـن ناسزا گفتن، لعن، تقبيح، محكوم هـا، عملنـد، بيـان ن،

مي. نيستند گرچـه شـامل آزادي دروغ. شـود شامل آزادي افترا زدن نمـي. شود گوييم آزادي بيان، بايد بفهميم كه شامل آزادي ناسزا گفتن نمي لذا وقتي

ولي در هـر.ام ام يا عمداً دروغ گفته اشتباه كرده،»گردد زمين دور خورشيد نمي«اگر من بگويم. گفتن نميشود، چون دروغ گفتن عمل نيست؛ خبر است 

.اما اگر ناسزايي به كسي بگويم، ديگر خبر نيست. نادرست است» خبر«حال اين 

مي.ي عملي خيلي روشني دارد اما نتيجه.اين يك تفكيك فلسفي است ي آزادي كه تحت مقولـه اي از مسائل توان گفت پاره با اين تفكيك فلسفي

مي مي بيان عنوان و گاه اشتباهاً آزادي بيان، صورتي و از آن حـذر شوند، واقعاً مصداق آزادي بيان نيستند شود براي عمل كه اين اشتباه را بايد شـناخت

و ادله درباره.1كرد ميي آزادي بيان و مخالفانش، بسيار و مرا در پناه. من اين سخنان را بر سبيل ايجاز بيان كردم. توان سخن گفتي موافقان  حق باشيد

.از دعاهايتان محروم نكنيد

و گفتند را اين قضيه، مسألهي سلمان رشدي، فارغ از هر گونه داوري، عده در واقعه1 . طـور نيـست ولي واقعاً ايـن.ي آزادي بيان مطرح است اي از او دفاع كردند

و اهان از علاوه بر آن، در هيچ كشوري به شما اجازه نمي. انجام داده بود» بيان«او عملي را در صورت.ت كرده بود سلمان رشدي به پيامبر اسلام ناسزا گفته دهنـد

و فتنه هر. هاي قومي را بيدار كنيد آزادي بيان استفاده كنيد تا مردم را بشورانيد هر» حرفي«ممكن است حق داشته باشيد .بكنيد» كاري«را بزنيد، اما حق نداريد
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و ابراز عقيده: آزادي بيان 1حق اظهار نظر

)دومبخش(

و آزادي اظهـار انـديش، همـراه بـا كه آوردم، ايده چنان. بحث ما همچنان حول محور آزادي بيان است به خاطر حوادث اخير ايران، ي آزادي بيان

ميهاي انقلاب فرانسه به ايران آمد ايده و و موافقاني يافت و مخالفان گاه در ميان ما استحكام توان گففت هيچو از دوران مشروطيت در ايران مطرح شد

و به يك امر تثبيت  و جاافتاده مبدل نشدو ثبات نيافت و تصديقاً، بر سر آن كشمكش داشته. شده يعني هـم ايـن كـه اساسـاً. ايم بلكه ما همواره، تصوراً

بي  و مرزهاي آن كدام است معناي آزادي و حدود و هم اين كه اين امر هرگز در عرصه) تصوراً(ان چيست ) تـصديقاً(ي باور عمومي مورد كشكش بود

و به يكي از قضاياي مقبوليت و كشمكش بر سر آن هيچ درنيامد .گاه پايان نگرفت يافته تبديل نشد

و به پاره اما اين. جا پذيرفته نباشد آزادي مطلق بيان، شايد هيچ و فيلتري بگذارند ي ورود بـه اي از سـخنان اجـازه كه چه كساني حق دارند صافي

و به پاره عرصه و مناقشه است اي از سخنان اجازهي اجتماع بدهند في حل ميانه راه.ي ورود ندهند، محل كلام مي اي كه شود، ايـن اسـت الجمله پيشنهاد

و متخصص كه پاره  و محققان و سخنشان براي مردم حجت باشد، مي اي از عالمان توانند در باب آلوده بودن يا آلوده ان كه مورد اعتماد عموم مردم باشند

و مضر بودن يا مضر نبودن پاره و انديشه نبودن و بدون به كار گرفتن قوه اي از آراء و سخنان نظر بدهند، به طوري كه نظرشان به طور طبيعي ي قهريه ها

و پيروي كردن از سخنان حذر كنندمورد قبول بيافتد .و مردم به خاطر اعتماد به آن جمع، از گوش دادن

ميي اجتماعات، پاره البته در همه و چه به حال جمع مضر تشخيص داده ـ كه چه به حال فرد مي اي از سخنان و طرد قرار ـ مورد رد و شود گيرد

ي آن بتواننـد هـر تري پديد آيـد كـه بـه بهانـه اي از ديكتاتورها مجال فراخ كافي است تا براي پارهي اندك ولي همين بهانه. كندي رواج پيدا نمي اجازه

و تهديد قرار دهندآن سخني را كه با منافع و مورد محدوديت و مساعدت ندارد، طرد كنند .ها موافقت

د علي و ابراز آن باز اي را بتوان در مقابل آزادي فكر مطرح كرد، آن حربه، اگر حربه. اردالاصول بايد گفت كسي حق ندارد متفكران را از فكر كردن

و ها نه حق دارند پشت سر انديشه قدرت. يعني انديشه را بايد با انديشه زمين زد يا تقويت كرد. باز هم فكر است  و رونـقآن ها بيايند و بـال هـا را پـر

و نه حق دارند روي در روي  و به خورد مردم بدهند د استن انديشهبخشند و و مردم را از شنيدن .ها محروم كنندآن ها بايستند

و قدرت سياسي مقوله و حركت اين استقلال بايـد پاسـداري شـود استقلال اين.اي ديگر فكر، يك مقوله است . ها از يكديگر بايد بازشناخته شود

ف و تاريخ يك جامعه فاجعههرگاه اين دو با هم، اثباتاً يا نفياً، ممزوج شوند، حقيقتاً براي عموم بشريت در طول تاريخ از اين. اي پديد خواهد آمد رهنگ

و نظر، خود صاحب قدرت. امر، كم زيان نديده است  و بگذارند در عالم فكر و به صورت تماشاچي بايستند نظران بـا هـم اخـتلاف ها بايد كاملاً بركنار

و يكديگر را نفي يا تقويت كنند  و پربركت است اين برخو. كنند اگر بركات اين اختلاف در عصر حضور خود متفكـران ظـاهر. ردها در مجموع مبارك

و چشم نشود، براي نسل  و خاك ميدان جنگ فرونشست و گرد و وقتي آتش نزاع هـا، ها دوباره كار كرد، از بركات آن نزاع هاي بعدي ظاهر خواهد شد

.هاي شايان خواهند برد استفاده

ميي سخناني همه و نظريه، تئوري2شود، از جنس آراي نظري كه در جامعه مطرح از.هاي فلسفي نيست هاي علمي، ها از جنس ديگريآن بسياري

و همان  به ها هستند كه عمدتاً مسأله است و بايد نسبت و نظريهآن خيزند اي منظور از آراي سياسي، بالأخص نقدهاي سياسي.ي روشني داشت ها، ذهن

ــ كتابخانـه.ي چـاپي اسـت فصل قبلي نيز به همين تاريخ ارجاع شده كه اشـتباه نـسخه[. در آمريكا ايراد شده است 1381 آبان ماه22اين سخنراني در تاريخ1

]گرداب

ـ چنان. توانند بالقوه خطرناك باشند بلي؛ آراي نظري هم مي2 مي ولي ـ آراي نظري ديگري بآن توانند كه گفتم المثـل اگـر نظـرات فـي.ه جاي خود بنـشانند ها را

مي شد، قطعاً ايده ماركس در جهان آزاد مطرح مي  و رقيب به همان قوت به ميدان و او را سر جاي خـود مـي هاي مخالف و آن ايـده، وزن واقعـي آمدند نـشاندند

و سرايي رفت كه قدرت سياسي پشت. كرد خود را پيدا مي  و تمام انديشهاما وقتي آن انديشه به سرزمين و بـه آن ايستاد ي هـا اجـازهآن هاي ديگر را تعطيل كـرد
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و مرزهاي آزادي بيان چه مقدار است بايد ديد كه در اين. گردد نسبت به يك حكومت مستقر ابراز مي است كه آيـا هـيچ حكومـت يـا قـدرت. جا حد

مي اي سياسي استقراريافته و مجاز است؟ آيا ن توا اي اجازه خواهد داد تا مخالفان او سخناني تا مرز براندازي آن حكومت بگويند؟ آيا چنين چيزي ممكن

و قدرت خود را به خاطر مخالفت چند تن از مخالفان فرو بنهند؟ آيا در قدرت، محافظه و عـزم بـر بقـاي انتظار داشت كه صاحبان قدرت بيايند كـاري

چه خويش مجاز است يا نه؟و به طور كلي، نظريه مي گونه نظريهي قدرت و به نقد سياسي تا كجا اجازه  دهد؟ اي است

و فراخ براي نقـد معمولاً رعايا، يعني و سهمي در قدرت سياسي ندارند، هميشه خواهان مجالي باز و مردم عادي يك كشور كه دخالت  زيردستان

و دلشان مي آن سياسي هستند به خواهد تا و تـا حـداكثر امكـان از ايـنآن جا كه ممكن است، و انجمن داشـته باشـند و بلندگو ها اجازه دهند روزنامه

اب  و اگر حكومت امكانات براي با راز نظريات خود بهره جويند و سركوب ها مقابله كنند، حكومتآن ها مي ها را اهل اختناق از سـوي ديگـر،. خوانند گر

مي حكومت و به وضعيت نگاه و از چشم خودشان به ماجرا مي. كنند ها با منطق و اهرم بينند بر جايي نشسته يعني و حقـي اند هـايي را در دسـت دارنـد

آنب به راي نشستن در و حاضر نيستند .راحتي از اين حق بگذرند جا دارند

مي اين را در تمام حكومت و چه دموكرات، چه عادل يا ظالم، يعني دو طرف از دو چشم. بينيد هايي كه در جهان حاضر وجود دارند، چه ديكتاتور

و حقيقتاً صدايشان به گوش هم نمي به موضوعي واحد نگاه مي  اساساً تئوري منسجمي كه بتواند اين. شود ها رفع نميآن گاه اختلاف لذا هيچ.سدر كنند

و مقنع حل كند، شايد تا امروز هم وجود نداشت باشد  و وافي به. مسأله را به نحو شافي و در پرتـو پـاره ما بايد اي تـدريج، در پرتـو تحقيـق تـاريخي

و عقلي، به يك نظريه جراحي . قابل قبول نزديك شويمي تقريباً هاي منطقي

و خلافتـي در مـشرق هاي ديني از اين جهت معلوم است؛ چه حكومت ديني كليسايي در اروپا، چه حكومت تكليف حكومت در هاي دينـي زمـين

و چه حكومت جمهوري اسلامي در جهان حاضر   برخـورد خواهنـد ها از اين كه بيان كنند با مخالفان خود با شديدترين وجهآن. دوران تمدن اسلامي،

و نيستند كرد، هيچ مي. گاه شرمنده نبوده و شرعي مي يعني نه فقط حق حاكم، بلكه وظيفه. دانند چرا كه اين را حكمي الهي ادنند كه بـا مخالفـان،ي وي

و سركوب  و به نام اسلام، قدرت همه.1گرانه داشته باشند برخوردهاي شديد . انديـشند انـد، چنـين مـيب كرده سياسي را تصاحي كساني كه به نام دين

البتـه راضـي بـه خلافـت. يعني راضي به خلافت علي نبودند. ها قومي برانداز بودندآن. السلام نيز چنين بود ماجراي خوارج در زمان خلافت علي عليه

و ديگري علي حكومت ديني وقت، دو نماينده داشت؛ يكي معا. بلكه به نوعي آنارشيسم قائل بودند. معاويه هم نبودند  دو خوارج هيچ. ويه كدام از ايـن

و مقاومت مسلحانه در مقابل حكومت ديني، حركت خوارج بود. پذيرفتند را نمي خواهانه السلام با خوارج، نسبتاً آزادي برخورد علي عليه. اولين مخالفت

مي. بود كه«: گفت ايشان در سخنان خود و حتي حقوقشان را از بيت اند، كاري ها دست به سلاح نبردهآن مادام امـا اگـر. پـردازم المال مـي به آنان ندارم

».جواب سلام هم سلام است. دست به سلاح بردند، جواب سلاح، سلاح است

مي. السلام به طور وسيعي به آنان آزادي بيان داده بود علي عليه مي حتي وقتي ايشان در مسجد كوفه نماز و در ميـان خواندند، خوارج نمـاز آمدنـد

مي سخناني مي  و به او طعن مي گفتند بي زدند، ناسزا و مي گفتند مي حرمتي و مادامي كه مسلحانه رفتـار نكـرده بودنـد، بـا آنـان كردند، ايشان تحمل كرد

.نمود مدارا مي

عب هاي مخالف حكومت يا خلافت ديني در عرصه بعدها انواع ديگري از گروه و قيام. اسيان، از هر طرف روييدندي تمدن اسلامي، در زمان امويان

اي از علمـاي اهـل سـنت اي كه مـورد تأييـد پـاره ايشان عليه حكومت يزيد قيام مسلحانه كرد؛ همان قيام مسلحانه. حسين بن علي از همين جنس بود 

و رشادت حسين عليه. نيست . مسلحانه دارد يا نه، بحثي ديگري يك حكومت ديني حق قيام السلام يك بحث است، اما اين كه كسي در عرصه شهادت

و متفكراني مثل ابن را خلدون، جداً به حسين عليه برخي از بزرگان اهل سنت، دانشمندان السلام انتقاد دارند كه وي حق قيام در مقابل حكومـت وقـت

شد. نداشت ق».قتُلً بسيف جده«: حتي يكي از علما نوشت كه ايشان با شمشير جد خويش كشته اي بود كه جد او، پيامبر اسلام نهاده بود اعدهيعني اين

و كسي كه قيام مي .كند، مستوجب قتل است كه قيام در برابر حكومت ديني حرام است

بي ابراز وجود نداد، انديشه و لذا آن آفتي ماركس به طور و عظمتي يافت كه در خور او نبود و در ضريب كاذبي ضرب گرديد را تناسبي بزرگ شد و فـسادها ها

.هم به بار آورد

من به جامعه اعلام ميكن كه حكـم:، چند ماه پس از پيروزي انقلاب، ضمن يك سخنراني اعلام داشتند1358االله خميني در سال شايد به ياد داشته باشد كه آيت1

و مخالفت را در سر نپرورانيد. مخالفان حكومت اسلامي در اسلام بسيار شديد است  و فكر قيام، فكر براندازي ايـن سـخن آقـاي خمينـي،. حساب خود را بكنيد

س .ي فقيهان در تمام ادوار تمدن اسلامي است سخن همه. خن ايشان نبودفقط
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ـ كه در حوزه قيام ـ بابك خرم هاي زيد بن علي، يحيي بن زيد و عباسي پديـدي فكري شيعي اتفاق افتاد و زنگيان كه در دوران اموي دين، افشين

و حـق ها نيز يك منطق بيشآن سركوب.، همه سركوب شدند آمدند تر نداشت؛ اين كه حركت براندازانه عليـه حكومـت بالفعـل مـستقر غلـط اسـت

.1ها را سركوب كند حكومت است كه اين حركت

و اروپا گرفته تا حكومـت صـدام حـسين، همـه در مـو ها، از دموكراتيك يا شبه تمام حكومت : رد حكـم برانـدازان متفقنـد دموكراتيك مثل آمريكا

و زيردستان به خود نگاه نميآن. ها براي خودشان حق بقا قائلند حكومت. سركوب، زندان، يا اعدام و بـا منطـق. كننـد ها از چشم رعايا از چـشم خـود

و احتجاج مي  به خود، نظر م حق نشسته كنند كه ما بر مسند قدرت و اگر كسي در مقابل و مشروعيت داريم و از بـن ايم ا قيامي كند كه در حد براندازي

و ريشه كندن باشد، البته ما هم مقاومت مي و ساكت نمي بركندن مي كنيم و تا حد براندازي وي پيش ي ادوار اي است كه در همه اين مسأله. رويم نشينيم

و در حال حاضر در جهان، با تفاوت مي تاريخ .شود هايي كه بعد اشاره خواهم كرد، ديده

و قوهي ما، فرزندان دوره اديان گذشته و ديكتاتوري و اساسـاً تفكـري قاهره اي هستند كه سلطنت ي يك شخص واحد، جزء بديهيات زمانـه بـود

و مشاركت مردم در امور سياسي، تئوري تدوين و توزيع قدرت در ميان جمع مي. اي نبوده است شده دموكراتيك حق شما را به بينيد كه بزرگان ما كاملاً

مي سلطان مي  و مي دهند سلطان هم مجاز است از موضعي كه نشسته است، دفاع. كند، اگر كشته شد، نبايد گله كند گويند كسي كه در مقابل سلطان قيام

مي. كند : گويد سعدي در مواعظ خود

 اي روبهك چرا ننشستي بـه جـاي خـويش

و ديدي سـزاي خـويش  با شير پنجه كردي

 طان بريختنـــدخونـــت بـــراي قـــالي ســـل

ــويش ــاي خ ــر بوري ــي ب ــرا نخفت ــه چ  ابل

ــده و دي و راه ــاب چــاه اســت و آفت ــا ي بين

ــاي خــويش ــيش پ ــد پ ــا آدمــي نگــاه كن  ت

ــي و ب ــراغ دارد ــدين چ ــي چن ــه م  رود راه

ــد ســزاي خــويش و بين ــد ــا بيافت  بگــذار ت

 كــشد دزد از قفــاي شــحنه چــه فريــاد مــي

ــد الا قفــاي خــويش گــو گردنــت نمــي  زن

:گويد حافظ نيز مي

 شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است

 ارزد كلاهي دلكش است اما به ترك سر نمي

مي. پسندد حافظ درافتادن با نظام حاكم را كه مستلزم گذشتن از سر است، نمي : گفت مولانا هم

 پنجه با مـردان مـزن اي بوالهـوس

 راني فرس برتر از سلطان چه مي

و برافتادي، بر هيچ. هميشه پشت سر بيا. پس جلوتر از پادشاه، اسب مران .كس ملامت منه اگر درافتادي

ـ مذهبي را به اتهام براندازي زنداني كردند، آقـاي خامنـه حدود يك سال پيش در ايران، وقتي گروه1 . اي در دانـشگاه اميركبيـر ايـراد كـرد اي سـخنراني هاي ملي

و نكته و حكم براندازي در همه ها متهم به براندازي اين«: ايشان گفت. تئوري سياسي بوداي در آن سخنراني بود كه حاكي از يك فلسفه جاي دنيا معلـوم اسـت اند

مي».كه چيست .زنيم اين همان نگاه از چشم قدرت است كه حرفش را
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و نهي از منكر برميي انديشه در حوزه تر بحث كنيم، اگر قدري تئوريك از. اي شنيدني است گردد كه قصهي ديني اين مسأله به امر به معروف من

نش. غزالي عالمي بسيار باتقوا است. كنم غزالي نقل مي  ميتمام قرائن و صـميمي اسـت ان و در اين ترسيدن، بسيار صـادق . دهد كه مرد خداترسي است

و جليل خود بر او تجلي كرده است خداوند با چهره مي.ي مهيب و نـه اي از دايره كوشيد تا پايش را ذره او ي شرع بيرون نگذارد؛ نه خود گمراه بمانـد

.كسي را گمراه كند

را احياءالعلوموي در و نهي از منكر اختصاص داده است به مسأله، باب مفصلي مي.ي امر به معروف گذرد كـه بخشي از اين فريضه در ميان مردم

و دوري از منكر توصيه كنند و جدي ولي بخش مهم. يكديگر را به انجام معروف مي تر، خطرخيزتر، را تر آن، وقتي است كه مردم تصميم گيرند حاكمان

و نهي از منك  و جامعه در اين.ر كنند امر به معروف مي جا است كه غزالي، فقيهانه، عالمانه، هـاي تـرين بخـش يكي از خواندني. شود شناسانه، وارد بحث

و نهي از منكر كنيم احياءالعلوم مي. همين بخش است كه ما تا كجا حق داريم حاكمان را امر به معروف نقـد«توان تحـت عنـوان بحثي است كه امروز

ك» سياسي و حاكميت تا كجا وظيفه دارد به حرف ما گوش دهد؟.ردمطرح  ما تا كجا حق داريم حاكميت را نقد سياسي كنيم

بي. تر بايد گفت كه يك تئوري وجود دارد كه شايد عجيب باشد پيش و آن اين اسـت ولي و بزرگان ديگر نيز تابع آن هستند و غزالي منطق نيست

د مي. ست او استكه حق با كسي است كه فعلاً قدرت در و نبايد با اين مشروعيت درافتاد نقس قدرت، مشروعيت را. آورد حاكميت، حق دفاع از خود

و مي  و به همين دليل هم معتقد بود با خلافت عباسـي. خيزند، سر جاي خود بنشاند تواند كساني را كه به مقابله با آن برمي دارد اين تئوري غزالي است

و از بدكرداري پرهيز داد.د گذاشت خليفه كار خود را بكند نبايد درافتاد، بلكه باي  هـاآن دليلش هم اين بـود كـه. حداكثر بايد او را به نيكي دعوت كرد

مي ديده بودند هر قدرتي كه برمي  مي. آيد افتد، قدرتي بدتر يا مثل خود آن به جاي و دعـوت مـردم بـه گفتند چه دليلي براي خون لذا و تـشويق ريـزي

و مقابله وجود داردمقاوم .ت

از.1توان گفت غزالي يك ضد انقلاب بود مي و نهـي او معتقد بود با قدرت حاكم نبايد درافتاد، بلكه حداكثر بايد آن را در پوشش امر به معـروف

به. منكر به نرمي نصيحت كرد  و حرمت او را نگاه نداشتن، اگر خطر جـاني در ميـان باشـد، خصوص اما آيا به درشتي سخن گفتن، با حاكم درپيچيدن،

و پايش را از جاده. جايز است؟ فتواي غزالي اين است كه اشكالي ندارد  مي يعني اگر حاكم جائر باشد و شرع بيرون بگذارد، بهي حق درشتي توان با او

و خداوند. هم سخن گفت؛ حتي اگر به قيمت جان آدمي تمام شود و كشته شد، شهيد است اما دست. او را پاداش نيكو خواهد داداگر كسي چنين كرد

و توصيه كردن، مطلقاً جايز نيست و مردم را به قيام مسلحانه ترغيب .به اسلحه بردن

مي. درشتي سخن گفتن هم واجب نيست به نظر او، در مقابل حاكم جائر حتي به .ي شهادت هستيد، باكي نيـست البته اگر آماده. رود چون بيم جان

از اما بيش و تحققتر و جايز نيست كه در مقابل حكومت جابر مستقر و ديگران را به كشتن دهيد اين حرام است و خود .يافته، قيام كنيد

و قدرت تحليل فكري بسيار نيرومندي نيز دارد و پرمعلوماتي است مي كتاب او را چنان. غزالي عالم بسيار باتقوا دانيد، يكـي از علمـاي بـزرگ كه

و نام آن را شيعه در عهد صف  وي در تحرير مجددي كـه. است2اين عالم شيعي، ملامحسن فيض كاشاني. نهاده استالمحجةالبيضاءوي بازنويسي كرده

و در بيست احياءالعلوماز  و پنج درصد كتاب را به حال خود گذاشته هـاي شـيعي اخـتلاف وپنج درصد بقيه، كه بـا انديـشه كرده، تقريباً هفتاد تا هفتاد

و تغييراتي داده استداشته .، دست برده

و نهي از منكر ها كه بيش يكي از بخش و اخـتلاف احياءالعلومترين تغيير را پذيرفته، بخش امر به معروف  است كه بر آن انگشت مخالفـت نهـاده

مي. رأي خود را به صراحت ابراز كرده است يعني آن مقدار را هـم». هم نداريمما در مقابل سلطان، حتي حق درشت سخن گفتن«: گويد فيض كاشاني

و خود را به كـشتن بدهـد، خـون«: گويدمي. داند كه غزالي جوازش را صادر كرده بود، جايز نمي  اگر كسي در مقابل سلطان جابر درشت سخن بگويد

و هيچ ثوابي ».شود ندارد، عنوان شهيد هم بر او اطلاق نميخود را هدر كرده است

و بسياري از تئوري1 و نيز مثل پوپر د مثل هگل، فيلسوف آلماني، كه معتقد بود انقلاب مجاز نيست موكراتيك كه ضـد انقلابنـد، يعنـي معتقدنـد انقـلاب، پردازان

اي نتايج غير قابل محاسبه و .تر از سودش باشد بسا زيانش بيش اي دارد

به)1091.فـ(ملامحسن فيض كاشاني2 و شاعر و داماد ملاصدراي شيرازي بود، محقق، متكلم، فقيه، محدث، .نام، شاگرد
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و نهي از منكر ملايم قائل است.ي هم در اين باب نقل كرده است هاي فيض كاشاني روايت البته پيدا نيست كـه فـيض. او حداكثر به امر به معروف

اي از شيعيان براي هيچ سلطاني، عادل يا جابر، مشروعيت قائل نبودند؛ اما نه بر مبناي چرا كه پاره. كاشاني براي سلاطين وقت، مشروعيت قائل بود يا نه

.1ظلم، بلكه بر مبناي تئوري غصبتئوري 

مي.2اين از يك طرف مي كرده از طرف ديگر، هميشه زيردستان در مورد قدرت حاكم داوري و معتقد بودند ما چون فلان قدرت را جائر يـابيم، اند

مي. حق ما است كه عليه آن بشوريم  اين نزاع، هرگز. گان سر سركوب كنمكنند دانم، حق من است كه قيام گفت من چون خود را جائر نمي حكومت هم

و ندارد و اگر از ديد زيردست نگاه كنيد، رأي زبردست باطل است. پاياني نداشت .چون اگر از ديد زبردست نگاه كنيد، نظر زيردست ناحق است

و فرصـت ها هم اگر كسي عليه حكومت قيام كنـد در اين حكومت. طور است هاي دموكراتيك هم همين هاي حكومت در حكومت ، بـه او مهلـت

مي. دهند نمي و محكومان پيش و آزادي اختلافاتي كه در اين كشورها بين حاكمان هايي كه به محكومان اعطا شده است، مـادامي اسـت كـه بحـث، آيد

و افراد با قبول چارچوب .هاي دموكراتيك با يكديگر كشمكش كنند درون چارچوب صورت گيرد

و جا دادن اين كشمكشهاي دموكراتيك البته چارچوب اما اگر كساني. ها با خود دارد، اگر واقعاً دموكراتيك باشد، ظرفيت زيادي براي اين مانورها

هـيچ نظـام.3هـا مقابلـه خواهـد شـدآن ها براي شكستن خـود چـارچوب دموكراتيـك اسـتفاده كننـد، بـا اساساً بنايشان اين باشد كه از اين چارچوب 

.دهد تا كساني عليه دموكراسي اقدام كنند ازه نميدموكراتيكي، امروزه اج

مي در اين و آن اين كه قيامي كه عليه شاه در كشور ما شد بر چه مبنايي بود؟ آيا كساني كه امروز، بـي جا سؤال بسيار بزرگي پيش وچـرا چـون آيد

مي حكم برانداز را سركوب مي  مي دانند، زماني كه خود قيام ميدادند كردند، به شاه حق در كه براندازان را سركوب كند؟ وقتي ما گـوييم حكـم برانـداز

مي همه و چه در حكومت غير اسلامي، در اين صورت كساني كه عليه نظام شاه مبارزه كردند، چه فكري جاي دنيا روشن است، چه در حكومت اسلامي

چهو چه تئوري سياسي  مي اي در ذهن داشتند؟ آن گونه به خود حق ميدادند با دادند، چرا طرف مقابل حـق مبارزه كنند؟ اگر به خودشان حق براندازي

و  ها را به زندان افكند يا اعدام كند؟ وقتي قدرت از آن نظر كه قدرت است، محق است از خود دفاع كند، استثنا كردنآن نداشت با براندازان مقابله كند

و بعضي را محق ندانستن چرا مي؟ كساني كه عليه حكومتچرا؟ برخي را محق دانستن مي ها قيام  كنند؟ كنند، با چه منطقي چنين

و معيار مطلقي وجود ندارد حقيقت اين است كه در اين كاملاً متفاوت داريم كه هر دو، منطق قدرتند، نـه منطـق يعني ما دو منطق. جا هيچ تئوري

ا عقل از ديد زبردسـت هـم نگـاه كنيـد،. ست، نامشروع است، لذا حق دارد او را براندازدگرا شما اگر از ديد زيردستان نگاه كنيد، آن كسي كه زبردست

 
مي.ف داردنامشروع دانستن حكومت، دو مبناي مختل1 اما يك وقت ديگـر. گوييم سلطاني بر مسند نشسته كه چون ظالم است، نامشروع است يك وقت است كه

مي مي و علماي شيعه همين را و شيعيان مي. گفتند گوييم او چون غاصب است نامشروع است و سلاطيني كه پس از پيـامبر روي آنان و خلفا گفتند عموم حاكمان

و جاي امامان معصوم را گرفته بودند؛ چه عدالت داشته باشند، چه ظلم كنند كار آمدند، نامشروع  تئوري علمـاي شـيعه در ايـن بـاب،. بودند، چون غاصب بودند

مي آيت. تئوري غصب بود  و تعدي گاه به تبع انديشه. گفت، هر دو مبنا را در نظر داشت االله خميني وقتي در باب محمدرضا شاه سخن او اشـاره هاي روز، به ظلم

و گاه بر پايه مي و مقام زعامت جامعهي تئوري ولايت كرد مي فقيه، شأن ميي اسلامي را از آن فقيه و جـا بنـشيند، خـواه عـادل گفت هر كس ديگري ايـن دانست

و حكومتش نامشروع  به. باشد خواه ظالم، غاصب است و تنزيه الامـة نام در سخنان مرحوم نائيني كه اولين كتاب را در باب تئوري مشروطه، و تنبيه الملة  نوشـت

مي. بينيم از مشروعيت دفاع كرد، همين را مي گويد مشروطيت خوب است، به دليل اين كه مردم از دست يك سلطان ظالم رهايي پيـدا ايشان در آن كتاب صريحاً

مي گويد در حكومتمي. كنند مي و ديكتاتوري به همه ظلم به هاي غير مشروطه ميشود؛ هم مي. شود، هم به فقها مردم ظلم شود، چـون سـلطان حـق به فقها ظلم

مي. يعني اين مسند حكومت از آن فقها است. اختصاصي فقها را گرفته است  زيرا بالأخره اگـر سـلطان. شود؛ فقها اما در حكومت مشروطه فقط بر يك طايفه ظلم

و عـدم از ديدگاه علماي شيعه، قصه. پس حكومت مشروطه ارجح است. ظلم باشند شود، ولو فقيهان تحت مشروطه عادل باشد، حق مردم رعايت مي  ي حكومت

.تواند يك دليل اضافي بر نامشروع بودن باشد مشروعيت آن، عمدتاً به دليل غصبي بودن آن است، نه به دليل ظالمانه بودن آن؛ گرچه ظالمانه بودن هم مي

مي16و15قرن شناس اين همان است كه ماكياولي، سياست2 بـه تعبيـر. گفت كه ماهيت قدرت اين است كه از خود دفاع كند؛ به مكـر يـا بـه حقيقـت، صريحاً

و با اخلاق رعيت فرق دارد ديگر، اخلاق قدرت، اخلاق ويژه .اي است

و طبـق اين همان دستورالعملي است كه عموم احزاب كمونيستي در كشورهاي دموكراتيـك، بـه اجـرا مـي3  آن، از طـرق دموكراتيـك بـراي برانـدازي گذاشـتند

مي. كردند دموكراسي بورژوازي استفاده مي و يـك يعني ـ را براندازنـد ـ به زعـم خـود كوشيدند تا قدرت به به دست بگيرند، تا نظام دموكراسي بورژوازي فاسد

.نظام توتاليتر سوسياليستي برپا كنند
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و قمع كند خودش را حق مي و هـيچ گاه به هم نمي اين دو نگاه هيچ. داند، لذا او هم حق دارد مخالفان خود را قلع از رسـند كـدام بـه لحـاظ تئوريـك

و نميي دفع يكديگر برنمي عهده آنطرف توان به اين آيند .طرف گفت شما از حق خود دست بكشيد يا

آن چون ديگر نمي. جا بكشد اند كه نگذارند كار به اين هاي دموكراتيك اساساً براي اين پديد آمده حكومت و منطق تئوريك به حل توان با استدلال

ميوق. تر خواهد برد تر بود، پيش زور هر كدام بيش. جا فقط پاي قدرت در ميان استآن. پرداخت و همـان منطـق تي هم كه بردند، گويند حق با ما بود

و حق دفاع از خويش را دارد پيشين مي  و مقصد نظام دموكراتيك اين اسـت كـه نگـذارد كـار بـه برانـدازي. گويد كه قدرت مشروع است اصلاً غايت

و نهايت ها به نزاع ها را در خود چنان هضم كند كه نزاع بكشد؛ بلكه كشمكش هم آميز مبدل نشود، بلكه به صورت صلحاً جنگهاي خصمانه آميز درآيد تا

و هم از نزاع مخالفان از اين طريق بتوانند حق قدرت  اسـاس دموكراسـي عبـارت بـود از پديـد. ها بركتي نصيب مردم شود طلبي خود را تشفي بخشند

و برنيافتدها را در خود هضم آوردن يك نظام حكومتي با ظرفيتي وسيع كه بسياري از كشمكش و بيمار نشود . كند

و مشروعيت قائلند، تنگ نظام و تنگ هاي ديكتاتوري، با وجود اين كه براي خود قدرت و نقـد حوصله هـا مـساوي اسـت بـاآن ظرفيت نيز هستند

مي.هاآن برانداختن  آن.ردكاپيتاليسم امكـان نقـد شـدن نـدا«: گفت اين همان است كه كارل ماركس در مورد كاپيتاليسم اصـلاح كاپيتاليـسم بـه اعـدام

و كاپيتاليسم اصلاح يعني، به تعبير ماركس، ما نمي».انجامد مي و انساني متعـادل درسـت كنـيم شده توانيم نظام كاپيتاليسم را اصلاح كنيم ايـن.ي مردمي

يعنـي تـا برنيافتنـد، درسـت.ي ديكتاتوري نيز همين طورنـدها نظام. براي اصلاح كاپيتاليسم، بهترين كار برانداختن آن است. رؤيايي تعبيرناشدني است 

.هاي دموكراتيك اساساً پديد آمدند تا كار به برانداختن نكشد نظام. شوند نمي

و نظام اموي برنيافتاد دانيم كه حسين عليه مي و شكست خورد مي. السلام با يزيد درافتاد  گوييم درست است كـه ما امروز از ديد طرفداران حسين،

و بدترين ظلم و كشته شد كم ايشان شكست خورد تر كـسي ها بر او رفت، ولي يك كار انساني، بلكه فوق انساني كرد؛ به شهادتي تن داد كه در تحمل

و ستم. در عالم است  ، قـدرت او ولي در عمل. ها درست استي اين همه. پذير نباشند وي اين درس را به آيندگان داد كه در مقابل ظلم ايستادگي كنند

و نهايتاً سلسله شايد بتوانيم بگوييم اين حادثه به تدريج پايه. بر امويان نچربيد و مختار شد و باعث قيام توابين ي امـوي هاي آن حكومت را متزلزل كرد

و پيروانش هم نچشيدند. را بركند .ولي او در حيات خود طعم پيروزي را نچشيد

مي.ن بوده است ها در طول تاريخ فراوا از اين قيام و به ديگري نمره كنيم، به يكي نمره ما از بيرون كه نگاه را. دهـيمي باطل مـيي حق كـار يكـي

و كار ديگري را تقبيح مي  و همهي حكومت كه گفتيم، تكليف براندازها در همه اما چنان. كنيم تحسين ها حق دارند با برانـدازهاي قدرت ها روشن است

. كنندي براندازانه مقابله

هـاي تمـام تئـوري. خواه اين مشروعيت را از دين بگيرد، خواه از جايي ديگـر. نتيجه اين است كه قدرت حاكم، مشروعيتي براي خود قائل است

مي. دهند كه از خود دفاغ كند سياسي موجود هم اين حق را به او مي  . قدرت بروندخواهند به دنبال اين نكته، درسي اخلاقي در بر دارد براي كساني كه

و اخلاق تازهآن بايد به مي ها گفت سوار اين اسب نشويد، بسيار سركش است چون وقتي سوار شديد، آن اسب بر شـما چيـره. كند اي را بر شما حاكم

:اين همان حرف مولوي است. خواهد شد؛ نه شما بر آن

ــراق ــرف فــــ ــا را دار در بــــ  اژدهــــ

ــراق ــيد ع ــه خورش ــش او را ب ــين، مك 1ه

)3:1057مثنوي،(

مي. كند انسان بايد بفهمد چه مي و. كند نبايد فكر كند تصاحب ماشين قدرت، مشكلات عالم را حل همان تصوري كه روحانيان در ايـران داشـتند

مي. هنوز هم دارند  ار ايـن فكـر، بـسي. اش حـل اسـت كردند تنها راه نجات اسلام اين است كه قدرت سياسي بـه دسـت گرفتـه شـود، بعـد بقيـه فكر

و علي. تر از آن بايد حل گردد بسياري مسائل ديگر هست كه پيش. انديشانه است ساده حال، تصاحب اين ماشين،اي فقط تصاحب ماشين سياست نيست

بي چه براي انسان دين و چه و اقتضايي داد كه نمي. دين، مسؤوليت بسيار دارد دار .توان از آن سرپيچي كرد چون منطق

و حرف وقتي جوان1 و عاشق اخلاق و عارفان را حرف گونه حرفي انقلابي، اينها تر بوديم مي هاي مولانا و غير اجتماعي . دانستيم هاي انزواگرايانه، غير سياسي،

و روان ولي بعدها پي برديم اين حرف .شناسانه است به هر حال، تصاحب ماشين قدرت خيلي مسؤوليت دارد ها بسيار عميق
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و مهم سر اين است كه شخص همين كه بر اين مركب قدرت سوار شد، معتقد مي ها،آن ترين اولين شود كه حق اين مركب است كه به كساني كه

مي. آيند، لگد بزند راه او مي  و ذره به نحو بديهي اين اعتقاد را پيدا مي. اي حاضر نيست از آن تخلف كند كند و خـدا از مـا گاه گويد حكم خـدا اسـت

مي. اندن را از ميان برداريم، چون جلوي ما ايستاده خواسته ديگرا  مي. گويد حكم تاريخ است گاه ايـن از اقتـضائات اصـلي. گويد حق خـودم اسـت گاه

.قدرت است

و فيلسوفان سياست هم بر اين صحه گذاشته. گذارد تقريباً تمام تاريخ بر اين امر صحه مي اسـت كـه لذا پيام تاريخ به مـردم ايـن. اند سياستمداران

و بدتر از آتش است  و مسؤوليت. طرف قدرت رفتن، بازي كردن با آتش و وارد ايـن هايش را نمي اگر مرد اين ميدان نيستيد شناسيد، كار را رهـا كنيـد

و گفتند حق ما نيست نمونه. ميدان نشويد  و بعد پياده شدند آن اين. هاي بسيار نادري بودند كه بر اين مركب سوار شدند توان هيچ نادرند كه نمي قدر ها

و گفت من ايـن منـصب را نمـي.ي ثاني بود هاي نادر، پسر يزيد، معاويه يكي از اين نمونه. ها باز كردآن حسابي روي  خـواهم، او از خلافت استعفا داد

و آلودگي است .چون تماماً ظلم

و اخلاق عارفانه مي پيام عارفان هاي بسياري را با خـودش براي به طرف قدرت رفتن، پيشاپيش بايد محاسبه كردند، اين بود كه آدمي اي كه توصيه

مي. كرده باشد .اي بدهد بايد تن به اخلاق تازه. افتد كه رهايي از آن به آساني ممكن نيست چون به تنگنايي

چه اما نكته الا. جـا اسـتي نكتـه در ايـن همه نكند؟گونه بايد عمل كند تا مخالفان خود را به براندازان مبدلي دوم اين است كه يك حكومت و

جا به ميان پاي مفهوم دموكراسي دقيقاً همين. كند از اين كه حق را به قدرت سياسي موجود بدهد وقتي نوبت به براندازي رسيد، هيچ تئوريسيني ابا نمي

و اصلاًآوي برانداختن را در رعاياي خود پديد نمي دموكراسي يعني نظامي كه انديشه. آيد مي انـدازد، يـا ديـر بـه ايـن فكـر ها را به اين فكر نميآن رد

مي. اندازد مي مي دقيقاً در اين. كند دموكراسي يعني آن نظامي كه مخالفت مخالفان را در خود هضم نقد سياسي،. آيد جا است كه پاي نقد سياسي به ميان

مياگر نظامي دموكراتيك نباشد، اين نقد سيا. حق زيردستان است  اما اگر نظام دموكراتيك باشد، اين نقـد سياسـي. شود سي بلافاصله تفسير به براندازي

و وزن خويش را پيدا مي  و قدرت جا درسي هم براي حكومت لذا در اين. كند جاي خود را هاضمه: هاي سياسي موجود داريم ها و سياسـت ي حكومت

ر فراخ كنيد، چارچوب را گشاده و تكثر و تحول باشند تر كنيد، تنوع هـا حكومـت.ا پذيرا باشيد، نهادهاي سياسي خود را چنان بنا كنيد كه پذيراي تكثر

و يا تفسيري واحد بنا كنند  مي. بلكه بايد از مصالح مختلف استفاده كنند. نبايد خود را بر روي فكري واحد ي توان انديشه فقط در اين صورت است كه

و يا طرد .كردبراندازي را عقب انداخت

مي. هاي ماركس را در نظر بگيريد مثلاً شما انديشه. ماند كه بايد با بحث به جوابشان رسيد هنوز سؤالات زيادي باقي مي هـاي كنيـد حكومـت فكر

مي دموكراتيك بايستي با انديشه مي كردند؟ اگر انديشه هاي ماركس چه ن گرفت، ضد نظام هاي ماركس پا هايتاً اين كار را هاي دموكراتيك بود؛ همچنان كه

و در شوروي، نظامي غير دموكراتيك بنا كرد  مي. هم كرد اي هاي ضد ديني بايد چه كنند؟ نظام ديني، نظـام بـسته كنيد در نظام ديني، با انديشه شما فكر

و جهان كل اگر بنا باشد اين جهان. بيني خاصي ساخته شده است است كه اصلاً مبتني بر تفكر ميبيني تكان بخورد، به همين سـبب،. ريزيد آن نظام فرو

ـ خيلي حساسند حاكمان ديني نسبت به انديشه ـ به تفسير خودشان در. هاي ضد ديني ميآن چون تزلزل نظام را ي استقرار جا هم مسأله در اين. بينند ها

.يعني باز هم منطق، منطق قدرت است. مندي بسيار مهم استو توان

بي اسلام در مقابل به عنوان مثال، پيامبر و هجـو كنـد يعني اجازه نمي. تحمل بود مخالفان خود نسبتاً در. داد كسي خود او را يا آيين او را مـسخره

هـاي مكـرر مـورد طور در مقابل كساني كه دين را با كفر ورزيدن همين. تاريخ داريم كه ايشان دستور قتل چند نفر را داد كه وي را مسخره كرده بودند

و حكم ارتداد، قتل مرتد بود مسأله. داد دادند، تحمل نشان نمي قرار مي تهديد  و كافر شدن، از زمان پيامبر پيش آمد اين حكم در قرآن نيامـده.ي ارتداد

و شيوه. است من بـدل«.يداز پيامبر اسلام هم نقل است كه اگر كسي دينش را عوض كرد، او را بكش.ي رايج درآمد اما ميان مسلمانان به صورت سيره

و سني نقل كرده».دينه، فاقتلوه  بي. اند اين را شيعه و دين ديگري اتخاذ كرد، (درنگ او را بكـشيد يعني اگر كسي از مسلماني خارج شد البتـه بـا زنـان.

مي شفقت بيش مي تري و آنان را زنداني و توبه شد .)شان هم مقبول بود كردند

ن و هجو هم به همين گـويم هـر نمي.ي ارتداد در طول تاريخ اسلام امر هولناكي بود به همين سبب نيز قصه.شد حو عمل مي در مورد سب كردن

مي روز كسي را به اين بهانه مي  و به مسلخ و به مقتل بردند، يا آن حركاتي كه در قرون وسطي در اروپا رايج بود، در تمـدن اسـلامي هـم اتفـاق گرفتند

و پارهو. طور نبود نه، اين. افتاد مي و حجت به قتل رسيدند؛ از ابن لي به هر حال، اين حكم وجود داشت العوجـا كـه يـك ابـي اي از افراد به همين بهانه

و حلاج كه عارف بودند ماترياليست بود، تا عين .القضات همدان
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و نه مسلمانان اي پذيرفته نبود؛ نه در ميان يهوديان، نه مسيحيان اي ديني مخالفت كردن با دين، در هيچ جامعه و اصلاً قبول اين كه عده.، اي غريبـه

و به اشارات قرآنـي ولي اگر به ريشه. راحتي زندگي كنند، در آن دوران چندان قابل هضم نبود غيرخودي در جامعه به  هاي تاريخي اين مطلب نگاه كنيد

مي اسلامي از اين» نوپاي«ي هم نظر كنيد، متوجه خواهيد شد كه جامعه  در آن زمان هنوز. اي بود كه تازه متولد شده بود آن جامعه، چون بچه.يدترس ها

و نه مي  ميكم. توانست روي پاي خود راه برود نه نيرومند بود مي ترين بادي اگر مي وزيد، سرما و لـذا مـسلمانان. دشمنان هـم قـوي بودنـد. مرد خورد

مي خيلي از جامعه  مي مي كساني صبح. كردندي اسلامي خود مراقبت و مي آمدند هـا پيامبر در مقابل ايـن. گفتند مسلمان نيستيم گفتند ما مسلمانيم، عصر

مي خيلي شدت عمل به خرج مي  و و قرار نيست ما را به سخره بگيرند گفت ما متاع فاخري را به اين دنيا آورده داد ي اسلامي نوپا مادامي كه جامعه. ايم

و به كم وو نوزاد بود و با مخالفـاني كـه مـي تهديدي از ميان مي ترين حيله خواسـتند آن را براندازنـد، شـدت عمـل نـشان رفت، خيلي مراقبش بودند

مي. دادند مي ديد كه بيش از يـك ميليـارد مـسلمان در ايـن دنيـا ولي آيا واقعاً چنين حكمي امروز هم اعتبار دارد؟ آيا اصلاً پيامبر اسلام چنين روزي را

ميوجود داشته باشند؟ دل آيا او ها بيرون خواهد رفت؟ امروز اگر روزي دانست دين او چنين استقراري پيدا خواهد كرد كه ديگر خيال بركندنش هم از

و هزاران نفر هم از مسلماني بيرون روند، براي اسلام تفاوتي نخواهد كرد  و آن روزي كجا كه حتي مـسلمان شـدن. هزاران نفر مسلمان شوند اين كجا

مي هم مهم بود؟ در آن زمان، حتي مسلمان شدن يك نفر هم در حكم يك گردان نيروي تازه بود كه به اين يك نفر  آن شدت عمل، متعلـق بـه. آمد سو

و مراقبت ويژه و نگراني بود؛ دوران نوزادي و بن منتفي است. دوران ناتواني .ولي امروز تقريباً مسأله از بيخ

. اسلام را برگيرند يا فرو نهنـد. كند كه روزانه هزار نفر از اسلام خارج شوند يا داخل شوندي اسلامي نمي جامعه به حال تمدن يا امروز هيچ فرقي

و باطل مطرح نيست منظور اين كه در اين هـا را بكـشيم، يـا بـهآن انـد، اي رو به باطل آورده جا منطق اين نيست كه چون عده در اين. جا هم منطق حق

به عده مي. اند، احترام بگذاريم حق آورده اي كه رو و اديان ديگر را باطل و شدت عمل بـا داند، اما قصه درست است كه اسلام خودش را حق ي ارتداد

و باطل نيست مخالفان، قصه مي قصه.ي قدرت است قصه.ي حق و تهديدي كه در دوران ناتواني متوجه يك مجموعه . شودي براندازي است؛ براندازي

و كوچكي بود، در مقابل كم وقتي اسلا ميم در دوران كودكي مي ترين خطري كه آن را تهديد اما اينك اين درخـت، چنـان تنـاور. ورزيد كرد حساسيت

.گذارد ديگر برگي از اين درخت كندن، تأثيري بر كل درخت نمي. رسد ها هم به آن نمي شده است كه زور رستم

ما اي كه دموكراسي مقابله و باطل نبود. كردند، قاعدتاً بر اين مبنا بود ركس مي هاي غربي با ها خود را به حد كافيآن. آن مقابله چندان بر مبناي حق

و درمي قوي احساس مي  شد كردند مي. يافتند كه اين تئوري، گرچه براندازانه است، اما به براندازي منتهي نخواهد كردند كه به دليل ضعف اما اگر حس

ت ميآن ئوري دروني خود اين مي ها را برخواهد انداخت، البته با آن مقابله و اين را حق مشروع خود .دانستند كردند

مي هاي ديني، حكومت پيام بحث حاضر اين است كه حكومت ي هايي كه بـر سـر قدرتنـد، بـه جـاي مواجهـه دانند، نظام هايي كه خود را مشروع

كه سركوب ها اگر خودشان نيرومنـد باشـند، ديگـران را برانـداز محـسوبآن. نامند، به فكر قدرت دروني خود باشندميها را براندازآن گرانه با كساني

و قدرت هضم  .ها را در خود خواهند داشتآن نخواهند كرد

و غيردين اي از اين مواضع، حكومت در پاره. كه قبلاً هم گفتم، مسأله از پيچيدگي خاصي برخوردار است چنان  اساسـاً.ي با هم مـشتركند هاي ديني

و باطل است چه در اين آن و معيار، از آن قدرت اين. جا مطرح نيست، حق و باطـل. ها است جا منطق معناي اين حرف اين نيـست كـه مـا دنبـال حـق

مي بندي وقتي انسان در قدرت نيست، تقسيم. نباشيم و باطل مي. كند هاي حق و وقتي به قدرت رسيد، خود را حق . سـنجد بقيه را با معيار خود مـي داند

مي من به همين دليل دموكراتيك بودن را در روزگار حاضر براي خودمان، بيش. ناپذير است اين اتفاق، اجتناب به دليل اين كـه. دانم تر از پيش، ضروري

مي در يك نظام دموكراتيك، قدرت هضم مخالف بيش  و لذا ديرتر نوبت به براندازي اگر نوبت به براندازي رسيد، ديگر فقـط منطـق ولي. رسد تر است

مي قدرت و سخن سعدي مصداق كه ها است كه در كار است و ديدي سزاي خويش«يابد .»با شير پنجه كردي
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1خواهي در دوران جديد آزادي

و برادران ايماني هستم خوشحالم مو در نظر گرفته. كه در اجتماع خواهران و دوستان، در  سـؤال ايـن.2رد آزادي سـخن بگـويم ام براي شما فضلا

مي است كه چرا در دوران جديد، آزادي و آزادي را فرياد و خواهي در صدر مطالبات آدميان آگاه قرار گرفته است؟ چرا ما خواستار آزادي هستيم كنـيم

و ريشه چرا اين ندا در گذشته كم وي انسان تر بوده است؟ حساسيت اين امر از كجا ناشي شده و روان جامعهشناختي  شناختي آن چيست؟ شناختي

و وقتي آن را به كسي عرضه كنند، آن را خواهد پسنديدفيآزادي، و ما به منزله. نفسه امر مطلوبي است ي آدميان آزاد بودن يكي از حقوق ما است

اس. طلب هم باشيم طلب، بايد آزادي حق و بهتر است بگوييم موافق فطرت ما و آزادي.تآزادي موافق ميل ما شـود، اش سلب مـي آدمي وقتي سركوب

و بستر رشد خود را از دست مي  و عدالت كاملاً محقق نمي آزادي زيرمجموعه. دهد زمينه اگـر. شود، مگر اين كه آزادي هم محقق شودي عدالت است

و يا حرمت نهادن بنابرا.ي آدميان عدالت عبارت باشد از استيفاي حقوق آدمي، آزادي هم حقي است از حقوق حقه  ين يك شخص اگر از اعطاي آزادي

و امتناع كرد، در عدالت او نقصان است مي. به آزادي سرپيچي ـ سياسي كه ادعاي عدالت و به اندازه يك سيستم اجتماعي آن كند ي كـافي بـه سـاكنان

يك. كند، از لحاظ ساختار عدالتي دچار نقصان است سيستم آزادي اعطا نمي ميپس ما به هر و يا جميع اين دلايل، بايد طالب آزادي باشيم از اين دلايل

.و هستيم

و محروميت طالب آزادي بوده.ايم خواهان محروم بوده ما هميشه آزادي و نه از سـر تـوانگري يعني از سر فقر گـاهي تـوانگران طالـب آزادي. ايم

مي مي و و گاهي محرومان طالب آزادي اي ايجاد خواهند عرصه شوند، چون متاعي براي عرضه دارند هـا دو گونـه ايـن. اند شود تا متاعشان عرضه شود

و حتي غناي مالي، آدمي را به سمت آزادي. طلبي است آزادي مي هميشه غناي فرهنگي و اما گاهي آزادي. كشاند خواهي خواهي به دليل محروميت است

زد خواهي چنين آزادي و پس ميهايي البته آدمي را در راه رفع .ايم خواهي بوده تر شاهد اين نحوه از آزادي ما در تاريخ اخير بشريت، بيش. كشاندن موانع

مي ادبيات ما در يكصد سال اخير، به و شاعران، همه طالب اين نوع از آزادي بوده خوبي نشان انـد كـه همه طالـب آن بـوده. اند دهد كه نويسندگان

و آزادي حركت براي ها قرارآن سقف كاذبي كه بر روي شخصيت  و زنجيري كه به پايشان زده شده است، باز شود و بند چه. ها ممكن شودآن دارد اما

و چه آزادي آزادي و محصول سده خواهي توانگرانه، چنان خواهي محرومانه و گذشـتگان مـا، دم از چنـين كه گفتم، مولود و تاريخ بشر هاي اخير است

طا اي نزده خواهي آزادي و .اند ها نبوده گونه آزادي لب ايناند

ميعلماي و پيش. آمدند ديني ما اساساً هميشه از عقب و كلان نبوده گونه طرح گام درانداختن اين يعني خودشان خواستار و. اند هاي نوين هيچ فقيه

ـ رعيتي انجام نداده است عالم ديني و اقدامي براي براندازي نظام ارباب از هيچ. اي كاري و برادري علماي ديني پيشكدام روي مقولات آزادي، برابري،

و وقتي اين تحولات ايجاد مي مي در عالم نبودند و تأخير، به قافله مي. پيوستند شد، آن هم با تأمل .آمد اصل اين حركات از جاي ديگري

و اجتماعي مردم ايران، علماي ديني بودند كه هيچ دم در گذشته، زبان فكري، سياسي، و هيچ از آزادي وقت گاه خواستار تغييـر نظـام خواهي نزدند

و امروز به صورت يكي از مطالبات بديهي اجتماعي درآمده است ها خواسته اين. معيشتي نشدند .1هايي بود كه از جاي ديگري دررسيد

.راد شده استاي1379 خرداد ماه25اين سخنراني در تاريخ1

و غير ايراني من گاهي در جوامع خارج از كشور براي ايراني2 مي ها و تكـاليف مـي گويم، تأكيد خود را بر مسؤوليت ها كه سخن ـ. گـذارم ها زيـرا جـو سياسـي

و حق اشباع شده است كه عطشي نسبت به اين مسأله نمي اجتماعي در آن  و بلكه جا چنان از مفهوم آزادي مظلـوم» مـسؤوليت« باعث شـده اسـت كـه»حق«يابم

و موازنه  و اين غفلت بايد زدوده شود و نسبت به آن غفلت برود و تكليف ايجاد شود واقع شود يعنـي.ي ما كاملاً وضعيت برعكس اسـت در جامعه. اي ميان حق

بر آن و تكاليف تأكيد رفته است كه بايد در مقابل آن بر حقوق آدميان تأكيد بايد به مردم آگاهي داده شود كه داراي چه حقوقي هستند تا طالـب.ودقدر بر وظايف

و شيرين است. آن باشند  مـا عاشـقان آزادي، حتـي نـام آزادي هـم. براي ما ايرانيان، چون همنشيني با آزادي امكان نداشته است، سخن گفتن از او همچنان نيكو

.برايمان مطبوع است، چه جاي خود آن
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همه زيبـايي تري پيدا كرده است؟ اين ان بيشاما سؤال اين است كه چرا اين امر مطلوب، امروز خواستار. كه آزادي نيكو استحرفي در اين نيست

آن چرا چشم گذشتگان را خيره نكرده بود؟ چرا عاشقان سينه  به چنان كه بايد به چشم نمي چاك آزادي در گذشته، و اين ارزش آمدند؟ چرا اين فضيلت

و نزد گذشتگان، در جهان امروزي اين»آزادي«نام  و جايگاه پيدا كرده است و جايگاه نداشته است؟ سر ايـن مـسأله كجـاآنچنين خواستار چنان جلوه

مي است؟ آيا دانشمندان گذشته، عقلشان از انسان متوسط امروزي كم  كردند؟ آيـا ديدند كه آن را مطرح نمي تر بوده است؟ آيا در آزادي، عنصري مذموم

و امروز پيدا كرده است؟ يا ماجرا به نح و ديگري بوده است؟آزادي قبلاً اين زيبايي را نداشته

را البته اين سؤال و جواب داد ها به. بايد مطرح كرد كم درستي معلوم نشود، آزادي چرا كه اگر ريشه در. رمقي خواهد داشت خواهي محتواي اصولاً

و فلسفه، وقتي مطلوبي در صدر مطلوبات قرار مي  مي علم، سياست و نسبت به آن عشق شورانگيزي ايجاد و پاي گيرد شـود، ها داده مـي آن قربانيشود

.تر آن بر پيروانش فريضه است شناخت بيش

مي اكنون آدمياني كه روي كره. ايم هاي ديگري شده هاي امروزين، انسان هاي فوق، اين است كه ما انسان بخشي از پاسخ سؤال كنند،ي زمين زيست

و تصوير جديد، حقوق  و اين درك و تصوير ديگري از خود دارند ماآنو نيازهاي درك و به همين سبب آزادي، اكنون نزد ها را نيز عوض كرده است

و هنوز در قرون گذشته سير كند، آزادي  و تصوير جديد را از آدمي نداشته باشد و اگر كسي اين درك خواهي محبوبيتي دارد كه در گذشته نداشته است

و خواستهآزادي به مفهوم مدر. تهي بيش نخواهد بود او شعاري ميان و جامه ن، مولود اوي انسان مدرن است .اي است مناسب اندام

و تكنولوژي مدرن ظهور كرده است انسان مدرن، انساني است كه با فلسفه باري؛ اين تعريف كه انسان حيواني نـاطق اسـت،.ي مدرن، علم مدرن،

خر. كند هنوز هم صدق مي  مي.د دارد حيوان ناطق يعني حيوان عاقل، يعني حيواني كه را خواهد بـه هـدفي برسـد، وسـيله حيواني كه وقتي ي مناسـبي

مي. كند انتخاب مي مي حيواني كه وقتي اما اين خردورزي امر سيالي. اين معناي حيوان خردورز است. كند خواهد ادعايي را بپذيرد، دليل مناسبي را قبول

و هميشه يكسان نمي .ماند است

و اين تحول در مظاهر گوناگون ظهور نموده استعقلانيت بشر جديد، تحول پي و بعـد علـمي اول، فلسفه مظاهر آن، در درجه. دا كرده ي جديـد

و بعد تكنولوژي جديد است و به ظهور پيوسته است. جديد . عقل بشر جديد بر آفتاب افتاده

مي طور كه درخت را از روي ميوه همان با هايش و صـنعت،. هـاي او نگـاه كـرد يد به فـراورده شناسند، براي شناخت بشر جديد نيز فلـسفه، علـم

به. هاي شاخسار درخت بشريت جديد است ميوه ميآن با نظر زد ها و كتـاب وجـود آدمـي را ورق  مـا در دوران جديـد،.توان بشر جديد را شـناخت

و در آن زندگي اي ساخته با اين عقلانيت تازه، جهان تازه. اي داريم عقلانيت تازه و مطالبـات اين عقلانيت جديد است كه ايـن خواسـته. كنيمميايم هـا

و در صدر  .ها آزادي را آورده استآن جديد،

و خواسته خواهي با سطح خواسته گويي آزادي و اگر كسي ببيند هدف . اش برآمده است، ديگـر آزادي نخواهـد خواسـت هاي آدميان مناسبت دارد

: گويد سعدي مي

 ت، بـه از صـد سـال در عـشرت دمي با دوست در خلو

ــي ــن آزادي نم ــدانم م ــه زن ــا يوســف ب ــه ب ــواهم ك خ

 
ـ بود رئيسوقتي آقاي خاتمي1 و نه ضد اسلامي ـ دل.ي مدني شعار مدرن جامعه: جمهور شدند، شعارشان ابتدا يك شعار غير اسلامي هـاو همين مفهوم بود كه

و همه با آن آشنايي داشتند وگرنه مفاهيمي كه خالصاً از درون مفاهيم ديني استخراج شده. را ربود  ي مـدني، چـون اما مفهـوم جامعـه. باشد، در جامعه پخش بود

و پلوراليسم بود، اين دل متضمن مفهوم حق، آزادي، تكثر، و .ها را ربود گونه مقبول افتاد



. مقصد من يوسف بود، اين يوسف را در باغ به من بدهند يا در زندان، مهم نيست.امي اين بيت آن است كه من به مقصد خود رسيده معناي ساده

و آزادي، ديگر براي من مفهومي نداردي خود رسيده من به خواسته هاي من براي اين بود كه راه را باز كند تا من به مقصد خود خواهيي آزادي همه. ام

و دوم اين كه بعـد از رسـيدن بـه مقـصود، آدمـي: جا دو نكته برجسته است در اين. برسم يكي اين كه از آزادي به عنوان يك وسيله استفاده شده است

بي وسيله را به دور مي  و به آن مي اندازد و از ايـن خواهي او را تعيين مـي هاي آدمي ميزان آزادي يعني خواسته. شود اعتنا شـود كـه جـا معلـوم مـي كنـد

و مطلوبات گذشتگان با خواسته خواسته مي ها و نيازهاي يك انسان مدرن فرق ـ سياسي ها و فضاي اجتماعي هـاآن شـان فـضايي نبـوده كـه كرده است

.طالب مطلوبات ما باشند

و كمال قوه اين است كه آدمي بايد به كمال قوه) يوسف( از سعادت فيلسوفي كه تعريفش بهي نظري ميي عملي برسد، را راحتي توانـد يوسـفش

ترين كتاب فلسفي او است،، كه مهماصفار اربعهي كتاب ملاصدرا در مقدمه. شود پس خواهان آزادي نمي. پيدا كند؛ خواه در زندان، خواه در جاي ديگر

و تنها نهادند، به مراقبه پرداختموق: نويسد مي و من به حقايق نزديك نفس من، شعله. تي مرا تبعيد كردند و آن خلوت بـه مـن اي نوراني بركشيد تر شدم

 طالب آزادي باشد؟ آزادي براي او حاصـل اسـت خواه بشود؟ به چه معنا چنين فيلسوفي چرا آزادي. كمك كرد تا من به كمال مطلوب خود بهتر برسم 

بهبر .راحتي در خلوت حاصل شده است اي اين كه كمال مطلوب او،

و در همه تواند همه بوعلي سينا چرا دم از آزادي بزند؟ تعريف او از نيازهاي مطلوب آدمي چنان است كه او مي به جا مولوي. ها برسدآني شرايط

ح و كمال انسان نزد او اين است كه :يوان عاشق باشدچرا دم از آزادي بزند؟ نهايت مطلوب

ــد ــاك ش ــشقي چ ز ع ــه ــه را جام ــر ك  ه

و عيــب، كلــي پــاك شــد ز حــرص او

مي. تواند پيدا كند، چرا دم از نبودن آزادي بزند اگر مولوي شمس خويش را مي : گويد كسي كه

 زهره بدم ماه شدم، چرخ دو صد چاه شـدم

ز كنـون يوسـف زاينـده شـدم يوسف بودم

ميديگر طلب آزادي براي او چه معنا نه يي دارد؟ و آفريننده گويد از بركت دولت عشق .ي يوسف هم شدم تنها يوسف، بلكه زاينده

و در كمال مطلوب بزرگاني مثل ملا محمدباقر مجلسي يا شيخ طوسي، اين بود كه بتوانند حديث روايت كنند، مردم را به شريعت دعوت نماينـد،

و آن شرا عالم فقه نظريه و نوآوري كنند و مانعي در مقابلشان نگذاشته بودآن كسي جلوي. يط هم برايشان حاصل بودپردازي .ها را نگرفته بود

و و مطرح نمي آزادي... خوب؛ براي كسي مثل حافظ، مجلسي، شيخ انصاري، مولوي، چون سطح نيازها طوري بـود.شد خواهي ضرورتي نداشت

مي. كرد كه آنان را نيازمند آزادي نمي  بهآن ند كه وصول به خواست چيزهايي مغـز پذير بود، مگر اين كـه گـاه چنـد نفـر خـشك راحتي براي آنان امكان ها

و متحجر براي  و او را از خانمانش آواره كنندآن متعصب و فيلسوفي را تكفير كنند و ملاصـادق همان. ها زحمتي بيافرينند يا عارف طور كه با ملاصدرا

و زندگ  و از خانه با. شان نمودندي آواره اردستاني كردند و عرفا نيز راه مقابله وآن فلاسفه و سمبل، و راز و سخنان خود را با رمز ها را پيدا كرده بودند

و نفهمند يا بسيار معلق بيان مي .1كردند تا نامحرمان نشنوند

و امروزيان فرق مي بخش ديگري از پاسخ به سؤال نخستين اين است كه علاوه بر اين كه كمال مطلوب گذشتگان با كند، با تمـل در آثـار اديبـان

ونه. چيز جهان طبيعي بوده است يابيم كه براي گذشتگان، همه فيلسوفان گذشته درمي  و سياسـت و آسمان طبيعي بودند، بلكه حكومـت و دريا تنها كوه

و دست نزد طبيعي، يعني مقتضاي خلقت، يعني مقتضاي طبع انسان، دست. اجتماع هم طبيعي بودند  نهمي. نخوردني ني تنها خداوند كوهي سـاخته، گفتند

و فلك را ساخته تا به بشر خدمت كند، بلكه نظام حكومتي  و خورشيد و مه و باد و ابر اي كه در جوامـع جـاري اسـت، آن هـم طبيعـي دريايي ساخته

و ديگران پايين. است ضع. يك نفر بايد در رأس باشد و ديگران اين طبقات مختلف، اين اختلافي كه در ميان مردم هست، اين.يفيكي بايد غني باشد

 
و مطبوع است، چندپهلو حرف زدن او است به نظر من، يكي از دلايلي كه حافظ به منزله1 در چنان فضاي آكنده از ارعـاب.ي يك شاعر، همچنان براي ما محترم

و قشرپرستي  مياي ديني و چون آن شرايط هنوز هم بـراي. اي از ابهام بود زيست، بهترين راه زيستن، زيستن در هاله كه حافظ در آن اين كاري بود كه حافظ كرد

اج. ما مهيا است، كلام حافظ هنوز هم براي ما شيرين است ـ سياسـي مـا بـا شـرايط و شرايط اجتمـاعي ـ اگر روزي حافظ از چشم ما بيافتد، بدانيد فضا تمـاعي

.سياسي زمان حافظ فرق كرده است
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ـ رعيتي، همه نظام سلطنت، برده وي اين داري، ارباب و غير اين صورت امكان ندارد ي نحـوه.»هر چيزي به جـاي خـويش نيكوسـت«ها طبيعي است

و كمال جامعه هم در آن بود كه طبيعي باشدچيز عالم، همچون وجود خود انسا همه. ها متصور نبودآن ديگري از نظام براي .ن، طبيعي بود

و حكيمان ما از افلاطون پيروي مي مي معلم اين فكر افلاطون بود و سياست را مثل طبابت در همان. دانستند كردند طور كه در بـدن رأسـي داريـم،

پا همان. جامعه هم رأسي داريم  و وظيفهطور كه در بدن پايي داريم، در جامعه هم طبقات و سياست، طبابت بدن جامعه است اش بازگردانـدن يين داريم

و پيكر آن از بيماري به سلامت؛ نه دادن طرحي نو براي اندام .ها

و ذهن بشر مدرن را در كام خود كشيده است يكي از مهم دانيم، اين كه ما ديگر چيزي را طبيعي نمي . ترين اتفاقاتي است كه در تاريخ مدرن افتاده

مي لسفهف و دست ولي امروز هيچ. كرد كه طبيعي باشدي گذشته، كل اين نظام را طوري تعريف بشر. بشماردنخوردني چيزي نيست كه بشر آن را طبيعي

مي جديد به هر چيزي كه نگاه مي  چه كند، مي گويد و آن را تغيير داد گونه مي، يا حداقل چه1توان از آن استفاده كرد را گونه زير نفوذ علـم آورد توان آن

.و آن را شناخت

بسياري از اوقات، وقتي مـا زورمـان بـه چيـزي.ي آدمي است طلبانه هاي جاه گويد علم يكي از گرايشمي. بحث خوبي دارد احياءالعلومغزالي در

مي نمي و از لحاظ علمي بر او احاطه پيدا كنيم گوييم حداقل آن را در قبضه رسد، راا.ي دانش خود بگيريم و همـين آدمـي ين هم نوعي احاطـه اسـت

مي. هاي خيلي دور نتوانيم هيچ كاري كنيم شايد ما اكنون در مورد ستاره. كند اشباع مي .ها را بشناسيمآن توانيم اما حداقل

مـ. بشر در دوران جديد، توانايي خود را آزموده است ايـن ادراك. پنداشـته اسـتييعني آدمي فهميده است كه بسي تواناتر از آن است كه سـابقاً

مي. اي به آدميان داده است توانايي، تصوير تازه  و تكنولوژي او ديد اين فهم را و فلسفه امروزه جهان در چشم انـسان بـيش از ايـن كـه. توان در علم او

و قسري مي و اين يكي از نقطه طبيعي بنمايد، مصنوعي و جهان قديم است نمايد .هاي شكاف جهان جديد

و سياست، سرچشمه مي من و عالم اجتماع ي جديد مطالبـات آدمـي شـده خواهم اين نكته را خدمت شما بگويم كه مصنوعي ديدن عالم طبيعت

مي هايي كه هنوز آزادي را نميآن. است و هنوز سياست را دسـت فهمند، به خاطر اين است كه هنوز جامعه را طبيعي هنـوز. داننـد نخـوردني مـي بينند

و سياسي را خداداد مي نظامات مي اجتماعي و به همين سبب ولي اگر شما ديگر آن را طبيعي ندانيـد. گويند در مقابل طبيعت، آزادي كه معنا ندارد دانند

ميو بگوييد اين چيزي است كه من مي  مي توانم بسازم، من اي داشـته تلقـيي خود را بر او حاكم كنم، اگر شما چنـين توانم اراده توانم تغيير بدهم، من

مي.»خواهم كه با يوسف به زندانم من آزادي نمي«گوييد ديگر نمي. خواهي شما گوش فلك را كر خواهد كرد باشيد، نداي آزادي  گوييد مـن بايـد بلكه

مي. اين يوسف را بيافرينم  و اصولاً يوسف براي اين كه شايد يوسف مطلوب، موجود. خواهم تا يوسف مطلوب خود را به وجود آورم من آزادي  نباشد

.ها مصنوعي هستندي يوسف طبيعي نداريم، همه

و دومي ساخته اين بسيار بديهي است كه ما با تكنولوژي، انسان.ي طبيعت اوليه، يك طبيعت ثانويه است يعني تكنولوژي در ادامه. ايم طبيعت تازه

مي چشمش كار نمي  اي هـستند يعنـي طبيعـت ثانويـه. هاي طبيعي ما هـستندي اندام روسكوپ، ادامهاين عينك يا ميك. سازد كند، عينك يا ميكروسكوپ

مي. سوار بر طبيعت اوليه  و مـا از طريـق ديگـري بـه آن چيزهـا طبيعت، ما را به خيلي از چيزهـا نمـي. آوريم ما اصلاً طبيعت ديگري به وجود رسـاند

.رسيم مي

و اجتماع هم عيناً همين اتفاق افتا و سياست يك امر طبيعي است مثل درخت ديگر هيچ متفكري فكر نمي. ده است در عالم سياست كند كه جامعه

و پايي دارد ديگر كسي مثل افلاطون فكر نمي.و دريا  و رأس و سياست يك موجود طبيعي مثل انسان است وقتي چنين برداشتي وجـود. كند كه جامعه

و آدمي به توانايي خود ايمان آورد كه همه مي ايني نداشت و همه ها را آني اين تواند خود بسازد مي ها از جنس صنعت است، شود گاه خواستار مجالي

و جامعهمي. تا در آن مجال بتواند صنعت خود را تحقق ببخشد دل گويد بگذاريد سياست .خواه خود را بسازمي

و سياست، بلكه براي عوض كردن بدن خود ها پيدا كرده ملاحظه كنيد اين جرأتي كه امروزه انسان1 و جراحي(اند، نه فقط براي عوض كردن حكومت هاي بينـي

و حتي تغيير جنسيت  راي اين مطلب است كه بشر، ديگر هيچ دهنده، همه نشان)صورت و نمي طبيعي نمي چيز و بدن را همان داند طـور كـه بـه گويد كه جهان را

.اند بر جا بگذاريم، از كجا معلوم كه بهترين صورت را داشته باشيد، شايد ما با دخالت خود بتوانيم آن را به شكل بهتري دربياوريم دست ما داده
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را:ي ماركس كه گفت مندانه رسيم به آن حرف هوش مي مثال عينـي سـخن. اند، ولي حالا نوبت تغيير آن است تفسير كرده فيلسوفان تاكنون جهان

مي. داشتند تر فقط عكسي از دنيا برمي ماركس، دقيقاً اين است كه فيلسوفان، پيش  و به دنبال ايـن تغييـر بـود كـه. خواهند دنيا را بسازند ولي حالا ديگر

.خواهي به وجود آمد آزادي

و ميسر بداند، نگويد كه با زمينهن،خواهي مال جايي است كه انسا آزادي و تغيير را مناسب و تواناي بر تغيير باشد توان روييم كه نمي اي روبه طالب

.دست به تركيب آن زد

و جهان را طبيعي مي و اجازه بينند، توانايي تغيير را در خود نمي كساني كه هنوز سياست و از ايـني تغيير به ديگـران را هـم نمـي بينند كـه دهنـد

و ديگران ادعاي تغيير دادن دارند، تعجب مي مي ها را بازميآن كنند و به اين بهانه متوسل بي دارند مي شوند كه آزادي : ها بايد پرسيدآناز. آورد بندوباري

د اگر ما در اين دنيا روي هـر چيـز. اردمگر ديكتاتوري آفات ندارد؟ مگر استبداد آفات ندارد؟ به هر حال، چيزي كه در اين دنيا بركاتي دارد، آفاتي هم

مي خوبي انگشت بگذاريم، مي .1آيد بينيم يك چيز بد هم از كنارش بيرون

 هــر كــه نــازك بــود دل يــارش

ــه دارش ــازنين نگـ ــو دل نـ  گـ

ــي ــل دروغ م ــق گ ــد عاش  گوي

 كنــد خــارش كــه تحمــل نمــي

و بقيه از توانايي آن تصوير خطايي است كه آنان. آن تفكر كهن است ها،ي اين سختگيري ريشه انـسان. گيـري اسـتي آن، بهانـه هاي انسان دارند

شد وقتي حجابي روي چشمانش آمد، كج و تكنولوژي جديد وقوف ندارد، مفهوم آزادي برايش سرگيجه. انديش خواهد و علم آور چون به ساختار عقل

و خواهي ما براي اين كه آزادي. شود مي و جهان مدرن تصحيح كنيممان را تعميق كنيم، مجبوريم درك . تصوير خود را از انسان مدرن

و چيزهاي مختلفـي گفتنـد ترين علت طلاق چيست؟ علت اصليبه من بگوييد: شناسي به دانشجويانم گفتم يك بار در كلاس جامعه1 . هاي مختلفي را بيان كردند

مي همه: من گفتم اگـر ازدواج نباشـد،. علـت اصـلي ازدواج اسـت: علت اصلي چيست؟ گفتم. ولي عامل اصلي را نگفتيد. گوييد درست استي اين چيزهايي كه

مي. به وجود بيايد بايد ازدواجي باشد تا طلاقي. اصلاً طلاقي نيست  اگر مـالكيتي نباشـد، دزدي. آيد؟ وقتي كه مالكيتي هست به همين ترتيب، دزدي كي به وجود

مانـد؟ مـا حالا آيا حق داريم بگوييم براي از بين بردن دزدي، مالكيت را نپذيريم؟ براي از بين رفتن طلاق، ازدواج را براندازيم؟ ديگر از انسان چه مـي. معنا ندارد 

و با فضيلت باشد، شما اصلاً نفي موضوع كرديدخ مي ميآن. آزادي هم همين گونه است. واستيم تا انسان بماند گيرند، گـويي بـر سـر هايي كه بر سر آزادي بهانه

و ازدواج بهانه مي مي مالكيت و نفي موضوع .كنند گيرند
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1نقد اخلاقي قدرت

ام كه ما محتـاج نقـد اخلاقـي بـسياري مقـولات هايم بر اين نكته تأكيد ورزيده اي از نوشته در پاره. نقد اخلاقي قدرت است موضوع سخن امروز،

و كثيري از مسائلي را كه امروز با  و مسألهميها سروكار داريم،آن هستيم و بررسي مجدد قرار دهيم و قدرت سياسي، يكي بايد مورد نقادي ي حكومت

.ها استآن ترين از مهم

و به همين دليل است كه جامعه تر از جامعهي مدني، اخلاقي جامعه ميي مدني را بيشي غير مدني است و بايد بيش تر .تر بپسنديم پسنديم

ب و ديكتاتوري، بايد نظامي عادلانهما همه معتقديم كه ديكتاتوري و به جاي استبداد و خواه تر، آزادي تر، مردميد است، استبداد زشت است، تر،

مي. تر بنشيند بخش آزادي و چرا نظامات ديگري كه به جاي آن معرفي سالاري، بهتر است، جاي شوند، مثلاً مردم اما اين كه چرا ديكتاتوري بد است

و  ميتبيين مستقل دارد و درباره. خواهم از اين نقطه مسأله را بشكافم اكنون به ياري خدا، ي آن كم سخن گفته نشده البته اين بحث، بحث كهني است

و اميدوارم دست سخنان من هم جنبه.است و تذكار دارد و بهانه مايهي يادآوري .اي براي عمل اي براي تفكر باشد

مي«: هاي معاصر به كار رفته است فيلسوف انگليسي، به كرات در نوشته،2بسيار مشهور از لرد اكتني جملهاين و قدرت مطلق، قدرت فساد آورد

و به اين معناي مهم راه بردند، همان. اي است اين سخن بسيار حكيمانه».آورد فساد مطلق مي در واقع اولين كساني كه به فكر فسادانگيزي قدرت افتادند

ت .فكيك قوا برآمدندكساني بودند كه در مقام

مي مسأله و از همين تشخيص سرچشمه و نظام دموكراتيك است، بر همين اساس مؤسس است كهي تفكيك قوا، كه از اركان هر ساختار گيرد

و اختيارات بي مي قدرت متمركز و شمار، وقتي در اختيار يك نفر يا يك اقليت كوچك باشد، اصناف فسادها از آن زاده و براي حد  اين كه اين شود

و برگرفته از انديشه. فسادها علاج شود، بايد قدرت تفكيك شود ي دموكراتيك معاصر شكل متعارف تفكيك قوا كه در قانون اساسي ما هم آمده است

و قضائيه است سه نظريه.و امروزين است، همان تفكيك قوا به مقننه، مجريه، يي فوق اصرار دارد كه قواي و نيز گانه نبايد در كار كديگر دخالت كنند

.نبايد هر سه قوه در اختيار يك نهاد يا يك نفر باشد

و هم بر يافته. آورد، تشخيص مباركي است اين تشخيص كه قدرت فساد مي تاريخ بلند استبداد، پيش. هاي تجربي هم بر مباني نظري استوار است

و دانسته خوانده.ي ما است چشمان همه و ايم چهايم كه سلاطين تفكيك قوا، كه در حقيقت. اند گونه منشأ هر گونه فسادي در جامعه بوده حكام مستبد،

و جلوگيري از تجمع قوا است، راه و مفسده به نحوي تضعيف قوا .خيزي قدرت جلوگيري كند حلي اثباتي بود براي آن كه از فسادانگيزي

و عرفا، و پيشصوفيه قد گامان نظريه پيشروان وآن. رت بودندي فسادانگيزي و چه حتي قدرت علمي ها فسادانگيزي قدرت، چه قدرت سياسي

ميآن. معرفتي را تشخيص داده بودند در ها ديده بودند كساني كه حتي به درجات بالاي علمي و زيركي و دانايي و حجم عظيمي از معلومات رسند

ميآن  بي ها جمع و فاس شود، گاه چه موجودات خطرناك، مياخلاق، در دي و بينايي و اصناف مفاسد مربوط به توهم دانايي ميآن شوند . شود ها جمع

ـ چه ـ كه خود نوعي قدرت است مي ديده بودند كه ثروت چه. آورد گونه فساد مي ديده بودند كه قدرت سياسي حلآن اما. آورد گونه فساد ها براي

و منفي پيشنهاد مي كه. گيري از هر نوع قدرت رت بود از كنارهكردند كه عبا مسأله، راهي سلبي هاآن تئوري.»ي پرهيزگار عجز، بهتر مايه«معتقد بودند

و نابرخوردار بودن، بهترين دست: اين بود و سرمايه عاجز بودن، نداشتن مي مايه و از مفاسد جلوگيري و پرهيزگاران است .كندي پرهيزگاري

آم قصه و اژدها كه در مثنوي يخ:، تمثيل سخن فوق است3ده استي مارگير و كه زده مارگيري اژدهاي افسرده و به گمان اين اي را شكار كرد

و انبوهي جمع شدند. اژدها مرده است، آن را براي تماشاي خلق به بغداد آورد يخ. خلق عظيم ها آب شد، اژدها آفتاب گرم بغداد بر بدن اژدها تابيد،

 
. ايراد شده است1381 شهريور ماه13اين سخنراني در تاريخ1

2 Lord Acton (1834 – 1902) 
 1066ـ 976دفتر سوم، ابيات3
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و در اولين قدم و به خاك هلاك افكندجان گرفت، جهيد و پس از او افراد بسيار ديگر را شكار كرد مي. شخص مارگير گويد اين اژدها همان مولوي

مي. نفس شما است مي اين نفس، اگر قدرت بگيرد، اژدها و در اولين قدم، صاحب خود را مي شود و و بعد نوبت هلاك كردن ديگران شكند بلعد

و اين مي :كندميجا است كه توصيه رسد

ــراق ــرف فـــ ــا را دار در بـــ  اژدهـــ

 هــين مكــش او را بــه خورشــيد عــراق

ــي ــسرده مـ ــا فـ ــات تـ ــود آن اژدهـ  بـ

ي اويــي چــو او يابــد نجــات لقمــه

ــات ز م ــو ــن ش و آم ــن او را ــات ك  م

 رحم كـم كـن نيـست از اهـل صـلات

و در يخ فراق از قدرت مرده، نيمه بايد نيمه. اين اژدها بايد در برف افسردگي بماند و الا با جـان گـرفتن، همگـان را بـه هلاكـت. باقي بماندجان،

.خواهد افكند

مي توصيه و جمع را به فساد و زاهداني چون غزالي، اين بود كه قدرت به نحو مطلق، فسادآور است و لـذاي اخلاقي صوفياني چون مولانا افكنـد

.حل، آن است كه آدمي نزديك اين منبع فساد نشود راه

دري اين توصيه دانستند كه با وجود همهميالبته اين بزرگان و طمع نـسبت بـه قـدرت و هـا زبانـه مـيآن ها، كساني هستند كه آتش هوس كـشد

و بر زمين نمي ها آن آتش را فرو نمي وجه اين توصيه هيچ به و از اين رو امور جهان معطل ميآن. ماند نشاند :كردند ها توصيه

 شــمار اســت بــه دريــا در منــافع بــي

و گر خواهي سلامت بر كنـار اسـت

و غوطه نخوردن، مايه ايستادن در ساحل گيـري تـضمين سلامتي در اين نوع موضع.ي سلامتي استو كنار دريا، دل به دريا نزدن، در آب نجستن

.1شده است، اما به درون دريا رفتن خطرخيز است

اما همين كه ما بخواهيم وارد دنيـاي واقعـي بـشويم، بـه.و راهبانه مفيد است، براي يك زندگي صددرصد غير دنيوي»دوري از قدرت«ي توصيه

و غيره  و مربوط خواهيم شد؛ خواه قدرت مالي، خواه سياسي، خواه فكري، همين كه كسي در دنيا پا را از مقـام تـرك. نحوي از انحاء، با قدرت درگير

و خواست زندگي  و زهدورزي بيرون گذاشت به دنيا و منابعي از قدرت خواهـد معناي واقعي كلمه را در پيش بگيرد، سروكارش با چشمه اي دنيوي ها

و از اين و بررسي با قدرت روشن كنيد بود .جا است كه ذهن را بايد در برخورد

و مهار قدرت و تئوري توزيع ن. شايد بتوانيم بگوييم اساساً سياست يعني تئوري قدرت اي مطـرح حو برجستهدر هر تئوري سياسي، اين پرسش به

و اگـر بـهي توزيع قدرت چيست؟ بهترين شيوه است كه قدرت چيست؟ لوازم قدرت كدام است؟ بهترين شيوه  و كنترل قـدرت كـدام اسـت؟ ي مهار

س هـا در مفهـوم سياسـت، آيـيني اين سؤال جوانب اخلاقي هم عطف عنان كنيد بهترين شيوه براي نقد اخلاقي قدرت كدام است؟ همه و هـاي ياسـي

و كشورداري داخل مي  كم شهرياري و و آرايي درون انديشه وبيش از گذشته شوند و مفاهيم و مكتبي دور تا امروز، چنين امور هاي سياسي، جريـان ها

.اندو حضور داشته

و عشق داشتند آن1 مي. مانند جستن در دريا است» عاقلي«گفتندمي. ها عين اين توصيه را در باب عقل را گوهر به دست و هلاك شـدن دهد، اما خطر غرق شدن

و سلامت است. نيز همراه دارد :ي مولانا به گفته. عاشقي اما سرسپردگي

 عشق چون كشتي بود بهر خواص كم بود آفت، بود اغلب خلاص
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را. است» حكمت حاكم«يا» عدالت حاكم« كه براي قدرت وضع شد، تئوري هايي از اولين تئوري ا«من اين . نـامممي» فلاطوني مهار قدرتتئوري

و حتي مفهومي به نام ولايت استي مسأله افلاطون درباره جمهوريكتاب و بالا.ي سياست ساختاري. يعني مديريت كلان جامعه از يك موضع مرتفع

يـا بـه قـول سـعدي،.م باشـد نشسته باشد؛ پادشـاهي كـه در عـين پادشـاهي، فيلـسوف ه ـ» Philosopher-King حاكم حكيم«سياسي كه در رأس آن يك 

:»پادشاه درويش«

 تو بر تخت سلطاني خويش بـاش

بــه اخــلاق پــاكيزه درويــش بــاش

و نشان،»حاكم حكيم«تركيب  مي.ي عنايت افلاطون به فسادانگيزي قدرت است دهنده تركيب مهمي است طلبد كه بـه معنـاي دقيـق او حاكمي را

ميا. امروزين كلمه، واجد جميع اختيارات باشد  و ديكتاتور ميو به نحو صددرصد، حاكمي توتاليتر مي خواهد، منتها و و فهمد داند كـه چنـين حـاكمي

مي چنين دستگاه حكومتي  و تعديل لذا يك عنصر كنترل. تواند منشأ صد گونه فساد باشد اي مي كننده . نهد كه عبـارت اسـت از حكمـت كننده در كنار او

ه مي و جهان چيز در قبضهمهگويد اين حاكم توتاليتر كه تـر دچـار خطـا شـناس باشـد، كـمي او است، اگر حكيم باشد، اگر فيلسوف باشد، اگر كاردان

.شود مي

و صددرصد افلاطوني نماند اين تئوري بعدها شكل نسبتاً ساده به دليل اين كه مخصوصاً در جوامع ديني، تئوري افلاطـون بـه طـور. تري پيدا كرد

مو كامل نمي  راآناي اي از مطالب، يا بهتر بگوييم، معايب است كـه هـيچ اخـلاق دينـي تئوري سياسي افلاطون متضمن پاره. رد قبول بيافتد توانست هـا

به همين دليل، حاكم حكيم در جوامع ديني، بـه حـاكم عـادل. تابد؛ از جمله اشتراكي كردن زنان كه در تئوري افلاطون به صراحت موجود است برنمي

از.ي عدالت برخوردار باشدي تصرف او است، بايد از ملكهي اختيارات در قبضه گفتند حاكمي كه همه.تبديل شد ـ كـه بـه نحـوي شـأني عدالت او

ـ مي .هاي قدرت مطلقه جلوگيري كند تواند از مفسده شئون حكومت او است

مي. هايي است پردازي الاصول، متوجه چنين تئوري انتقاد من، علي چهد توضيح دهم خواه اولاً هـاي شـود، زشـتي گونه وقتي قدرت مجتمع مـي كه

مي اخلاقي و به همين سبب مـا بـه جـاي داشـتن حـاكمآن تواند جلوگير آورد كه عدالت حاكم هم نمي اي را براي خود حاكم به دنبال خويش ها باشد

و در آن صورت است كه مفسده» ساختار عادلانه«عادل، به داشتن  قد محتاجيم ميي مي. شود رت علاج گونـه تجمـع خواهم توضيح دهم كـه ايـن ثانياً

مي هاي اخلاقي قدرت چه زشتي و نمي آورد كه مورد قبول هيچ اي را در سطح جامعه به بار و فيلسوفان اخلاق نيست .تواند باشد يك از عالمان

و تجمع قدرت، موجد چه فساد كنم كه نقد اخلاقي قدرت، به زبان ساده، به اين معنا است كه نشا اشاره مي مي هاي اخلاقين دهيم تمركز . شود اي

آن ريشه و .گاه به علاج آن بپردازيمي اين مفاسد را بشناسيم، تقبيح كنيم،

و قدرت، يك نسبت نامتقارن يا يك تناسب معكوس برقرار است دل. اساساً ميان عدالت امر خواه خود، هر دو امر يا هر چند چنين نيست كه ما به

و مطبوع را بتوانيم با هم جمع كنيم  و مانعةالجمع، مطلوب ما بودند، به صرف اين كه هر دو مطلوب مـا هـستند،. مطلوب اگر دو امر متنافي، متعارض،

هآن توانيم نمي و در يك جا بنشينيمها را با .م آشتي دهيم

مي تجربه و با پراخي تاريخي نشان كنـد؛ درسـت تيار شدنش، توانايي او بر عـدالت ورزيـدن كـاهش پيـدا مـي دهد كه با بالا رفتن قدرت شخص

مي عكس انتظاري كه نظريه به و زورمندتر شدن فرد، قدرت وي بر اجراي عدالت، بر شناختن حقوق ديگـران با اختيارات بيش.برند پردازان افلاطوني تر

كمو توزيع عادلانه  ميي قدرت، و به همين سبب، اين نظري تر ميشود و تجربـهه گرچه در عالم تئوري زيبا به نظر ي واقعـي، هـم رسد، در عالم عمـل

و هم ناممكن :به قول مولوي. زشت است

ــال ايـــن ماخوليـــا ــادر افتـــد هـ  نـ

ــا ــن گيـ ــد از آهـ ــه رويـ ــر كـ  منتظـ

)6:1963مثنوي،(

و نجــات  آن كــه روزي نيــستش بخــت

 ننگـــردش عقلـــش مگـــر در نـــادرات

)3:4786مثنوي،(
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مي اين نشانه و بگويد اما بـه اميـد. شايد سبز شود، كسي اثبات نكرده محال است. خواهم از آهن، گياه سبز شودي ماليخوليا است كه كسي بنشيند

و زندگي را بر آن بنا نهاد، نمي»شايد«آن  .توان نشست

و تاريخي در همه مي باري؛ استقراء بسيار وسيع ميدهد كه وقتي اختياراي جوامع به ما نشان و شود، يك اختيار از او سلب مـيت كسي زياد شـود

و امكان عدالت ورزيدن است  و در نهادي واحد، آشتي دادن ميان دو امر محال، يا دست. آن اختيار كم دو امـر لذا جمع اين دو مقوله در شخصي واحد

و فرمان به چنين به انتظار چنين چيزي نمي. نادرالوجود است  و لذا فتوا و در انتظار تحقق چنين محـالي نشـستن، دور از خـرد توان نشست  امري دادن

.است

بي تر از اين در واقع آفتي كه بر اين نحو از تجمع قدرت مترتب است، بسي بيش و و رذيلت اخلاقي ها است مي ها آن هايي كه از آن جوشد، بيش از

يكوق.1تواند عادل باشد است كه صرفاً آدمي گمان كند شخص پرقدرت نمي ميتي مي منبع قدرت پديد و و عدالت را در جامعه آيد خواهد عادل باشد

و با چه مختصاتي از فـضائل اخلاقـي اي با چه درجهي اين حاكم عادل، اين فيلسوف حكيم افلاطوني، چه جامعه پخش كند، بايد ببينيم كه در سايه  اي

ميآن. رشد خواهد كرد  آ گاه است كه كه. يا آن منبع، عادل است يا نيستتوانيم قضاوت كنيم كه به عبارت ديگر، غرض از وجود حاكم عادل اين است

و سايه  و در پناه اگر در پناه چنين قدرتي، جامعه به جاي سرشار شدن از فضائل، سرشار از رذايل.ي عادلي پديد بيايدي او، جامعه به سبب مديريت او

ب گاه بايد بدانيم كه در آن نقطه شد، آن  و درست هميني جا است كه به نظر مـن، فـساد تئـوري افلاطـوني حـاكم حكـيم يـا الايي، عدالتي وجود ندارد

و اين فيلسوف حكيم، كاملاً آشكار مي و صلابت آن تئوري را به محك سنجش نهاد شود و اهميت .جا است كه بايد حقيقت

ها، پديـدآن ترين چند نقد اخلاقي وارد است كه شايد يكي از مهم شود، منتهي مي Totalitarianismبر اين تئوري كه به استبداد مطلق يا توتاليتاريانسم

و مردمـي. آمدن يك نظام ناكارآمد است  گرچه شايد ناكارآمدي يك فساد اخلاقي شمرده نشود، اما خلاف انتظار بانيان آن نظام، يا خلاف انتظار رعيت

غـرض از بنـاي يـك نظـام. طلبي يك يا چند نفر نيسته هر حال، غرض از بناي يك نظام، اشباع قدرتب. كنند است كه در آن نظام سياسي زندگي مي 

و اجتماعي، برآوردن يك رشته خواسته  و سياسي و رشد و امنيت الخصوص نظام ديكتاتوري، علي.و تأمين يك رشته مطلوبات است ... ها، همچون نظم

و هيچ ترديدي  و جامعه در جهان كنوني، ناكارامد است اند كه نظام ديكتاتوري، حتي شناسان اين نكته را به طرق گوناگون نشان داده در اين وجود ندارد

و از عهده و مفلوكي است و عيبي بر او نباشد، عملاً نظام عاجز .آيد هاي خود برنميي برآوردن وعده اگر اخلاقاً هم صالح باشد

ـ انگليسي، فردريك فون هايكي يك فيل ترين نقد قدرت مطلق از ناحيه مهم مي. مطرح شده است2سوف آلماني دهد، اين دليل روشني كه او ارائه

و دانايي سامان مي  تك است كه امور جامعه با آگاهي و نزد هيچ و دانايي در سراسر جامعه پخش است و اين آگاهي تك پذيرد . نهادي وجود ندارد نفر يا

چرا كه اطلاعـات لازم. نفر با اختيارات بسيار زياد سپرده شود، آن يك نفر يا يك نهاد، از انجام امور باز خواهد مانداگر سامان دادن امور جامعه به يك

و نمي  مي. تواند در اختيار داشته باشد را در اختيار ندارد و بر اساس همين، استدلال كند كه سوسياليسم، يعنـي هايك يك اقتصاددان معاصر ليبرال است

ص .3ي اطلاعات در يك جا، ناممكن است ددرصد متمركز، به دليل عدم امكان جمع همهاقتصاد

و گـشودن بر اين اساس، نه و عـاجز از حـل مـشكلات اقتـصادي و ناكارآمـد تنها اقتصاد متمركز به دليل ناممكن بودن اطلاعات متمركز ناممكن

و لـذا نامـشروعن جديد كه جهان اطلاعات است، روزبـه الخصوص در جها هاي اقتصادي است، بلكه حكومت متمركز هم علي گره تـر روز ناكارآمـدتر

 
ي فـضائل اخلاقـي عـدالت همـان مجموعـه. يعني عدالت، فضيلتي علاوه بر فضائل اخلاقي ديگر نيـست. اي از فضائل اساساً عدالت چيزي نيست جز مجموعه1

و ياوه است البته زائد بودن به اين. به همين دليل عدالت يك مفهوم زائد است. است بلكـه منظـور ايـن اسـت كـه چيـزي. معنا نيست كه عدالت مفهومي موهوم

و مـزين. اي، عموم فضائل اخلاقي جاري بود، آن جامعه عادل است وقتي در جامعه. علاوه بر ديگر فضائل اخلاقي نيست  وقتي كسي به فـضائل اخلاقـي، مرصـع

و عدالت، وراي اين .ها، يا در جاي ديگري نيست سر اينها، بالاي بود، آن شخص عادل است

2 Fredrich Von Jayek (1899 – 1992) 
و بزرگمهر در جـواب گفـت نمـي اين همان سخن قديم بزرگمهر، وزير مقتدر انوشيروان، در دوره3 دانـم،ي ساسانيان است كه وقتي انوشيروان از او سؤالي كرد

و: انوشيروان گفت  مي داني؟ تو كه اين طور نمي مستشار اعظم من هستي، چه تو كه وزير مني، مشاور عالي مني و از مزايا برخورداري، چـه قدر حقوق طـور گيري

و همگان هنوز از مادر نزاده همه«: داني؟ بزرگمهر در پاسخ گفت نمي اگـر. گيـرم هـايم، شـهريه مـيو نيز گفـت مـن بـه تناسـب دانـسته».اند چيز را همگان دانند

آن ندانستهخواستم به تناسب مي مي گاه خزانه ها مزد بگيرم، .شدي شاهنشاه تهي
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دل رضايت خلق را برآورده نمي. شود مي و دست ها را نميآن هاي كند، و به همين سبب عاجزتر مي فروبسته ربايد، مطابق اين نقد،. ماند تا سقوط كند تر

. دارد، نظامي غير اخلاقي استنظام استبدادي يعني نظامي كه در آن قدرت متمركز وجود

و.ها قدرت، متمركز استآن نقد ديگر از راه نامشروع بودن نظاماتي است كه در  دليل نامشروع بودن نظامات با قدرت متمركز، اين است كه مبتني

در ها به زور پايداري مـيآن خواهند، اما ها را نميآن مردم. مؤسس به رضايت عامه نيستند و بـاري؛ اگـر. كننـد پنـاه سـرنيزه، خـود را ابقـا مـي نماينـد

.مشروعيت را مؤسس بر رضايت عامه بدانيم، نظامات استبدادي نامشروعند

و جبـر. توانيم موجوداتي اخلاقي هم باشيم اگر ما موجودات مختاري نباشيم، نمي. بدون ترديد، زيربناي هر عمل اخلاقي، اختيار است تحـت زور

مي.و اخلاقي زيست توان اخلاقي بود نمي و از فاعلي مختار صادر شده باشد عملي مورد داوري اخلاقي قرار معمولاً در مورد اختيار. گيرد كه مختارانه

مي گفته مي آن شود كه دو راه در پيش روي آدمي است كه و مي تواند هر يك از اين دو راه را انتخاب كند .توان از او مسؤوليت خواست گاه است كه

مي. ايد كنيد شما بر سر يك دوراهي ايستادهفرض و انتخاب شما است كه از سمت چپ برويد يا از سمت راست به شما البته اين. گويند به اختيار

و مسطح باشند وقتي است كه راهوها مساوي، يعني هم  و العـاده صـعب اما اگر يكي از اين دو راه كوهـستاني، سـربالايي، فـوق. عرض العبـور، پرخطـر

مي هلكهم و آسان، آيا و راه ديگر بسيار صاف و اين به اختيار شما است كه از هـر راهـي كـه مـي ها شقوق مساوي توان گفت اين آميز باشد خواهيـد اند

و صعب برويد؟ بديهي است توانايي كثيري از مردم به اندازه كنند، ولو اينمياغلب راه صاف را انتخاب. العبور را انتخاب كنند اي نيست كه راه پرمهلكه

.درستي ندانند كه مقصد را به

و مجبـور درست است كه ما مختار آفريده شده. كندي دروني است، كار را تمام نميي يك ملكه اين كه گفته شود آدمي داراي اختيار، به منزله ايم

مي. نيستيم مي ولي كار وقتي تمام كم شود كه شقوقي كه در مقابل آدمي نهاده و سختي، ارزشوب شود، اما اگر. هاي مساوي داشته باشند يش از نظر آساني

و به جاي اين كه ما راه را انتخاب كنيم، راه براي ما انتخاب مي .كند كه كجا برويم اين تقارن به هم خورد، در حقيقت از آدمي سلب اختيار شده است

مياي كه در يك ساختار غير دموي آن عنصر ضد اخلاقي در اصل، ريشه و توتاليتر به وجود و آيد، اين است كه جامعـه، راه كراتيك هـاي مـساوي

مي. نهد روندگان نمي شقوق يكسان را در مقابل راه  و يك طرف چنان سربالايي است كـه بلكه يك طرف چنان سرازيري است كه نرفته آدمي سر خورد

مياين دوراهي معنايش اين است. توان آن را طي كرد با هيچ جهدي نمي  و سلب شدن قـدرت انتخـاب كه قدرت انتخاب اخلاقي از آدميان سلب شود

.اخلاقي، مساوي است با يك رذيلت مسلم اخلاقي

مي اكنون پرسش اين است كه چه و همـه گونه چنين وضعي پيش و عادلانه نباشد ي آيد؟ جواب اين است كه اگر توزيع قدرت در جامعه، متعادل

شو قدرت و سربالايي نامتعادلي پديد مي ها در يك جا جمع مي آيد كه تمام نگاه د، سرازيري كساني كه به دنبال قـدرت. كند ها را به يك طرف معطوف

مي مي و بايد از كجا برخوردار باشند گردند، مي. دانند كه بايد خود را به كجا نزديك كنند و معرفت رفته متوجه گردند، رفته حتي كساني كه به دنبال علم

ميش مي و قدرت هست، عالمان هم برخورداري مادي مي وند كه در جايي كه ثروت و هم احترامشان نگاه داشته .شود يابند

و فيلسوفان بزرگ در تمام ادوار تاريخ اين سرزمين غافل نبايد بود ها به نحوي از انحاء مجبور بودنـد بـا دربـارآن. از سرنوشت عالمان، حكيمان،

و اين كه همه. ها نبايد دانستآن اين را از رذيلت اخلاقي شخصي. كنندسلاطين پيوند برقرار  مي سرازير بودن جامعه خورد، عامل چيز به يك طرف سر

و فلسفه بود، نهايتاً راهش به منشء اين نابرابري نابرابري چنان بود كه كسي مثل ابن. اصلي بود  . ها، يعني دربار خـتم شـد سينا كه اهل حكمت، معرفت،

در()7حشر،(».كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم«:ي حشر، در مقام تقسيم غنائم آمده است مجيد، در سورهر قرآند غنائم را تقسيم كنيد تـا پولتـان فقـط

و در همه  و معيني نگردد و سـربالايي در جامعـه پديـد نيايـد كـه پـول.)ي جامعه جريان داشته باشد دست افراد مشخص و يعني سرازيري و قـدرت

.چيز به يك طرف سر بخورد همه

و نگاه هـا رفـتن از سـربالايي. ها را به يك جانب معطوف خواهد كرد اگر در جامعه چنين شيبي پديد آيد، امكان انتخاب اخلاقي را خواهد ستاند

و توتاليتر وجو در جامعه. مراتب دشوارتر از رفتن در مسير سرپاييني است به و. آيـدد دارد، چنين وضعيتي پديد مي اي كه قدرت متمركز علـم، قـروت،

مي قدرت سياسي در اختيار مجموعه  و متوسطان كه جامعه را پر كرده اي پرقدرت قرار آن گيرد مي اند، ناچار به كه طرف رو و فقط افرادي استثنايي كنند

.ها بگريزند، به سويي ديگر حركت خواهند كرد توانند از اين دام مي
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ن اي است كه در آن شقوق مساوي يا نسبتاً مساوي در مقابل آحاد جامعه قراري اخلاقي جامعه جامعه.جا است قد اخلاقي قدرت دقيقاً اينخاستگاه

به. بگيرد و اگر اين شقوق، بيآن غايت نامتقارن باشد، امكان يا جرأت انتخاب را از افراد جامعه خواهد ستاند را ها را يـك. نـد اختيار به سـويي خواهـد

بيي توتاليتر، جامعه جامعه بي اي و مي انتخاب و جامعه اختيار بي شود بي اختيار، جامعه اي و. اخلاق است اي چون اختيار، زيربناي هر عمل اخلاقي است

مي وقتي بي و از همه بدتر اين كه داوري اخلاقي در آن جامعه ناممكن .دشو اخلاقي حاكم شود، امكان بروز هر رذيلتي هست

و/ شاه، يا يك حاكم/ بنابراين يك فيلسوف حكيم، به فرض اين كه نادراً در اين عالم يافت شود، نظامي را پديد خواهد آورد پر از فساد اخلاقي

مي ها از روي ميوه يعني درخت».تُعرَف الأشجار بأثمارها«. تهي از حكمت  ته باشد، به دليل اگر چنان حكيم حاكمي هم وجود داش. شوند هايشان شناخته

ميي اين شجره ميوه اين كه ميوه  ي افلاطـون وارد پس نقدي كه به نظريـه.ي آن شجره هم غير اخلاقي است شود كه ريشه اي غير اخلاقي است، معلوم

و او ما را به دنبال امر يافت اف نقد نظريه. نشدني فرستاده است است، اين نيست كه اين حاكم حكيم پيدانشدني است لاطون اين است كـه اگـر چنـاني

و. جوشد، نظامي صددرصد غير اخلاقي است كسي هم يافت شد، نظامي كه از دل حضور او مي  و غيـر انتخـابي اسـت چون صددرصد غيـر اختيـاري

ميي فاسدي كه بر شاخه ميوه مي شود، حكايت از ريشهي اين درخت ظاهر مني فاسد اين درخت و اين نظام، ع، نظـامي ناپـذيرفتني المجمـو حيث كند

.است

و مغالطـه از جمله اين كه در اين سيستم يك جابـه. هاي ديگري هم هست نكته. شود جا ختم نمي نقد اخلاقي چنين سيستمي اما به همين ي جـايي

و منطقي هم رخ مي و نامرئي اخلاقي و به تعبيـر سـعدي،/ وف وقتي يك فيلس. دهد كه به دليل همين نامرئي بودن، فسادانگيز است بسيار ظريف ـ شاه

ـ كه واجد همه/ يك پادشاه  و مـيي تركيبي مـي ها باشد، حاكم شود، در اين حالت به قول منطقيين، يك گزارهي خوبي درويش الـف«: گـوييم سـازيم

و واجد جميع فضائل است.»خوب است  يعنـي بـه. كنـد شكل عوض مي رفته اين قضيه اما با گذشت زمان، رفته. يعني اين شخص، بسيار خوب است

و نيكي. نشيندمي» خوب الف است«،»الف خوب است«جاي  رفته بـه معيـار نيكـي ها را دارد، رفته يعني آن موجودي كه خود مدعي بود كه نيك است

«الف«تنهانه. شود بدل مي  جز» خوبي«است، بلكه» خوب» و معيار خوب. بودن» الف«چيزي نيست به ميخود حاكم، مجسمه و فضيلت و به ايني شود

مي ترتيب، نه  مي تنها از نقد مي گريزد، بلكه معيار نقد ديگران و آدميان براي داوري در باب خوبي به سوي او نظر آن شود و چشمانشان معطوف به كنند

و يك رذيلت اخلاقي است چنين تغييري، عين يك مغالطه. شود منبع مي .ي منطقي

ني هيچ كه چنين تئوري.ستكس معيار فضيلت اگـر.»هرچه آن خسرو كند شيرين كند«اي، بنا به قول اشاعره، فقط در باب خداوند پذيرفتني است

و اگر، در مورد خدا بپذيريم، در مورد هيچ  مي. توانيم بپذيريم يك از بندگان خدا نمي اين رأي را با هزار اما «الـف«تـوانيم بگـوييم ما حداكثر » خـوب»

پا. است و گفتن اين كه اما «خوب« را از اين فراتر گذاشتن و است، سرآغاز يك فاجعه» الف» و سهمگين است كه بايد از شـر ي اخلاقي بسيار سنگين

.1هول آن به خداوند پناه برد

و مستبدان، رغبت به چنين چيزي دارند در جوامع استبدادي، ا مزاج. هميشه اين اتفاق افتاده است رفته تقويت ين معنا را رفته گوياني هم هستند كه

مي مي و به حاكمان كه كنند نهآن فهمانند و فضيلت بايـد تنها خوبند، بلكه معيار خوبي ها و براي تقرب جستن به حقيقت و همگان براي خوب شدن اند

و لازمه. ها تقرب بجويندآن به  اس اين هم فساد اخلاقي دوم است كه ناشي از تمركز قدرت سياسي .تي آن

شناسانه به اين موضوع نگاه كنيم، معنا اگر از چشم جامعه. اند، نگاه كنيد ها پديد آمده وحوش قدرت شما به خيل مداحاني كه در طول تاريخ، حول

مي. كنيمو مفهومش را بهتر درك مي  و چرا مداحان پديد ميآن آمدند ع ها در واقع چه و . ربـي نگـاه كنيـد كردند؟ شما به قصايد مدحيه در ادب فارسي

و امرار معاش اين شعرها را مي و اين هـم بـدون ترديـد از رذايـل نظـام درست است كه مداحان براي پول ـ و مفلوكي بودند و افراد ذليل هـاي گفتند

و تشويق مي مي استبدادي است كه نوكرصفتي را در افراد، تلقين و شخصيت افراد را خ كند ـ اما قطع كشد تا حقايق را به خاطر منافع ود زير پا بگذارند

مي نظر از عللي كه مداحان را به كار مداحي مي  و سايرين توجه كنيد، بينيد كـه كشاند، اگر به مضمون مدايحشان، به عنوان مثال قصايد عنصري، فرخي،

و شما انسان آنان به پادشاهان نمي  مي. هاي بزرگي هستيد گفتند شما خوبيد و عظمت شماييد گفتن بلكه بالاتر از آن، و فضيلت جـا از اين.د معيار بزرگي

 
و بايد بين1 و مداحي داريم تا مداحي، مي. ها فرق گذاشتآن تملق داريم تا تملق، چه يك وقت از كسي تعريف چه كنيد كه شما چه قدر خوبيد، قـدر قدر عالميد،

و پاكيزه خوش مي. ايد اخلاق و از اين گوييد شما اصلاً اما يك وقت و معيار فضيلتيد و يـك مغالطـه جا ماجرا پاك عـوض مـي خود پاكي هستيد، مجسمه ي شـود

از منطقي همراه با يك رذيلت اخلاقي رخ مي و آن اين است كه مي» الف فضيلت است«دهد ، عبـور»الـف پـاك اسـت«از.»فـضيلت الـف اسـت«شود بـه عبور

به مي .»پاكي همان شخص شخيص حاكم است«شود
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مي بود كه آن فاجعه هر جا سامان دادن قدرت، بـه چنـين. اين دومين فسادي است كه در مقام نقد اخلاقي قدرت بايد متوجه آن بود. دادي اخلاقي رخ

و مواليدي منتهي شود، يعني اولاً ميزان قدرت انتخاب آدميان را كم  و تر كند نتايج و در يك فـرد و كلي خارج و ثانياً معيار فضيلت را از حالت انتزاعي

.اي از افراد خلاصه كند، بدانيد يك رذيلت مسلم اخلاقي اتفاق افتاده است يا مجموعه

ـ البته ايـن نقـد بـر نظـام اند كه در نظام كاپيتال زمين در نقد كاپيتاليسم، دقيقاً توجه ما را به همين نكته جلب كرده مندان مغرب اي از هوش پاره يسم

ـ قدرت انتخاب مردم كاسته مي  مي. شود مقابلش، با همان قوت وارد است يك امور چنان سامان داده و تبليغات چنان گيـرد كـه جانبه صورت مـي شود

مي كمابيش مردم همان كار را مي و همان را مي كنند و پول و به نحو ظريف، خواهند كه صاحبان قدرت بدون اين كه خودشان بفهمند، به سويي خواهند

.شوند هدايت مي

مي آن هاي قدرت متمركز را در نظر گرفتيم، وقتي اين دو رذيلت نظام و فروع خود را كه وقت اين مباني، نتايج باآن زايند و ما هاآن ها هم بسيارند

و بر مبناي همان اخلاق قديم افلاطو و من فقط تحت سه سرفصل ـ البته با تئـوري آشنا هستيم و ارسطويي تـوان بـه هـاي جديـد اخلاقـي هـم مـي ني

ـ به آن فروع اشاره مي .كنم سراغشان رفت

و افلاطونيان كه عموم علمـاي مـسلمان هـم در تئوري و بنا به اعتقاد گذشتگان، يعني ارسطوييان انـد، مـا سـه هـا را پذيرفتـهآن هاي اخلاقي قدما

مي اولين قوه، قوه. سه قوه داريمي فضيلت داريم، زيرا سرشاخه ي شـهوي كـه بـراي جلـب دوم، قـوه. گفتند براي دفع مضار اسـتي غضبي است كه

و سوم، قوه و مطلوب ست و امور مطبوع و قوه قوه.ي متفكره استي عاقله كه قوه ملايمات و قـوهي شهوي را قواي محركـه مـيي غضبي ي ناميدنـد

مي عاقله را قوه مي.ندگفتي مدركه و وقتي هم كه فكـر مـي آدمي تحريك كه ي عاقلـه اسـتفاده كنـد از قـوه شود، يا به غضب است يا به شهوت است،

مي. كند مي و فضيلت قوهي غضبيه شجاعت، فضيلت قوه گفتند فضيلت قوهمي.شمردند سپس هر يك از اين سه قوه را واجد فضيلتي يي شهويه عفت،

بر. عاقله حكمت است و تماميت اساس همين تقسيماكنون مي بندي، مفاسد اخلاقي مربوط به نهادهاي متمركز .كنيم خواه را بيان

و قلدري نيست.ي غضبيه، شجاعت است گفتيم كه فضيلت قوه با. شجاعت به معناي زور داشتن و برخورد بلكه به معناي توان غلبه بر ناملايمات

و نتواند بر هواي خود غلبه كنـد، شـجاع نيـستها وقتي كسي از ميدان سختي. ها است سختي در. بگريزد، قدرت برخورد با ناملايمات را نداشته باشد

ـ سياسي. شود نظام متمركز سياسي، اين فضيلت به شدت تهديد مي و ساختار اجتماعي اش چنان اصلاً نظام توتاليتر كه در آن قدرت متمركز وجود دارد

و شجاعت نظامي جبناست كه در آن شيب وجود دارد،  و بـه مردمـاني ستان است، نظامي است كه در آن آدميان نمي فروش توانند خـود را ابـراز كننـد

و كوژ تبديل مي  و كژ مي غيرطبيعي و جهـاد نيـست قـوه. كند شوند زيرا فشارهاي بيروني ابراز شجاعت را ناممكن .ي قـضبيه فقـط مربـوط بـه جنـگ

م و نظريه. شوديشجاعت، شامل شجاعت عقلاني هم مي اظهار نظر كردن، خرافه دريدن هاي خوب قدر حرفچه. خواهدي تازه عرضه كردن، شجاعت

و همه در تاريخ گذشته  چه گفته شـده، درصـدآن.ي ملل بوده كه زده نشده، به خاطر اين كه شجاعت اخلاقي بيان اين سخنان وجود نداشته استي ما

مي كوچكي است از آن  و به عقل افراد هم رسيده بود توانست چه و بروز نيافته يـا گوينـده شـجاعت. گفته شود درصد زيادي از سخنان يا امكان ظهور

و سطوح نامساوي وجود دارد، تكليف فكـر را هـم همـين سراشـيبي معـين در جامعه. ها را نداشته استآن اخلاقي ابراز  ي توتاليتر كه در آن سراشيبي

و لذا همه مي ميتهي پوس كند مي ها يك طرف جمع و مغفول باقي و مظلوم و هر اظهار نظري بـا ارعـاب حكـومتي شوند، مغزها هم متروك و مانند هـا

مي ها روبه بالادستي .شود رو

و در موقعيت مساوي نظر مخالف بدهند، گفت وقتي دو نفر ميآن وگو بين از موقعيت مساوي برخوردار باشند و از ديالوگ ها معنا ها رشدآن دهد

آن.1شود فكري حاصل مي  و اشكال اما و يا به تعبير مولوي، شبهه و عيبشان را باز نمود آن جا كه بايد از صاحبان قدرت ايراد گرفت جاسـت جويي كرد،

مي كه افراد پوست سخن را مي و مغزش را رها .2كنند گويند

ـ حكومتي مساوي من هميشه حرفم با كساني كه دعوت به مناظره مي1 امـا بـا. اند، مناظره معنـا دارد كردند اين بود كه با كساني كه با ما به لحاظ امكانات سياسي

و تكيه به قدرت زده  و در سربالايي ايستاده كساني كه با ما مساوي نيستند و ما را به سرازيري فرستاده اند و منطقـي نـدارد اند اند يكـي.، كه مناظره معنـاي علمـي

مي براي سخن گفتن خود پاداش مي  و ديگري براي هر كلمه حرفي كه و مجبور است مغز حرف گيرد را زند بايد هزار تاوان بپردازد و پوسـتش هايش را نگه دارد

. بگويد

: گويد مولانا در دفتر پنجم مثنوي مي2
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و يك رذيلت است كه در نظام ميهاي توتال اين يك فساد اخلاقي مي اي پوست در چنين جامعه. آيد يتر پديد در. آينـد فروشان بر مغزفروشان غالب

نه اين نظام مي ها و تحقير عالم مي تنها تكريم جاهل و زبون كنند، بلكه به خود تفكر هم ظلم مي كنند سه.1دهند انديشي را رواج گانه، دومين قوه از قواي

و اشبا قوه و مـي هاي آدمي را شهوت يا مشتهيات يا اشتهادهاي او مـيي خواسته همه. ها استع خواستهي شهويه، يعني جلب ملايمات گفتنـد ناميدنـد

و تأمين اي هست كه به دنبال خواسته قوه ميآن ها و فضيلتش هم عفت است ها و عفت يعني در حد اعتدال به دنبال خواسته. رود هاي خود رفتن، افراط

و  و اسير هوا آن. هوس نشدن تفريط نكردن و چه ضـد او اسـت، يعنـي اين قوه هم به طور يقين در يك نظام توتاليتر دچار رذيلت اخلاقي خواهد شد

و فزون  و حرص و طمع و انحصارجويي آن. به جاي آن خواهند نشست ... خواهي و كننـد بـا حجـاب وقت گمـان مـي يعني عفت از ميان خواهد رفت

و فزوني عفت، ريشه. توان عفت آفريد مي .آن را بايد تأمين كرد. خواهي است عدم حرص

و باقي مانده است، ريشه كنيد كثيري از رذيلت شما فكر مي مـواعظ دينـي كـم. ايم اش چيست؟ ما نصايح اخلاقي كم نداشته ها كه در ميان ما بوده

و اخلاق، فراوان داشته. ايم نداشته و عالم دين اند؟ سـرش ايـن اند؟ چرا اين رذايل همچنان باقي مانده ها مؤثر واقع نشدهآن اما چرا. ايم واعظ، نويسنده،

در هايي زندگي كرده است كه ما در نظام  آن به مركز قدرت هدف قرار گرفت، ديگـر همـه وقتي نزديك شدن. ها كاركرد داردآن ايم كه رذيلت چيـز بـا

به. شود تعريف مي مي آدمي و مداح د راحتي متملق و حقوق ميشود زند در چنين نظاميف حقوق بشر اصلاً جوانه نمي. گذارد تا بالا برود يگران را زير پا

مي. رويدو نمي  و مهار كردن خواسته لذا عفت كه فضيلت قوه. شود در اين نظام، اساساً ظلم توجيه به قول. ها است، پاك از ميان خواهد رفتي شهويه

:مولانا

ز من سلطان ديـن  چون طمع خواهد

 خـاك بـر فـرق قناعـت بعـد از ايـن

)5:2695مثنوي،(

و عفت خاك بايد ريخت طمع را مي اگر آن مقام بالا مي. پسندد، بر قناعت ي عاقلـه اسـت؟ در اصـل آيد كـه فـضيلت قـوه اما چه بر سر حكمت

و قوه و معتدلانه مورد استفاده قرار دهد شخص حكيم نا است كه زيرك باشد ن.ي عاقله را درست ميدر كه ظام توتاليتر، زيركي مفهوم شيطنت پيدا كند

مي رذيلت قوه  مي. از حكمت خبري نيست. شودي عاقله محسوب و مرد رندي به چشم و زرنگي كه. خورد ولي تا بخواهيد نيرنگ آيا يكي از علل اين

مي عارفان در نظام ـ تقبيح ـ كه معناي شيطاني داشت ميكرد هاي استبدادي سابق، زيركي را و زيركي دعوت و افراد را به تعطيلي عقل و عشق ند كردند

 نهادند، همين نبود؟ را به جاي او مي

و حيرانــي بخــر  زيركــي بفــروش

و حيرانــي نظــر  زيركــي ظــن اســت

و محـرم اسـت داند آن كو نيك  بخت

و عشق از آدم اسـت ز ابليس  زيركي

)1406و 4:1401مثنوي،(

و اشكال ميجوست چون جهاني شبهت  رانيم ما بيرون پوست حرف

و بر ما نشسته و تهورستان دور مي اند، اشكال چون مشتي ايرادگير مي جويي و مشكل ايجاد را هايمـان را مـي نمايند، فقـط پوسـت حـرف كنند و مغزهـايش زنـيم

مي. گوييم نمي و ندايي برمي از بيرون پوست بانگي و صدا لب آوريم، ولي حرف زنيم و .توانيم بگوييم لباب را نمي هاي اصلي

مي. هاي ديگر هم دارند فروشان بهانه امروزه كه پوست1 مي عذر و لذا مطبوعات را مي آورند كه فساد بالا گرفته است كننـد، مـردم را از اظهـارنظر بـاز بندند، ظلم

و كارهايي از اين قبيل مي ا. دارند و آن . اسـت» خـوبي«تـر از قـدرت بـيش» بـدي«ين كه برخي معتقدند قـدرت يك تئوري باطل در بن اين عمليات وجود دارد

و آزادي بيان وجود داشته باشد، آن مي وقت بيان معتقدند اگر آزادي فكر و فكرهاي بد بر فكرهاي خوب غلبه اما بايد پرسـيد كـه ايـن تئـوري كجـا. كنند هاي بد

دل. ها را ندارد يك از اين ريشه يا تجربي دارد؟ بايد گفت اين ادعا هيچي فلسفيي ديني يا ريشه اثبات شده است؟ آيا اين حرف، ريشه  اين فقط خوفي اسـت در

.مشتي توتاليتر، چرا كه قدرت برابري ندارند
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ميو كساني كه محرم اسرار حقيقتند، مي بخت به قول مولانا، افراد نيك و و چون دانند و جنسي اسـت فهمند كه زيركي وچرا هميشه ابليسانه است

و مهم. فروشند كه در دكان شيطان مي  و عاشقي متعلق به آدمي است و تـسليم بـي در مقابل، عشق و گذشت وچـرا چـون ترين صفت عاشقي، ايثارگري

ش است كه درست مقابل زيركي  و ايثارگري، از آن آدم است. گيرد يطاني قرار مي هاي و. گذشت، فداكاري، و در مقابل، زيركي، تقلب، شأن آدميت است

و ساختارهايي بدل به رذيلت قوهي عاقله كه حكمت است، در چنان نظام چنين است كه فضيلت قوه. بازي شأن ابليس است حقه مي ها .شودي عاقله

ـ اين اسـت بنابراين بهترين معيار بر ـ گذشته از رضايت عامه كه بدون ترديد شرط است اي اين كه قضاوت كنيد كه آيا نظامي مشروع است يا نه

نه كه ببينيم آيا آن نظام، اختياري براي آدميان باقي مي  مي. گذارد يا و آيا شجاعت، عفـت،. گذارد يا خير آيا امكان انتخاب از ميان شقوق مساوي را باقي

ميميو حكمت را و هم نظام اين معيارها، هم براي ارزيابي نظام. ها معيارهاي بسيار گويايي است كند؟ اين ستاند يا تقويت و هاي سياسي هاي اجتماعي

و ريشه مي ها را از روي ميوه اقتصادي مفيدند .شناسانند ها

و دستما در پي افكندن يك نظام عادلانه، نبايد به دنبال مفهومي بسيار اثيري، آسم تر گفتم، عـدالت، همچنان كه پيش. نيافتني از عدالت برويم اني،

و بـا هـيچ ابـزار اي مجموعه اگر در جامعه.تري فضائل است، نه بيش مجموعه و اگر نباشد، عـادل نيـست ي فضائل جاري باشد، آن جامعه عادل است

را. توان اسم عدالت را به آن چسباند ديگري هم نمي هاي بروز فـضائل اخلاقـي را در جامعـه كند، وقتي عادل است كه زمينه اداره مي نهادي كه جامعه

و حكومت كرده باشد، از روي ميوه  و بنا بر تئوري افلاطون جمع بين حكمت و اگر نكند، ولو اين كه بر حسب ادعا مي فراهم كند توان شـناخت هايش

و عدالتي وجود ندارد  يك.كه آن ريشه فاسد است توان پرده بر فـضائل به نام حاكميت حكيمه، نمي. تر از اخلاق وجود ندارد نظام، تيغي بران براي نقد

.افكند
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1دو نزاع مهم در تاريخ معاصر ايران

و برادران ايماني مي خداوند را مي بر اين توفيق عظيم سپاسگزارم كه در اين روز خجسته به محضر خواهران و و درد ايـن رسم توانم با اهل فضل

و بركت هر، گفتش .خيزي داشته باشم وگوي سودمند

و تكرار نيست كه شخصيت اسطوره. روز تولد امام حسين است امروز سوم شعبان، سال چه حاجت به تذكار و قدر براي مـا خـاطره اي ايشان انگيـز

مي ما قرن. انگيز است احترام و اسطوره زندگي و در اين اسطوره، ها است كه با اين خاطره ميكنيم مي وضعيت بالفعل خود را و اما امـروز،. خوانيم بينيم

و زندگي اسطوره  و آموختن درس اي حسين، حاجت به نگاه زميني علاوه بر شخصيت هايي درخور وضعيت تاريخي معاصر خـود تر به زندگي آن عزيز

.داريم

ي)ع(حسين و . ادآور انحرافي است كه در مسير تاريخ اسلام اتفـاق افتـاده اسـت براي عموم ما يادآور ظلمي است كه بر خاندان پيامبر رفته است

و ستم است و يارانش در مقابل ظلم و استثنايي حسين و قهرماني تاريخي را. يادآور دليري هنگامي كه چيزي براي از دست دادن نداشتند، جـان خـود

و از اين طريق در رسوا كرد  پيشوايان شـيعه هـم.ي خود را در اين راه خرج كردند ترين سرمايهو بزرگن نظام حاكم زمان خويش كوشيدند نثار كردند

و به پيوان خويش توصيه كردند كه آن خاطره را زنـدهي عظيم تاريخي، انگشت تأكيد بر عزاداري حسين عليه براي از ياد نرفتن آن حادثه  السلام نهادند

و از طريق سوگواري، نسل ت نسل آن حادثهبه نگه دارند و مانع از فراموشي آن شوندي .اريخي را منتقل كنند

شد از طريق اين سوگواريي عاشورا، روح حادثه و سپس جـسمي بـه دور. ها منتقل و شؤون انساني كه ابتدا روحي دارد اما مانند بسياري از امور

مي خود مي  و مغفول و روح را متروك بي نهد، حادثه تند و انديشه.وحري عاشورا نيز بدل به جسمي شد و مصلحان ورزان ايـن اسـت كـه كار متفكران

و به معناي واقعي، احياگري كنند .دوباره آن روح را به آن جسم برگردانند

و ديـني ما در زمان حاضر، بازخواني شخصيت وظيفه و مسلماني و اين بازخواني است كه انديشه داري مـا را عـوض خواهـد هاي تاريخي است

رو. كرد و براي از اين و ياد اين بزرگان ميآن مجالسي كه به نام و الا تكـرار مكرراتـي اسـت كـه شود، بايد به انگيزه ها تشكيل ي آن بازخواني باشـد،

و خاصيت رفته و از يادها خواهد رفت بـاري؛ مـن ايـن روز مبـارك را بـه. هاي نيكوي خود را درخواهد باخت رفته در غبار تاريخ مدفون خواهد شد

ميك دوستان تبريك عرض مي يكاي و آرزو مي كنم كه خداوند قطره كنم و حريتي را كه در وجود آن بزرگوار موج زد، نصيب مـا اي از درياي شجاعت

.بفرمايد

و مدرنيته است و ورود به عرصه. موضوع بحث امروز، سنت :مايـي جديد، واجد دو شكاف در تاريخمان شده ما از ابتداي برخورد با تمدن غرب

و ضد استبداد و شكاف ميان استبداد و سنت، و اجتماعي جامعه. شكاف ميان مدرنيته دوو عموم حوادث سياسي ي ما در يك قرن اخير، محصول ايـن

و مي سياسـي هرچه در تاريخ اخير ما رخ داده، چـه اتفاقـات. ها را بر حسب اين دو اتفاق بزرگ تبيين كردآني توان همه شكاف بزرگ تاريخي است

و آمدن دولت  و وقوع سه انقلاب بزرگ در طول يك قرن اخير نظير رفتن و انقـلاب اسـلامي(ها و چـه اختلافـات)انقلاب مشروطه، نهـضت ملـي، ،

و فكري مي اي كه در جامعه عقيدتي .توان حول آن دو محور، مورد تحليل قرار دادي ما پديد آمده است، همه را

و عمل سنتي در جامعه ترديدي نداريم كه در دوران و ثانياً نظام استبدادي بر ما فرمانروايي مـي گذشته، اولاً فكر بـا گذشـت. كـردي ما حاكم بود

و در اثر تماس با تمدن  و كوشيديم لباس تازه زمان ي كهن درآوردن آن جامه. اي به تن كنيم هاي بيروني، اين هر دو پوسته را به طور نسبي فرو افكنديم

ك شدي نوين، منشأ تلاطم ردن اين جامهو بر تن و عمل ما و فرو ننشـسته اسـت اين تلاطم. هاي عظيم در انديشه و برجا است عاقبـت. ها همچنان برپا

بهآن تاريخي  زد درستي نمي ها را هم و ها زندگي مـي البته تفطن داشتن به اين معنا كه ما در دل اين تلاطم. توان حدس هآن كنـيم مچنـان هـا بـراي مـا

مي حادثه و عملي ما مؤثر افتد تواند در جهت آفرينند، .گيري صحيح نظري

. در تبريز ايراد شده است1378 آبان ماه21اين سخنراني در1
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و معرفتي گفتم كه ما در ظل استبداد زيسته همه عالمان اخلاق رغم وجود اين ايم كه چرا علي من گاهي با خود انديشيده. ايم؛ استبداد سياسي، ديني،

و نصايحو كتاب  و حجم عظيمي از مواعظ و بهره هاي اخلاقي و نيكو، ايـن اخلاقي كه از گذشتگان بر جاي مانده، حظ قـدر كـمي ما از اخلاق حسنه

.1هاي گوناگون نظاره كنيم براي فهم بهتر اين نكته، بهتر است خود را از درون آينه. است؟ سر اين مسأله را بايد جست

و احـوال قطعاً اخلاق. ايم ما به يك ملت بسيار غير اخلاقي بدل شده متأسفانه و. پرسـي نيـست بـه معنـاي تعـارف كـردن آن هنگـام كـه مـسائل

مي چندراهي مي هاي جدي پيش روي ما قرار و مي گيرد و انتخاب درست گردن نهيم، آشكار و قانون چه شود كه بهره طلبد كه به حق ي ما از اخلاق تا

مي. ميزاني است از فضيلت از جايي شروع . اين بدان معنا نيست كه آدمي نبايد به فكر خود باشـد. عبور كند» دگرمداري«به» خودمداري«شود كه آدمي

و رعايـت. بلكه در همزيستي با ديگران صرفاً به فكر خود بودن، بسيار غير اخلاقي است به ديگران انديشيدن، دخالت دادن ديگران در محاسبات خـود

د. كردن حقوق ديگران، افعالي اخلاقي هستند  و اين بلايي اسـت كـه تر باشد، اخلاق نيز ضعيفر زندگي آدمي ضعيف هرچه دگرمداري تر خواهد بود

مي اين. هاي گزاف متداول را نبايد شوخي پنداشت تعارف. ايم بدان مبتلا شده  هميـشه در تمجيـد يـا. كنـد ها حكايت از عدم رعايت اخلاق در ميان ما

و تفريط  و زبان خود مي تقبيح افراد دچار افراط كم را به مبالغه مي شويم ي تري استفاده شـود، نـشانه گردانيم، به طوري كه اگر در مورد فردي از القاب

شد بي .احترامي محسوب خواهد

و همه و بدگويي پشت سر ديگران، بسيار در ميان ما رواج دارد ي مـا از اخـلاقي آن اسـت كـه بهـره دهنده ها نشاني اين همچنين دروغ، غيبت،

مي.زياد نيست حسنه چندان هاي اخلاقـي خلاف آن چيزي است كه در كتاب. شود اين رفتارها درست بر خلاف آن چيزي است كه در منابر ما توصيه

و دستور دين شمرده مي و خلاف آن چيزي است كه تعليم :به قول شاعر. شود ما نوشته شده است

ز چـشمه آمـدي چـوني تـو خـشك  چون

ــشك ــوي م ــو ب ــويي ك ــاف آه ــو ن  ور ت

)5:2438مثنوي،(

:ايم؟ به تعبير مولانا ايم، چرا معطر نشده همه عطر ذخيره كرده خيزد؟ اگر اين همه مشك در انبان داريم، چرا بوي مشك از وجود ما برنمي اگر اين

ــي ــدم مـ ــار گنـ ــن انبـ ــا در ايـ ــيم مـ  كنـ

ــع ــدم جمـ ــي گنـ ــم مـ ــده گـ ــيم آمـ  كنـ

ــي ــوش مـ ــه هـ ــا بـ ــر مـ ــشيم آخـ  نينديـ

ر مـوش كين خلـل در گنـدم اسـت از مكـ

 مــوش تــا انبــار مــا حفــره زده اســـت

ــت ــده اس ــران ش ــا وي ــار م ــنش انب و از ف

ــن ــوش كـ ــر مـ ــع شـ ــان دفـ  اول اي جـ

 وانگهــان در جمــع گنــدم جــوش كــن

)380 تا 1:377مثنوي،(

و منحوس استبداد دانست در غير اخلاقي شدن جامعه را مي يكي از عوامل اصلي ز. توان حضور سنگين . ورگـو نيـست نظام استبدادي، تنها نظامي

و رذيلت ميي خبيثه اي، شجره در كنار هر نظام سياسي استبدادي. پرور است بلكه اساساً يك نظام ضد اخلاقي آن اي رويد كه حشرات رذائـل بـر روي

و گفته چرا كه در چنين نظامي، قانون به هوس. كنند رشد مي  مي ها، اميال، كه. شود كه در رأس نشسته است هاي شخص مستبدي بدل در نتيجه ديگران

و در دامنه  مي در حاشيه راي اين قله قرار دارند، براي رسيدن به قله بر يكديگر سبقت و هـر حقـي و در سبقت گرفتن، همه را زير پاي خود لـه گيرند

و نزديك شدن به رأس است. كنند لگدمال مي .هدف، تنها بالا رفتن از نردبان قدرت

به يكي از آن آيينه1 مي ها كه و رانندگي ما استتوانيم خود را در آن تماشا كنيم، راحتي چه. وضع ترافيك و ميزان پاي اين كه بندي ما بـه قـانون، قدر اهل گذشتيم

مي همين .شود جا نمايان
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مي مطلقاً رخت برمي در چنين فضايي پرواي اخلاق، و منفعت بر جاي آن و پرواي قدرت در نظام استبدادي، آدمي فقط منـافع عاجـل. نشيند بندد

مي خود مي  و جمع غافل و از مصلحت درازمدت فرد و نزديك اين عاجل. ماند انديشد دم انديشي و بي بيني و و آينده، و غفلت از گذشته اعتنايي غنيمتي

و فقدان دور  مي نگري، آفت جميع نظام به تاريخ گـري، دروغ گفـتن، رشـوه تملق، مداحي، سـتايش. گيرد هاي استبدادي است كه دامن كارگزاران آن را

و سعايت كردن، سكه  مي دادن، غيبت كردن مي ريشه. شودي رايج و برند، بـهي اجتماعي تمامي اوصالي را كه علماي اخلاق تحت نام رذايل نام راحتـي

و پـي.ي تاريخي ماست بهترين گواه اين مطلب، سابقه.د در خاك نظام استبدادي جست بدون تكلف باي  و نظام سياسي استبدادي آنـان آمـدهاي شاهان

.كس پوشيده نيست ها، بر هيچ اخلاقي فاسد آن نظام

مي چرا شاعراني چون حافظ، دائماً از بي بي ثباتي دهر گله ب: ثباتي، داراي دو معنا است كردند؟ و يكي ه معناي اين است كه زمان در حال گذر است

و معناي دوم بي و متكي به غير است بي اساس اين عالم، امكاني مي ثباتي، : زيسته است ثباتي اجتماعي است كه شاعر در آن

 الجملــه اعتمــاد مكــن بــر ثبــات دهــر فــي

اي اســت كــه تغييــر ميكنــد كــاين كارخانــه

ـ سياسي جامعه بيني عدم تكيه بر ثبات دهر، همان پيش مي ناپذيري وضع اجتماعي .كندي آن روز را منعكس

و خصوصاً جامعه يي آفـات جامعـه دهنـدهي آن زمان، به گوياترين بياني، نشان زدهي تصوف نقدهاي دقيق حافظ به وضعيت اجتماعي زمان خود

: استبدادي است

 در اين زمانه رفيقي كه خالي از خلل اسـت

و سـف ي غـزل اسـت ينهصراحي مـي نـاب

 جريده رو كه گـذرگاه عافيـت تنـگ اسـت

 بــدل اســت پيالـه گيــر كــه عمــر عزيــز بــي

ز بي و بـس نه من  عملـي در جهـان ملـولم

ز علــم بــي  عمــل اســت ملالــت علمــا هــم

 به چـشم عقـل در ايـن رهگـذار پرآشـوب

و كار جهان بي بي جهان و محل اسـت ثبات

: گويدو در غزلي ديگر مي

ــمارند ــلال ش ــا ح ــرام ري ــاده ح ــام ب و ج

و كيش و ملت، زهي شريعت زهي طريقت

چه حافظ بيان مي  مي اي حساسيت گونه در چنين جامعه كند كه مي. شود ها معكوس شـود زيا كه از منظر ديني جزء گناهان كبيره است، مغفول واقع

ميو امور كم  مي. گردند اهميت بزرگ و ريا را ب دريا دريا نفاق، تظاهر او اما اگر فرضاً لب كسي به قطره. شوند رانگيخته نمي بينند، ليكن ي شرابي رسيد،

.شمارند را بدترين خلق خدا مي

و ضد انساني پيشين بود ملت مـا طالـب آن بـود كـه. آن هنگام كه ملت ايران براي مشروطيت انقلاب كرد، خواستار برانداختن نظام ضد اخلاقي

و دوران ستمگري و بقيه در بنـد بودنـد. آزادي در برسد هاي مستبدان كاسته شود و. به تعبير هگل، در ايران قديم يك نفر آزاد يعنـي پادشـاه آزاد بـود

مي. ديگران در بند  و آزادي را ميان همه قسمت كند انقلاب مشروطه ي بزرگ تـاريخي بـود كـه عنـصر اين يك حادثه. خواست اين وضع را دگرگون،

و مردم خواستار برانداختن آن نظم كهن شدنداستبداد با تمام مظاهرش، مورد ان .كار قرار گرفت

و عميق مقارن با ظهور اين شكاف، شكاف بزرگ شد تر تر، عبارت آن شكاف عميق. تري در شرف اتفاق بود كه مادر بسياري از تحولات در جامعه

و مدرنيته، كه ضديت با استبداد هم فرزند آن بود .بود از شكاف بين سنت
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و جهـان صـنعتي شـده بـود انقلاب ديگر دنيا، در سوي و سياست رخ داده بـود و نحـوه نحـوه. هاي فكري در فلسفه، علم يي معيـشت آدميـان

بيآن برداري بهره و ما و منابع طبيعي عوض شده بود و روس در بيـداري مـا مـؤثر افتـاد جنگ. خبر بوديم ها از نيروها از. هـاي ايـران بـه تعبيـر يكـي

مينويسندگان و ما در خواب بوده. برديم، در آن زمان، ما در تعطيلات به سر ايم، فهميديم كه عالم ديگري به پا شده وقتي برخاستيم، ديديم كاروان رفته

و كافي را نداريم است، نظم تازه و عالم تازه، آشنايي لازم و ما با اين نظم مي. اي در جهان پديد آمده است و هنوز هم  تا غيبت خود را كوشيم كوشيديم

و با نظم جديد، آشنايي حاصل كنيم .جبران نماييم

در. انقلاب مشروطه بازتابي از انقلاب فرانسه بود و خطرات حاج مخبرالسلطنه هاي ما هر كـدام شـعارهاي انقـلاب جوان«: نوشته است خاطرات

و راه افتاده فرانسه را به دست گرفته  مي اند و و برابري بودنـد».ي دومي را در كشور ما محقق كنند خواهند انقلاب فرانسه اند امـا. مردم خواستار آزادي

و ما دوباره گرفتار شديم سابقه و سنگين سنت در جامعه، طومار مشروطيت را در هم پيچيد و حضور ستبر .ي استبداد

و ديگري صنعت: در ابتدا در كشور ما، از دو مدخل وارد شد1مدرنيته و فلسفه نبود مدخل.يكي سياست ما از اين. ورود مدرنيته در كشور ما فكر

و هم زيان .هاي سياسي جديد بود انقلاب مشروطه، در حقيقت بهترين نمايشگاه ورود انديشه.2جهت، هم بهره برديم

و به ي عالم را بـرو به تعبير ماركس، همهي عالم را در كام خود فرو برد اين نظم جديد آمده بود تا همه. راحتي برود مدرنيته چيزي نبود كه بيايد

پي در نتيجه، ما نمي. صورت خويش بيافريند و عمـل اگـر. مدرنيته در اصل، مدرنيته در فكر است، نـه در عمـل. آمدهاي مدرنيته فرار كنيم توانستيم از

كم مسبوق به فكر نباشد، امري بي و شد ريشه و عمل استي ما هست، شكافي كه اكنون در جامعه. عمق خواهد يعني ديگر كـسي بـا. شكاف بين فكر

و امثال پيشرفت و بهداشتي و معارضه نميآن هاي صنعتي امـا مبـاني آن، يعنـي. چنـدان قابـل انكـار نيـست Modernization مدرنيزيشن.3كند ها مخالفت

ا و و مفاهيم مدرن، چندان كه بايد در كشور ما جايگاه خود را نيافته است و عمل استنظرهاي مدرن .ين همان تعارض ميان نظر

مي هم مي. كنند، اما فكر غير مدرن دارند اكنون در كشور ما كساني هستند كه مدرن عمل كنند، اما فكر استبدادي يعني از ابزار سياسي مدرن استفاده

مي. دارند مي از اين جسم استفاده و شكاف نوين جامعها. خواهند آن را در استخدام روح كهن قرار دهند كنند، اما ي ما است كه قرنـي ين همان تعارض

و اين حادثه است در جامعه .آفريني، همچنان ادامه داردي ما حادثه آفريده

ي دينـي يـا همـان هايي كه بـر سـر انديـشه زمين، اولين چكشو ما بايد آن را بسيار جدي بگيريم كه در مغرب العاده مهمي استي فوق اين نكته

س انديشه و اين معلول فعاليت عدهي و شيطان نتي كه مادر استبداد بود كوفته شد، از طريق دستاوردهاي نوين علمي بود ي زده اي آدم مغرض، خداگريز،

و بنابراين منتظر بهانه نيـستند تـا از خـدا بگر چرا كه اولاً بنا بر انديشه. معارض با دين نبود و ديني دارند يزنـد، بلكـه هاي ديني، آدميان فطرت خداجو

چه. اند تا به خداوند روي بياورند عكس، منتظر بهانه به ي هايي كه بنا بر تعليمات ديني به خدا تعلق خاطر دارند، با چند شبهه گونه امكان دارد انسان پس

و به فطرت الهي پشت كنند چند انسان بي و مغرض، از خدا روگردان شوند و ديانت ريشه. دين  مستحكمي داشـته باشـد، بـر فـرض هاي ثانياً اگر دين

و استحكام دروني آن دين، حافظ آن خواهد بودي چند شخص شيطان معارضه و مغرض، صلابت .صفت

و در رأس ها، مفهوم چه اتفاق افتاد، ظهور مدرنيته، يعني درآمدن انديشه پس آن و مفهوم اين انديشه.هاي علمي بود ها پيشرفتآن هاي تازه، هاي ها

د ـ دين پرمدعايي كه در مغرب تازه و روياروي با دين ـ آن را بر سر جاي خود نشاندر يك جنگ صريح نه اين كـه ديـن از ميـان. زمين وجود داشت

شد. رفت، بلكه آن دين متكبر پرمدعاي انحصارطلب ديگر باقي نماند و به حدود خود قانع .پاي در دامن خود كشيد

و جهان مدرن گرفت1 و مدرنيته را بايد به معناي جهان سنتي و. سنت همچنـين. اسـت ... جهان سنتي شامل عناصري چون علم سنتي، دين سنتي، اخلاق سـنتي،

و مدرنيته را دو هويت يا دو ماهيت نبايد شمرد. است جهان مدرن .سنت

و ما نهضنا فلسفياً«: گويد يكي از روشنفكران مراكشي در مورد نهضت مدرن آن كشور مي2 تـر يعني ما بيش. نهضت ما نهضتي ادبي است، نه فلسفي».نهضنا أدبياً

و كم .تر به عمق رفتيم حرف زديم

و گـاه ايـن مايليم آخرين دستگاه. كنيم هم مي ها افراط گاهي در اين زمينه3 و مورد اسـتفاده قـرار دهـيم هاي ساخت كشور مبدأ را به سرعت به كشور وارد كنيم

.وسايل با ساير امكانات ما تناسبي ندارد
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و چه در نيم قرن گذشته، هنگام رويارويي با مسأله ايم كه متفكران ما، فراوان ديده را چه در حال حاضر و ديـن، بحـث و جـدال علـم ي مواجهـه

و به ذكر مواردي از اين قبيل پرداخته منحرف كرده و Positivist پشت سر علم بود، يا ماهيت اين علم پوزيتيويست Humanismاند كه اومانيسم اند .... اسـت،

بي پرگوييها به نظر من، اين بي هاي و .محتوايي است اساس

و اومانيسم بوده و هستند البته چيزي به نام پوزيتيويسم مي. ها است تر از اين حرف ولي قصه، ساده. اند ، اگـر»هفـت آسـمان«گوييـد بالأخره وقتي

و اين تصويري كه بنا بر هيأت بطليموسي مي از آيات قرآن1كسي گفت از اين هفت آسمان خبري نيست شود از ميان رفته است، ايـن ربطـي بـه ارائه

و پوزيتيويسم ندارد  و لذا بايد يا درك تازه. اومانيسم اي از وحـي داشـته باشـيد يـا ايـن كـه بايد پذيرفت كه اين اساس بطليموسي بر باد فنا رفته است

و بگوييد كه  ميآن جواب علم را بدهيد ق ها خطا و هنوز همان هفت آسمان، به جـا موضـع بايد در اين. اند، برقرار است بطليموسيان گفته راري كه كنند

و يا از علم بدگويي كنيم و جواب مسأله را ندهيم .مشخص داشت، نه اي كه صورت مسأله را بپوشانيم

و ديگري مدرن نكته ذم.ي اصلي اين است كه ما دو تفكر داريم كه يكي سنتي است و و مدرن هم كلمات مدح . توصـيفند. نيـستند كلمات سنتي

و ايده. بيان دو واقعيت يا دو مرحله از زندگي فكري انسانند با تفكر يعني ابزارها، مفاهيم، ميآن هايي كه انسان و ها كار و داوري و بـراي شـناخت كند

و پرداخته شده اي از انديشه ما رشته. گيرد عمل به كار مي  و مفاهيمي را كه ظرف چند قرن اخير ساخته و انـد، ابزارهـاي مـدرن فكـري مـي ها شـماريم

ميآني ماقبل دسته .ناميم ها را ابزارهاي سنتي

و فاصـله. العاده فربه تمـدني اسـت از مفاهيم فوق)دوش ديگريي اين كه كسي نماينده(به عنوان نمونه، مفهوم نمايندگي ي ميـان دوران بربريـت

ن وحشي و دوران تمدن، از طريق همين مفهوم و پارلمان نيست. شود مايندگي تعريف مي گري و نايـب. منظور، تنها نمايندگي مجلس بلكه داشتن وكيل

و عمل من است. است و عمل شما، قول و قول كه اين مفهوم بسيار مهمي است، زيرا چنان. اين كه بتوان به ديگري گفت امضاي شما امضاي من است

در مثلاً اگر شما به من ظلمي كرديد، من بايد شخصاً يقه. كاره بود خود همهي مدني، هر فردي، اند، در ماقبل جامعه گفته ي شما را بگيـرم، هـم شخـصاً

و هم شخصاً مجازات را اجرا كنم تـوان اين كه بعداً آدميان آموختند كـه كـسي را مـي. مورد شما داوري كنم، هم شخصاً براي شما مجازات تعيين كنم

و كسي را به منز  ميلهنماينده كرد راي حاكم و گفت اگر كسي به من ستم كرد تو گريبانش را بگير، تو حكـم و به او نمايندگي داد توان بر صدر نشاند

و اگر تو مجازات كردي در حكم آن است كه خود من مجازات كرده و مجازاتش كن، شد صادر ي اصلاً جامعه. ام، اين قدم بسيار بزرگي بود كه برداشته

و سپس با تلاش مدني با مفهوم و جدي گرفته شد و نمايندگي به اين معنا تواد يافت و رفـتن بـه مجلـس هاي بسيار پيچيده، مفهوم نمايندگي سياسـي

.پارلمان مطرح شد

وخـ كنـد يـا چيـزي را از جانـب شـما مـي، كه مثلاً در محضر، وكيل به جاي شما امضا مـي»وكالت«البته مفهومي در فقه ما وجود دارد به نام رد

و احكامي هم دارد. فروشد مي وي نماينده اما اين كه من كسي را به منزله. اين مقدار از وكالت در فقه ما شناخته شده است ي سياسي خود انتخاب كنم

و اگر او قانون جا قانون به مجلس بفرستم تا در آن نه گذاري كند و نافـذ انتخاب كردهتنها در حق من كه او را به نمايندگي گذاري كرد آن قانون ام جاري

و به او رأي نداده انتخاب نكردهباشد، بلكه در حق كساني هم كه او را  مي اند ـ ولي شهروند محسوب در اند و جاري باشد، چنـين چيـزي ـ نافذ شوند

ك» وكالت«اند تا نمايندگي را با مفهوم اي از فقهاي ما كوشيده پاره. فقه ما وجود ندارد  و جهد ورزيدهفقهي تبيين و در اين قضيه جد كـه اما چنان. اند نند

مي اند كه ولي آري؛ گفته. اي لازم بود كه هنوز از مادر فقه زاده نشده است تأسيس حقوقي تازه. بايد، توفيق نيافتند  ي مـردم ها نماينـده پذيرد كه اين فقيه

و در نظم.يعني جريان از بالا به پايين است، نه از پايين به بالا. باشند هاي سياسـي جهـان وجـود دارد، ولي مفهوم نمايندگي كه در مكاتب حقوقي دنيا

.2گونه نيست اصلاً اين

و جهاني نو ساختي مدرن با همه انديشهباري؛ راي گذار به سـر مـي ما اكنون در مرحله. چيز به مبارزه برخاست بـريم؛ بـدان معنـا كـه تعـادلي

و به تعادل نويني درباخته و بازنيافتن تعادل نوين، حساس باشند. ايم دست نيافتهايم .متفكران جديد ما بايد به اين از دست رفتن تعادل

و نجوم المجسطينجوم منسوب به بطليموس، صاحب كتاب معروف1 ). بعد از ميلاد170 تا 100( در هندسه

مي سخنان را از راه نقد نميمن اين2 ـ البته نقد هم محسوب ـ بلكه قصد من ذكر مثال گويم .هايي براي تبيين جهان مدرن است شود



157صفحه ادب قدرت، ادب عدالت

http://www.seapurse.ir 

و شايد اين جنبه براي ما از جهات ديگر مهم اي ما اكثريت مردم متدين چرا كه در جامعه. تر باشد فكر ديني ما هم دچار چنين تعارضي شده است

و امور، صورت ديني مي  و غير ديني بود، حكم ديگري داشتي ما جامعه اگر جامعه. پذيرد هستند ي ما سياست، اقتصاد، اخلاق، در جامعه.1اي سكولار

و لذا هر اصلاحي از راه و بوي ديني دارند و تربيت، روابط انساني، همه، رنگ ميخانواده، تعليم مان طرز اگر طرز فكر ديني. پذيرد اصلاح دين صورت

و انساني فكر استبدادي  مي باشد، قطعاً نظم سياسي، اقتصاد، روابط خانوادگي و اگر درك ديني مان هم به رنگ استبداد آميخته و شود مان، درك اقتدارگرا

و جـوا.ي اخروي نداردي ما فقط جنبه اصلاح فكر ديني در جامعه. استبدادي نباشد، وضع ما نيز به نحو ديگري خواهد بود  ب يعني فقـط بـراي ثـواب

و ورود به بهشت نيست و امروزي نيز دارد. دادن به خدا را روز آخرت، يا فقط براي نجات از جهنم و خواص عاجل دنيوي ما براي داشتن. بلكه فوائد

و انساني زندگي خوب ـ اجتماعي مطبوع تر و نظم سياسي و شناخت ديني تر .2مان حاجت داريم تر، به اصلاح درك

حريفـي. متزلزل، به معناي اين كه مواجهه با يك تعارض جدي شده است. هاي مدرن متزلزل شده است اثر درآمدن انديشهباري؛ درك ديني ما در

و اين حريف قوي همه از. چيز را زير سؤال برده است قوي به ميدان آمده و هم تعادل نظري ما را ـ معيشتي پيشين را به هم زده است هم تعادل عملي

ر  و و به ايجـاد. وشنفكري ديني دقيقاً مولود همين شرايط است ميان برده است يعني روشنفكر ديني ظهور كرده تا اين تعادل از دست رفته را چاره كند

و هم در عمل، كمك كند .تعادل نويني، هم در نظر

و  ـ... گذشتگان از مفاهيمي چون توكل، صبر، رضا دادن به قضاي الهي، و با همين اندي و هـا، رابطـهشهدرك مشخصي داشتند ي خـود را بـا خـدا

مي. كردند حوادث روزگار تعريف مي مي اگر زلزله، قحطي، سيل، طاعون، يا وبايي و توكل آمد، هم مقابل و هم صبر مردم بـا ايـن معـاني واقعـاً. كردند

و زندگي مي  و عحيب نميآن كردند و دسـت اين مفاهيم در حال حاضر از ذهن ما، يـا. يافتند ها را بيگانه و از منـابر كـم از تعليمـات رسـمي ديـن مـا

و.، ولي عمل ما پاك عوض شده است3هاي ديني رخت برنبسته كتاب  بالأخره اگر جايي سيل آمد، معناي توكل چيست؟ معناي صبر چيست؟ بنـشينيم

چهصبر كنيم؟ يا توكل بر خدا كنيم؟ از حكومت طلبكار باشيم يا خودمان اقدام كنيم؟ مسأله را براي  گونه معنا كنيم؟ خودمان

و همه و مدرنيته امري است كه بالفعل اتفاق افتاده است مي تعارض بين سنت ي ديني مـا در گـرداب انديشه. كنيمي ما در دل اين تعارض زندگي

و شيوه. بلا افتاده است ي زميني از زيستن بر روي كرهي ديگر از يك طرف هجوم ابزارهاي تكنيكي جديد، توقعات ما را از زندگي عوض كرده است

و سازي، معالجه در تجارت، سفر، خانه(را به ما نشان داده است اين تعارض را چه كساني.ي ما سنتي مانده استو از طرف ديگر انديشه...)ي بيماري،

 بايد حل كنند؟

ك. اي بود كه ذهن يا مكتب فكري ما، مجلس آراستهام من هميشه اين مثال را زده مرتبـه چنـدين مهمـان يـك. سي در جاي خودش قرار داشتهر

و بالأخره جايي. ماند معلوم است كه ديگر اين مجلس به قرار سابق نمي. بسيار فربه وارد اين مجلس شدند، گفتند به ما جا بدهيد  همه از جا بلند شدند

و  مي. ها هم نشستندآن باز كردند و حالا و آرامش پيـشين از بـين بينيم وضع مجلس به هم خورده است اين به هم خوردن، به اين معنا است كه آرايش

و فقط گوش بدهند هاي تازه، نيامده ظاهراً اين مهمان. رفته است  ميآن. اند ساكت بنشينند و دعـوي ها با زبان ديگري سخن و لـذا گوينـد هـايي دارنـد

 
و متفكران جديد، جامعه رفتـه منتها با درآمدن انديشه.ي ديني متعصبي بودي غربي هم، زماني جامعه جامعه1 رفتـه دينيـت پيـشين هاي جديد، با حضور فيلسوفان

هم. ود را از دست دادخ .ي زيادي پيدا كرده استي قرون وسطي فاصلهي غربي به طور كامل خلع دين نشده است، ولي به هر حال، با جامعه اكنون جامعه گرچه

مي همين نمازجمعه كه قبل از انقلاب برايش بركات زيادي برمي2 و گذارنـد دي اين است كه نمـي هاي ما در ظل نظام استبدا گفتيم كه يكي از محدوديت شمرديم

چـرا كـه. شايد تقـصيري هـم نداشـته باشـند. دهند نمازجمعه بخوانيم، امروز تبديل به موضعي شده است كه از آن موضع، بعضي آقايان به راحتي درس ترور مي 

شد مادامي كه تفكر ديني. شان همين است درك ديني .مان را اصلاح نكنيم، زندگي سياسي ما اصلاح نخواهد

مي خطيبي در نمازجمعه3 آيـد، اگـر سـيلي مـي. اند هاي طبيعي ايم كه گناهان، منشأ بسياري از خسارتي ديني از اين نكته غفلت كرده ما در جامعه: گفتي تهران

و يا زلزله بلايي مي  مي رسد، و يك لحظه فكر نمي آيد، دنبال اين هستيم كه علل مادي اي ميكنيم كه ممكن اش را پيدا كنيم كنيم اين بلاها بـه است چون زياد گناه

مي از اين حرف عجيب. آيد سر ما مي  از پـاره. گفت در فوتبال هم اگر شكست خورديم، علتش اين بود كه بازيگران ما وضو نداشتند تر، حرف آن آقايي بود كه اي

مي. تر از آن هستند كه نقد شوند افتاده ها بسيار عقب اين حرف  ب ولي من از گويم چيزي كه اين خطيب نمازجمعه يا آن عضو شـوراي نگهبـان مـي خواهم گوينـد،

ولـي ايـشان.ي ديني سيصد سـال پـيش بـود معناي گناه براي انسان مدرن ديگر آن نيست كه در جامعه. دارندي ديني افتاده است، پرده برمي شكافي كه در جامعه 

و مي و توكل و طرز تفكـر جديدشـان. گيرد صبر را بيان كنند كه پيدا است نمي خواهند بالاي منبر همان معنا از گناه يعني زمينه عوض شده است، معيضت آدميان

.كند چنان است كه ديگر اين بذرها در آن رشد نمي
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ا جا براي بعضي. بگومگوهايي در مجلس رخ داده است مي عده.ستها تنگ شده كسي كه چند ساعت پيش در مجلس بـوده،. كنند اي را با فشار بيرون

.وهواي مجلس فرق كرده است بيند اصلاً حال حالا مي

و در مدرسه چند موجود تازه. ما بايد اين مسائل را جدي بگيريم. شوخي هم نيست.ي فكري ما، چنين اتفاقي افتاده است واقعاً در مجلس ذهن ما

و شاگردان سابق همه بايد خود را جمع. اند براي گفتن دارند، پايشان را در اين مدرسه گذاشته كه حرفي  بايد نـسبت خـويش را بـا. وجور كنند معلمان

و حتي با يكديگر از نو تعريف كنند اين و محترمانه بروند. ها ممكن است اصلاً ماندني نباشند بعضي. ها .بايد خداحافظي كنند

ب و و كلان عقلانيت جديد، چنين بحراني را در فكر ديني ما پديد آورده است علم جديد، مي.ه طور كلي شود، اين بحران كه بحران مدرنيته ناميده

هم.ي كسي هم نيست بحران حقي است، به اين معنا كه كسي مقصر نيست، توطئه  و ما را واقعيتي است كه از تكامل طبيعي تاريخي فكر بشر برخاسته

.اگر اين را رسماً نپذيريم، زيان خواهيم كرد؛ آن واقعيت زيان نخواهد كرد. خويش كشيده استدر كام 

مي. ترين وضعيت قرار گرفته است فكر ديني ما اينك در بحراني و سنگين و هم حالا بسيار كند . جنبـد روحانيت ما متأسفانه هم از ابتدا دير جنبيد

مي مغرب. دان ملتفت نشد كه در اين دنيا چه اتفاقي افتاده استاز ابتدا دير جنبيد، به اين دليل كه چن ما زمين را كافرستاني ديد كه مدام كفر صادر و كند

و هرچه  ميآن هم بايد در مقابلشان بايستيم نه ها ـ روشن اين اواخر بعضي از روحانيون نسبتاً روشن! گويند، بگوييم تر به اين معنا كه فهميـده بودنـد تر

آنا اتفاقاتي افتاده كه نميدر دني ـ نظير مرحوم مطهري، با انديشه توان و كوشيدند ها را ناديده گرفت هـا را دركآن هاي آنان آشنايي اجمالي پيدا كردند

و به نوعي تعارض  و جواب فكر را با فكر بدهند و كاهش پذيرفت. زدايي كنند كنند ايـن بـدان علـت. بعد از انقلاب اين جريان متأسفانه تخفيف يافت

ـ كه همواره براي معرفت آفت بود كه اولاً روحانياني با ويژگي و ثانياً روحانيت با قدرت و ندارد و قامت مطهري تقريباً وجود نداشت و قد افزا است ها

مي.ـ آميخته شد و گفت آدمي تا وقتي كه !!وگو برود؟ تواند با قدرت، خلأهاي منطقي خود را پر كند، سراغ راه مشكل منطق

و حقيقتاً از اين جهت، انديشه حتي يك درصد از سؤالات جوانان ما را روحانيت پاسخ نمي اكثريت آنان صـورت.ي ديني مظلوم افتاده است دهد

ان.ي اين اتفاقات نكرده بودند هاي ما خود را آماده سرش هم اين است كه حوزه. دانند، چه برسد به جوابش مسأله را نمي  ي آنـان قلاب هم مسألهبعد از

و پي و بديهي است كه حفاظت از قدرت موجود، منطق، مقتضيات، گوينـد ايـن هـا مـيآن.ي خـود را دارد آمدهاي ويژه حفاظت از قدرت موجود شد

آنآن رويـيم كـه بايـدي روبها هاي تازه خيلي فرق است ميان اين كه انسان بگويد ما با نكته. اند كه بايد جوابشان را بدهيم هاي تازه افكار، شبهه  هـا را از

و از  .1اي هستند كه بايد ردشان كنيم هاي تازه ها شبهه ها بهره ببريم، يا اين كه بگويد اينآن خود كنيم

ماي ديني در حوزه لذا انديشه و پيرايش قرار نگرفت، آن هاي و بازخواني و تجديد كه. چنان كه بايد مورد اصلاح  تعادل پيشين اصلاً احساس نشد

و عمل از دست رفته است و پرسش احساس نشد كه سؤال. بين نظر در. هاي جديد حقي پديد آمده است ها و احساس نشد كه زندگي در جهان جديد

مي محيط فرهنگي جديد دنيا، يك نظم فكري تازه  و چـسبيدن بـه همـان حـرف. كند اي را طلب ، هـاي پيـشين تصور شد كه تعصب بر مواضع گذشـته

و در غير اين صورت، همهي دين لازمه مي ورزي است مسلمان در نظر كثيري از روحانيان ما، همچنان موجـود مطيعـي اسـت كـه بايـد. رود چيز بر باد

و او بدون چون منتظر بنشيند تا خوراك فكري او را روبه  و پرسش رويش بگذارند و متشكر هم باشدآن وچرا و هضم كند كه آدمي حق اين. ها را ببلعد

و بـه  و جامعه بايد فضاي بازي را براي تحـرك فكـري پديـد بيـاورد و به نداي وجدان خود احترام بگذارد دارد بپرسد، حق دارد كه به تحرك فكري

.2لوازمش هم ملتزم باشد، چنين چيزي هنوز كه هنوز است جا نيافتاده است

و بلكـه فـضيلت انـسان جديـد عوض كردن فكر. براي بشر پديد آمده استاي وضعيت تازه و نيز شك كردن، خصلت و هنجار جامعه، ، طبيعت،

و و تا آخر عمر پاي حرف خود ايستادن» مرغ يك پا دارد«است؛ نه جزم كردن، قسم خوردن، ي مـا بـه دليـل همـين فكر ديني حاكم بر جامعـه. گفتن

و فلسفي جديد را چندان جدي نمي تعصبات، انديشه .گيرد هاي علمي

و به تازگي چند سرمايه درست به اين مي1 و تاجر ديگر به بازار آمده ماند كه شما يك تاجريد كه. اند دار ها تاجروار معامله كنيد يـا ايـنآن با فرق است ميان اين

و كلاهآن كه  و در دفعشان بكوشيد ها را به چشم دزد .بردار ببينيد

مي آقاي خاتمي اين2 بي همه راجع به آزادي صحبت و طرف مقابل هنوز منظور از آزادي را مي كند . دهـد زباني را نـشان مـي اين تقابل، ناهم. داند بندوباري جنسي

ك مي ساني نيستند كه مي منظورم و عمداً مسائل را تحريف و مانـده را مـي هايي هستند كه از سر حسن نيست، اين سخنان عقـبآن بلكه منظور. كنند فهمند گوينـد

.باورشان همين است
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و چپ در كشور ما تقسيم و گويايي نيست هاي چندان گره بندي به نظر من، راست خط چه واقعاً سرچشمهآن. گشا كشيي حوادث است، همين دو

و هم در عرصه يك دسته هنوز هم در عرصه. است و معيشت ميي سياست و انحصاري فكر وي معرفت، استبدادي و قدرت و معتقدند فكر ديني كنند

و ملك طلق اين نظام معيشتي بر عهده تدبير  و شاكري كسان معيني است و ديگران بايد تابع، خادم، و دستهآن ها است هاآني ديگر، بر خلاف ها باشند

و آن انحصار را برنمي مي .تابند انديشند

خط خط و مدرنيته است كشي ديگر هم، نگاهـشان بـه دنيـا، مـديريت، اجتمـاع،. كنندمييك عده واقعاً در دل مفاهيم مدرن فكر. كشي ميان سنت

و دانشگاه، نگاهي علمي است  و محكومان ميي رفت دانشگاه را عرصه. روابط حاكمان و براي ورود افكار مدرن سـهم ويـژه وآمد فكر . اي قائلنـد دانند

مي ولي عده ديـن را در دل مفـاهيم كهـن. اندو با مفاهيم تازه آشنا نشدهي ذهنشان ورق نخورده اصلاً كتابچه. كنند اي ديگر هنوز در دنياي كهن زندگي

و هم چپ مدرن. فهمند، نه در دل مفاهيم نوين مي و هم چپ غير استبدادي. لذا هم چپ سنتي وجود دارد هم راسـت. هم چپ استبدادي وجود دارد

و راست ريشه. استبدادي وجود دارد، هم راست غير استبدادي  تي اين چپ و اين هاآن بيني نظر از بحث سياسي، بايد در جهان ها را صرف بندي قسيمها

.اند ايستاده» ضد استبداد/ استبداد«و» سنتي/ مدرن«بايد ديد در كدام سوي شكاف. جست

و مي همه حافظ شاعر بزرگ ما است هـاي الجنـان، بـه شـكل هايي است كه همانند مفاتيح ديوان حافظ، از جمله كتاب. كنيمي ما از تفكر او تغذيه

بي شده، تصحيح رسد؛ لوكس، غير لوكس، تصحيح مختلف مكرراً به طع مي  بي نشده، به خط نستعليق، به خط نسخ، با حاشيه، آيا. مقدمه حاشيه، بامقدمه،

ما بسته نبايد پرسيد چرا بعد از گذشت شش قرن از وفات حافظ، تا اين اندازه دل  و قرب شـده اسـت؟ آيـاي او هستيم؟ چرا حافظ در ميان  داراي ارج

پي اين هم توطئه و ذهـن مـا جايگـاهي دارد اي بوده كه توسط دشمن يا سودجويان بـه قـول آقـاي بهاءالـدين. ريزي شده است؟ بالأخره حافظ در دل

مي.ي ماست پژوه معاصر، حافظ حافظه خرمشاهي، حافظ مي وقتي نگاهي به حافظ .ريمنگ اندازيم، گويي خود را در او

مـا بـا كـسي كـه. تواند چيزي يا كسي را دوست داشته باشد، مگر اين كه خويش را در او ببيند معتقد است كه انسان نميErich Fromm اريك فروم

و مخالف ما است، رابطه  مي. اي نداريم كاملاً مقابل مي ولي همين كه در چشم حافظ نگاه و حافظ مشكلات را مطرح. بينيم كنيم، خودمان را  كرده است

و به هنرمندانه و تقدير اسـت. ترين بيان، فكر سنتي ما را بيان كرده است به بهترين زبان و تقـديرگرا. فكر سنتي ما چيست؟ همين جبر حـافظ جبرگـرا

: است

و از جبـين گـره بگـشاي  رضا به داده بـده

و تـو در اختيـار نگـشاده اسـت كه بر مـن

مي او با تيزبيني، آفت. هم هستي ديني زمان خويش حافظ ناقد جامعه و با زبان طعن بازمي هاي جامعه را : گفته است ديده

 پوشـــان خـــدا را كـــم نـــشين بـــا خرقـــه

ــي ــدان بــ ــان رخ از رنــ ــامان مپوشــ  ســ

 در ايـــن خرقـــه بـــسي آلـــودگي هـــست

فروشـــان خوشـــا وقـــت قبـــاي مـــي

و ترشورويي صوفيان هم پرده برداشتهتنها حافظ نه : استاز ريا، بلكه از بدخلقي

ــشيند ــار نن ــه خم ــه وج ــد ب ــوس زه  عب

 خــويم كــشان خــوشي دردي مريــد خرقــه

٭
 پشمينه پوش تندخو از عشق نشنيدست بـو

از مستيش رمزي بگو تا ترك هوشياري كند

ميآن اين دو خصلتي است كه حافظ  و به همين علت است كه احساس و هنرمندانه پوشانده است و فاخر  حافظ حـرف كنيم ها را در بياني باوقار

مي. دل ما را زده است ي زمان حـافظ شـباهت بـسياري ما با جامعهي منفي كنم، بدين توضيح كه در واقع جامعه خواهم از اين مسأله استفاده من اتفاقاً
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با حافظ اين مسائل را در جامعه. قدر طرفدار داشته باشدو الا حرف حافظ در اين جامعه نبايد اين. دارد و  آن بيـان رسـا، در اشـعارش بـهي خود ديده

به اين وضعيت، عيناً در جامعه. وديعت نهاده است و بنابراين ما ميي ما حاضر است :توانيم شعرهاي حافظ را بفهميم خوبي

ــران نمــي ــيچش ك ــه ه ــه ك ــنم غــم زمان  بي

ــنم دواش جــز مــي چــون ارغــوان نمــي  بي

 نشان اهل خدا عاشـقي اسـت بـا خـود دار

 بيــنم شان نمـي كـه در مـشايخ شـهر ايـن نـ

ي حيران مـن هـزار افـسوس برين دو ديده

ــي ــان نم ــش عي ــه روي ــا دو آين ــه ب ــنم ك بي

بي يابيم كه روح دين ها خوب دقت كنيم، درمي اگر در اين حرف و و ترشي .هنري داري، عاشقي است؛ نه عبوسي

و حق هم داشته است. اين عيب ما است، نه حافظ دل. حافظ فكر خويش را بيان كرده ي يل خو گرفتن ما با حافظ اين اسـت كـه مـا از جامعـه اما

امـا بـا. شعرهاي زيبا كم نيـستند. ايم است، ما به آن رو كردهاين تصور ايجاد نشود كه چون شعرهاي حافظ زيبا. ايمي زيادي نگرفته سنتي حافظ فاصله

مي همان. يعني زيبايي هنري تنها علت اقبال مردم نيست. اند رو نشده چنين اقبالي روبه  و مـي طور كه گفتم، ما خود را در او را. خـوانيم بينـيم حـافظ مـا

مي تفسير مي و ما چون مانند حافظ مي كند .گوييم انديشيم، به او آفرين

و حكم برانيد بر اين قياس، مي بلكه بايد.يممعناي اين سخن آن نيست كه با سنت دشمني بورز. توانيد حجم زيادي از ادبيات سنتي ما را معنا كنيد

بايـد مفـاهيم.ي ديني در پرتو مفاهيم مدرن است، بايد آغاز شودي ما كه به معناي بازخواني انديشه اصلاح ديني در جامعه. سر دوستي خود را دريابيم 

و اصلاح دين را آغاز كنيم  و از پايگاه مدرن، نقد بي. مدرن را جدي بگيريم دل. ريشه بودن نيست مدرن بودن به معناي بلكه به معناي تـداوم سـنت در

مي فكر ديني همواره شست. مدرنيته است .وشو را بايد ادامه دهيم تا از چرك تعارض برهيم اين شست. شده است وشو
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1آيا سياست ما عين ديانت ماست؟

، سكولاريـسمي قـصه. اسـت Secularismمسكولاريـسي بحث امروز ما دربـاره. كه دوستان گرامي اين سرزمين را دوباره زيرات كنمام توفيق يافته

و درست مانند غربزدگي، در جامعهي پيچيده قصه ي كنوني ما به يك ناسزا بدل شده است؛ به حدي كه براي تحريم سياسي يا تكفير ديني فرد اي است

و قبح. اي، كافي است او را به سكولار بودن متهم كنند يا طايفه و ذات آن چيز ديگر، چيزيسكولاريسمبحث بر سر حسن و شناختن ماهيت من. است

و ذات ميسكولاريسمدر اين مجلس از ماهيت و قبح آن بحث نمي سخن و بر سر حسن .كنم گويم

و چنان. زمين است هاي نسبتاً جديد در تاريخ مغرب از واژه سكولاريسم ا اي مورخان نوشته كه پاره عمر اين واژه تقريباً دو قرن است ولين اند، براي

و كليسا در فرانسه به كار رفت  و بـر ايـن مـصادره كـردن، نـام سكولاريزاسـيون. بار در نزاعي بين دولت دولت فرانسه اموال كليـسا را مـصادره كـرد

Secularization مي. نهاده شد نـد تمـام ماهيـت توا دهيم، آن اسـتعمال بـه نحـو سـمبليك مـي اكنون كه كاربرد تاريخي اين واژه را مورد وارسي دقيق قرار

و گويايي از مفهوم سكولاريزاسـيون در پـيش چـشم داشـته باشـيم، بايـد سكولاريسم و براي اين كه تابلوي روشن و سكولاريزاسيون را توضيح دهد

و مضمونش بيانديشيم همواره به آن واقعه .ي تاريخي

به را معمولاً جدايي دين از دولت معنا كرده سكولاريسم و امروزه هم از كساني سكولار گفته مي اند و طالـب جـدا كـردن ديـن شـود كـه راغـب

ميآن در مقابل. سياستند و سياست پافشاري و امتزاج ديانت و اين قول مرحوم سـيد حـسن مـدرس را همـواره تكـرار ها، مخالفانشان، در تركيب كنند

كه مي و سياست ما عين ديانت ماست«كنند قو» ديانت ما عين سياست ما نهو اين و تنها قول مدرس، بلكه يكي از اركـان فكـر دينـي مـيل را شـمارند

و حكومت كاري ندارند، تفاوت دارد، دين اسلام يـك ديـن سياسـي معتقدند كه اسلام با اديان ديگر، مانند مسيحيت يا يهوديت كه في  المثل با سياست

و يك مسلمان نمي  و سياست در ذات اسلام مندرج است و به سياسـت نيانديـشد تواند سياسي است گوينـد كـه پيـامبر اسـلام يـك رجـل مـي. نباشد

و به پيروان خود توصيه صددرصد سياسي بود، وارد عرصه لذا مسلمانان. هاي سياسي كردي سياست شد، جنگ كرد، مدينه تشكيل داد، امت پديد آورد،

و شيوه ميدر اين.ي او را تبعيت كنند هم بايد به راه آن بزرگوار بروند و مذمومي شمرده .شود تلقي، جدا كردن دين از سياست امر نامطلوب

و فرزندان آن، كه جدايي ديانت از سياست است، بيشو يكي از پي سكولاريسمتر شدن اين معاني، بايد در مفهوم براي روشن . تر بيانديشيم آمدها

و سكولاريسمبا قيد اين كه  سكولاريـسم هـاي ها يا ميـوه جدا كردن ديانت از سياست، حداكثر يكي از شاخه به معناي جدايي ديانت از سياست نيست

و كاربرد تاريخي اين واژه مطابقت ندارد. است و با معنا و بر من منطبق دانستن، صحيح نيست .اين دو را تماماً يكي گرفتن

و عصر است» سكولوم«ي واژه و زماني. در لغت به معناي زمان مي در مكاتب فلسفي مغرب. سكولار يعني عصري شد كه جهان زمين، چنين گفته

و ديگري مرتبه يكي مرتبه: هستي دو مرتبه دارد  و به سخن ديگر، مرتبه2ي لازماني زماني و مرتبه؛ اي كه تحت حكم زمان قـرار اي كه فوق زمان است

از.3گيرد مي طمي» زماني«لذا وقتي صحبت و عالم و عالم ماوراي طبيعتكنند، منظورشان عالم ماده عموم حكماي. بيعت است، مقابل عالم ماوراي ماده

و اين جهان طبيعت است كه مشمول گذر زمان مي  و ماده ندارد و مكان ي لـذا بـه منزلـه. شود پيشين بر اين باور بودند كه جهان ماوراي طبيعت، زمان

مياند دار بودن آن را برگرفته يكي از مشخصات عالم طبيعت، زمان .گويند عالم زماني، يعني عالم طبيعتو وقتي

و از همه مهم سكولاريسملذا و ماوراي طبيعت را پشت سر نهادن، تر، دين را كـه متـاعي به معناي دقيق كلمه، يعني پا دركشيدن در دامن طبيعت،

و توصيه ماوراي طبيعي است در تحليل هاي عمومي متعدي دارد، به معناي بيرون بردن دين از عرصهسكولاريزاسيون هم كه مفهومي. ها ناديده گرفتن ها

و و آموزش و اقتصاد .است...و كوتاه كردن دستش از سياست

. ايراد شده است1379 مرداد28اين سخنراني در تاريخ1

2 Temporal order & Eternal order 
ا3 »زمانيات«: سلاميبه تعبير حكماي
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و آدميان، كم و اين جـدا وبيش كوشيده در تاريخ معاصر چنين اتفاقي افتاده است و عالم ماوراي طبيعت را از هم جدا كنند اند حساب عالم طبيعت

مي. يف انجام شده كه محسوس نيستگردن گاهي چنان ظر متعلق به فضا» خداحافظ«ي واژه. كنيم به عنوان مثال، ما هنگام جدا شدن از هم خداحافظي

مي.و زبان غير سكولار است  مي يعني در حفظ يكديگر از خداوند استمداد و پاي يك عنصر ماوراي طبيعي را به ميان هم لـساناً از او يـاد. آوريم طلبيم

ميكن مي و هم قلباً از او .خواهيم كه ما را ياري رساند يم

مي اين مثال نشان مي و زبانمان به طور كامل سكولار نشده است دهد كه ما همچنان در دامن ماوراي طبيعت زندگي شما اين را مقايسه كنيـد. كنيم

ك» به اميد ديدار«: گويد با يك فرانسوي كه هنگام خداحافظي مي ميو يا يك انگليسي اين. كند جا عمل نمي مفهوم خدا ديگر در اين.»خير پيش«: گويده

و به زبان محاوره اگر شما به نوشته. ها نبوده است زبان، زبان هميشگي فرنگي  در اي گذشته هاي پيشين ي آنان مراجعه كنيد، ملاحظه خواهيـد كـرد كـه

و نامه نوشتن، اينخداحافظي و زبان قدر خشك نبوده كردن آناند .جا حاكميت داشته است سمبليك ديني در

و مهم در مهم.هاي ما است تر از آن، انگيزه اما بيش از زبان ـ ـ كه دين هم متعلق بـه آن عـالم اسـت و ماوراي طبيعت ترين جايي كه عالم لازمان

و روح بخشيدن به انگيزه زندگي طبيعي ما دخالت مي  آنآ. هاي ما در عمل است كند، در شكل دادن و انديـشه؛ جـا كـه دمي چيزي نيـست جـز انگيـزه

: گفت مولوي مي

ــشه ــان انديـ ــو همـ ــرادر تـ اي اي بـ

و ريـــشه اي مـــابقي تـــو اســـتخوان

)2:277مثنوي،(

را.ي انديشه را به معناي اعم به كار برده است كلمه د آدمي مجموعه. هم انگيزه را مد نظر دارد، هم انديشه و و انديـشه ر مقـام اي است از انگيـزه

مي اگر انگيزه. هاي خويش است عمل، تابع انگيزه و اگر انگيزه هاي او ديني باشند، انساني ديني جمـع هـم. هاي او غيرديني باشند، انساني سـكولار شود

و اگر غير دين دار باشند، جامعه اگر اكثر افراد يك جامعه دين. كند هميشه از فرد تبعيت مي اتفاقي. اي سكولار باشند، جامعهدار اي ديني پديد خواهد آمد

.اند هاي ديني شده هاي غير ديني، جايگزين انگيزه اين است كه انگيزه كه در جوامع جديد رخ داده،

و وطن به عنوان مثال انگيزه ميي بهداشت مي. توان حلاجي كرد دوستي را  يعنـي».النظافـة مـن الإيمـان«: فرمايـد روايتي از پيامبر اسلام داريم كه

و بهداشت باشد يعني انسان مؤمن، به انگيزه. نظافت جزئي از ايمان است .ي ما دوستدار وطنمان هستيم همچنين همه.ي مؤمن بودن، بايد طالب نظافت

مي اگر دشمني به خاك ما حمله كند با دشمن درمي و از وطن خويش دفاع يعنـي».حـب الـوطن مـن الإيمـان«در روايات ديني داريم كـه. كنيم پيچيم

و بوم خـود دفـاع نكنـد تواند وطن اش، نمي هاي ديني شخص مؤمن، بر اساس آموزه. دوستي جزئي از ايمان است وطن و مرز و از خاك . دوست نباشد

مي. جا نهفته استي اساسي دقيقاً در همين نكته مي كسي كه از خاك وطن خود دفاع و نظافـت كند؟ كسي كه به دنبال بهـش كند، به كدام داعي چنين ت

 دهد؟ خود است، به كدام انگيزه اين كار را انجام مي

فهمـيم كـه نظافـت امـري آدميان عاقل، مـي بلكه ما به منزله.ي ديني لازم نيست شود براي بهداشتي زندگي كردن، انگيزه در جهان جديد گفته مي

خد. اين كه خداوند هم از آن راضي است، چه بهتر. مطلوبي است  مي گفت، ما به واسطه اوند هم نميولي حتي اگر فهميديم كـه نظافـت امـري عقلمان

و مي  و بهداشت حركت كنيمي صرف بر انگيزه توانستيم با تكيه مطلوبي است و يا هنگامي كه دشمن بـه وطـن مـا حملـه. هاي عقلي، در طلب نظافت

مي كند، به خانه مي د كند، ممكن است به انگيزهي ما تجاوز و ممكن است انگيزههاي ديني به از فاع از خود برخيزيم، و به دفاع ي ديني هم نداشته باشيم

مي. خويش برخيزيم و خاك خود مبارزه و ناموس .ي ديني ندارند كنند، با اين كه انگيزه در جوامع غير ديني، مردم به خاطر مال

مي. با ستم است ها بالاتر، مبارزه از اين ميگي كسي كه دلش از ديدن ستم و صدا برنياوردن را ندارد، كسي كه و تحمل ديدن ستم و«بينـد رد نابينـا

ميو نمي» چاه است  و ديگـري بـا يكي به انگيزه: تواند با دو انگيزه بانگ برآورد تواند خاموش بنشيند، ي ديني چون اين عمـل مرضـي خداونـد اسـت

و ستمه برسد كه جامعه با ستم نمي يعني با يك تحليل عقلاني به اين نتيج. هاي غير ديني انگيزه جوامـع. پذيري با فطـرت آدمـي منافـات تـام دارد پايد

.سكولار چنين وضعيتي دارند

آن. شود عموم نهادهاي جوامع سكولار در جوامع ديني هم پيدا مي . جا وزارت كشاورزي دارند، حكومت ديني هم وزارت كشاورزي دارد يعني اگر

و پرورش دارند، اين. ند، حكومت ديني هم وزارت دفاع دارد جا وزارت دفاع دار اگر آن و پرورش وجود دارد اگر آموزش ي ايـن همـه. جا هم آموزش
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و يك حكومت دينـي را از يـك حكومـتي ديني را از يك جامعه پس فرق ميان اين دو چيست؟ چه امري يك جامعه. ظواهر يكي است ي غير ديني،

و ساختمان هر دو يكسان است. شكل خارجي هر دو عمل يكي است.ها مميز، عبارت است از انگيزه سازد؟ آن عنصر غير ديني جدا مي در. بنا نهادهـا

مي هر دو جامعه به يكديگر مي  و بلكه گاهي عقل سكولارها به بنا كردن نهادهايي جـا تنها چيزي كه در ايـن. رسد رسد كه عقل متدينين به آن نمي مانند

و آن يكـي نـه از سـر اين يكي به داعي رضايت الهي عمل مـي. ها استآني»انگيزه«و» داعي«كند،و غير سكولار فرق مي بين دو گروه سكولار  كنـد

ـ كه اصلاً چنين انگيزه  مي موافقت يا مخالفت با خدا ـ بلكه به دواعي عقلي خويش عمل في اي در ذهن ندارد و مي كند گويد فلان عمل را انجـام المثل

ميدهم مي و هكذا دهد كه به فلان، چون محاسبات عقلاني به من نشان .جا خواهم رسيد،

و در عـين حـال، نـشان خواهـد داد كـه،سكولاريسمبا در نظر گرفتن اين مفهوم از و فرعي براي ما آشكار خواهـد شـد  بسياري از نكات تبعي

و انديشه كه گفتيم، عالم، عالم انگيزه چنان. سهمگين نيست آور يا هيولايي اند، شبح خوف كه بعضي تصوير كرده چنان سكولاريسم در عـالم. ها اسـت ها

و طبعاً كارهايتان را به گفته ها گاهي انگيزه انگيزه و براي كـسب رضـايت او انجـام دهيـدي شما اين است كه با يك موجود ماورايي معامله كنيد .ي او

و نتيجهه رفتار مي اي را نداريد، اما عاقلان گاهي هم چنين محاسبه مي وقتي در جامعه.ي كار هم يكسان است كنيد كهي ما گفته ما عمل به تكليـف«شد

كه» عمل به تكليف كردن«، معناي دقيق»كنيم مي مي ما به زعم خود، از سر انگيزه«: همين است و الهي عمل كنيم، در حالي كـه ديگـران از سـري ديني

».دكنن هايي عمل نمي چنين انگيزه

و غير سـكولار مـدخليتي نـدارد نكته:ي مهم بر اين مقدمه مترتب است دو نكته چـهآن.ي اول اين است كه شكل خارجي عمل در بينش سكولار

مي.ي دروني شخص عامل است مدخليت دارد، انگيزه  مي. كنم كه ممكن است شما هم مشابه آن را انجام دهيد من كاري كنيـد، بنـده هـم شما رانندگي

مي. كنم رانندگي مي  مي شما مدرسه باز مي. كنم كنيد، من هم مدرسه باز مي شما فرزند تربيت هـاي اين ممكن است همه. كنم كنيد، من هم فرزند تربيت

مي. كاملاً شكل يكساني داشته باشند  و شـما داعـي ديگـري داريـ چه چيز اين دو عمل را از يكديگر جدا پـس.دكند؟ اين كه من داعـي خاصـي دارم

و كدام فرد يا جامعه سكولار نيست وقت نمي هيچ مي. توان با نگاه به ظواهر گفت كه كدام فرد يا جامعه سكولار است ـ بـدون ظاهر عمل توانـد كـاملاً

ـ يكسان باشد ذره .اي تفاوت

از. ماندمي» اخلاص«و» ريا«اين مسأله دقيقاً به تفاوت ميان بلكـه گـاهي. نظر ظاهر عمل هيچ تفاوتي ندارنـد يك فرد رياكار با يك فرد مخلص،

آب عمل فرد رياكار، غليظ  و به عبادتش مي وتاب بيش تر است مي با همه. دهد تري هم چه تفاوتآن. تواند تفاوتي نداشته باشدي اين اوصاف، ظاهر امر

و ديگري براي مردم. است» نيت«كند، مي : سعدي كه گفتبه تعبير. نيت يكي خالص براي خداوند است

 آن كه چون پسته ديدمش همـه مغـز

 پوست بـر پوسـت بـود همچـو پيـاز

ــوق ــايان روي در مخلــــ  پارســــ

 كننــد نمــاز پــشت بــر قبلــه مــي

٭
ــت ــف دس ــر ك ــه ب ــا گرفت  اي هنره

ــب ــل عيـ ــر بغـ ــاده زيـ ــا برنهـ  هـ

 تــا چــه خــواهي خريــدن اي مغــرور

ــل ــيم دغـ ــه سـ ــدگي بـ روز درمانـ

ـ خصوصاً عمل اجتماعي»شكل« پيامبران به دقيقاً به همين دليل، ـ كاري نداشتندآن عمل افراد در رايج. ها و مكررترين تعبيري كه در قـرآن ترين

و منذرين«به كدام صفت؟».ما پيامبران را فرستاديم«مورد پيامبران به كار رفته چيست؟  يا»مبشرين و بارها در قـرآن.»نذير«و» بشير«، اين تعابير، بارها

و منذرينَ لئلا يكون للناس علي«،)213بقره،(».و انزل معهم الكتاب بالحق كان الناس امة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين«:تبه كار رفته اس  رسلاً مبشرين

)165نساء،(».االله حجة بعد الرسل

و اجتمـاعي فرسـتادهي تئـوريهجاي قرآن نيامده است كه خداوند پيامبران را به منزل در هيچ. امثال اين آيات در قرآن زياد است پـردازان سياسـي

و بياني كه موهم اين معنا باشد هم نيامده است. است و منذر را بارها تكرار كرده است. حتي مضموني نزديك به اين ترين كار پيغمبران، مهم. ولي مبشر
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و انذار، دقيقاً به معناي اثرگذاري روي انگيزه و اين تبشير و انذار بود و نقطه. اي مردم استه تبشير آن كاركرد پيامبرها بر جا بيش اي كه در ترين تأثير را

مي گذاشتند، دقيقاً انگيزه روي مردم مخاطب مي  و پيامبران سعي تـرين كـار پيـامبران معنـا اساسـاً مهـم. ها تغيير ايجاد كنند كردند در انگيزه هاي آنان بود

و مضمون بخشيدن به انگيزهاين معنابخشي به زندگ. بخشيدن به زندگي بود و روح .هاي آدميان در عمل است ي، همان جهت بخشيدن

ـ ديني، ارزش سمبوليك دارند در مورد عموم اعمال ديني، و يك معنـاي. اين رأي وجود داشته كه اعمال عبادتي يعني داراي يك صورت ظاهري

و روزه قبول نداشته باشندممكن است. ها را كشف كردآن باطني هستند كه بايد معناي باطني  هاي دور ولي از گذشته. كساني اين مطلب را در باب نماز

ـ كه حج يك سلسله اعمال سمبليك اسـت  ـ اين انديشه نزد عموم متفكران اسلامي بوده است دانيـد، البتـه همچنـان كـه مـي.ـ از ظهور اسلام تاكنون

مي سمبل و م ها معناي واحدي ندارند و بازتفسير قرار گيرند توانند جاودانه و طور نيست كه گمان كنيم خزانه اين. ورد تفسير ي معنـا پايـان يافتـه اسـت

.شود اي در انبان تفسير يافت نمي معناي تازه

اند اين كـهتهگف.و اشاره به معاني خاص دارند1اند كه اعمال حج سمبليكند تر متفكرين اسلامي در مورد حج اين اعتقاد را داشته باري؛ تقريباً بيش

و امثـال هفت بار دور خانه بايد ي خدا گشت، بايد سنگ به سوي آن ستون خاص پراند، بايد قرباني كرد، بايد شب در مشعر ماند، بايـد سـفيد پوشـيد

آ خود مطرح نيستند، بلكه صورت ها، همه اعمال سمبليكند؛ به اين معنا كه اين اعمال خودبه اين .ن حقايق را بايد كشف كردهايي هستند بر حقايقي كه

بت نكته و مـروه،» سـعي«. پرست مرسوم بوده استي قابل توجه اين است كه عموم اعمال حج قبل از ظهور پيامبر اسلام، نزد اعراب ميـان صـفا

به قرباني كردن، طواف حول خانه  و كتب تاريخ هم و بسياري از اين آداب، مرسوم بوده است كه. اند ها گواهي دادهآني كعبه و مروه دو تپه بودند صفا

و بت  آن اكنون هم هستند و و از سوي اين بت به سوي آن بت گاه از سوي بت دوم به سوي بـت اول پرستان دو بت را بر روي اين دو تپه نهاده بودند

بت. دويدند مي و دويدن بين اين دو تپه را نگه داشت، را وقتي پيامبر اسلام مبعوث شد، اصل سعي و گفـت وقتـي از ايـن تپـه بـه آن تپـه ها  برداشـت

مي مي و از آن تپه هم كه به اين تپه آن. آييد، ذكر خدا بگوييد رويد، ذكر خدا بگوييد .2جا است به هر طرف رو كنيد، خدا

.3و فقـط دسـتور پوشـيدگي داد پيـامبر طـواف را بـاقي نهـاد. كردند يا به عنوان مثالي ديگر، در ايام جاهليت، اعراب برهنه به دور كعبه طواف مي

بت همين مي طور اعراب براي و حتماً وقتي كه قربـاني مـي. پيامبر شكل عمل را تغيير نداد. اند كرده ها قرباني كنيـد، فقط گفت كه براي خدا قرباني كنيد

آن».4لا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه«: اسم خدا را ببريد او يعني از .برده نشده است، نخوريدچه كه نام خدا بر

و روح تـازه به هر حال، كار اصلي پيامبران اين بود كه انگيزه و معنا هـاي تـازه، همـان انگيـزه. اي در جـسم عمـل كهنـه بريزنـد ها را عوض كنند

پ. هاي الهي بود انگيزه ولي تعابير قرآني در اين مـورد. اداشي بدهد البته با خداوند معامله كردن، به معناي اين نيست كه خداوند عاجلاً در اين دنيا به ما

يعني قـرض ندهيـد. اين آيه مربوط به وقتي است كه پيامبر مسلمانان را از رباخواري نهي كرد».5من ذالذي يقرض االله قرضاً حسناً«. خيلي جالب است 

مي. كه چيزي بيش از وام خود از شخص مقروض بستانيد  مي در كنار اين مطلب فيـضاعفه«. يد رباخواري كنيد، با خدا ربـاخواري كنيـد خواه گويد اگر

و سه برابر پس بگيريد، عيبي ندارد».له و از خدا دو برابر ـ حتي ربا را كه شكلاً حرام بود، با روح تازه. اگر به خدا قرض بدهيد ـ در معامله با خـدا اي

مي. حلال كرد و انگيزهگذاريم، به شرط گفت ما رباخواري را هم در اختيار شما .اش را عوض كنيد آن كه معنا

ـ شاكر از رحمت خداي رحيم«ناصرخسرو، در ديوان خود، در يكي از قصايد معروفش با مطلع1 مي»حاجيان آمدند با تعظيم و مـن بـه، گويد كه حاجيان آمدند

و پرسيدمآن زيارت يكي از  ك: گفتم. بله: احرام پوشيدي؟ گفت: گفتم. بله: به مكه رفتي؟ گفت: ها رفتم هـا خوب، وقتي كه آن سنگ: گفتم. بله: ردي؟ گفتطواف

مي را مي  مي پراندي، قصد كردي كه سنگ به سوي شيطان و همه پراني؟ وقتي كه احرام و جامـه هايـت را درمـيي جامـه پوشيدي اي هماهنـگ بـا ديگـران آوردي

مي مي و حـاجي گفـتا را دانههي تعلقات دنيوي دوري كني؟ اين بايست از همه پوشيدي، اين فكر را كردي كه . نـه، در ايـن فكرهـا نبـودم: دانه برايش برشمردم

كن: گفتم .خوب، پس برو حجت را تكرار

االله: 115يي بقره، آيه سوره2 .فأينما تولوا فثم وجه

و همان برهنگي3 ـ فما بدا منه فلا احلهاليوم يبدوا بعض«: هاست اشعاري هم كه در بعضي از تفاسير قرآن آمده است، مربوط به همين ايام ».ه أو كله

 121يي انعام، آيه سوره4

 245يي بقره، آيه سوره5
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از منتهـا شـراب. بلي؛ درسـت اسـت. خواري هست چند بار در قرآن آمده است كه در بهشتي كه خداوند وعده داده، شراب خـواري بهـشتي غيـر

و فضا عوض شده است. دنيايي است خواري اين شراب .چون روح كار

و خدا مهم است، اين است كه انگيزهپي چه نزدآن. العاده مهم است اين مسأله فوق و در صدر همـه امبر و روح عمل عوض شود ي تعـاليم ايـن ها

ـ بت است، بايد شكسته شود ـ به تعبير ديني و بت. است كه هرچه غير خدا است و اين و پيامبر دستور شكستن هرچه را كه بت بود داد ها البته يكـي

بت. دو تا نيستند  كه از و ملموس سادههاي ظاهري سنگي بت ترين مي ترين بت ها هستند شروع هاي بسيار ظريفي كه ممكن اسـت در زوايـاي شوند، تا

و حذف  و موشكافانه به كشف و ما بايد مؤمنانه .ها بپردازيمآن دل ما نشسته باشند

و منذرين اين است مي. معناي مبشرين و انگيزه يعني از يك طرف بشارت و از طـرف ديگـر انـذارو تحريـك مـي هاي ما را ترغيـب دهند كننـد

مي مي و بر آتش انگيزه دهند، ترس در دل ما مي افكنند، به هاي بد ما آب خاموشي و و به اين ترتيب، ما را تعديل مي افشانند كنند تا در كارهايمان سامان

و تفريط نكنيم .افراط

چ برمي سكولاريسمي دومي كه از توضيح نكته و پيامبران بيش آيد، اين است كه تر در پـي ون شكل خارجي عمل در ديدگاه ديني اهميتي نداشت

و نيت عمل بودند، تدبير امور زندگي را به عقلاي مردم سپرده  و قاعده تصحيح روح و از نزد خود روش بي اند و وچرا به پيروان خود چون اي هميشگي

.اند تحميل نكرده

مي بدين كه ترتيب ميآن توانيد درك كنيد و ها كه ميآن گويند ديانت از سياست جدا است گويند ديانت با سياست يكي است، چه منظـوري ها كه

مي. دارند و مزاحمتي پيدا كنند ما اين هر دو را مي. توانيم در كنار هم تفسير كنيم، بدون اين كه با هم منافات تـوان كـساني را كـه قائـل بـه به نظر من،

و سياستند، آشتي داد، مـشروط بـر ايـن كـه مـا مفهـوم را بـهآنو جدايي دين از سياستند  و امتزاج دين و هايي را كه قائل به انطباق خـوبي بازشـكافي

.1بازشناسي كنيم

و غير دينـي بـودن ايـن امـر چـه خواستيد مبارزه به عنوان مثال، اگر در زمان شاه مي گرفـت؟ اگـر گونـه صـورت مـيي سياسي كنيد، ديني بودن

ميخ مي ميي كاملاً ديني داشته باشد؛ يعني همان توانست انگيزه واستيد با شاه مبارزه كنيد، اين مبارزه النظافة«يا» حب الوطن من الإيمان«گوييد طور كه

مي»من الأيمان ك نمي. تواند در مقابل ستم ساكت بنشيند آدم مؤمن نمي.»المبارزة من الإيمان«توانيد بگوييد، آنتواند ببيند و جانه يك زورگو جا نشسته

 
و يك درم ميانشان پرتاب كردمي. كند مولانا در دفتر دوم مثنوي، داستان بسيار مشهوري را نقل مي1 و عربي بودند كه كسي آمد و فارس و ترك : گويد رومي

ــردي يـــك درم ــار كـــس را داد مـ  چـ

 يكــي گفــت ايــن بــه انگــوري دهــمآن

لا ــرب بــد گفــت ــي ديگــر ع  آن يك

 مــن عنــب خــواهم، نــه انگــور اي دغــا

ــنم و گفــت ايــن ب ــد  آن يكــي تركــي ب

ــي ــن نم ــواهم اُزم م ــب، خ ــواهم عن  خ

ــل را ــن قي ــت اي ــي بگف ــي روم  آن يك

 تـــرك كـــن، خـــواهيم اســـنافيل را

: ها بود، گفتآن شخصي كه ناظر نزاع. آنان با هم نزاعشان شد

 احب ســري عزيــزي صــد زبــان صــ

 جــا بــدادي صلحــشان گــر بــدي آن

 پـس بگفتــي او كــه مـن زيــن يــك درم

 دهــــم شــــان را مــــي آرزوي جملــــه

مي اگر اين يك درم را به من بدهيد، من همان را كه همه مي تان و حاجت به نزاع نيست خواهيم .خرم



166صفحه ادب قدرت، ادب عدالت

http://www.seapurse.ir 

و كليه و ناموس مردم را در دست گرفته و يك وظيفه.ي حقوق ديگران را سلب كرده استو مال .ي ديني بود كـه آدمـي بـا او درافتـد لذا يك تكليف

مي كساني هم بودند كه بدون انگيزه .ها هم محترم بودآن كار.1كردندي ديني مبارزه

و سـوپرمدرن نبودنـد ديني يا غير ديني؟ پيامبران، تئوريگونه بوده است؟ه چه اما شكل اين مبارز . پرداز جنگ چريكي يا جنگ با هواپيماي مـدرن

و نه ديگران، چنين ادعايي نكرده. ممكن است شخص پيامبر صاحب تدبيرهايي در جنگيدن بوده باشد پـرداز اند كه ايشان يك تئـوري اما نه خود ايشان

مي. استنظامي بوده  و خنجر في كار پيامبر اين بود كه اگر در زمان ايشان با شمشير و. االله دعوت كند سبيل جنگيدند، به جهاد امروز هـم كـه بـا تـوپ

في هواپيما مي و بخشيدن انگيزه سبيل جنگند، دعوت به حركت و ديني مربوط به پيامبر است، نه تئوري االله ـ نظاميي الهي .پردازان سياسي

و نهانخانه مهم و اساساً نقطـهآني ضمير ترين فعاليت پيامبران، رخنه در اعماق قلوب آدميان، تسخير زواياي دل اي كـه پيـامبران بـر ها بوده است

بت ها انگيزهآن. هاي بشري بودي انگيزه كه اشاره كردم، نقطه گذاشتند، چنان روي آن انگشت مي  مي هاي  اما شكل عمـل را كردند، پرستانه را خداپرستانه

.سپردند به عقل عقلا مي

و ديني، كار سياسي، كار حكومتي، حالا با توضيحاتي كه داديم، آيا سياست، ديني است يا غير ديني؟ جواب اين است كه اگر شما به انگيزه ي الهي

ميو كار حزبي مي و به داعي ديني فكر مي كنيد ـ آن هـم بـراي آيد كه قدرتي را در دست كنيد كه خدا را خوش  بگيريد تا به خلق خدا خدمت بكنيـد

ـ در اين صورت سياست شما عين ديانت شما است به اين معنا نه تنهـا سياسـت، كـه هـر. اين كه باز خدا دوست دارد كه ما به خلق او خدمت بكنيم

مي. تواند ديني باشد عملي مي  و هر كار ديگري مي مدرسه رفتن،. تواند ديني باشد به اين معنا، آب خوردن هم ي تواند انگيزه زن گرفتن، لباس پوشيدن،

.2ديني داشته باشد

و انگيزه و دفع ظلم تلاش كند و ستودني است ولي اگر كسي براي نجات مظلوم ـ.ي الهي نداشته باشد، باز هم نيكو و قبح آن عمـل چون حسن

و اين عمل في  ـ عقلي است ميباري؛. نفسه نيكو است به تعبير ما و سياست امـا اگـر شـكل. توانند بر هم منطبق شـوند اگر به انگيزه نگاه كنيم، ديانت

و. شوند مراد باشد، آن دو از هم جدا مي ...) حكومت، اقتصاد(عمل  و پزشكي و صنعت از دل ... چون هيچ شكل خاصي از جنگ يا حكومت يا ورزش

ايـم، در ايـن هاي سياسي را از دل دين بيرون آورده به اين معنا است كه ما يك سري تئوري اگر شما گمان كنيد وارد سياست شدن. آيد دين بيرون نمي 

و خودشان هم خود را به اين صفت معرفي نكرده پرداز سياسي نبوده پيامبران تئوري. مورد دين از سياست جدا است  در واقع ورود پيامبر اسـلام. اند اند

آني سياست براي بعضي به عرصه  و بحثقدر ها در سرتاسـر قـرآن هـم يـك.3انـد انگيز بوده است كه در مورد پيامبري پيامبر اسلام شك كرده عجيب

 
س البلاغه، خطبه در نهج)ع(علي1 ميي شقشقيه، نفرت خود را از قدرت لا لفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز«: كند ياسي بازگو واالله لدنياكم هـذه«و».و

مي هاي نفرت اين صحنه».أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجزوم  يك استخوان خوك را در دست يك انـسان جـذامي! كند، ببينيد انگيز را كه ايشان تصوير

ميميآخر چه كسي جلو! در نظر بگيريد  و قدرت براي من اين رود تا چنين استخواني را از دست آن جذامي بگيرد؟ ايشان و گفت حكومت و سـبك قدر مـوهن

مي. مقدار است بي لا سغب مظلوم«: آورد ولي بعد و و ما أخذ االله علي العلماء أن لايقاروا علي كظة ظالم و قيام الحجة بوجود الناصر مـن بـه».لولا حضور الحاضر

و من ديگر نمي اي و حجت را بر من تمام كرده بودند چـون خداونـد از عالمـان. توانستم به خدا پاسخ بـدهمن دليل حكومت را پذيرفتم كه اولاً ياران آمده بودند

و گرسنگي مظلوم ساكت ننشينند  و مجبور بود به داع».پيمان گرفته است كه موقع سيري ظالم و به انگيزهاو در مقابل اين پيمان قرار داشت ي الهـي بـرايي ديني

و براي بر جاي خود نشاندن ظالم، بشتابد .كمك به مردم مظلوم

هيچ اشكالي نـدارد كـه شـما. جا تنها بر سر آنم كه ديني بودن را معنا كنم من اين.ي ديني نداشته باشد اشكالي هم ندارد كه انسان در انجام كارهاي فوق، انگيزه2

و اصلاً  مي. به ياد خدا هم نباشيد ازدواج كنيد و عواطفي را كه دارم، ارضاء بكنم هيچ اشكالي ندارد كه كسي بگويد بنده دلم و اميال مـن. خواهد همسري برگزينم

و براي من همين مطلوب است از همنشيني با يك دختر يا يك پسر اشباع رواني پيدا مي  في. كنم و بـه همـين چنين امري  دليـل هـم مـا نفسه هيچ اشكالي نـدارد

مي ازدواج و ملل غير مسلمان ميآن چون. كنيم كنند، محكوم نمي هايي را كه اقوام مي ها يك عمل انساني انجام و كاري را و طبيعـت دهند كنند كه مقتضاي فطرت

ميآن كما اين كه وقتي. ها استآن  ميآن كنيم، وقتي سازند ما محكومشان نمي ها خانه .كنيم جنگند ما محكومشان نمي ها با دشمنانشان

مي اي از نويسنده هاي پاره با مراجعه به نوشته3 و در طـول. الگوي يك مسيحي، عيسي مسيح است. بينيم هاي مسيحي، اين را عيسي مسيح در جواني از دنيا رفت

و همسر هم اختيار نكرد عمرش فعاليت  م ام پاره من ديده. هاي سياسي نداشت زن آخر پيـامبر اسـلام چـه«: گويندياي از نويسندگان طـور پيغمبـري بـود كـه هـم

مي مي و هم جنگ و نزاعـي بزنـد پيغمبر بايد سنگين در گوشه. كرد گرفت و نه دست به جنـگ ايـن همـان».اي بنشيند، نه همسري اختيار كند، نه با خلق بياميزد،

ميب.ي فرقان آمده استي هفت سوره تعبيري است كه در قرآن در آيه  و يمشي في الأسواق«: گفتند عضي به پيامبر اسلام يعنـي ايـن».ما لهذا الرسول يأكل الطعام
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ي دينـي وارد فعاليـت سياسـي تواند بـه انگيـزه در عين حال، اين مطلب به معناي اين نيست كه يك نفر متدين نمي. شود تئوري مدون سياسي پيدا نمي

.بشود

و سياست در هيچ تئوري باري؛ با اين ديدگاه كه دين پـرداز عمـلو با اين ديدگاه كه دين انگيزه. جا بر هم منطبق نيستند پرداز حكومت باشد، دين

و سياست بر هم منطبقند  و خانه.1سياسي باشد، دين مي با اين نگاه، اگر سؤال شود كه آيا معماري تواند ديني باشـد، بايـد گفـت از يـك جهـت سازي

و ديانت ما عين معماري ما است معماري از ديانت جد  و از جهت ديگر معماري ما عين ديانت ما است و!ا است از جهتي طبابت ما نيز عين ديانت مـا

و هلـم! ديانت ما عين طبابت ما است  و هكـذا و طبابت ما هيچ ربطي به ديانت مـا نـدارد و از يك جهت ديگر ديانت ما هيچ ربطي به طبابت ما ندارد

.جرا

ازي تكـاليف همـواره سـنگيني آن است كه در گفتمان ديني، كفـه همين سخن گفتن از تكاليف ،نشانه.جا سخن از تكاليف ديني گفتيم تا اين تـر

و به همين سبب مي  در حقوق است و انديشه تنها انگيزه، نه سكولاريسمخواهم اشاره كنم كه مي ها هم، بر خلاف گفتمـان»حق«شود، بلكه ها غير ديني

برد .چربدمي» تكليف«يني،

و گفتمان قرآني را با هم مقايسه مي مي وقتي گفتمان جديد گـوييم نمي. شويم كه گفتمان ديني، گفتمان تكليفي است، نه گفتمان حقي كنيم، متوجه

و دين منكر حق بشرند  مي. قرآن در بلكه ا. تر استي حقوق سنگيني تكاليف نسبت به كفه ها كفهآن گوييم ين متون، با انسان به عنوان يك موجـود در

مي اين متون به محض اين كه زبان به گفت. شود مكلف برخورد مي  مي وگو با انسان باز و كنند، شروع به تعيين تكليف براي انسان و مملـو از امـر كنند

و حتي حققوي كه براي بشر اعلام مي و نبايدها هستند و بايدها .يف او استلاي تكال كنند، در لابه نهي

ميي حقوق در جهان جديد اين حالا دليل اين كه مقوله و ادبيـات دينـي مـا بـه ايـن قدر ما را جلب كند، اين است كه تاكنون اين مسأله در زبـان

و آن  و حقـوق اين است كه زبان دين به نحو اغلبي زبان تكلي.ي تكاليف ما بوده تر به گوش ما خورده، قصه چه بيش برجستگي وجود نداشته ف اسـت

و طفيلي و فرعي و در گفتمان مدرن، حقوق برجسته. اند نسبت به آن تبعي و تبع هستند برعكس، در زبان جهان جديد و تكاليف طفيل تمدن جديد،. اند

و تمدن ديني، تمدن تكليف  مي آدميان در تمدن ديني به منزله. تمدن حق است ح. شوندي ساكنان مكلف اين تمدن نگريسته الي كه در تمدن جديد، در

ـ طبيعي در اين تمدن است و لذا حقوق بشر يك امر منطقي .محوريت با حق است

و نمي هاي ديني خواهيم انگيزه ما نمي. ايم ما امروز در مقابل يك تصميم دشوار قرار گرفته به مان را از دست بدهيم خواهيم مردم را دعوت كنيم كه

و نيز  وو از طرف ديگر نمي. خواهيم تكاليف ديني را زير پا بگذاريم نمي دواعي غير ديني عمل كنند خواهيم حقوق آدميان را لگدمال تكاليفـشان كنـيم

مي من باز هم در اين. انسان محق را در پاي انسان مكلف سر ببريم  بينم كه كسي بر اساس حسن من هيچ اشكالي نمي. كنم جا موضع خودم را مشخص

و  و قبح دين را در ميان نياوردو قبح عقلي عمل كند ميفي. اصلاً حسن و اگر كسي تنها المثل اگر كسي تنها به جهت خير نظافت، به دنبال نظافت رود

و اشكالي ندارد به جهت خير دفاع، از وطن خود دفاع مي ـ عيب ـ حتي اگر توجهي به رضايت خداوند هم نداشته باشد چنـين كـسي صددرصـد. كند

و خـوب. قابل تحسين است  و مثلاً بگويند نظافـت هـم عاقلانـه اما از ياد نبايد برد كه كار پيامبران اين بود كه بيايند هر دو خوبي را بر هم سوار كنند

و متدين به دليل مضاعفي اين كار را انجام مي و هم خدا انسان نظيف را دوست دارد .دهد است

و روشنفكران جامعه بايد مردم را در اين مورد روشن كنندهي حقوق با يك معضل روب ما در مسألهدر حال حاضر، من يكي. رو هستيم كه متفكران

مي هاي بزرگ جامعه از نقص  و ثانياً نميي كنوني ايران را اين حق بينم كه مردم ما اولاً به حقوق خودشان آشنا نيستند انديش بـودن در تماميـت دانند كه

 
مي چه پيغمبري است كه هم مثل ما غذا مي و خيابان راه و اصلاً كاري به كارهاي دنيـا پيغمبر بايد فرشته. رود خورد، هم در كوچه و متعلق به عالم بالا باشد صفت

:494به قول مولانا در مثنوي، دفتر ششم، بيت.لاً اين نوع پس كشيدن از دنيا در اسلام توصيه نشده استولي اصو. نداشته باشد

و شكوه و كوه مصلحت در دين ما جنگ  مصلحت در دين عيسي غار

و نشـستن در در اسـلام راهـب. يعني ما در اسلام راهب شدن نداريم».رهبانية امتي الجلوس في المساجد«: اند پيامبر فرموده  شـدن يعنـي شـركت در اجتماعـات

و درسي بود كه به ما داد. مساجد مي. اين دعوتي بود كه پيامبر كرد ـ و هر عمل ديگري ـ و غير سكولار باشد به اين معنا، عمل سياسي .تواند ديني

و سياست دقيق نيست1 مي. تعبير انطباق دين و حكومت سخن و سياست رود، در سكولاريزم از جدايي دين غرض از حكومـت هـم يعنـي نهـادي كـه. نه دين

و توزيع عادلانه .ي قدرت است مسؤول تدبير مصالح عامه
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في»حق«گاه ممكن است انسان اهميت.ندك شخصيت آدمي چه نقش مهمي ايفا مي و گاه مسأله را كه نفسه در نظر بگيرد ي مصاديق حقوق مطرح است

و وارد كـردن گفتمـان حـق در دل گفتمـان.ي دوم است در مرتبه و تكليف آدمـي دشوارترين كاري كه رهبران فكري ما در پيش دارند، جمع بين حق

.تكليف ديني است

ما ام كه اگر روزگاري در جامعهتهمن اين را هميشه گف كه»حق«ي ببينيـد. دارد، روزگـار مـا خـوش خواهـد بـود» ناموس«همان منزلت را يافت

چه كلمه مي. قدر نزد ما مهم استي ناموس اگر روزگـاري حـق بـراي مـا همـان. اند دهند، بدترين عمل ناروا را انجام داده وقتي به ناموس كسي دشنام

ك  و تجاوز به حق كسي مساوي با تجاوز به ناموس او دانسته شد، آن موقع ما مي منزلت را پيدا ي اين اسـت چنين تحولي نشانه. توانيم جشن بگيريم رد

.كه يك تحول جدي در ذهنيت ما پيدا شده است

را اگر اين مسأله به ـ بتوانند گفتمان حقـي و تئوريك ـ به لحاظ معرفتي و رهبران فكري و خوبي شناخته شود  در دل گفتمـان تكليفـي وارد كننـد

و تعادلي بين اين دو برقرار كنند، ما مي .تر اميدوار باشيمي درخشان توانيم به آينده توازن

و منذرين لئلا يكون علي الناس حجة بعد الرسل«: در قرآن آمده است كه  يعني ما پيغمبران را فرستاديم تا مـردم بـر خـدا)165نساء،(».رسلاً مبشرين

و ما نمي و بگويند كه پيامبر نفرستاده بودي و نتوانند گريبان او را بگيرند مدلول اين آيه اين اسـت كـه مـا حتـي. دانستيم چه كنيم حجت نداشته باشند

و محاجه كنيم مي .يعني اگر خداوند پيامبري نفرستاده بود، ما بر او حجت داشتيم. توانيم در مقابل خدا بايستيم

مي. مهم است اين مطلب خيلي مي در واقع قرآن تأييد . تواند كارهاي خدا را مورد داور يقرار دهـد كند كه انسان حقوقي دارد كه با آن حقوق حتي

.توانم با شما با قلدري صحبت كنم، من هم بايد با حجت صحبت كنم به عبارت ديگر، مفهوم آيه اين است كه من كه خدا هستم نمي

به. هي را بر مردم بياموزند خوا رهبران فكري بايد حق ي حقـوق آري، در تمـدن سـكولار، مـسأله. نيست سكولاريسماين مطلب، به معناي تسليم

و ما هم از و هم حقوق الهي قائل شويم. ايم ها ياد گرفتهآن برجسته شد و براي خودمان، هم تكاليف .حالا بايد آن را در دل گفتمان ديني قرار دهيم

و هم خواسته است كه حقوقمان را بگيريم خدا هم خواسته اس طـور كـه خـدا ما يك رشته حقوق داريم كه همان.ت كه ما به تكليفمان عمل كنيم

إن االله يحب أن يؤخذ برخصه كمـا يحـب«: در روايتي از پيامبر آمده است. دوست دارد به تكاليفمان عمل كنيم، دوست دارد حقوق خود را هم بگيريم 

و نهي او را جدي بگيرند، دوست دارد رخصت يعني خداوند همان».أن يؤخذ بعزائمه .هاي او را هم جدي بگيرند قدر كه دوست دارد امر

و فرهنگ مي ـ دينـي، امـروز نـشاندن كوشند، به اين نكته دوستان عزيز كه در راه كسب دانش و مهم توجه داشته باشند كه عمل سياسـي ي عظيم

و ديانت در زمان حاضر، به اين معنا استگفتمان حقي در دل گفتمان تكلي و جمع ميان سياست .في است

و پاسخ  چند پرسش

تقاضا دارم مهندسي اين حكومت را به شكل قابل اجـرا در عـصر حاضـر بـه. ايد داران تعبير كرده شما حكومت ديني را مكرراً به حكومت دين

.دست بدهيد

و بنا هم ندارم بنده نظريه مي. مهندسي يك حكومت را به دست بدهمپرداز سياسي نيستم و چه غير فكر ـ چه ديني كنم در باب مهندسي حكومت

ـ مي  و ما هم اگر بخواهيم بر گفته ديني و پاسخ را به دست آورد و علماي جهان مراجعه كرد آن توان به آثار عقلا ي اي اضـافه كنـيم، نكتـه هـا نكتـهي

هر. چندان مهمي نخواهد بود  كه وارد اين وادي شد، نخست بايد خود را با جريان بزرگي كه پيشاپيش در جهان روان شـده اسـت، پيونـد به هر حال،

.بزند

به» حكومت ديني«من هميشه ام، حكومـت همچنـان كـه بارهـا توضـيح داده.ام تعبير كرده»ي ديني حكومت بر جامعه«يا» داران حكومت دين«را

و غير ديني ندار  و ديني مي.دحكومت است و صفت بيروني بر حكومت عارض و غير ديني، به صورت عارضه كه گذاري مقاله من در نام. شود ديني اي

مي حكومت.ام ام نيز اين مطلب را مراعات كرده نوشته» حكومت دموكراتيك ديني«تحت عنوان  و غير دموكراتيك تقسيم به ها به دموكراتيك و نه شوند

و غير ديني غ. ديني و و ماهيت حكومت را به دست نميديني .دهد ير ديني بودن حكومت، اصلاً شكل
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و براي كم كردن خطا از مشورت مردم حكومت و تفكيك قوا هستند و قائل به مشاركت سياسي ها يا دموكراتيك هستند، يعني متكي به آراي مردم

آرو عقل جمعي استفاده مي  و تفكيـك قـوا را هـم مراعـات كنند، يا غير دموكراتيك هستند، يعني قائل به اي مردم نيستند، متكي به رأي يك نفر هستند

مي حالا حكومت. كنند نمي و غير دموكراتيك و غيـر. توانند ديني يا غير ديني باشند هاي دموكراتيك و غير ديني، بعد از انقسام به دموكراتيك انواع ديني

.آيد دموكراتيك پديد مي

ب و غير ديني و جامعه جامعه. گردد ودن حكومت هم به جامعه برمي در واقع، ديني ميي ديني حكومتش را ديني، . كندي لائيك حكومتش را لائيك

مي اي كه مردم آن در عمل انگيزه جامعه و به ارزش خواهند كه انگيزهي ديني دارند، از حكومت خود اگـر. هاي ديني احترام بگذاردي ديني داشته باشد

و به ارزش طلبند كه به انگيزه نميي ديني نداشته باشند، از حكومت خود هر دليلي، واقعاً انگيزهمردم يك جامعه، به  هاي ديني احتـرامي ديني عمل كند

. كنـدي غير دينـي حكومـت را غيـر دينـي مـي برعكس، جامعه. كنند هاي غير ديني جامعه را غير ديني نمي ام كه حكومت من بارها تكرار كرده. بگذارد

مي معهجا .كندي ليبرال، حكومت را ليبرال

مي ها، ميوه حكومت و بر روي آن درختان و مزهي درختان جوامعند و عطر و بو و رنگ بـه«ي دينـي اگر مردم يك جامعـه. ها را دارندآني رويند

، يعنـي»حكومـت دينـي«بـه ايـن دليـل، تركيـب.د نهاد مديراني را انتخاب كنند، اين مديران طبعاً به ارزش ديني آن جامعه احترام خواهن» اختيار خود 

مي» داران حكومت دين« .بريم را به كار

ـ حق عـده طور معنا نمي هايي وجود دارد كه حكومت ديني را ايني ما، امروزه تئوري البته در جامعه ـ به نحو پيشيني و معتقدند حكومت اي كنند

ها، حكومت ديني را با حق پيشيني حاكمان اين تئوري. خواه زير بار بروند، خواه نروند. خواه نداشته باشند از افراد است؛ خواه مردم قبول داشته باشند،

ـ كه تعريفي صددرصد ضد سكولار است تعريف مي م سياسي، اين است كه مشروعيت حكومت از مدرم است، نه سكولاريسچون يكي از معاني. كنند

و چون مردم در عمل انگيـزهت ديني يعني حكومتي كه در آن كساني حق حكومت را از مردم مي اما در حقيقت، حكوم. از جاهاي ديگر ي دينـي گيرند

.ها احترام بگذارند خواهند كه به آن انگيزه دارند، از مديران سياسي خود مي

و مديريت هم در همه حكومت، و به اين معنا چيزي جز مديريت كلان كشور نيست چه. علم است جا ماهيت واحدي دارد گونه بايد يـك اين كه

و چه  و حقوقي بايد به افراد آن مجموعه داد و چه مقررات و اجـزاي مجموعه را به نحو موفق مديريت كرد گونه با بيگانگان رابطه برقرار كـرد، اركـان

و در هر دوره. مديريت است  مي مديريت علم است و با مشخصاتي كه جامعهفعلاً در دوران. شود اي، اين علم به نحوي تعريف و اطلاعاتي ما ي مدرن

ممكن است مدت كوتاهي بماند، ولي نهايتـاً جـاي.و تكنولوژيك سوپرمدرن پيدا كرده است، ظاهراً حكومت غير دموكراتيك راه به جايي نخواهد برد

اصلاً يـك. هاي ديني داشتند نبود كه مردم انگيزه اضمحلال حكومتي مثل حكومت شاه، فقط به اين خاطر. دهد خود را به يك حكومت دموكراتيك مي 

و تكنولوژيك جديد، يك وصله سلطنت مطلقه با جامعه و امري ناهماهنگ استي اطلاعاتي .ي ناجور

بي در فروپاشي شوروي، اگرچه توطئه و غيره  از اي بـا سـطح بـالايي اثر نبود، ولي عامل اصلي فروپاشي شوروي اين بود كـه جامعـه هاي دشمنان

و عبوس برخوردار باشد تكنولوژي مي و خشن هـا غيـر قابـل در حالي كه اين. خواست از يك حكومت غير دموكراتيك با يك سانتراليسم بسيار آهنين

و به دليل همين عدم تناسب، به تدريج ترك  و شكاف جمع هستند و نهايتاً اين جامعه فرو پاشيد ها و ادعاهـا تـر هرچه امپراتـوري، بـزرگ. ها ظاهر شد

و احتمال فرو ريختن بيش فربه .تر است تر باشد، ضعف

ثانيـاً. هاي موفق دموكرات دنيا استفاده كنيمي حكومت ويكم، اولاً بايد در آموختن علم مديريت كشور از تجربه ما مسلمانان قرن بيستبه نظر من،

و انگيزه خواهيم دين اگر مي  ميي ديني خود را نگه داريم، دار باشيم كنيم، آن عمل را به دليل مضاعفي انجام بدهيم؛ هـم بـه دليـل بايستي اگر كار نيكي

مي. نيكي آن، هم به دليل رضاي خدا  آن ثالثاً به كساني كه كار نيك انجام در دهند، فقط به دليل نيكي آن، احترام بگذاريم؛ حتي اگر ها رضـايت خـدا را

.آورند ميان نمي

چه بيستجايگاه دين در جهان قرن  گونه است؟ ويكم
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و آن، دميدن روح تازه مي.اي بر جان زندگي است دين فقط يك پيام دارد طور كه در زمـان پـيش از پيـامبر هـم كنند، همان آدميان زندگي خود را

و پيامبر شكل زندگي زندگي خود را مي  ص اي براي توسعه ايشان طرح تازه. ها را عوض نكردآن كردند و . دانـشگاه بـاز نكـرد. نعت نياوردي كشاورزي

و اصلاً خود را درگير با اين مسائل نكرد ـ به كسي نياموخت و شيمي ـ مثل فيزيك .علم جديدي

و حتي انديشه پيامبر بنا نداشت همه و زمين را دستكاري نكردي مردم در مورد آسماني خطاهاي مردم را تصحيح كند مردم را با همان تفكري. ها

ميكه با آن  و نگاهآن. كردند، به حال خود گذاشت زندگي به تازهچه پيامبر انجام داد، اين بود كه هويت .ها دادآن اي

 بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس

و خـس  تـا نپوشـد بحـر را خاشـاك

)6:2211مثنوي،(

و چشم تازهاين سخن، مي عين حركت پيامبران است كه نگاه چش اي به مردم و آشكار ببينندم تازهدادند؛ .اي كه با آن اعماق زندگي را درست

 زنـيم هـا بـه هـم برمـي ما چو كشتي

ــنيم و در آب روشـ ــشميم ــره چـ  تيـ

 اي تو در كشتي تن رفتـه بـه خـواب

 آب را ديـــــدي نگـــــر در آب آب

)1273و 3:1272مثنوي،(

مي مردم زندگي.ي دعوت پيامبران همين است همه و تنـوعي در اشـكال زنـدگي پديـد با طبيعت درمـي كنند، عقل آدميان شان را و تحـول پيچـد

آن. آورد مي و عقل به آدمي نمي اما مي چه را كه علم و آن، جهت دهد، آن را پيامبران بخشي الهي به زندگي انساني است بـدون آن، زنـدگي البتـه دهند

و تلخ مي  مي. شود تنگ  كسي كه از ذكـر مـن رو بگردانـد، زنـدگي تنگـي خواهـد يعني».شة ضنكاًو من أعرض عن ذكري فإن له معي«: گويد قرآن هم

مي».و نحشره يوم القيامة أعمي«. داشت و قد كنت بصيراً قال كذلك أئتك آياتنا فنسيتها«. شودو در قيامت هم كور محشور قال رب لم حشرتني أعمي

كهو از خداوند مي)126 تا 124طه،(».و كذلك اليوم تنسي ميپرسد تو در دنيا خودت را به كوري: آيد من چشم داشتم، چرا مرا كور محشور كردي؟ جواب

.زدي، حالا هم كور محشور شدي

مي. پيام دين براي جهان، پيام معنويت است و ارزش دين به زندگي ما عمقي و انگيزه دهد مي ها كند كه شايد در جاي ديگر بـه دسـت هايي عرضه

بساگر ما حرفي برا. نيايد و .ي گفتن داريم، در همين حوزه است

 توان تفسيري از دين ارائه كرد كه حقوق بشر در آن برجسته باشد؟ آيا نمي

بي. قرائت كنوني از دين، قرائت روحانيان است و به حقوق در مقابل بحث حقوق برآشفته. اعتنا است يعني قرائتي كه تكاليف در آن برجسته است

مي مي و حكم تكفير پي. اي از دين لازم است كه در دل خود حقوق را هم بگنجاند قرائت تازه. دهد شود ريـزي تئوريـك قـوي حاجـت البته اين امر به

اگـر ديـن بـه. ماندن دين در روزگار حاضر، نيازمند اين است كه گفتمان حقوقي در دل گفتمان تكليفي ديني جـا داده شـود. اين كار شدني است. دارد

.عتنايي كند، به بقاي خود لطمه زده استا حقوق انساني بي

ـ كرده عرفا خدمات زيادي به همه ـ از جمله اسلام و حقـوقي. اندي اديان اگر اين دين فقط به دست فقها افتاده بود، به صورت يك مكتب فقهـي

و تاكنون از بين رفته بود  و بـا معنويـت عظيمـي كـه در آن تزريـق اين خدمت عرفا است كه آب لطفي بر خشكي فقه افشانده. خشك درآمده بود انـد

و ماندگاري دين را تضمين كرده كرده آن. اند اند، بقا و زودتر از و ويـران خـشكيد، فـرو مـي چه گمان كنيد، مـيو الا قلمرو اسلامي به سرعت ريخـت،

ـ اسلامي، بايد در كنار فربي عظيم از ذخيره در حال حاضر هم با استفاده.شد مي را هي عظيمي كه تكليف پيدا كرده، دغدغهي عرفاني ي حقـوق انـسان

و تكليف ايجاد كنيم و تعادلي بين حق اگر اين كار را نكنيم، خواهيم ديد كه دين اسلام چيزي مثل دين. به دين تزريق كنيم تا اين آماس را درمان كنيم

و  ـ دوازده ميليون پيرو در سطح جهان دارد؛ همين و يـك شـريعت سـختگير.بسيهود خواهد شد كه ده  تكليفـي Legalismزيرا به يك مكتب حقوقي
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و چيزي بيش از اين نيست مي. ما بايد به اين نكته توجه بسيار كنيم. تبديل شده است گويم رهبران فكري ما وظيفه دارند از دين، قرائت سر اين كه من

و نه مصلحتانديشانه اي ارائه دهند كه در آن حقوق بشر به نحو معرفت تازه ـ مندرج شده باشد، همين استـ .انديشانه

و منذرين، آمده است، بعد از آيه در قرآن  تفـسير شـما از ايـن آيـه».و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيـه«:ي مبشرين

 چيست؟

و البته نه در همه ـ ـ كه مسأله در بعضي موارد و داوري ميـان مـردم هـم آمـدهن مطرح است، قصهي آمدن پيامبراي موارد و ميزان ي آمدن كتاب

في«ي مثلاً در آيه. است و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إلا كان الناس امة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين و ما اختلف فيـه ما اختلفوا فيه

مي»)213بقره،(...الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغياً بيهنم مرحوم علامه طباطبايي. كند اين آيه از آيات مهم قرآن است، چون سر بعث انبياء را بيان

ـ يا در ابتدا امـت واحـد. آيند نيز تفسير مبسوطي بر اين آيه نوشته است كه اصلاً پيامبران براي چه كاري مي معناي آيه اين است كه مردم امت واحدند

ـ آن  ا بودند و پيامبران آمدند كه آن اختلافات را از ميان بردارندگاه آيه، به صراحتي كه من گفتم، به اختلافات مـردم اشـاره. ختلافي در بينشان پيدا شد

و مدلولش همين است. كند نمي و منذر فرستاد تا در اختلافـات مـردم داوري كنـد. اما مفاد انيم تـو مـا دو گونـه مـي. خداوند پيامبران را با صفت مبشر

و دوم با مراجعه به تاريخ اديان: نظر بدهيم» اختلاف«ي اين درباره .جواب هر دو به هم نزديك است. اول با مراجعه به خود كتب ديني

و مادي با انگيزه: چند نوع اختلاف وجود دارد پيـامبران در كـدام اختلافـات داوري كردنـد؟. پرسـتانه هاي منفعت اختلاف فلسفي، علمي، سياسي،

يا فرضا در گذشته بين يونانيان مسأله اين بود كه همه  و ...چيز از عدد ساخته شده يا از آب يا خاك ، يا فرضا فلاسفه اختلافات گوناگوني در باب عليت

و و صورت و ماده و اين اختلافات را حل كردند؟ خير، اين. با يكديگر داشتند ... طبايع اشياء ا اگر دقت كنيد، پيامبرانشم. طور نيست آيا پيامبران آمدند

مي در ادامه. هاي مردم را حل كنندي انگيزه آمدند تا مسأله سر چون اختلاف اين: گويدي آيه و» بغي«ها از و به معناي زيادت» بغي«بود طلبـي، تجـاوز،

و ما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغياً«عدوان است،  به.»بيهنمما اختلفوا فيه يعني بعد از آن كه بينات روشن برايشان آمده بود،

و اين انگيزه  كه دليل اين كه مريض بودند، اختلاف كردند و سركشي واداشتآن اي بود مي. ها را به بغي را پيامبر براي اين آيد كـه ايـن بيمـاري مـردم

و درمان انگيزه  و اين هدف، همان تصحيح طلبي، تقوا پا گذاشتن بر روي زيادت. ترين درس قرآن است، همين است كه بزرگ تقوا،. ها است درمان كند

و بس  و عدوان است و ترمـز يعني باانصاف. تر است يعني كسي كه باتقواتر است، به خدا نزديك»)14حجـرات،(. إن أكرمكم عند االله أتقيكم«. ظلم، تر است

ج محكم و بغض او را به ميتري دارد، طوري كه اگر حب و بايستد تواند خويشتن انبي راند، و ترمزها را بكشد پيامبران دقيقـاً بـرا يـن نكتـه. داري كند

.تأكيد كردند

و فلسفه نياوردند به جهل. پيامبران علم و و خطاهايي را هم كه ميان مردم به عنوان علم رواج داشت، رها كردند در. هـا هـم كـاري نداشـتندآن ها

به اعراب فكر مي زمان پيامبر اسلام، و ايشان هم آنآن كردند كه خون در بدن ساكن است و امثـال پيغمبـر بـه. ها نگفت كه خون در بدن جريـان دارد

را. گونه مسائل كاري نداشت اين و پيغمبـر هـم ايـن درك و بدن خود داشتند، دركي غير علمي بود و خاك زير پا دركي كه اعراب از آسمان روي سر

و و اصلاً در اين اختلافات داوري نكردآن با تصحيح نكرد .ها درنيافتاد

و أطيعـوا الرسـول«: به آيات قرآن نگاه كنيد. تر مأمور آن جانبند پيغمبران بيش. هاي مردم بود ترين كار پيغمبر، بر روي انگيزه بيش نـساء،(. أطيعوا االله

مي»)59 و اطاعت از پيامبر دعوت از.ندك مردم را به اطاعت از خدا االله«در مورد جهاد، از» جهاد في سـبيل االله«و در مـورد زكـات » زكـات فـي سـبيل

مي. گويد مي إذا قيل لكـم تفـسحوا فـي المجـالس فاقـسحوا«. كند حتي در آياتي نيز كه دستورات ساده مطرح است، موضوع را به رضايت خدا مربوط

مي»)11مجادله،(. يفسح االله لكم  ميشو وقتي وارد مجلسي و مي يد اين يك دسـتور بـسيار سـاده. آيند، جا باز كنيد بينيد جا تنگ است، براي كساني كه بعداً

اگر از شما خواستند كه جا باز كنيد، گشايش ايجاد كنيد تـا: فرمايدمي. است، به حدي كه حتي ممكن است تعجب كنيد كه اين آيه در قرآن آمده است 

ك آن. قسمت آخر آيه بسيار مهم است.ندخداوند در كار شما گشايش ايجاد مي چه در ابتدا است، همهو الا و اگر قرآن هم نگفته بود، انصافاًي ما فهميم

مي.شد اين عمل انجام مي  مي فكر و كسي و مردم فراخ نشسته بودند مي كنيد اگر در مجلسي جا تنگ بود و گفت جايي باز كنيد كه من هم بنـشينم، آمد

د  و جا را باز كنند؟ اين كه مسأله ستور مي بايد پيامبر و نه به سياست مربـوط اسـت، نـه بـه مـديريت داد تا مردم بفهمند و روشني است ي بسيار عادي

و نه به اقتصاد مي. كلان، نه به حكومت .گويد گشايش در كار ديگران ايجاد كنيد تا خداوند در كار شما گشايش ايجاد كند قرآن
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مي دين، در جايي كه بين انگيزه. گره كار پيامبران است عمل با رضايت الهي، هميشه پيوند زدن يك مي هاي شما تنازع پيدا آموزد كـه شود، به شما

و كدام را مقدم يا مؤخر بداريـد  ـ همـان. كدام انگيزه را بر ديگري برتري ببخشيد ـ داوري وگرنـه و فلـسفي از پيـامبران طـور كـه گفـتم هـاي علمـي

و شدني خواسته و چنين دعوي ها هم براي اين كار نيامدهآن نيست .اند اي را هم نداشته اند

مي، قرآن1هيكو ايزوتسو من شما را به كتاب توشي. است» جهل«مفهوم ديگري كه بسيار مهم است، دهم كـه در مـورد شناس مشهور ژاپني ارجاع

و  مي. مفاهيم وارده در قرآن است زبان م او ايـشان در ادامـه توضـيح.ا بفهميم اسلام چيست، ابتدا بايد بفهميم كه جاهليـت چيـست گويد براي اين كه

مي او از كلمه. دهد كه جاهليت چه بود كه پيامبر عليه آن شوريد مي مي همان. كندي جهل شروع ايـن. دانيد، جهل اصلاً به معناي ناداني نيـست طور كه

و البته عرب  و ادبيات كلاسيك عرب، اين معنا را نداشته ساتها معنا، معنايي است كه ميان ما از. رايج شده، اما در اصطلاح قرآني قديم جهل به معنـي

و زير بار حق نرفتن است كوره در رفتن، عصباني شدن، تعصب  آن. ورزي، مي» بغي«اين معنا همان است كه به جهـل، خـصوصيت فـردي. گوينـد هم

ـ نمي كنند است كه وقتي حق را به او معرفي مي و نژادش شود تواند انتقـاد را تحمـل پذيرد؛ كسي كه نميـ كه ممكن است باعث پشت كردن به قبيله

.كند، جاهل است

 كند؟ هايش را از عقل خود بگيرد، آيا عقل خطا نمي اگر انسان انگيزه

و همين عقل نيم. ولي گريزي نداريم. كند البته كه خطا مي و طاقت بشري خد ماييم و اگر همـين را هـم كنـار بگـذاريم، بندي كه ا به ما داده است

و منظور من اين بود كه انگيزه. بنابراين بايد در شعاع همين چراغ حركت كنيم. ديگر هيچ نداريم ـ خواه از دين گرفته باشـد هاي درستي كه آدمي دارد

و براي شخص غير دين دار به دو دليل اما براي شخص دين. حال محترم استاي خواه از عقل خود، علي  اما در مورد ايـن. دار به يك دليل محترم است

مي كه عقل خطا مي  مي. بندد وقت از ما رخت برنمي خطا هيچ. كند كند، بايد گفت فهم دين هم خطا و تكليـف دينـي وقتي كه ما و ديـن خواهيم قـرآن

و ما از آن رهايي نداريم نميمگر يك فقيه يا يك مفسر خطا. خويش را هم بفهميم، ممكن است خطا كنيم  مهم اين است. كند؟ خطا سرنوشت ما است

.ي خطا تعطيل نكنيم كه در عين اذعان به خطا، عقل را به بهانه

مي بلكه دين براي رعايت حقوق انسان. ها نيست تكليف در دين به معناي ناديده گرفتن حقوق انسان .گذارد ها بر روي تكليف انگشت

مي. دارمبله؛ من هم قبول مي. كند حرف من اين است كه دين بر تكليف تأكيد .ي تأكيد بر تكليف رعايت حقوق ديگران است گوييد كه نتيجه شما

و مقدم ولي همان. درست است و نه امر اغلبي .طور كه گفتم، حقوق در گفتمان ديني يك امر تبعي است

و رهنمودهاي عل اي ارائه شده است، مانند تحريم ربا، دستور جهاد براي مبارزه با ظلم، پرداخـتميدر قرآن براي حيات سالم اجتماعي، نكات

كم زكات براي تعديل شكاف و امثال اين هاي طبقاتي، نهي و احتكار .ها فروشي

مهآن. ايد، همان است كه من در سخنانم به آن اشاره كردم چه شما در باب جهاد براي دفع ظلم آورده آن م اسـت، آن اسـت كـه چه در بحث جهاد

االله« مي وگرنه عقل همه. باشد» في سبيل بهي عقلاي عالم به اين و جان خود دفاع كنندآن رسد كه وقتي دشمن تـوان گفـت نمي. ها حمله كرد، از كيان

ميي ديني دفاع نمي چون به انگيزه  بي اگر دزدي شبانه به خانه. كنند كنند، حتماً كار بدي و او دين رفتي يك فرد و ناموسش تجاوز كرد و مال و به او

و ناموسش دفاع كرد، ما كه نمي .ي او ديني نبوده است، كار بدي كرده است توانيم بگوييم چون انگيزه از مال

بد در حقيقت پيامبر براي كارهاي خوب، انگيزه و نه براي كارهاي ق.ي ديني ايجاد كرد و بل از آمدن دين پيامبر براي انجام كارهايي كه خوب بود

و براي ترك كارهاي بد هم انگيزه شد، يك انگيزه هم خوب شمرده مي  قبل از ديـن، همـه قبـول داشـتند كـه.ي ديني ايجاد كردي ديني هم علاوه كرد

و ظلم بد است راست و دروغ و عدالت خوب است و مؤسـس آن باشـد اين مسأله، مسأله. گويي يـن تـشخيص، اصـلاًا. اي نبود كه پيامبر اسلام مبتكر

و ترك كارهاي بد، انگيزه. مربوط به يك فطرت عقلاني است كه خدا در بشر به وديعت نهاده است  و الهـي ايجـاد پيامبر براي كارهاي خوب ي دينـي

1 Toshihio Izutsu (1914 – 1993) 
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و كمك به ديگران، پيامبر نبود. كرد هماي است هاي مالي كرد، مسأله اين كه بايد به بينوايان كمك. مبدع زكات ميمي كه اعراب و انجام دادنـد فهميدند

.ي ديني براي اين كارها با دين بود بلكه ايجاد انگيزه. ابداع اين امور با دين نبود. كنندو در جوامع غير ديني هم اين كارها را مي

و اكثري در دين«يي دوم سؤالتان، شما را به مقاله من در باب نكته آن. دهـم مـي ارجاعي نبوي بسط تجربه، در كتاب»اقلي جـا اسـتدلال مـن در

از زكات براي پر كردن شكاف.ي حداقلي دارند ام كه احكامي كه دين آورده است، همه جنبه مبسوطي كرده  و ايـن درك اشـتباهي هاي اجتماعي نيست

مي. مفهوم زكات است  و نه حـداكثر توان براي پر كردن شكاف حداقل كاري كه مـا بايـستي احكـام دينـي را بـه. هاي اجتماعي انجام داد، زكات است

.ي حداقل درمان لازم ببينيم، نه حداكثر درمان لازم منزله

مي دانم كه در جامعه من مي و گويند كه اگر به همين احكام فقهي عمل شود، جامعهي ديني ما، نگاه روحانيت به احكام ديني، نگاه حداكثري است

به به عقيده. شود بهشت مي  هاي لازم براي بهشت شدن اسـت، ها حداقل اين. شودي اين احكام هم عمل كنيد، جامعه بهشت نمي همهي بنده، حتي اگر

.آورد وقت لزوماً آباداني نمي عمل به دستورات فقهي، هيچ. فلذا بسي كارهاي ديگر بايد كرد. نه حداكثرهاي لازم

اي در چنـين جامعـه. ها به طلاق منجـر بـشود درصد ازدواج99ام شود، اما ها بر وفق احكام فقهي انجي ازدواج اي همه شما فرض كنيد در جامعه

مي همه ميي افراد مطابق احكام فقهي ازدواج و مطابق احكام فقهي طلاق اما. لذا در اين جامعه تخلفي از احكام فقهي صورت نگرفته است. گيرند كنند

اس آيا به نظر شما، اين جامعه يك جامعه و مطلوب ت؟ي آرماني

مي فرض كنيد در جامعه مي اي مطابق احكام فقهي دست دزدها را قطع به كنند، يا اين كه طبق احكام فقهي اموال محتكرين را و بدون آن كه گيرند

مي خود محتكر كاري داشته باشند، مالش را به قيمت روز مي  و پوال را هم به صاحبانش مي. دهند فروشند ، جامعه از نظر كنيد كه با اين احكام شما فكر

و احتكار صورت نگيرد اقتصادي آباد مي .نه اين كه اگر دزدي شد، دست دزد را ببرند. شود؟ بايد كاري كرد كه دزدي

و به استدلال نظري پيچيده و زكات كافي. اي هم حاجت نيست لازم نيست راه دوري برويم جمهوري اسلامي اين مسأله را تصديق كرد كه خمس

به. يات را وضع كرد نيست، چون مال  و با ماليات مخالف بودند، بالأخره به اين نتيجه رسيدند كه جامعه همان كساني كه در شوراي نگهبان نشسته بودند

و زكات بارش را بار نمي  و نه حداكثر كار ممكن. كند گرفتن ماليات نياز دارد  اين امر به تصديق فقهاي جمهوري اسلامي. زكات حداقل كار لازم است

مي. هم رسيده است و زكات به تنهايي در حـال حاضـر، ماليـات اجبـاري. داشت توانست بار را از زمين بردارد، برمي در عمل معلوم شد كه اگر خمس

و عبادتي وجود ندارد مي و در اين ماليات اجباري هم هيچ قصد قربت  مالياتي است مثل. مالياتي است كه شما بر اساس قانون، بايد اجباراً بدهيد. گيرند

.ولي اگر به فكر خدا هم نيستيد، بالأخره بايد اين ماليات را بدهيد. توانيد براي رضاي خدا بدهيدمي. گيرند كه در كشورهاي ديگر هم مي

مي اتفاقاً تجربه غرض من اين است كه و نه اكثريي عملي ما هخم نشان  است كه شـايد اقلي بودن به اين خاطر. دهد كه اين احكام، اقلي هستند

و حاجتي ساده جامعه و بايـد امـا بـراي جوامـع پيچيـده. هاي ساده، بتواند با اين احكام خود را اداره كند اي با امكانات تـر، بايـد فكـر ديگـري كـرد

.تري كرد هاي پيچيده پردازي تئوري

هم شما در مصاحبه و دي اي اعلام كرده بوديد كه رسالت خود و در مجمـوع،ن با حقوق بشر، دموكراسي، جامعهفكرانتان را آشتي دادن ي مدني،

ـ مثل جامعه اي بر اين باورند كه پديده هاي ما، عده در ميان مذهبي. دانيد آشتي دادن دين با مدرنيسم مي در هاي جديد ـ و دموكراسـي ي مـدني

و يا امثال آقاي محسن كديور از چيز ديگري دفاع مي د متن دين وجود دارد و وگوي با شما هم ايـشان از ايـن مـسأله دفـاع كـردهر گفت كنند

و گفته بودند  مي«: بودند اي مثـلي ديگـري معتقـد اسـت كـه اساسـاً پديـده انديـشه».توانم حقوق بشر را از چارچوب دين بيـرون بيـاورم من

ـ راجع به  ـ نفياً يا اثباتاً و مدرنيسم هيچ ربطي به دين ندارد كه ما بخواهيم خواستم اگر ممكـن اسـت،مي. اين مسأله اظهار نظر كنيمدموكراسي

.ي موضع خودتان صحبت كنيد شما درباره

ـ اسـتخراج كند كه اين مفاهيم را از دل انديشه توضيح مختصر اين است كه من حتي به ذهنم هم خطور نمي و امثال آن و كلام ـ يعني فقه ي دين

و يك دوران از روشن. كنم و عدهبه نظر من، يك فاز مي فكري ديني ما، فاز استخراج بود و خواه غير روحاني، خواسـتند ايـن مفـاهيم اي، خواه روحاني

و مدرن را از دل انديشه  و تفسير و كلام مي. بيرون آورند... هاي ديني، يعني فقه و تجربـه من فكر و كنم آن دوران سپري شـده ي تـاريخي آن متفكـران

ا تلاش و ديگر معقول نيست ما امروز در پي استخراج اين مفاهيم از دل انديشهگران به شكست انجاميده .ي ديني باشيم ست
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و چه طور ناگهان عقل مـا ايـن توانـايي البته جاي سؤال است كه اگر اين مفاهيم قابل استخراج از دين بود، چرا طي اين سيزده قرن استخراج نشد

و ديني، مثل استخراج صـنعت شگرف تازه را به دست آورده است كه اين مفاهيم  را استخراج كند؟ به نظر من، استخراج حقوق بشر از دل تعاليم فقهي

و احاديث است  و هوس. هواپيماسازي از دل روايات را. ها داشته باشند ممكن است بعضي از اين فكرها اما گمان من اين است كه ما بايد اين انديـشه

و حقيقتاً و به طور كامل با آن وداع كنيمبه طور كامل به خاك بسپاريم و محال بشماريم . آن را يك تمناي برنيامدني

و هر گفتماني، حسابي دارد همان مـدرنو گفتمـان گفتمـان تكليفـي دينـي حـسابي دارد. طور كه اشاره كردم، گفتمان ديني، گفتمان تكليفي است

و گفتمان دموكر گفتمان مدرن، گفتمان جامعه. حسابي ديگر  و تمايز ميان اين اسي، همه حقيي مدني و اصلاً تفاوت و اين كه ايـن اند ها در همين است

مي مسائل تشويش ذهني برمي از. نمايند انگيزند، به دليل تمايز ميان اين دو گفتمان است كه به ظاهر غير قابل جمع هم چه جاي اين كه بخواهيم يكي را

.نيستدل ديگري استخراج منطقي كنيم كه اصلاً شدني 

و ديگري»حق«ي مدني دو ركن دارد كه يكي جامعه و ثانياًي مدني، جامعه جامعه.»كثرت«است اي است كه اولاً گفتمان حقي در آن حاكم است

و در يك كلمه، ها، انديشه به كثرت قرائت و اعمال سياسي، مي» پلوراليسم«هاي سياسي، احزاب .دهد اجازه

و توضيح بدهيم كه دين اين است كه يم بكنيم، توان حداكثر كاري كه ما مي مي نشان توانند در ميان خود حكومتي داشته باشند كـه در ايـن داران هم

و امثالهم باشند و مشاركت سياسي و دموكراسي مي. حكومت، برخوردار از حقوق بشر و عدم تعارض ميان ما حداكثر و تفاهم ـ آشتي ـ به نوعي توانيم

ب اين و بگوييم كه ما دين ها را نشان مي دهيم مي تنها ما ديننه.ي مدني داشته باشيم توانيم جامعه داران هم ي مدني داشته باشيم، بلكـه توانيم جامعه داران

مي.ي مدني ممكن است داري در جهان جديد فقط در دل جامعه من معتقدم كه دين را خواهيم دين باقي بماند، بايد ابتدا زمينه اگر ما وي آن  فراهم كنيم

و بـهي روشنفكران ديني در جهان جديد، فراهم آوردن بستر لازم براي بقاي دين به عبارت ديگر، وظيفه.ي مدني است آن زمينه هم جامعه داري اسـت

و جامعه نظر من، آن بستر لازم، جامعه .ما بايد به اين شكل، بقاي دين را تضمين كنيم.ي دموكراتيك استي مدني

و پاره اين كه هم ما براي بقاي دين تكلف كنيم اي از مفاهيم مدرن را كه متعلق به گفتمان حقي هستند با تكلف از دل گفتمان ديني بيرون بياوريم،

و عملاً نشان داده است كه تجربه  و هم تجربتاً و شكست نظراً ناممكن است وي دموكرات داران حـق داريـم جامعـه ما دين. پذير است اي عير موفق يـك

مي ما دين.ي مدني داشته باشيم جامعه و هم لطمه توانيم روابطمان را به نحوي تنظيم كنيم كه هم انسان داران و ارزش نواز باشد مـان هاي ديني اي به دين

و براي اين كار بايد درك تازه  كه. اي از دين ارائه كنيم نزند و وقتي و دركمان را تغيير دهيم قرائـت خـويش را تغييـر داديـم، ديگـر ما بايد ابتدا قرائت

.بحث نشان دادن عدم تعارض است. بحث استخراج نيست

و شما را به خدا مي و اقبال شما ممنونم .سپارم در پايان، از صبر

 پايان
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.ريداگر مايل به همكاري در خطايابي املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذا

:در گرداب بجوييد


